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راهنمای نویسندگان

مدارک مورد نیاز که باید همراه با فایل اصل مقاله (ارسال اولیه)، در سامانه بارگذاری گردد: 
فرم مشخصات نویسندگان
فرم تعهدنامه نویسندگان

فرم تعارض منافع
شناسه ارکید ORCID (راهنمای دریافت شناسه)

فایل های مورد نیاز که باید بعد از داوری و اخذ پذیرش، در سامانه بارگذاری گردد:
راهنمای ارسال فایل های لازم جهت چاپ مقاله

چکیده مبسوط انگلیسی (فایل راهنما)
بیانیه ها (فایل راهنما)

نکات برجسته (فایل راهنما)
هنگام نگارش مقاله و قبل از ارسال، مطالعه گردد:

APA شیوه نامه
منشور اخلاقی برای پژوهشگران

- موضوع مقاله در چارچوب و زمینه دانش طراحی شهری باشد.
- مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده باشد. 

- حجم کلی مقاله حداکثر ٨٠٠٠ کلمه باشد.
- مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان فارسی صحیح باشد و در انتخاب واژه ها دقت لازم مبذول گردد.  

- در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می توان با ذکر شماره در بالای معادل، 
عین کلمه لاتین در زیرنویس آورده شود.

- مقاله در نرم  افزار Word با حاشیه  بالا ٢٫٥، پائین ٢٫٥، چپ ٢٫٥ و راست ٣ سانتی متر، با فاصله خطوط Single تایپ شود.
- مقاله  های ارسالی باید دارای بخش  های زیر باشد:

- بخش اول؛ به دو زبان فارسی و انگلیسی و شامل: عنوان کامل مقاله، نام  و  نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص شود)، 
رتبه علمی، رشته علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال و نشانی کامل برای کلیة نویسندگان شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت) و پست الکترونیک. 
همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحه اول درج گردد(به هنگام ثبت مقاله در پایگاه الکترونیکی، 

در یک فایل جداگانه ارائه شود و فایل اصلی مقاله ثبت شده باید فاقد نام نویسندگان باشد)
- بخش دوم؛ باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و شامل: چکیده، نکات برجسته و کلید واژه ها، به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.

چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر ٣٠٠ کلمه) و کلیدواژه  ها (بین ٣ تا ٥ واژه).
هدف از نوشتن نکات برجسته،  ارائه نکات ارزشمند محتوایی به لحاظ تاثیر یافته های مقاله در پیشرفت علمی مرتبط با حوزه تخصصی مقاله است که به صورت دو الی 

سه جمله کوتاه باید نوشته شود. 
صفحه دوم تا انتهای مقاله (یعنی بدنه اصلی مقاله) شماره عناوین اصلی و فرعی از راست به چپ درج شود.

- وجود عناوین زیر در تحقیق ضروری است:
١. مقدمه: شامل بیان مسأله، اهداف تحقیق و ضرورت انجام تحقیق

٢. پیشینه تحقیق و مبانی نظری: تعاریف مفهومی ضروری، نتایج تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط به گونه ای که پشتیبانی کننده فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق 
باشد، ارائه مدل مفهومی/ فرضیه ها با ارایه توضیحات کافی و مستند ضروری است.

٣. روش شناسی و محدوده مورد مطالعه: طرح تحقیق، ابزار و روش گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار (ضریب پایایی برای کلیه متغیرهای مکنون جداگانه و بر مبنای 
نمونه نهایی گزارش شود)، معرفی روش تحلیل داده ها (در صورتی که روش مورد استفاده جدید بوده و رایج نیست) جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه  گیری.

٤. یافته ها
در مقاله های کمی شامل:

گزارش مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی. به صورت توضیحی و مختصر (جداول و نمودارهای آن در ضمیمه برای بررسی داوران ذکر شود.)
نتایج تحلیل  های آماری: به صورت مختصر و توضیحی گزارش شود و به حداقل جداول اکتفا شود.

خروجی  های اصلی نرم افزار به صورت عکس جهت تطابق ارائه شود.
در مقاله های مروری شامل: 

بیان نتایج حاصل از پژوهش های بررسی شده که می تواند علاوه بر متن، به صورت جدول، نمودار و یا تصویر هم ارائه شود.
در مقاله های کیفی شامل:

بیان تحلیل های توصیفی از نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته که می تواند علاوه بر متن، به صورت جدول، نمودار و یا تصویر هم ارائه شود.
٥. بحث و نتیجه گیری: تفسیر و توضیح نتایج کمی و تشریح دلالت  های آنها، ارایه یافته  های اصلی تحقیق، مقابله و مقایسه نتایج تحقیق با یافته  های پژوهش های 

مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد تحقیقات آتی، محدودیت های تحقیق (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارایه شوند).

- در صورت پذیرش مقاله، ارسال چکیده مبسوط الزامی است. چکیده مبسوط باید به زبان انگلیسی و بین ١٢٠٠ تا ١٥٠٠ کلمه باشد، در فایل جداگانه و در بخش های ذیل 
تنظیم گردد:

1.Title  2.Introduction 3.Materials and Methods  4.Findings  6.Discussion and conclusion  7.Declarations  8.Keywords

- پی نوشت ها: از قبیل واژگان لاتین و توضیحاتی که احیاناً در متن از آنها احتراز شده است در انتهای مقاله و قبل از ذکر منابع به ترتیب درج شود.
APA تنظیم شود. شیوه نامه (APA) نحوه منبع نویسی مطابق فرمت انجمن روان شناسی آمریکا -

- تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود.
- جدول ها به تعداد محدود و دارای شماره و عنوان و توضیحات و منبع باشند که در بالای جدول آورده میشود.

- شکل ها و نمودارها به تعداد محدود با کیفیت خوب، تهیه شده و دارای شماره، عنوان، توضیح و منبع باشند که در بالای عکس یا نمودار آورده می  شود.
- محل قرار دادن جدولها ، نمودارها و شکل ها در متن باید با علامتی در حاشیه مقاله تعيين شود.

- از ذکر واژگان غیر فارسی که برابر فارسی دارند، خودداری شود. چنانچه متداول فارسی واژه ای وجود نداشته باشد، با دادن شماره در بالای واژه ی استفاده شده، برابر 
لاتین آن در پی نوشت آورده شود.

- هیات تحریریه در رد و قبول مقالات رسیده مجاز است.
- نویسندگان مسئول محتوی و پاسخگوی نظریات ارائه شده در مقالات و نوشته های خود می باشند.

- پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغيير ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست.
- مقاله  هایی که دارای نوآوری علمی بوده و تکرار یک مدل خارجی یا داخلی نباشد، در اولویت قرار می گیرد.

- نشریه در ویرایش مقاله  ها آزاد است.
- معرفی حداقل ٢ داور پیشنهادی برای داوری مقاله الزامی است.

راهنمای ارسال مقاله برای نشریۀ علمی مطالعات طراحی شهری ایران

راهنمای نگارش مقاله برای نشریۀ علمی مطالعات طراحی شهری ایران



بررسی دلایل اقبال عمومی به طراحی معماری نمای رومی و تأثیر آن بر سیما و هویت شهری
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نقش ابعاد اجتماعی در طراحی شهری پایدار با تأکید بر متاورس و مدلسازی معادلات ساختاری
نمونۀ موردی: کلان شهر تبریز

ی و کیفی تجربۀ بازدیدکنندگان از عمارت های تهران  بازآفرینی هویت شهری از طریق میراث معماری: مطالعۀ کمّّ

٣ نشریۀ علمی مطالعات طراحی شهری ایران
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فــــــهرست مقالات عـــلمی  
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معماری و شهرسازی معاصر ایران به مثابۀ رویداد یک هنجار نوین: بازنمایی ذهنی از کاربست انديشۀ انتقادی
در هویت معماری و طراحی شهری معاصر ایران

تأثیر طراحی محیطی در پیشگیری از جرم و بهبود امنیت زنان در پارک های شهری
نمونۀ موردی: پارک کاردانش بهبهان
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In recent years, Roman-style façades have witnessed a significant rise in residential 
areas of Ilam, becoming one of the dominant trends in urban façade design. This 

expansion has led to a loss of urban identity, as Roman façades are incompatible with 
the historical structure and architectural system rooted in Iran’s indigenous culture. 
This study employs a qualitative Grounded Theory approach, integrated with Strauss 
and Corbin’s systematic model, to analyze fundamental concepts and develop a 
theoretical framework for the phenomenon under investigation. The research 
explores the underlying causes of public inclination toward this style and its impact 
on Ilam’s urban landscape. A total of 488 initial data points were collected through 
semi-structured interviews with 27 faculty members from relevant universities. 
These data were categorized into 241 open codes, 43 components, and 7 core 
categories. Findings reveal that the physical and visual characteristics of Roman 
façades are among the key factors contributing to their appeal among the general 
public. Economically, this façade style has gained widespread acceptance among 
builders and contractors due to its high profitability and ease of implementation. The 
driving forces behind the public’s preference for Roman-style architecture in Iranian 
society include: lack of awareness and inadequate training among designers and 
architects, absence of identity and regulatory frameworks in constructed buildings. 
The consequences of this societal shift toward Roman-style façade design include 
the promotion of identity-less architecture and the degradation of urban aesthetics 
and landscape. Based on the findings, it can be argued that “the representation of 
social status through urban façades within a consumerist cultural context, coupled 
with weak educational and regulatory structures,” constitutes the dominant pattern 
explaining the popularity of Roman-style façades in Ilam.
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Introduction:  In recent decades, extensive developments in construction technologies and the 
diversification of architectural styles have significantly transformed the visual character of Iranian cities, 

highlighting the urgent need to reconsider urban façade design. The urban landscape — an interplay 
between the physical structure of the city and the lived experiences of its citizens — plays a vital role 
in shaping cultural identity and a sense of belonging. However, the widespread adoption of imported 
and culturally detached styles, particularly Roman-style façades, has led to visual disruption and a 
weakening of urban identity. In Ilam City, Roman-style façades have become prevalent across residential 
areas despite their incompatibility with indigenous architectural principles and the semantic framework 
of Iranian urban spaces. This phenomenon reflects the emergence of a new construction taste, driven 
by superficial display and visual distinction, and has introduced challenges to civic culture and public 
engagement in spatial development. Given the lack of critical research on this stylistic trend, the present 
study aims to investigate the underlying factors behind the public’s inclination toward Roman-style 
façades and to assess their impact on the visual and identity-related quality of Ilam’s urban landscape. 
The research seeks to provide a foundation for rethinking urban design policies through a culturally 
sensitive and locally grounded approach.

Materials and Methods: This study employs a qualitative Grounded Theory approach to 
explore the social drivers behind the public preference for Roman-style façades in Iranian urban 

architecture. Data were collected through semi-structured interviews with 27 university faculty members 
in architecture and urban planning. Theoretical sampling continued until conceptual saturation was 
achieved. Data analysis followed Strauss and Corbin’s coding model—open, axial, and selective—resulting 
in core categories organized according to causal, contextual, strategic, and consequential relationships. 
Validity was ensured through member checks, peer reviews, and audit trails. MAXQDA was used for 
code organization, while conceptual analysis was conducted manually. The findings provide a culturally 
grounded framework for understanding façade trends and their impact on urban identity.

Findings: Using Grounded Theory’s three-stage coding—open, axial, and conceptual integration—
this study examines the widespread preference for Roman-style façades in Iranian urban architecture.

-	 Causal Factors: Aesthetic appeal, economic gain, symbolic prestige, weak education, and poor 
regulation drive the initial adoption.

-	 Contextual Conditions: Cultural aspirations, media influence, and material accessibility normalize the 
style.

-	 Core Category: Roman façades emerge as a dominant yet culturally detached urban norm shaped by 
economic, social, and educational forces.

-	 Intervening Factors: Market incentives, imitation, and perceived value reinforce the trend, while media 
influence and the lack of critical discourse deepen its entrenchment.

-	 Strategic Drivers: Educational gaps, legal inefficiencies, and cultural preferences prioritize spectacle 
over authenticity.

-	 Consequences: The style contributes to identity erosion, visual disruption, structural risk, environmental 
strain, and economic imbalance—ultimately threatening sustainable urban development.

Discussion and Conclusion: Using Grounded Theory and Strauss & Corbin’s systematic 
framework, this study reveals that the public’s preference for Roman-style façades is not merely 

aesthetic or personal—it stems from a complex interplay of structural, cultural, economic, educational, 
and social factors. The style’s symbolic association with prestige and status, reinforced by media, real 
estate marketing, and non-critical architectural education, has transformed façades into tools of social 
distinction rather than climate-responsive or culturally rooted design.
Weak architectural institutions, lack of theoretical discourse, and absence of contextual design policies 
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have enabled the unchecked spread of culturally shallow and visually repetitive styles. Consequences 
include visual chaos, identity erosion, increased energy consumption, and a consumerist mindset—
reflecting deeper socio-cultural crises. The study emphasizes that façade design is shaped by hidden 
interactions among educational policies, professional norms, profit-driven construction, media 
narratives, and public perceptions of social status.
The emerging theory suggests that “the representation of social prestige through urban façades within 
a consumerist culture and weak educational-regulatory structures” is the dominant model explaining 
the Roman-style trend in Ilam.

Practical Recommendations for Urban Managers and Designers

-	 Reform architectural education with a focus on climate, context, and critical aesthetics
-	 Establish façade design regulations with cultural and environmental criteria
-	 Launch media campaigns to promote Iranian architectural heritage
-	 Encourage revival of historical styles (e.g., Safavid, Qajar) adapted to modern needs
-	 Organize design competitions to foster creativity and identity
-	 Implement incentive or restriction policies based on cultural-spatial quality

Suggestions for Future Research

-	 Comparative studies of façade styles across Middle Eastern cities
-	 Psychological analysis of public perceptions of beauty and status
-	 Media content analysis on visual norms in urban advertising
-	 Economic impact of façade styles on housing markets
-	 Environmental assessment of non-contextual architectural styles
-	 Institutional policy review and benchmarking against successful international models
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بررسی دلایل اقبال عمومی به طراحی معماری نمای رومی و تأثیر آن بر سیما و هویت شهری؛
نمونۀ موردی: شهر ایلام*

مجتبی نوراللهی1، محمدباقر آرایش2، کارن فتاحی3، اسماء برزگر4 **
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4. کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

نوراللــهی، مجتــبی.، آرایــش، محمدباقــر.، فتــاحی، کارن.، و برزگــر، اســماء.  )۱۴۰۴(. بــررسی دلایــل اقبــال عمــومی بــه طــراحی معمــاری نمــای رومی و تأثیــر آن بــر سیمــا و هویــت شــهری؛ نمونــۀ 
مــوردی: شــهر ایلام. نشــریۀ علــمی مطالعــات طــراحی شــهری ایــران، 2)1(، 5-30.

طی سال های اخیر، نمای رومی در مناطق مسکونی شهر ایلام رشد چشمگیری داشته و به یکی از سبک های  	
غالب نماسازی شهری تبدیل شده است. این گسترش موجب بی هویتی سیمای شهری شده؛ چراکه نمای رومی با 
ساختار تاریخی و نظام معماری ایرانی، ریشه دار در فرهنگ بومی، ناسازگار است. در این پژوهش، از تلفیق رویکرد 
کیفی گراندد تئوری با الگوی نظام مند اشتراوس و کوربین، به  منظور تحلیل مفاهیم بنیادین و تولید چهارچوب نظری 
پدیده، استفاده شده است. همچنین به علل گرایش عمومی به این سبک و تأثیرات آن بر منظر شهری ایلام نیز 
پرداخته شده است. 488 دادۀ‌ اولیه از طریق مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با ۲۷ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های 
مرتبط گردآوری شده اند که در ۲۴۱ کدگذاری باز، ۴۳ مؤلفه و ۷ مقولۀ اصلی دسته بندی شدند. نتایج نشان دادند 
که ویژگی های کالبدی و بصری نماهای رومی، از مهم ترین عوامل جذابیت آن برای عموم مردم بوده اند. از لحاظ 
اقتصادی نیز، این شیوۀ نماسازی به دلیل سودآوری زیاد و سهولت اجرا، استقبال گستردۀ سازندگان و پیمانکاران را 
به دنبال داشته است. محرک های اقبال عمومی به سمت معماری نمای رومی در جامعۀ ایران عبارت اند از: نداشتن 
آگاهی، ضعف آموزشی طراحان و معماران، فقدان هویت و قوانین در بناهای اجراشده. پیامد توجه و رویکرد جامعه 
به طراحی معماری نمای رومی نیز شامل ترویج معماری بی هویت، نابودی سیما و منظر شهری می شود. براساس 
یــافته ها، می توان ادعا کرد که »بازنمایی منزلت اجتماعی از طریق نماهای شهری در بستر فرهنگ مصرف گرایانه و 
ضعف ساختارهای آموزشی و نظارتی«، الگوی غالب در تبیین اقبال به سبک نمای رومی در شهر ایلام بوده است.

* ایــن مقالــه برگرفتــه شــده از پایــان نامــه خانــم اســماء برزگــر بــا اســتاد راهنمــا دکتــر مجتــبی نوراللــهی و اســتاد مشــاور اول  دکتــر محمدباقــر آرایــش و اســتاد مشــاور دوم دکتــر کارن فتــاحی 
بــا عنــوان "بــررسی دلایــل اقبــال عمــومی بــه طــراحی معمــاری نمــای رومی در جامعــه معاصــر ایــران و تأثیــر آن سیمــا و هویــت شــهری )نمونــه مــوردی: شــهر ایــلام(" می باشــد.

 abarzegar1476@gmail.com

− نماهای رومی در ایلام به الگویی غالب و فاقد پیوند فرهنگی تبدیل شده‌اند.	
− جذابیت بصری و سود اقتصادی از عوامل اصلی گرایش عمومی به این سبک هستند.	
− ضعف آموزش معماری و نبود مقررات هویتی، گسترش این نماها را تسهیل کرده‌اند.	
− طراحی نما به ابزاری برای نمایش منزلت اجتماعی در بستر فرهنگ مصرف‌گرا بدل شده است.	
− پیامدها شامل آشفتگی بصری، فرسایش هویت شهری و اختلال در توسعۀ پایدار هستند.	

سیما و منظر شهری
نمای رومی

نظریۀ داده بنیاد )گراندد تئوری( 
شهر ایلام.
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An Analytical Study of the Public Appeal Toward Roman-style Architectural Façade 
Design and Its Impact on Urban Identity and Landscape; Case Study: Ilam City*
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In recent years, Roman-style façades have witnessed a significant rise in residential 
areas of Ilam, becoming one of the dominant trends in urban façade design. This 

expansion has led to a loss of urban identity, as Roman façades are incompatible with 
the historical structure and architectural system rooted in Iran’s indigenous culture. 
This study employs a qualitative Grounded Theory approach, integrated with Strauss 
and Corbin’s systematic model, to analyze fundamental concepts and develop a 
theoretical framework for the phenomenon under investigation. The research 
explores the underlying causes of public inclination toward this style and its impact 
on Ilam’s urban landscape. A total of 488 initial data points were collected through 
semi-structured interviews with 27 faculty members from relevant universities. 
These data were categorized into 241 open codes, 43 components, and 7 core 
categories. Findings reveal that the physical and visual characteristics of Roman 
façades are among the key factors contributing to their appeal among the general 
public. Economically, this façade style has gained widespread acceptance among 
builders and contractors due to its high profitability and ease of implementation. The 
driving forces behind the public’s preference for Roman-style architecture in Iranian 
society include: lack of awareness and inadequate training among designers and 
architects, absence of identity and regulatory frameworks in constructed buildings. 
The consequences of this societal shift toward Roman-style façade design include 
the promotion of identity-less architecture and the degradation of urban aesthetics 
and landscape. Based on the findings, it can be argued that “the representation of 
social status through urban façades within a consumerist cultural context, coupled 
with weak educational and regulatory structures,” constitutes the dominant pattern 
explaining the popularity of Roman-style façades in Ilam.
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‑	 Roman-style façades have become a dominant yet culturally detached trend in Ilam.
‑	 Visual appeal and economic benefits drive widespread public preference for this style.
‑	 Weak architectural education and lack of façade regulations accelerate its expansion.
‑	 Façade design reflects social status within a consumerist urban culture.
‑	 The trend leads to identity erosion, visual disruption, and unsustainable urban growth.
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مقدمه 	

در چند دهۀ اخیر، تحولات گسترده درزمینۀ فناوری مصالح، تنوع سبک های معماری و شتاب فزایندۀ ساخت‌وساز شهری، سیمای شهرهای ایران  	
را به طور چشمگیری دگرگون ساخته‌اند. این تحولات، ضرورت بازنگری در سامان‌دهی بدنه های شهری و طراحی نما را بیش از پیش برجسته کرده‌اند. 
منظر شهری به عنوان برایند تعامل میان کالبد فیزیکی شهر و تجربۀ زیستی شهروندان، نه تنها واجد اهمیت زیبایی شناختی و زیست محیطی است؛ بلکه 
حامل لایه های عمیق تری از معناهای فرهنگی و هویتی است. بدنۀ شهری به عنوان یکی از عناصر اصلی در »منظر خرد شهری«، نقشی محوری در 
شکل‌دهی به ادراک بصری، هویت مکان و حس تعلق دارد. نماسازی در این زمینه، صرفاًً فرایندی فنی یا زیبایی شناسانه تلقی نمی شود؛ بلکه باید 
به عنوان ابزاری برای بازنمایی فرهنگ محلی، ارزش های اجتماعی و حافظۀ تاریخی قلمداد شود. با این حال، فضای شهری ایران به‌ویژه در دهه های 
اخیر، شاهد گسترش آشفتگی بصری در نماها بوده است؛ اغتشاشاتی که عمدتاًً از تقلید غیرانتقادی سبک های بی هویت و وارداتی، بدون درنظر 
گرفتن زمینه های فرهنگی و اقلیمی، نشئت می گیرد )علی اصغری و علیاصغری، 1400، ج1:12(. فضای شهری را می توان به نمایشگاهی دائمی از 
ساختمان ها تشبیه کرد؛ جایی که نماهای شهری به مثابۀ تابلوهای این نمایشگاه عمل می کنند و شهروندان، بهصورت اجباری یا تصادفی، در طول 
شبانه روز با آن مواجه می شوند. برخلاف نمایشگاه های هنری که مخاطبان با میل شخصی در آن حضور می یابند، انسان ها در فضای شهری ناگزیر 
از حضور هستند و این اجبار، کیفیت بصری و محتوای فرهنگی نماها را به مؤلفۀ روانشناختی مؤثر بر تجربۀ زیسته تبدیل می کند )دریانی، 1399، 

ج1:58(.
در بافت مسکونی شهر ایلام، سبک معماری موسوم به »نمای رومی« بهص‌ورت گسترده و قارچ گونه ای گسترش یافته است. سبکی که در  	
رقابت با دیگر شیوه های نماسازی، به دلیل جلوه گری و چشم نوازی سطحی، توجه سازندگان و کارفرمایان را به خود جلب کرده است. این گسترش 
بی رویه، موجب بروز نوعی بی هویتی در سیمای شهری ایلام شده است. نمای رومی، به عنوان نمونه ای از سبک های بی ریشه درزمینۀ فرهنگی 
ایـران، نه تنها با اصول معماری سنتی و بومی کشور ناسازگار است؛ بلکه با نظام معناشناختی فضاهای شهری ایرانی که بر پایۀ مفاهیمی همچون 
حریم، تمایز فضاهای عمومی و خصوصی، مصالح بومی و هندسۀ فرهنگی بنا شده اند، در تضاد کامل قرار دارد. از دیدگاه نظریه پردازانی مانند 
با حذف زمینۀ فرهنگی و تاریخی، به نوعی  باید تبلور »روح مکان« و زمینه مند باشد؛ درحالی که نمای رومی،  نوربرگ شولز )1980(، معماری 
اغتشاش معنایی در فضاهای شهری منجر شده است. تمایل فزایندۀ کارفرمایان، پیمانکاران و حتی شهروندان به این سبک، نشانگر شکل گیری 
نوعی »ذائقۀ ساخت وساز« جدید است که بیشتر از آنکه مبتنی بر ارزش های فرهنگی یا کیفیت فضا باشد، تحت تأثیر نمایش گری، تقلید و تمایزطلبی 
ظاهری قرار گرفته است. این پدیده نه تنها خلأ هویتی در شهرسازی معاصر را تشدید کرده، بلکه چالش هایی اساسی در حوزۀ فرهنگ شهروندی و 
مشارکت اجتماعی در فرایند شکل گیری فضا ایجاد کرده است. خلأ پژوهشی درزمینۀ نقد و تحلیل سبک نمای رومی در نظام معماری و شهرسازی 
ایـران، ضرورت بررسی علمی این مسئله را دوچندان کرده است. پژوهش درزمینۀ سامان دهی نماسازی شهری باید براساس مفاهیم نظری مستند 
به معماری بومی، هویت فرهنگی و تجربۀ زیستۀ شهروندان انجام گیرد تا علاوه بر زیبایی بصری، بازتابی از روح جمعی و حافظۀ تاریخی هر شهر 

باشد.
پژوهش حاضر با هدف تحلیل انگیزه ها و عوامل مؤثر در گرایش عمومی به این سبک و ارزیابی تأثیرات آن بر کیفیت بصری و هویتی سیمای  	

شهری ایلام، تلاش دارد زمینه ای برای بازنگری در سیاست های طراحی شهری با رویکردی فرهنگی و بومی نگر فراهم آورد.

مبانی نظری 	
برای تحلیل پدیدۀ نمای رومی در شهر ایلام، از سه نظریۀ  کلیدی بهره گرفته می شود: 	

1 نظریۀ سرمایۀ فرهنگی، پی‌یر بوردیو: بوردیو معتقد است که انتخاب‌های زیبایی‌شناسانۀ افراد، ازجمله سبک‌های معماری، تحت‌تأثیر »ذائقۀ 	.
اجتماعی« شکل می‌گیرد. ذائقه‌ای که حاصل سرمایۀ فرهنگی، اقتصادی و نمادین افراد است. در این چهارچوب، نمای رومی به‌عنوان »نماد 

(Bourdieu, 1984). تمایز« برای طبقۀ متوسط نوظهور عمل می‌کند که در پی کسب اعتبار اجتماعی از طریق نمایش منزلت هستند
2 نظریۀ تولید فضای شهری، هانری لوفور: لوفور فضا را محصول روابط اجتماعی، قدرت و ایدئولوژی می‌داند. از دیدگاه او، نماهای شهری 	.

نه‌تنها ساخت کالبدی، بلکه بازتابی از مناسبات فرهنگی و اقتصادی‌اند. نمای رومی در ایلام، در بستر فقدان سیاست‌گذاری هویتمند، به فضایی 
(Lefebvre, 1991). تولیدشده توسط منطق بازاری و تقلیدی تبدیل شده است

3 نظریۀ بازنمایی فرهنگی، استوارت هال: هال بر نقش تصویر و نماد در شکل‌دهی به هویت فرهنگی تأکید دارد. نماهای شهری، به‌ویژه سبک‌های 	.
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غالب، واجد عملکردی نمادین‌اند که در خلق یا تخریب روایت‌های هویتی شهری مؤثرند. نمای رومی، به‌دلیل منطبق نبودن با ساختار فرهنگی و 
 .(Hall, 1997)تاریخی معماری بومی، بیانگر گسست هویتی و بحران در بازنمایی فرهنگی فضاهای شهری است

پیشینۀ تحقیق
معماری  حوزۀ  پژوهشگران  توجه  رومی«،  »نمای  به‌ویژه سبک  ایران،  شهرهای  در  وارداتی  معماری  گسترش سبک های  اخیر،  سال های  در  	
بصری  انسجام  و  فرهنگی  هویت  سیمای شهری،  بر  این سبک  تأثیرات  بررسی  به  متعددی  مطالعات  است.  کرده  جلب  خود  به  را  و شهرسازی 
شهرها پرداخته‌اند. بااین حال، خلأ نظری در تحلیل این پدیده از منظر جامعه شناسی معماری و نظریه های فرهنگی همچنان محسوس است. برخی 
پژوهش ها، نمای رومی را به عنوان نمادی از تمایزطلبی طبقات اجتماعی نوظهور معرفی کرده‌اند که در پی کسب منزلت از طریق نمایش ظاهری 
هستند(Bourdieu, 1984). در مقابل، مطالعاتی با رویکرد انتقادی به تولید فضای شهری، این سبک را محصول منطق بازاری و فقدان سیاست گذاری 
هویتمند دانسته‌اند (Lefebvre, 1991). چنین، پژوهش هایی با تمرکز بر بازنمایی فرهنگی، به نقش نمادین نماها در شکل‌دهی یا تخریب روایت های 

 (Hall, 1997) هویتی شهری اشاره کرده‌اند
با وجود رشد چشمگیر نمای رومی در شهرهای ایران، تاکنون مطالعه‌ای علمی پژوهشی در سطح ملی که به طور مشخص دلایل رغبت عمومی  	
به این سبک معماری را تحلیل کرده باشد، منتشر نشده است. بااین حال، مجموعه‌ای از تحقیقات مرتبط با موضوع نمای رومی، هرچند با رویکردهای 
جزئی نگر یا توصیفی، انجام شده‌اند که هر یک از منظرهایی چون زیبایی شناسی شهری، هویت معماری یا نقد سبک های وارداتی به این پدیده 
پرداخته‌اند. این مطالعات در ذیل ارائه شده‌اند تا جایگاه پژوهش حاضر را در میان آثار موجود مشخص سازند و خلأهای نظری و تجربی موجود، بهتر 

تبیین شود.
کریم زاده و مسروری جنت )۱۴۰۰( در پژوهشی با عنوان ورود نمای رومی به معماری ایران و رابطۀ آن با فرهنگ و هنر معماری ایرانی  	
)بررسی معماری  التقاطی و شکل گیری آن در ایران( و رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر تفسیر تاریخی، ورود نمای رومی به ایران را بخشی از 
جریان معماری التقاطی دانسته اند که ریشه در سیاست های استعمار فرهنگی غرب در قرن نوزدهم دارد. آن ها تأکید کرده اند که معماری ایران و 
دیـگر جوامع شرقی تحت تأثیر این جریانات، بخشی از هویت تاریخی خود را از دست داده اند. در همین راستا، بهزادپور و همکاران )۱۴۰۰( با انجام 
پژوهش مقایسۀ تطبیقی نمای رومی و نمای آجری در بافت شهری، بر نقش ضوابط نماسازی و مصالحی نظیر آجر در خلق نماهای با هویت شهری 

تأکید می کنند. آنان معتقدند پیروی از اصول طراحی بومی، نقش مؤثری در جلوگیری از اغتشاش بصری دارد.
حقوقی‌نیا )۱۳۹۴( در پژوهشی تحت عنوان علل تمایل شهروندان تهرانی به معماری و نمای کلاسیک )نئوکلاسیک( طی دهۀ اخیر در تهران و با  	
مطالعه‌ای میدانی، تاریخی و کتابخانه‌ای، تمایل شهروندان تهرانی به سبک های کلاسیک غربی را بررسی کرده و بر این باور است که باید به این گرایش 
با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی و هنری جامعه پاسخ داد؛ نه از طریق تقلید صرف و سطحی. کاروان )۱۳۹۲( در پژوهشی با عنوان رابطۀ بین 
نماهای شهری و تأثیر آن بر شکل‌گیری هویت شهری شهروندان، به این نتیجه رسید که اصلاح نماهای شهری، بستر بازگشت به هویت معماری ایرانی 
را فراهم می کند و این امر از طریق بهبود کیفیت بصری و ارتقای معناهای فرهنگی ممکن است. ابراهیمی و یوسفی قاجاری )۱۳۹۷( در پژوهش دلایل 
استفاده از نماهای کلاسیک در ساختمان های ایران نشان می‌دهد که نمای ساختمان باید عملکرد حفاظتی داشته باشد و در طراحی آن، به سازگاری با 

محیط بیرونی توجه کند.
عسکری‌زاد و همکاران )۱۳۹۶( نیز در پژوهشی تحت عنوان تأثیر نمای رومی بر بافت کلان شهرهای ایران )نمونۀ موردی: شهر رشت( با استفاده  	
از داده های میدانی و پیمایشی، به اهمیت تطابق نمای ساختمان با زمینۀ کالبدی و بافت شهری اشاره کرده‌اند. بهزادپور و میرزایی )۱۴۰۰( در تحلیل 
پدیدارشناسانه‌ای از ساختمان های مسکونی شهر قزوین، بیان کرده‌اند که نمای رومی رایج در ایران فاقد پیوند با اصول کلاسیک غربی و معماری 
نئوکلاسیک بوده و بیشتر محصول ترجمۀ ناقص فرهنگی است. احمدی و همکاران )۱۳۹۹( در بررسی تأثیر نمای رومی بر شهر یزد، به جایگاه تاریخی 
و هویتی این سبک در ساختار شهری اشاره کرده و آن را یکی از عناصر اصلی معرف شهر دانسته‌اند. شیخی )۱۳۹۷( بر ضرورت اجرای نظام نظارت و 

بازبینی در نماسازی شهری تأکید دارد و معتقد است حل مسئلۀ نما مستلزم شناخت محدودیت های فرهنگی و فکری جامعه است.
جلیلی و همکاران )۱۳۹۴( نیز در پژوهشی تاریخی، از معماری رومی تا نمای رومی های ایرانی به این نتیجه رسیده‌اند که ساختمان ها بر روان انسان 
تأثیر می گذارند؛ اما لزوماًً نمی توانند هویت اجتماعی یک جامعه را تغییر دهند. معماری‌زاده )۱۳۹۶( در بررسی بهسازی فنی و فرهنگی نمای سنگی 
ساختمان ها، بر آسیب های فرهنگی ناشی از کپی برداری از نمونه های خارجی اشاره کرده و آن را نامطلوب ارزیابی کرده است. در نهایت، سلیمی )۱۳۹۳( 
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نیز در تحلیلی پدیدارشناسانه معتقد است گسترش نماهای نئوکلاسیک حاصل فردگرایی افراطی، مصرف گرایی تظاهری و تأثیرات ناشی از سوء برداشت 
زیبایی شناختی در معماری شهری ایران است.

روش تحقیق 	
با توجه به هدف پژوهش، که کشف فرایندهای اجتماعی و مفاهیم بنیادین مؤثر در شکل گیری گرایش عمومی به سبک نمای رومی در معماری  	
شهری ایران است، از رویکرد نظریه داده بنیاد )گرانددتئوری( بهره گرفته شده است. در شکل ۱ مراحل انجام پژوهش داده بنیاد توضیح داده شده 
را فراهم  تعاملات معمارانه  امکان کشف مفاهیم نهفته در تجربه های اجتماعی و  انعطاف پذیر خود،  به دلیل ماهیت استقرایی و  این روش  است. 
می سازد. پژوهش در قالب یک طرح کیفی اجرا شده و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با استادان دانشگاهی حوزۀ معماری 
شهری صورت گرفته است. نمونه گیری بهصورت نظری انجام شده و داده ها تا حد اشباع مفهومی ادامه داشته اند. داده های گردآوری شده از طریق 

سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی، براساس الگوی نظام مند اشتراوس و کوربین، تحلیل شده اند.
مقوله های اصلی از دل داده ها استخراج و براساس روابط مفهومی میان مقوله های علّیّ، زمینه ای، محوری، مداخله ای، راهبردی و پیامدی  	
سامان دهی شده اند. در راستای افزایش اعتبار کیفی پژوهش، از معیارهایی مانند قابلیت اعتماد )اعتمادپذیری(، انتقال پذیری، وابستگی و تأییدپذیری 
توسط  تکمیل  یا  اصلاح  تأیید،  برای  اولیه  تحلیل های  و  ، محتوای مصاحبه ها  بازبینی مشارکت کنندگان  استراتژی هایی همچون  و  استفاده شده 

مشارکت کنندگان بازبینی شد تا مطمئن شویم یافته ها با تجربۀ زیستۀ آنان هم خوانی دارد.
بررسی هم زمان پژوهشگران  	

فرایند کدگذاری، طبقه بندی و تحلیل توسط پژوهشگران دیگر بررسی انتقادی شد تا از انسجام، بی طرفی و روایی تحلیل ها اطمینان حاصل  	
شود. رعایت مسیر تحلیل مستند تمامی مراحل پژوهش از طراحی، جمع آوری داده ها، کدگذاری، استخراج مقولات تا شکل گیری نظریۀ زمینه ای، 
بهصورت مستند و نظام مند ثبت شد تا امکان ارزیابی بیرونی و بازتولید پژوهش فراهم شود. این اقدامات سبب شده اند تا پژوهش از منظر کیفی، 
 ADQXAM اعتبار لازم برای استنتاج نظری، انتقال پذیری به زمینه های مشابه و قابلیت استناد برای پژوهش های آینده باشد. نرم افزار تحلیلی
صرفاًً برای سازمان دهی بخشی از کدها به کار رفته و تحلیل مفهومی توسط پژوهشگر و تیم تحلیل کیفی انجام شده است. جداول مقوله ها پس از 
چند مرحلۀ بازبینی و پالایش، با حذف موارد تکراری یا هم معنا، براساس مضمون های خاص پدیده بررسی شده اند تا از تداخل معنایی جلوگیری شود 

و ساختار نظری منسجمی در خروجی تحقیق شکل گیرد.

ساختار کلی محورهای اصلی سؤالات مصاحبه: 
1 به نظر شما علل توجه اذهان عمومی به طراحی معماری نمای رومی در جامعۀ ایران چیست؟	.
2 چه بستر یا شرایطی برای اقبال به طراحی معماری نمای رومی وجود دارد؟	.
3 محرک‌های اقبال عمومی به‌سمت معماری نمای رومی در جامعۀ ایران چیست؟	.
4 چه عواملی از منظر اذهان عمومی به کاربرد طراحی معماری نمای رومی دخالت دارد؟	.

شکل 1. مراحل انجام تحقیق در استراتژی داده بنیاد، منبع: رضایی نور و همکاران،1393 
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5 به نظر شما چه راهبردهایی برای تأثیرپذیری هویت و سیمای شهری از طراحی معماری نمای رومی وجود دارد؟	.
6 پیامد توجه و رویکرد جامعه به طراحی معماری نمای رومی کدم‌اند؟	.

توصیف جامعه شناختی نمونه های پژوهش 	
در ایـن پژوهش، نمونه ای شامل ۷۲ نفر از استادان، به روش مصاحبۀ مستقیم به سؤالات پاسخ داده اند. نتایج تحقیق نشان داد که ۸۸.۸۸  	
درصد از مصاحبه شوندگان، بیشترین فراوانی، دارای تحصیلات در سطح دکتری بوده اند؛ درحالی که ۱۱.۱۲ درصد از آن ها دارای تحصیلات در سطح 
کارشناسی ارشد بوده اند. همچنین، یافته‌های پژوهش نشان داد که ۹۲.۶۰ درصد از مصاحبه شوندگان دارای رشتۀ تحصیلی معماری و  ۷.۴۰ درصد 

از آن ها دارای رشتۀ تحصیلی شهرسازی بوده اند.
در تئوری داده بنیاد، تحلیل داده ها معمولاًً از طریق سه مرحله کدگذاری انجام می شود که شامل موارد زیر است: 	

1. کدگذاری باز1: 	
فرایند کدگذاری در نظریۀ داده بنیاد بلافاصله پس از اولین مصاحبه آغاز می شود. محقق در این مرحله، مفاهیم را استخراج می کند، برچسب های  	
مناسب را برمی گزیند، سپس مفاهیم مرتبط را ترکیب می کند )رضایی، 1396(. کدگذاری باز شامل دو بخش اصلی است: جدول کدهای اولیه که 
مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها را نشان می دهد و جدول طبقه های استخراج‌شده که شامل دسته بندی مفاهیم همراه با کدهای ثانویۀ آن هاست 
)دانایی فرد و اسلامی، 1387(. در پژوهش حاضر، مجموعه ای از ۴۸۸ کد اولیه استخراج شده که به دلیل حجم زیاد از ارائۀ جزئیات آن‌ها صرف نظر 

شده است. این مرحله، پایه ای برای کدگذاری محوری و انتخابی محسوب می شود و نقش مهمی در توسعۀ نظریه دارد.
2. کدگذاری محوری2: 	

در مرحلۀ دوم کدگذاری که به آن کدگذاری محوری گفته می شود، پژوهشگر یکی از طبقه ها را به عنوان طبقۀ محوری انتخاب می کند و آن  	
را با عنوان پدیدۀ محوری در مرکز فرایند تحلیل قرار می دهد. سپس، ارتباط سایر طبقه ها با این طبقۀ محوری مشخص می شود تا ساختار نظریه 
بهتر شکل گیرد. این ارتباط ها می توانند در پنج عنوان تحقق یابند. مرحلۀ کدگذاری‌ محوری، نقش مهمی در سازمان دهی و انسجامِِ داده های 
استخراج شده ایفا می کند؛ زیرا روابط بین مفاهیم را روشن می کند و مسیر توسعۀ نظریه را تعیین می نماید. الگوی کدگذاری نظریۀ داده بنیاد در شکل 

۲ آمده است.

	

مقوله های علّیّ
این مقوله ها شامل رویدادها و شرایطی هستند که موجب وقوع پدیده می شوند. در واقع، این شرایط مجموعه ای از طبقه ها و ویژگی های آن ها  	
هستند که بر مقولۀ اصلی تأثیر می گذارند. در پژوهش حاضر، ویژگی های کالبدی و بصری نمای رومی، عوامل اقتصادی، ضعف نظام آموزشی، جلوۀ 
نمای رومی، ضعف عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و وجود قوانین محدودکننده به عنوان مقوله های علّیّ معرفی شده اند که در جدول ۱ ارائه شده 

است.

شکل ۲. الگوی کدگذاری نظریۀ داده‌بنیاد؛ از کدگذاری باز تا الگوی کدگذاری محوری، منبع: ملکی و همکاران، 1401
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مؤلفهمقولۀ فرعی )مفهوم( مقولۀ اصلی

مقوله های علّیّ

ویژگی های کالبدی و بصری نمای رومی

ساختار تجملی نما
زیبایی نمای رومی

قابلیت طراحی های متنوع سنگ
نورپردازی های آن

نظم بصری
انسجام فرمی

مقاومت بیشتر سنگ نسبت به آجر
کلاسیک بودن طرح نما

بیرون آمدن از حالت فلت به سه بعدی توسط نمای رومی

عوامل اقتصادی

سوداگری مسکن
تأثیر بازار

شناخته شدن معماران ساخت وساز نسبت به معماران پژوهشگر
معماران تسلیم خواستۀ کارفرما

ضعف نظام آموزشی

گمگشتگی و سرگشتگی در حوزۀ معماری
فهماندن مفهوم معماری توسط معمارها به کارفرمایان

معرفی نکردن الگوهای ایرانی جایگزین
نبود به روزرسانی معماری ایرانی اسلامی

سرخوردگی دانشجویان از یادگیری مطالب جدید در بازار کار
دور نگه داشتن دانشجویان از بازار کار در دانشگاه

ناآگاهی طراحان
نبود آموزش

نپرداختن به جدارۀ شهری

جلوۀ نمای رومی

ابزاری برای به رخ کشیدن ثروت
نمای رومی نشانۀ قدرت

ایجاد حس ارزشمندی در مخاطب
نشانۀ لاکچری بودن

ضعف عوامل فرهنگی

ناآگاهی
ضعف فرهنگی و آگاهی عامه

چشموهم چشمی
نوکیسگی خریداران و مشتریان

نوکیسگی کارفرمایان و سازندگان
فخرفروشی

سلیقه
فرهنگ نوکیسگی

مدگرایی
گرایش به معماری بیگانه
ناآشنایی مردم با سبک ها

ناآشنایی نمای رومی توسط کارفرمایان
شکوه و عظمت خواهی مردم

تمایل به نمایش تمایز
الگوبرداری از چیزی برتر ازنظر سبک زندگی توسط مردم

برتری دانستن جوامعی که رفاه اجتماعی بالایی دارند نسبت به خود

عوامل اجتماعی
تبلیغات رسانه ها

استقبال به دلیل رواج
تبعیت از جمع

وجود قوانین محدودکننده
قوانین محدودکنندۀ نظام مهندسی

محدودیت موجب ایجاد جدارۀ مسطح و فاقد زیبایی

جدول 1. مقوله های علّیّ، منبع نویسندگان ، 1401
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مقوله های زمینه ای 	
مقولۀ زمینه ای شامل مجموعه ای از ویژگی های خاص مرتبط با پدیدۀ موردِِ بررسی است که به طورکلی به مکان وقوع رویدادها و  	
شرایط پیرامونی آن اشاره دارد. این مقوله نشان دهندۀ زنجیره ای از عوامل محیطی است که بر تدوین و اجرای راهبردهای عملی تأثیر 
نبودِِ نظارت سازمان های  و  اقتصادی، وجود ضوابط ضعیف  آموزشی، ساختار تجملی، عوامل  نظام  می گذارند. در پژوهش حاضر، ضعف 
ذیصلاح، ضعف عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و مصالح در دسترس، به عنوان شرایط محیطی اثرگذار بر راهبردها شناسایی شده اند و 

جزئیات آن ها در جدول ۲ ارائه شده است.

مؤلفهمقولۀ فرعی )مفهوم( مقولۀ اصلی

مقوله های زمینه ای

ضعف نظام آموزشی

معماران تسلیم خواست کارفرما
نبود طرح جایگزین مطلوب
نبود و فقدان هویت معماری
دسترسی طراحان نمای رومی

آموزش ندیدن سازندگان
نبود طراحی شهری

ساختار تجملی

تظاهر به ثروتمندی
حس والای نمای رومی

دوست داشتن جزئیات و پیچیدگی
پیشرفت اجرای آن نسبت به قبل

خط آسمان
اصول و قواعد و نکات مثبت نمای رومی

عوامل اقتصادی

محرک های بازار
پایین بودن هزینۀ طراحی نمای رومی

سودجویی مصالح فروشان
سودجویی بسازبفروشان

سودجویی بنگاه های معاملاتی

وجود ضوابط ضعیف و نبود نظارت سازمان های 
ذی صلاح

بی ضابطگی در طراحی و اجرای نما
محدودیت های نظام مهندسی

ضوابط ضعیف شهرداری ها و دولت
مشخص نبودن نما در نقشه های مورد تأیید شهرداری

نبود نظارت سازمان های سازمان نظام مهندسی، شهرداری

ضعف عوامل فرهنگی
تقلید

متفاوت بودن معماری قشر مرفه
ناآگاهی کارفرمایان

عوامل اجتماعی

تصور افزایش سطح اجتماعی
ساخت اینگونه نماها در مناطق مرفه

ساخت خانه های گران قیمت با این نما
تأثیر فیلم ها در نشان دادن تمکن مالی

فراگیر بودن
سنگ نمای در دسترسمصالح در دسترس

جدول 2. مقوله‌های زمینه‌ای، منبع نویسندگان ، 1401
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مقوله های محوری 	
مقولۀ محوری به ایده یا پدیده ای گفته می شود که اساس و محور فرایندی است که تمامی مقوله های اصلی دیگر به آن مرتبط می شوند. در  	
پژوهش حاضر، عوامل اقتصادی، ضعف عوامل فرهنگی، ویژگی های بصری و کالبدی نمای رومی، ناآگاهی و ضعف آموزش طراحان و معماران، 
فقدان هویت و قوانین در بناهای اجراشده و عوامل اجتماعی، به عنوان مؤلفه های مقولۀ هسته ای شناسایی شده اند که جزئیات آن ها در جدول ۳ 

ارائه شده است.

مؤلفهمقولۀ فرعی )مفهوم(﻿ 

مقوله های محوری

عوامل اقتصادی

ارزانی و فروش راحت
تفکر مالی دانشجویان معماری

سودجویی سازنده ها
سودجویی فروشندگان مصالح ساختمانی

پر کردن ذهن خریداران
دیدن اقبال مردم توسط بساز بفروشان

ضعف عوامل فرهنگی

ابزاری برای نمایش ثروت
سلیقۀ مردم

همراهی مردم با مد

چشموهمچشمی
تقلید

فخرفروشی
خودنمایی
تجملگرایی
عظمتگرایی

ناآگاهی متولیان فرهنگی

ویژگی های بصری و کالبدی نمای رومی

شکوه نمای رومی
دوام مصالح سنگ

زیبایی و تزیینات نمای رومی

سادگی اجرا

تنوع فرم در استفاده از مصالح

ناآگاهی و ضعف آموزش طراحان و معماران

ضعف نظام آموزشی
ایستادگی نکردن مهندسان در اجرای مسائل اشتباه

تربیت شدن سلیقۀ زیبایی شناسی کارفرما
درک نکردن صحیح از معماری

فقدان هویت و قوانین در بناهای اجراشده

نبود فرم های مقبول داخلی
نبود به روزرسانی معماری اصیل

نبود قوانین مشخص برای طراحی
نبود اصول نمای رومی اصیل در نماهای موجود

عوامل اجتماعی
تبلیغ رسانه ها

همه گیری و تعدد زیاد

جدول 3. مقوله‌های هسته‌ای، منبع نویسندگان ، 1401
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مقولۀ مداخله ای  	
مقولۀ مداخله گر، مجموعه ای از متغیرهای میانجی است که بر راهبردها تأثیر می گذارد. این شرایط به عنوان عوامل واسط، نقش مهمی در  	
جهت دهی و شکل دهی به فرایند تصمیم گیری دارند. در پژوهش حاضر، ویژگی های بصری و کالبدی نمای رومی، ضعف عوامل فرهنگی، عوامل 
اقتصادی، آگاهی نداشتن طراحان، عوامل اجتماعی و عوامل تاریخی، به عنوان مهم ترین متغیرهای مداخله گر شناسایی شده اند که جزئیات آن ها در 

جدول ۴ ارائه شده است.

مؤلفهمقولۀ فرعی )مفهوم( مقولۀ اصلی

مقوله مدخله ای

ویژگی های بصری و کالبدی نمای رومی

شکوه و عظمت کاذب
سادگی فرم و زیبایی
لوکستر پنداشتن نما
نورپردازی در شب

دوام سنگ
کیفیت بهتر ساخت براساس قضاوت نما

ضعف عوامل فرهنگی

ناآگاهی افکار عمومی
فخرفروشی

تقلید
استفادۀ طبقه اشراف از نمای رومی

تصور بالا رفتن اهمیت ساکنان
تمکن

پرورش ندادنِِ من انتقادی درونی
نمایش اشرافیت
نمایش اقتدار
کاملگرایی

مد

عوامل اقتصادی

فروش بیشتر
آپشن حساب شدن نما

تبلیغات بنگاه های املاک

ناآگاهی طراحان

ناآگاهی طراحان
تولید فهم توجه به فضای داخلی توسط معماران

تقابل بین سازنده و کارفرما

عوامل اجتماعی

اجرای گسترده
نیاز جامعه به تولید مسکن

فضای رسانه

در دسترس بودن استادکاران نمارومی

فراوانی استادکاران نمای رومی

تمایل به معماری کلاسیک در طول تاریخعوامل تاریخی

جدول 4. مقوله‌های مداخله‌ای، منبع نویسندگان ، 1401
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	مقوله های راهبردی
راهبردها در واقع مجموعه ای از طرح ها و کنش هایی هستند که به عنوان خروجی مقولۀ محوری مدل مطرح می شوند و در نهایت به پیامدها  	
ختم می شوند. این راهبردها تدابیری محسوب می شوند که برای مدیریت، اداره یا پاسخ به پدیدۀ مورد بررسی اتخاذ می شوند. در پژوهش حاضر، 
مداخلۀ  و  قوانین  منظر شهری، وضع  و  نابودی سیما  اقتصادی،  اجتماعی، عوامل  و  فرهنگی  راهبرد، عوامل  نبود  معماری،  آموزش  نظام  اصلاح 
سازمان های ذیصلاح و تأثیر منفی بر روح و روان، به عنوان راهبردهای کلیدی شناسایی شده اند که شرایط لازم را برای تحقق پدیدۀ اصلی فراهم 

می کنند. جزئیات مربوط به این راهبردها در جدول ۵ ارائه شده است.

مؤلفهمقولۀ فرعی )مفهوم( مقولۀ اصلی

مقوله های راهبردی

اصلاح نظام آموزش معماری

اصلاح نظام آموزش معماری

توجه به اصول نمای رومی

طراحی اقلیمی

اتحاد جامعه معماری در رد کردن نمای رومی

بازگشت به معماری بستر

مدرنسازی معماری بستر

نبود راهبردنبود راهبرد

عوامل فرهنگی و اجتماعی

معرف شدن طراحان نمای رومی

ترویج این نما در وضع موجود شهر

جالب بودن در زمان حال

علاقۀ مردم به جزئیات

عوامل اقتصادی

سودجویی سازندگان

ارزانی نمای رومی

در دسترس بودن مصالح

نابودی سیما و منظر شهری
یکنواخت شدن شهرها

بی هویتی

وضع قوانین و مداخلۀ سازمانهای ذیصلاح
ارائۀ قوانین و ضوابط برای طراحی نما

مداخله نکردن سازمان های مرتبط

آسیب رسانی به شرایط ذهنیتأثیر منفی بر روح و روان

	مقوله های پیامدی
پیامدها آخرین بخش مدل پارادایمی کدگذاری محوری محسوب می شوند و شامل نتایج مشهود و غیرمشهود استخراج شده از مدل هستند.  	
در ایـن پژوهش، ترویج معماری بی هویت، نابودی سیما و منظر شهری، نبود استحکام برابر حوادث، ضعف عوامل فرهنگی، تخریب محیط زیست، 
معضلات اجتماعی، افزایش مصرف انرژی، عوامل اقتصادی و نبود شکل گیری توسعۀ پایدار، به عنوان مهم ترین مقوله های فرعی معرف پیامدها 

شناسایی شده اند. جزئیات این پیامدها در جدول ۶ ارائه شده است.

جدول 5. مقوله‌های راهبردی، منبع نویسندگان ، 1401
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مؤلفهمقولۀ فرعی )مفهوم( مقولۀ اصلی

مقوله های پیامدی

ترویج معماری بی هویت

بی هویتی

رواج معماری فاقد ارزش

جایگزین شدن عناصر معماری سایر

فاصله گرفتن از معماری اصیل

پایین آمدن درک مفاهیم معماری اصیل

نابودی سیما و منظر شهری

یکسان شدن نماها

آشفتگی سیما و منظر شهری

زشت شدن شهرها

نبود خلاقیت در نما

اغتشاش هویت بصری

از بین بردن تناسبات و اصول نمای رومی

نبود استحکام برابر حوادث
نبود استحکام در برابر زلزله

هماهنگ نبودن با سازه

ضعف عوامل فرهنگی

تقلید کورکورانه

زیبایی

تقلیل توقعات زیباشناختی ذهنی

ترویج دروغگویی

فخرفروشی

نمای رومی نشاندهندۀ لاکچری بودن

تخریب محیطزیست
مصرف بیشازحد سنگ

رفتار ناسازگار با محیط

معضلات اجتماعی

جامعۀ بیریشه

جامعۀ کم عمق

جامعۀ دوگانه

جامعۀ مصرفگرا

فراگیر شدن این نما

افزایش مصرف انرژی
هدررفت انرژی

نور زیاد در شب

عوامل اقتصادی

هزینۀ ملی بیشتر

نمای رومی افزایش بیزنس معماران

چرخۀ اقتصادی غیرفرهنگی نمای رومی

افزایش سرمایۀ سنگ فروشان

عقب رفت در توسعۀ پایدارنبود شکل گیری توسعۀ پایدار

جدول 6. مقوله های پیامدی، منبع نویسندگان ، 1401
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کدگذاری انتخابی3 : 	
ارائۀ روند انتخاب مقولۀ اصلی به طور منظم و سیستماتیک، ارتباط آن با سایر مقوله ها، اعتبار بخشیدن به روابط و پر کردن جاهای خالی با  	
مقولاتی است که نیاز به اصلاح و گسترش دارند. این روند چند گام است: اولین قدم، متضمن توضیح خط اصلی داستان است. گام دوم، ربط دادن 
مقولات تکمیلی بر حول مقولۀ اصلی، با استفاده از یک پارادایم که در کدگذاری محوری توصیف شده است. گام سوم، مرتبط ساختن مقولات به 
یـکدیگر در سطح بعدی است. گام چهارم، به تأیید رساندن آن روابط در قبال داده هاست. آخرین قدم، تکمیل مقولاتی است که اصلاح یا نیاز به 
بسط و گسترش دارند )دانایی فرد و اسلامی، 1390(. در ایـن مرحله شرایط مختلفی كه طبقات در مرحلۀ کدگذاری ‌محوری بیان شده است، با هم 
ادغام می شوند و تجزیه وتحلیل كلی صورت می گیرد. یكپارچه سازی در قالب دو رویۀ اصلیِِ بهكارگیری روایت براساس روابط مدل پارادایم حول 
مقولۀ محوری و ارائۀ  قضایای نظری براساس مدل پارادایم صورت می گیرد )حق گویان و همکاران، 1394(. کدگذاری انتخابی نتایج گام های قبلی 
کدگذاری را به  کار برده و مقوله های اصلی را انتخاب می کند؛ سپس آن را به شکل نظام مند به سایر مقوله ها ارتباط می دهد. این مرحله، ارتباطات 

را اعتبار می بخشد و مقوله هایی را که به بسط و توسعۀ بیشتری نیاز دارند، توسعه می بخشد.
در ایـن مرحله، پژوهشگر برحسبِِ فهم خود از متن پدیدۀ موردمطالعه یا چهارچوب مدل پارادایم را بهصورت روایتی عرضه می کند یا مدل  	
پارادایم را به هم می ریزد و بهصورت ترسیمی نظریۀ نهایی را نشان می دهد )رضایی، 1396(. واقعیت این است که مدرن بودن با تمام شرایط 
پژوهش  این  نتایج  از  که  همان طور  نیست.  برخوردار  بیشتر  مناطق  یا  کلان شهرها  مختص  فقط  و  کرده  رسوخ  همه جا  به  خود  سازوکارهای  و 
قابل تشخیص است، به شهرهای کوچکی نظیر ایلام نیز پانهاده و اثرات شگرفی را از خود به جای گذاشته است. زیبایی و عظمت گرایی از دیرباز جزء 
خصلت هایی بوده است که انسان ها دل بسته و شیفتۀ آن بوده اند. در سال های گذشته با رشد قارچ گونۀ نماهای رومی روبه رو هستیم؛ به طوری که در 
هر خیابان و کوچه ای حداقل یک ساختمان با نمای رومی به چشم می خورد. عواملی همچون تبلیغ بنگاه های معاملاتی، چشم وهم چشمی، تظاهر 

به ثروتمندی و... در تکثیر این سبک نما دخالت داشته اند.
در واقع ایدۀ اصلی تمایل به چنین نمایی، تجمل گرایی و میل به عظمت گرایی انسان هاست. وقتی فردی با این نما به خانۀ خود جلوه می دهد،  	
ایـن تصور در خود فرد و اطرافیانش ایجاد می شود که در سطح اجتماعی بالاتری قرار گرفته است و چنین آگاهی نداشتنی موجب گسترش این نوع 
نماها در جامعه می شود. وجود طراحان نمای رومی که تسلیم خواست کارفرما هستند و نمای رومی را بدون آگاهی و فهماندن پیشینۀ معماری  ایران 
به کارفرماها طراحی می کنند، نیز به این قضیه دامن می زند. در واقع نمای ساختمان ها نه تنها باید تأمین کنندۀ حفاظت ساختمان در برابر حوادث 
باشد، بلکه باید نشان دهندۀ هویت ساکنین نیز باشد. شرایط علّیّ پدیدآورندۀ توجه اذهان عمومی به نمای رومی عبارت بوده است از: ویژگی های 
کالبدی و بصری نمای رومی، عوامل اقتصادی، ضعف نظام آموزشی، جلوۀ نمای رومی، ضعف عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و وجود قوانین 
محدودکننده. ساختار تجملی نما، سوداگری مسکن و در بسیاری موارد ابزاری برای به رخ کشیدن ثروت، از مهم ترین عوامل اثرگذار بر توجه اذهان 
عمومی به نمای رومی، از نظرِِ استادان موردِِ پرسش در این پژوهش بوده است. می توان گفت که عامل محرک و معنای اصلی از رغبت به نمای 
رومی، حول محور ناآگاهی طراحان، تبلیغات بنگاه های معاملاتی»محرک های بازار«، تظاهر به ثروتمندی و نبود طرح جایگزین مطلوب، بوده است. 
شرایط مداخله گر به وجود آوردن رغبت به نمای رومی بیشتر مرتبط باشکوه و عظمت کاذب موجود در نمای رومی، نبودِِ آگاهی افکار عمومی و 
فخرفروشی بوده است. در خلال مصاحبه ها به کرات مصاحبه شونده ها بدان اشاره کردند. همچنین زیبایی و لوکس پنداشتن و تقلید هم به نوعی مردم 
را تحت تأثیر اقبال به نمای رومی قرار داده بودند. برای واکاوی بیشتر جریان علت اقبال عمومی به نمای رومی، باید بسترهای مختلف و مخصواًًص 

بسترهای فرهنگی و اجتماعی را مطالعه کرد.
در ایـن پژوهش مهم ترین بسترها و زمینه های رغبت به نمای رومی؛  ناآگاهی طراحان، ضعف نظام آموزشی، نبود طرح های مقبول داخلی و  	
بسترهای نادرست فرهنگی، نظیر مدگرایی، فخرفروشی، تقلید کورکورانه، چشم‌وهم چشمی ازنظر استادان معماری بوده اند. استادان شرکت کننده در 
این پژوهش ضعف نظام آموزشی در تربیت معماران و طراحان آگاه و درنتیجه نداشتنِِ آگاهی طراحان در تربیت سلیقۀ کارفرمایان را عاملی مهم در 
دامن زدن به بحران تکثیر نمای رومی  دانستند. بنابراین اولین راهبرد تأثیرپذیری سیما و منظر شهری از نمای رومی را اصلاح نظام آموزشی دانستند. 
برخی از استادان، نبود راهبرد تأثیرپذیری از نمای رومی را نیز مطرح کردند. پیامدهای اتخاذ راهبرد برای اقبال به نمای رومی در مطالعۀ حاضر بنا 
به ادراک آنان، معطوف به ترویج معماری بی هویت، نابودی سیما و منظر شهری، تخریب محیط زیست، ترویج عوامل نادرست فرهنگی و... بود. 
بیان موضوعاتی چون تبدیل شدن به جامعه ای بی ریشه، کم عمق، بی هویت و همچنین هدررفت انرژی از گفته های تعدادی از مصاحبه شوندگان بود. 
نظریه پردازان داده بنیاد، نظریۀ خودشان را در سه شکل ممکن ارائه می دهند: الگوی کدگذاری بصری4، مجموعه ای از قضایا یا فرضیه ها و داستانی 
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که به شکل روایی نوشته می شود )دانایی فرد و امامی، 1390(. شکل 3 مدل پارادایمی این تحقیق را براساس الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین 
نشان می دهد.

12 
 

برای   بودند.اقبال به نمای رومی قرار داده  تأثیرتحتنوعی مردم را و تقلید هم به پنداشتنو لوکس  ییبایزهمچنین  . کردنداشاره 
مطالعه  واکاوی بیشتر جریان علت اقبال عمومی به نمای رومی، باید بسترهای مختلف و مخصوصاً بسترهای فرهنگی و اجتماعی را  

 کرد.
  هایطرح طراحان، ضعف نظام آموزشی، نبود    آگاهینا  های رغبت به نمای رومی؛  ترین بسترها و زمینه در این پژوهش مهم 

معماری    استادان  چشمی ازنظروهمچشم مدگرایی، فخرفروشی، تقلید کورکورانه،    رینظ  ،یفرهنگبسترهای نادرست    مقبول داخلی و
  آگاهی  نداشتنِو طراحان آگاه و درنتیجه    کننده در این پژوهش ضعف نظام آموزشی در تربیت معمارانشرکت  استادان  اند. بوده

اولین راهبرد رومی    تکثیر نمایبه بحران    دامن زدنکارفرمایان را عاملی مهم در    ۀقیسلطراحان در تربیت   دانستند. بنابراین 
پذیری از  تأثیرنبود راهبرد    ،استادانبرخی از    . اصلاح نظام آموزشی دانستند  راپذیری سیما و منظر شهری از نمای رومی  تأثیر

حاضر بنا به ادراک آنان، معطوف به   ۀمطالعمطرح کردند. پیامدهای اتخاذ راهبرد برای اقبال به نمای رومی در نیز نمای رومی را 
بود. بیان موضوعاتی    و...زیست، ترویج عوامل نادرست فرهنگی  سیما و منظر شهری، تخریب محیط   ینابود  هویت،بیترویج معماری  

شوندگان تعدادی از مصاحبه  ی هاگفتهانرژی از    هدررفتهویت و همچنین  بی  عمق،ریشه، کمبیای  شدن به جامعهچون تبدیل
ای از قضایا  مجموعه  ،بصریالگوی کدگذاری    : دهندیمخودشان را در سه شکل ممکن ارائه    یۀنظر،  بنیاد داده  پردازانهینظر  بود.

براساس   را  تحقیق این مدل پارادایمی  3شکل    (. 1390فرد و امامی،  )دانایی  شودیمروایی نوشته    شکلبهها و داستانی که  یا فرضیه 
 . دهد یمنشان کوربین  و اشتراوس پارادایمی الگوی

 (1401. الگوی کیفی پژوهش: عوامل موثر بر اقبال عمومی به نمای رومی در شهر ایلام )منبع: نویسندگان، 3شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هایافته
یافته ها های علّی مؤثر بر اقبال عمومی به نمای رومی مقولهتحلیل   	

تحلیل مقوله های علّیّ مؤثر بر اقبال عمومی به نمای رومی 	
نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهند که گرایش عمومی به نمای رومی حاصل کنش متقابل مجموعه ای از عوامل کالبدی، اقتصادی،  	
اجتماعی، فرهنگی و نهادی است. نخست، نمای رومی با بهره گیری از عناصر کلاسیک، انسجام فرمی، نظم بصری، قابلیت نورپردازی و مصالح 
مقاوم، جذابیتی زیبایی شناختی و فنی ارائه می دهد که در ذهن سازندگان و شهروندان به عنوان نشانه ای از منزلت کالبدی و شکوه فضایی تثبیت شده 
است. در سوی دیگر، ملاحظات اقتصادی نقش کلیدی در فراگیری این سبک ایفا می کنند؛ به‌ویژه سوداگری در بازار ساخت‌وساز، سلطۀ کارفرمایان بر 
انتخاب سبک، کم‌رنگ بودن نقش معماران پژوهش محور و تسلیم طرح ها در برابر منافع مالی، باعث شکل‌گیری فضایی شده‌اند که در آن زیباشناسی در 
خدمت سودآوری است. نبود نظارت مؤثر و مقررات کافی نیز این روند را تسهیل کرده است. از منظر آموزشی و حرفه‌ای، شکاف میان آموزش دانشگاهی 
و نیازهای واقعی بازار، به سرخوردگی دانشجویان، به‌روزرسانی نکردنِِ الگوهای معماری بومی و ضعف آموزش در حوزۀ جداره سازی شهری بینجامد و 

موجب شود تا تفکر انتقادی نسبت به نما تضعیف گردد. نتیجۀ آن، تمایل به سبک هایی چون نمای رومی است که الزامات نظری محدودی دارند.
در بُعُد نمادین و ذهنی، نمای رومی نزد بسیاری از مخاطبان به عنوان نمادی از منزلت اجتماعی، ثروت، لاکچری بودن و قدرت تلقی می شود. این  	
سبک نه تنها ظاهری مجلل دارد، بلکه نقش مهمی در بازنمایی اجتماعی افراد ایفا می کند؛ مفهومی که با کمک رسانه ها و الگوهای ذهنی تثبیت شده 
است. افزون بر این، ضعف فرهنگی و زیباشناسی عامه پسند نیز بستر مساعدی برای گسترش این سبک فراهم کرده است. نوکیسگی، چشم‌وهم چشمی، 
فخرفروشی، گرایش به سبک های وارداتی و نداشتنِِ شناخت نسبت به معماری ایرانی، ازجمله عواملی هستند که موجب انتخاب نمای رومی نه براساس 
آگاهی زیباشناختی، بلکه بر پایۀ ذهنیت نمادین می شوند. در نهایت، رسانه ها، تبلیغات گسترده، عرف جمعی و محدودیت های نظام مهندسی در طراحی 
جداره ها، همگی در تثبیت سبک رومی به عنوان گزینه‌ای رایج و عرفی در بافت شهری نقش داشته‌اند و موجب هم نوایی عمومی با این الگوی بصری 

شده‌اند.

شکل 3. الگوی کیفی پژوهش: عوامل موثر بر اقبال عمومی به نمای رومی در شهر ایلام )منبع: نویسندگان، 1401(
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تحلیل مقوله های زمینه ای مرتبط با گرایش عمومی به نمای رومی 	
بررسی ها نشان می دهد که گرایش عمومی به نمای رومی، حاصل تأثیر مجموعه ای از عوامل زمینه ای متنوع است که بستر تصمیم گیری  	
سازندگان، طراحان و شهروندان را تحت تأثیر قرار داده اند. در وهلۀ نخست، ضعف نهادهای آموزشی و حرفه ای در آموزش طراحی نما، فقدان 
طرح های جایگزین مطلوب و نبود هویت معماری منسجم موجب شده است سازندگان در برابر خواسته های کارفرمایان منفعلانه رفتار کنند. ناآشنایی 
با اصول طراحی شهری نیز باعث شده است انتخاب نماها بدون چشم انداز فرهنگی و زیباشناختی انجام گیرد. در کنار این موارد، ساختار روانی 
تجمل گرایانه و میل به شکوهطلبی در جامعه، عاملی تعیین کننده در محبوبیت این سبک بوده است. نمای رومی با جزئیات پیچیده، برجستگی خط 
آسمان و جلوه های مجلل، توانسته حس منزلت را در ذهن مخاطبان تداعی کند و به عنوان نمادی از جایگاه اجتماعی شناخته شود. این نگاه، متأثر 

از مؤلفه های فرهنگی و ذهنیت های نمادین افراد است.
از منظر اقتصادی، پایین بودن هزینه های طراحی، تکرارپذیری فرم ها، سودآوری برای سازندگان و نقش مصالح فروشان و بنگاه های معاملاتی،  	
موجب شده است سبک رومی به سرعت در مناطق شهری گسترش یابد. در نبود سیاست های نظارتی مؤثر، ضعف سازمان های مسئول، ازجمله 
محدودیت های نظام مهندسی، فقدان شفافیت در نقشه های مصوب شهرداری و سیاست های فرهنگی یکپارچه، این روند را تسهیل کرده اند و 
نماهای فاقد اصالت فرهنگی در سطح شهر گسترش یافته اند. از سوی دیگر، نبود آگاهی معماری در جامعه، تمایل قشر مرفه به متمایز بودن، تقلید 
از الگوهای غربی و فقدان ارزیابی های تاریخی، نشان دهندۀ خلأ فرهنگی و زیباشناختی هستند که گرایش به نمای رومی را تقویت کرده اند. تأثیر 
رسانه ها، نمایش این سبک در فیلم ها و سریال ها و ساخت آن در مناطق مرفه، سبب نهادینه شدن ذهنی و اجتماعی این سبک شده است. نهایتاًً، 
دسترسی آسان به مصالحی مانند سنگ نما نیز نقش مهمی داشته است. فقدان نیاز به تأمین مصالح نوآورانه باعث شده طراحان از گزینه ای آماده، 

مرسوم و در دسترس استفاده کنند و نمای رومی را به عنوان گزینه ای پیش فرض در ساخت وسازهای شهری به کار گیرند.
تحلیل مقوله های محوری در گرایش عمومی به نمای رومی 	

تحلیل مقوله های محوری نشان می دهد که گرایش عمومی به نمای رومی حاصل تعامل مؤلفه های فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، کالبدی و  	
اجتماعی در ساختار معماری شهری است. از منظر اقتصادی، سودجویی سازندگان، فروشندگان مصالح و فعالان بازار ساخت وساز، در کنار هزینۀ 
پایین اجرا، سهولت فروش و منطق مالی غالب، حتی در ذهن دانشجویان معماری، موجب شده است نمای رومی به عنوان گزینه ای مقرون بهصرفه 
و جذاب در بازار مسکن تلقی شود. در بُعُد فرهنگی، ضعف در زیباشناسی انتقادی، گرایش به فخرفروشی، تقلید، نوکیسگی، عظمت طلبی و پیروی از 
مد، حاکی از خلأ فرهنگی است که نمای رومی را به ابزاری برای بازنمایی منزلت اجتماعی بدل کرده است. در این میان، نبود فعالیت مؤثر نهادهای 

فرهنگی و نبود سیاست گذاری ارتقای سلیقۀ عمومی، به تثبیت این روند کمک کرده اند.
از منظر کالبدی و زیبایی شناختی، شکوه بصری، فرم سه بعدی، تزیینات اغراق آمیز، دوام سنگ های نما، تنوع در طراحی با مصالح متداول و سادگی 
اجرا، همگی باعث شده اند تا نمای رومی به عنوان گزینه ای مطلوب برای سازندگان تلقی شود؛ زیرا هم زمان از جذابیت فنی و اجرایی برخوردار 
است. در حوزۀ آموزشی، کاستی های نظام آموزش معماری در تربیت سلیقۀ انتقادی، فقدان آشنایی با معماری ایرانی و تربیت ذائقۀ کارفرما به جای 
ارتقای نگاه عمومی، به گسترش سبک های تکراری، کلیشه ای و فاقد هویت منجر شده است. نبود اصول معتبر در طراحی و فقدان فرم های بومی 
نیز ساخت وساز شهری را با بحران هویتی مواجه کرده و موجب فراگیر شدن سبک های بی قاعده ای چون نمای رومی شده است. از منظر اجتماعی، 
همه گیری نمای رومی در سطح شهر، ساخت انبوه در بافت های مختلف و تأثیرگذاری رسانه ها در بازنمایی این سبک، سبب شده است که نمای 
رومی از گزینه ای خاص به الگویی عرفی و ذهنی در بین عموم مردم تبدیل شود؛ الگویی که با تکرار مداوم، در ناخودآگاه اجتماعی تثبیت شده است.

تحلیل مقوله های مداخله گر در گرایش عمومی به نمای رومی 	
یافته های پژوهش نشان می دهند که مجموعه ای از مقوله های مداخله گر، در شکل گیری گرایش عمومی به سبک نمای رومی نقش دارند. این  	
عوامل با تأثیرگذاری بر ذهنیت، سلیقه و رفتار کنشگران عرصۀ معماری شهری، زمینهساز پذیرش و گسترش این سبک شده اند. در سطح کالبدی 
و زیبایی شناختی، ظاهر شکوهمند و نمادین نمای رومی، با بهره گیری از نورپردازی، سادگی فرم و تصور دوام مصالح سنگی، حس عظمت، ثبات و 
لوکس بودن بنا را در ذهن مخاطب القا می کند. این مؤلفه ها باعث شکل گیری »اعتبار بصری« در ذهن شهروندان شده اند که فارغ از کیفیت واقعی 
بنا، نمای رومی را نمادی از ارزش و کیفیت قلمداد می کنند. از منظر فرهنگی، سلطۀ نمادهای اشرافی و نبود تربیت انتقادی و آگاهی عمومی، موجب 

گرایش افراد به سبک هایی شده است که بازنمایی موقعیت اجتماعی و قدرت را ممکن می سازند.
نمای رومی در این زمینه به ابزار »تمایز طبقاتی« تبدیل شده است؛ مفهومی که در بسیاری موارد تنها تقلیدی از طبقات مرفه و بازتابی از خلأ  	



مجتبی نوراللهی، محمدباقر آرایش، کارن فتاحی، اسماء برزگر

1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 5-30

25

فرهنگی و زیباشناختی است. در حوزۀ اقتصادی و تجاری، سبک نمای رومی نقش ابزاری بازاریابی را ایفا می کند. سازندگان و بنگاه های املاک و 
فروشندگان مصالح، با هدف فروش سریع تر و افزایش ارزش ملک، به تقویت و تبلیغ این سبک می پردازند؛ درحالی که به ارتباط میان نمای بیرونی 
و عملکرد واقعی فضاهای داخلی چندان توجه نمی شود. از منظر تخصصی و طراحی، کمبود آگاهی فضایی، عملکردی و فرهنگی در میان برخی 
معماران و طراحان، در کنار فشارهای سازندگان و ترجیحات غیرکارشناسی کارفرمایان، موجب شده تا طراحی های سطحی و صرفاًً نمایشی رواج 
یابد؛ روندی که هماهنگی میان فرم بیرونی و محتوای داخلی ساختمان را تحت الشعاع قرار می دهد. در سطح اجتماعی و اجرایی نیز، گسترش نمای 
رومی در بافت های شهری، حضور استادکاران حرفه ای و اثرگذاری رسانه ها، باعث نهادینه شدن این سبک به عنوان »هنجار بصری غالب« شده 

است. سازندگان جدید، تحت تأثیر این جریان بصری، حتی برخلاف ترجیحات شخصی، به سمت اجرای نمای رومی سوق پیدا می کنند. 
تحلیل مقوله های راهبردی در گرایش عمومی به نمای رومی 	

پژوهش حاضر با تمرکز بر دلایل گسترش نماهای رومی در معماری شهری ایلام، مجموعه ای از راهبردهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی،  	
روان شناختی، قانونی و اجتماعی را شناسایی کرده که در تعامل با یکدیگر، روند گرایش به این سبک را تقویت کرده اند. در حوزۀ آموزشی، ضعف های 
نظام آموزش معماری شامل بی توجهی به مبانی نظری، طراحی اقلیمی، معماری بومی و نقد علمی نماهای تقلیدی، موجب شده اند تا نسل جدید 
معماران بدون دیدگاه انتقادی، تحت تأثیر جریان های رایج قرار گیرند. نبود راهبردهای روشن نیز موجب سردرگمی تصمیم گیران و نبود انسجام در 
سیاست گذاری طراحی نما شده است. از منظر فرهنگی و اجتماعی، تمایل عمومی به جزئیات تزیینی، شکوه بصری و ظاهر مجلل، به همراه تبلیغات 
گستردۀ طراحان این سبک، موجب شده اند که نمای رومی در ذهن جامعه به عنوان نماد زیبایی و پرستیژ اجتماعی جا بیفتد؛ درحالی که معیارهای 

فرهنگی معماری بومی به تدریج در حال کم رنگ شدن هستند.
در بعد اقتصادی، مصالح ارزان و دردسترس، هزینه های پایین اجرا و نگهداری و قابلیت بازاریابی مؤثر، باعث شده اند تا نمای رومی به ابزاری  	
برای سودجویی سازندگان تبدیل شود. این وضعیت، کیفیت معماری شهری را تحت تأثیر قرار داده و منافع مالی را بر اهداف کیفی و فرهنگی غالب 
کرده است. از دیدگاه زیباشناختی و روانی، گسترش بی رویۀ سبک های تقلیدی موجب یکنواختی بصری، بی هویتی کالبدی و تخریب منظر شهری 
شده است. این روند باعث کاهش حس تعلق شهروندان به محیط زندگی و نارضایتی روانی آنان شده که بر ضرورت بازنگری در سیاست های 
طراحی نما تأکید دارد. در نهایت، ضعف قانونی و ناکارآمدی نهادهای ناظر، ازجمله فقدان ضوابط مشخص یا نبود اجرای مؤثر آن ها، به گسترش 
کنترل نشدۀ نماهای رومی منجر شده است. نهادهای مرتبط در تدوین چهارچوب های نظارتی و کارشناسی موفق نبوده اند و این خلأ ساختاری به 

استمرار این گرایش دامن زده است.
تحلیل مقوله های پیامدی در نمای رومی 	

براساس مدل پارادایمی پژوهش، مقوله های پیامدی حاصل از گرایش فزاینده به نمای رومی در معماری شهری ایلام، پیامدهایی چندلایه و  	
گاه پنهان را به همراه داشته اند که ابعاد فرهنگی، اجتماعی، زیباشناختی، اقتصادی، ساختاری و محیط زیستی را در بر می گیرند. در سطح فرهنگی 
و هویتی، فراگیری نمای رومی به ترویج معماری بی هویت منجر شده است. این سبک با فاصله گرفتن از اصول زمینه گرایی، ارزش های تاریخی و 
مؤلفه‌های معماری ایرانی، موجب کاهش درک مفاهیم فرهنگی معماری و تنزل سطح کیفی کالبد شهری شده است. در همین راستا، زیبایی سطحی 
و فخرفروشی، به جای درک انتقادی و اصالت فرهنگی، در ذهن عمومی جای گرفته اند و نمادهای غیرواقعی لوکس بودن بر زیباشناسی عمیق ترجیح 
یافته اند. از منظر زیباشناختی و بصری، نماهای تکراری فاقد خلاقیت و تزیینات اغراق شده سبب آشفتگی محیط شهری، زشتی در منظر و تضعیف 
هویت بصری شهرها شده اند. این روند، تناسبات فضایی، خوانایی شهری و حس مکان را تحت تأثیر قرار داده است. افزون بر این، هماهنگ نبودن 
این نماها با سازه های بنا و فقدان طراحی مقاوم در برابر زلزله، سطح ایمنی و پایداری کالبد شهری را کاهش داده و میزان آسیب پذیری در مواجهه 
با بلایای طبیعی را افزایش داده است. در سطح اجتماعی، فراگیری نمای رومی موجب شکل گیری جامعه ای مصرف گرا، سطحی و بی ریشه شده 
است که هویت فرهنگی خود را قربانی نمادهای ظاهری و فرمال کرده است. این وضعیت همراه با گسترش دوگانگی ارزشی و کاهش حس تعلق 

شهری، پیامدی روانی و اجتماعی برای شهروندان به همراه داشته است.
	 از منظر محیط زیستی، استفادۀ گسترده از مصالح سنگی، منطبق نبودن نما با اقلیم و نورپردازی شدید شبانه، موجب هدررفت منابع طبیعی، 
افزایش مصرف انرژی و تشدید بحران های زیست محیطی شده اند. این روند در تضاد مستقیم با اصول معماری پایدار و شهرسازی مسئولانه است. 
در حوزۀ اقتصادی، گرایش برخی گروه های خاص نظیر سنگ فروشان و برخی معماران به کسب سود از این سبک، چرخه ای ناسالم شکل داده 
که فرهنگ را در برابر منافع مالی کوتاه مدت قربانی کرده است. این وضعیت با افزایش هزینۀ ملی، بدون تولید ارزش فرهنگی، توسعۀ اقتصادی 
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را نیز با چالش مواجه ساخته است. نهایتاًً، تمامی این پیامدها در مجموع، مانعی جدی برای دستیابی به الگوهای توسعۀ پایدار شهری محسوب 
می شوند. گسترش نمای رومی مسیر دستیابی به شهرهایی ایمن، زیباشناختی، انسانی و زیست پذیر را با مخاطره مواجه کرده و ضرورت بازنگری 

در سیاست های طراحی شهری را برجسته ساخته است.

نتیجه گیری 	
تحلیل کیفی اقبال عمومی جامعه به سبک نمای رومی در معماری شهری ایلام، با بهره گیری از روش نظریۀ مبنایی و چهارچوب نظام مند  	
اشتراوس و کوربین، نشان داد که این گرایش صرفاًً پدیده ای زیبایی شناختی یا مربوط به انتخاب فردی نیست؛ بلکه در بستر تعامل پیچیده ای از 
عوامل ساختاری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی شکل گرفته و تثبیت شده است. یافته ها بیانگر آن اند که استقبال از نمای رومی در میان 
شهروندان، نه براساس آگاهی معماری یا درک تاریخی از سبک های ایرانی، بلکه بیشتر تحت تأثیر تصور نمادین از شکوه، منزلت و پرستیژ اجتماعی 

است. تصوراتی که رسانه ها، بنگاه های معاملاتی و ساختار آموزشی غیرانتقادی بازتولید کرده اند.
در واقع، این سبک در محیطی رشد کرده که در آن معماری به ابزاری برای مصرف نمادین، نمایش قدرت مالی و تمایز اجتماعی تبدیل شده  	
است؛ نه ابزاری برای پاسخ گویی به نیازهای اقلیمی، فرهنگی و عملکردی فضا. از سوی دیگر، ضعف نهادهای آموزش معماری در تربیت نگاه 
انتقادی، فقدان مباحث نظری در طراحی نما، بی توجهی به الگوهای بومی و زمینه گرا و غیبت پیوست های فرهنگی در طراحی های شهری، باعث 
با سهولت و بدون مقاومت علمی در محیط شهری  شده اند که سبک های فاقد عمق فرهنگی و خلاقیت زیبایی شناختی، همچون نمای رومی، 
گسترش یابند. پیامدهای این گرایش در سیما و منظر شهری نیز قابل تأمل است: تکرار فرمی، آشفتگی بصری، تخریب هویت فضایی، افزایش 
مصرف انرژی، ناسازگاری با اقلیم و رشد نگرش مصرف گرایانه در میان شهروندان، همگی نمونه هایی از تأثیرات منفی این روند هستند. این پیامدها 

نه تنها نشان دهندۀ بحران در طراحی کالبدی فضاهای شهری، بلکه بازتابی از بحران فرهنگی اجتماعی در سطوح خرد و کلان جامعه اند.
از دیـدگاه نظری، این پژوهش بر اهمیت تحلیل معماری شهری در سطوح میان ساختاری تأکید دارد: سبک نمای یک ساختمان، محصول   
تعاملات پنهان میان سیاست های آموزشی، عرف حرفه ای، نظام سودمحور ساخت وساز، رسانه های جمعی و نگاه شهروندان به جایگاه اجتماعی 
است. بنابراین، معماری شهری بیش از آنکه به عرصه ای برای بیان خلاقیت طراحانه تبدیل شود، به فضای رقابت نمادین اجتماعی بدل شده است. 
این پژوهش تلاش کرده است با بهره گیری از روش تلفیقی نظریۀ مبنایی و چهارچوب نظام مند اشتراوس و کوربین، به استخراج نظریه ای زمینه ای 
دست یابد که در مطالعات آینده قابلیت توسعه دارد. براساس یافته ها، می توان ادعا کرد که »بازنمایی منزلت اجتماعی از طریق نماهای شهری در 

بستر فرهنگ مصرف گرایانه و ضعف ساختارهای آموزشی و نظارتی«، الگوی غالب در تبیین گرایش به سبک رومی در شهر ایلام است.
پیشنهادهای اجرایی برای مدیران شهری و طراحان 	

در راستای اصلاح چشم انداز طراحی نما و کاهش گرایش به سبک نمای رومی، پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 	
‑	 بازطراحی نظام آموزش معماری با محوریت اصول اقلیمی، زمینه‌گرایی، نقد سبک‌های تقلیدی و ارتقای سلیقۀ بصری و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر 

میان دانشگاه و بدنۀ حرفه‌ای.
‑	 تدوین مقررات طراحی نما در شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی با رویکرد فرهنگی‌کیفی و الزام به پیوست زیبایی‌شناختی و اقلیمی در 

طرح‌ها.
‑	 ایجاد کمپین‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به معماری ایرانی و معرفی الگوهای موفق بومی در سیما و منظر 

شهری.
‑	 ترغیب به استفاده از سبک‌های تاریخی ایرانی مانند معماری دوران صفوی و قاجار در بازطراحی نماها، همراه با انطباق آن‌ها با نیازهای معاصر 

و محیطی.
‑	 برگزاری مسابقات طراحی و جشنواره‌های شهری برای ترویج خلاقیت، نوآوری و هویت‌سازی در طراحی نما؛ با مشارکت شهروندان و طراحان 

مستقل.
‑	 تدوین سیاست‌های تشویقی یا محدودکننده برای سازندگان در پروژه‌های نوسازی شهری، براساس کیفیت فرهنگی‌فضایی نمای اجرا‌شده.
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پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 	
‑	 مطالعۀ تطبیقی میان سبک‌های رایج نمای ساختمان در شهرهای ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، تحقیق دربارۀ شباهت‌ها و تفاوت‌های 

فرهنگی، زیباشناختی و اقلیمی در انتخاب نما می‌تواند درک بین‌المللی از سبک رومی و جایگاه آن در منطقه ارائه دهد.
‑	 تحلیل روان‌شناختی مخاطبان در انتخاب سبک معماری، بررسی تصور ذهنی شهروندان از زیبایی، منزلت و هویت در قالب سبک‌های نمای 

ساختمانی، به‌ویژه مطالعۀ نقش نمادهای بصری در شکل‌گیری سلیقۀ عمومی.
‑	 بررسی نقش رسانه‌ها و تبلیغات در شکل‌دهی به عرف بصری شهری، تحلیل محتوای تبلیغات ساختمانی، سریال‌ها و رسانه‌های اجتماعی در 

تثبیت نمای رومی به‌عنوان گزینۀ مطلوب و لوکس در ذهن مخاطبان.
‑	 بازار مسکن شهری، مطالعۀ رابطۀ میان نوع نما، ارزش‌گذاری ملکی و رفتار خریداران  انتخاب سبک نما در  اثرات اقتصادی  تحقیق دربارۀ 

اقتصاد شهری کمک کند. اثرگذاری معماری در  می‌تواند به درک 
‑	 اثرات  و  مصالح  پایداری  انرژی،  بر مصرف  تمرکز  محیط،  با  غیرهم‌خوان  ساختمانی  اقلیمی سبک‌های  و  زیست‌محیطی  پیامدهای  ارزیابی 

شهرها. محیطی  سلامت  بر  تقلیدی  سبک‌های  طولانی‌مدت 
‑	 بررسی سیاست‌های نهادی طراحی نما در ایران و مقایسه با نمونه‌های موفق بین‌المللی، تحلیل ضوابط قانونی، فرایندهای نظارتی و نهادهای 

تصمیم‌گیر در ایران و تطبیق آن‌ها با کشورهایی که توانسته‌اند هویت شهری منسجم‌تری خلق کنند.

بیانیه ها
تعارض منافع 

نویسندگان اعلام می کنند که هیچ تضاد منافعی مرتبط با این پژوهش وجود ندارد.
مشارکت مالی

این پژوهش از هیچ منبع مالی اعطایی سازمان های دولتی یا خصوصی برای پیشبرد تحقیق استفاده نکرده است.
موافقت اخلاقی

ایـن مطالعه شامل هیچ گونه آزمایش بالینی روی انسان ها، حیوانات یا داده های حساس نبوده و صرفاًً مبتنی بر مصاحبه های تخصصی با اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها انجام شده است. با توجه به ماهیت کیفی پژوهش، دریافت تأییدیۀ رسمی از کمیتۀ اخلاق ضروری نبوده است.

رضایت آگاهانه
تمام شرکت کنندگان در این پژوهش رضایت آگاهانۀ خود را بهصورت کتبی اعلام کرده اند.

مشارکت نویسندگان
ایـده پردازی و طراحی مطالعه: دکتر مجتبی نوراللهی ودکتر محمدباقر آرایش؛ گردآوری داده ها: اسماء برزگر؛ تجزیه و تحلیل داده ها: دکتر محمدباقر آرایش 
واسماء برزگر؛ نگارش نسخۀ اولیه: دکتر کارن فتاحی؛ بازبینی و اصلاح مقاله: دکتر مجتبی نوراللهی و دکتر کارن فتاحی؛ تأیید نهایی: تمام نویسندگان نسخۀ 

نهایی مقاله را تأیید کرده اند.
تشکر و قدردانی

نویسندگان مراتب قدردانی صمیمانه خود را از افرادی که در ارائۀ مشاورۀ فنی و شرکت در مصاحبه های تخصصی همکاری داشتند، ابراز می دارند.

پی نوشت
1. Open coding﻿
2. Axial Coding﻿
3. Selective Coding﻿
4. A visual coding Paradigm﻿
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Introduction: The enlightenment of the new age has been tied to radicalism from the beginning; as it 
no longer reproduces itself and, instead of paying attention to the realization of the desired situation, 

it justifies and defends the existing situation. In an inductive logic of critical interpretation, dealing with 
the abstract predominance of truth and the expression of a contradictory reality in a reading of order 
after disorder, it expresses the (nihilistic) question of failure between the loss of reality and truth, which 
may destroy itself. As a new norm, it deals with the mental representation of the essence of architecture, 
where this New-Normal represents the normal state after a crisis. Therefore, in line with the research 
purpose—which is the abstract manifestation of the architectural event in a radical architecture, 
functionally program-oriented, practical, and far from identity violation in Iranian contemporary 
architecture (ICA)—the main question here is: how is it possible to apply critical thinking in giving identity 
to Iranian contemporary architecture? Should the New-Normal be formed in a way that is different from 
the old tradition?

Materials and Methods: This current research has been analyzed using a qualitative method, 
carried out through the Grounded Theory approach. Grounded Theory is an approach in qualitative 

research that develops theory by using a set of data. In this research, the systematic approach known 
as Strauss and Corbin’s theory (2019) was used to analyze the data. According to the classification of 
Corbin and Strauss (2022), the systematic approach includes three stages: open coding (concepts), axial 
coding (causal conditions, actions and interactions, context, intervening conditions, and consequences), 
and selective coding. These three types of coding represent different levels of analysis, each addressing 
a distinct aspect in expressing the categories in foundational data theorizing. In the collection and 
extraction of the main and sub-categories, documentary and citation resources, as well as interview 
and questionnaire tools, were used. The research places special emphasis on the views and opinions 
of professors and architects who work both academically and professionally. Data were collected and 
analyzed through semi-structured interviews with architectural professors and experts engaged in 
both academic and professional activities. By the 17th interview, the highest level of saturation was 
reached. The data content was coded according to the coding method of Strauss and Corbin, refined 
into meaningful classifications, and categorized and connected with the axis category, which is the New-
Normal event architecture. According to the average agreement of 90.37% and the criterion coverage 
level of more than 0.6 kappa, the research quality index is accepted, and the validity and reliability of the 
research are confirmed. The results of the research can be evaluated and interpreted by examining the 
criteria of adaptation, generalization, capability of understanding, and control.

Findings: The findings show that the summation of the causal variables’ results, in the mediating 
conditions of the existing situation, creates an event which, as a New-Normal, deals with the mental 

representation of architectural identity through a realistic and critical approach. In a self-reflective crisis 
arising from the continuous changes of threshold situations, it is evolving into a radical alternative within 
a New-Normal situation, which, due to its ambiguity, openness, and indeterminacy, results in a temporary 
transition between alternative situations.

Discussion and Conclusion: The event—as a New-Normal—is a mental representation of 
architectural identity with a realistic and critical approach, evolving into a radical alternative in a 

crisis of self-reflection arising from the continuous change of threshold situations. Due to its ambiguity, 
openness, and indeterminacy, it leads to a temporary transition between alternative situations and, 
instead of creating conflict, seeks to establish a link between phenomena. In this way, it is continuously 
compared and interpreted (critically). Therefore, the new event is a mental representation of the critical 
realist reading of identity in architecture. It seems that the history of Iranian architecture requires a new 
paradigm to demonstrate that, despite the occurrence of any event in any new situation, reality itself does 
not change. In this way, it represents the nature of contemporary Iranian architecture in a new format.
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** آدرس پستی نویسندۀ مسئول:

 معماری و شهرسازی معاصر ایران به مثابۀ رویداد یک هنجار نوین: بازنمایی ذهنی از کاربست انديشۀ انتقادی
در هویت معماری و طراحی شهری معاصر ایران*

اميرداود مصلحت جو1، مريم قاسمي سيچاني2**، وحيد قباديان3، بيژن عبدالكريمي4

1. دکترای تخصصی گروه معماری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
2. دانشيار گروه معماری، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3. دانشيار گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4. دانشيار گروه فلسفه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مصلحت جو، امیرداود.، قاسمی سیچانی، مریم.، قبادیان، وحید.، و عبدالکریمی، بیژن.  )۱۴۰۴(. معماری و شهرسازی معاصر ایران به مثابۀ رویداد یک هنجار نوین: بازنمایی ذهنی از کاربست انديشۀ انتقادی 
در هویت معماری و طراحی شهری معاصر ایران.  نشریۀ علمی مطالعات طراحی شهری ایران، 2)1(، 31-52.

روشنگری عصر جدید از آغاز با رادكياليسم گره خورده است؛ تا آنجا كه دیگر خود را بازتولید نمی کند و به جای  	
از  پس  نظمِِ  از  خوانشي  در  همچنین  می  پردازد.  موجود  وضع  از  دفاع  و  توجیه  به  مطلوب،  وضع  تحقق  به  توجه 
بی  نظمی، به بیان پرسشی )نیهیلیستی( از ناکامی میان از دست رفتن واقعیت و حقیقت رسیده که ممکن است خود 
را نابود کند. علاوه بر آن، به مثابۀ هنجاری نوین، بازنمایی ذهنی از هویت را بررسی می کند كه این هنجار نوین 
)نيونرمال(، حالت عادی )نرمال( پس از كي بحران است. اين تحقیق به روش کیفی و با هدف بازنمايي ذهني از 
كاربست اندیشۀ انتقادي در هويت معماري و طراحي شهري معاصر ايران، به دنبال پاسخ اين پرسش است که معماري 
ارتقای هويت معماري و طراحي شهري  به  نوین،  رويداد كي هنجار  به مثابۀ  و شهرسازي معاصر چگونه می تواند 
بینجامد؟ ازاین رو، داده ها در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته به شیوۀ نظام مند، گردآوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار 
گرفته و پاسخ  ها در مصاحبۀ هفدهم، به بالاترين سطح اشباع رسیده است. با توجه به میانگین توافقِِ ۹۰.۳۷درصد و 
پوشش سطح معيار بیش از ۰.۶ کاپا، شاخص کیفیت تحقیق، مقبول بوده و روایی و پایایی تحقیق، مورد تأیید است. 
نتیجۀ تحقیق، با بررسی معیارهای تطبیق، تعمیم، قابلیت فهم و کنترل، قابل ارزیابی و تفسیر است. یافته ها نشان 
می  دهند پیامد جمع  بندی متغیرهای علّیّ پژوهش در شرایط میانجی وضعیت موجود، رویدادی را رقم می زند که با 
رویکردی واقع  گرایانه و انتقادی، به بازنمایی ذهنی از هویت معماری و طراحي شهري می پردازد. همچنین در بحرانی 
خودانعکاسی از تغییرات مداوم وضعیت‌های آستانه ای، در حال تحول به بدیلی رادیکال در وضعیت هنجاری نوين 
است که به واسطۀ ابهام، گشودگی و تعین  ناپذیری خود، به گذرگاهی موقتی میان وضعیت های جايگزين، منتج و به 

ارتقای هويت معماري و شهرسازي معاصر ايران می  انجامد.

* اين مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اميرداود مصلحت جو با عنوان تحلیل دیالکتیک هویت معماری معاصر ایران با تأکید بر خوانش انتقادی پست-مدرنیسم به راهنمایی نویسنده مريم قاسمي 
سيچاني و مشاوره نویسندگان وحيد قباديان و بيژن عبدالكريمي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد می باشد.
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− پست مدرنیسم ـ به مثابه كي هنجار نوين ـ انگاره های متمایزی از تجربه را در تداومی در عین تغییر معین سازد.	
− معماری معاصر، همان رویدادی است که در عملکردی برنامه محور و کاربردی به هدایت كي تحول بنیادین می‌پردازد.	
− معماری معاصر ايران، بازنمایی از همان عملكردي است که با رویکردی واقع گرایانه ناگزیر از وقوع كي رویداد است!	
− آن چه بحران دوران افسون زدایی جدید برای انسان ایرانی به ارمغان آورده، ضرورت خودشناسی تاریخی است.	
− معماری معاصر ايران، رويدادي ـ در حال شدن ـ میان حقیقت )خودشیفتگی تا خودباختگی( و ماهیت )خودباوری( در تقابل ایرانی بودن يا ايراني ماندن است.	
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Iran contemporary Architecture and Urbanism as a New-Normal Event: Mental 
Representation of Critical Thinking in the Identity of Iran Contemporary Architecture and 

Urban Planning *

* This study is extracted from Amir Davood Maslahatjoo PhD Dissertation entitled “a dialectical analysis of the identity of contemporary Iranian 
architecture with an emphasis on the critical reading of postmodernism”, which was carried out under the supervisor of Dr. Maryam Ghasemi Sichani 
and the advisors of Dr. Vahid Ghobadian and Dr. Bijan Abdolkarimi, in the Architecture Department of Islamic Azad University, Shahrekord branch.

The enlightenment of new age has been tied to radicalism from the beginning; as far 
as it no longer reproduces itself and instead of paying attention to the realization 

of desired situation, it justifies and defends existing situation and in a reading of order 
after disorder deals It expresses the question (nihilistic) of failure between the loss of 
reality and truth; which may destroy itself. And as a new norm, it deals with the mental 
representation of critical thinking in Iran contemporary architecture and urbanism 
identity promoting. This research that has been analyzed in a qualitative method, 
looking for an answer to this question, how can Iran contemporary architecture and 
urbanism - as the event of a New-Normal - lead to the promotion of architecture 
and urban planning identity? Therefore, data has collected and analyzed in semi-
structured interviews form, and the answers in interview on the 17th, the highest 
level of saturation has been reached. According to the average agreement of 90.37% 
and the coverage of the criterion level of more than 0.6 kappa, the research quality 
index is accepted and the validity and reliability of research is confirmed and the result 
of research can be evaluated and interpreted by examining the criteria of adaptation, 
generalization, capability of understanding and control. The findings show that the 
research summation of causal variables’ result in the mediating conditions of existing 
situation, creates an event; which with a realistic and critical approach, deals with the 
mental representation of architecture and urbanism identity, and in a self-reflection 
crisis from the continuous changes of threshold situations, it is evolving into a radical 
alternative in a new-normal situation; which due to its ambiguity, openness and 
indeterminacy, results in a temporary transition between alternative situations, It 
leads to the promotion of Iran contemporary architecture and urbanism identity.

New-Normal
Event
Mental Representation
Crisis
Critical Thinking
Iran Contemporary Architecture 
and Urbanism.
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4. Associate Professor, Department of Philosophy, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

-	 Postmodernism – such as a New-Normal - determines distinct notions of experience in continuity while changing.
-	 The Contemporary Architecture is the same event that guides a fundamental transformation in a program-oriented and 

practical function.
-	 Iran Contemporary Architecture (ICA) is a representation of the same function that with a realistic approach, inevitably 

leads to the occurrence of an event!
-	 What the crisis of new disenchantment era, has brought to the Iranian human is the necessity of historical self-knowledge.
-	 Iran Contemporary architecture (ICA) is an event - Becomıng - between truth (narcissism to self-destruction) and essence 

(self-belief) in confrontation among being Iranian or remaining Iranian.
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مقدمه 	
روشـنگری عصـر جدیـد از آغـاز بـا رادیکالیسـم گـره خورده اسـت؛ تـا آن‌جا كه شیـوۀ نوینی از هسـتی اجتمـاعی را با خـود به همـراه آورده  	
اسـت کـه در آن، ارتقـای احساسـات بـه مقـام ایدئولـوژی، موجب محـو تحقیـری نمی‌شـود. واقعیتی کـه آن ایدئولـوژی از قبل و به‌طـور ضمنی 
برایشـان می‌سـازد، مبتـذل می‌نمایـد و صرفـاً بـه مطرودشـدن آن‌هـا و صوری‌شـدن عقل کمـک می‌کنـد؛ درحالی‌که عقيـدۀ لیبراليسـم به‌عنوان 
یـک ایـده، دربردارنـدۀ تصویـر آن جامعـه‌ای اسـت کـه بـا عزیمـت از این فـرض که اصـل وحدت بشـر، پیشـاپیش، تحقـق یافته اسـت، به‌جای 
توجـه بـه تحقـق وضـع مطلـوب، به توجیـه و دفاع از وضع موجـود می‌پـردازد )آدورنو و هورکهایمـر، 1401(. در ايـن ميان، معماري و شهرسـازي 
همـواره تابعـي از شـرايط سياسـي و حاكميـت مسـلط بـر محيـط پيرامونـي خـود بـوده اسـت کـه نه‌تنهـا تغييـرات و تحـولات شـديد دوران گذار 
بـه عصـر جديـد و روابـط گذشـته را تـداوم نبخشـيده، بلكـه آن را ويـران نيـز کـرده اسـت. تا جـایی كه شـكل‌گيري فضاهـاي جديـد در حاشیۀ 
بافت‌هـاي سـنتي، اغتشاشـي بصـري در معمـاري شـهري بـه وجـود آورده و بـراي گريـز از اين اغتشـاش، ترسـي ناخـودآگاه بر تصميم‌سـازان و 
تصمیم‌گیـران، سـنت‌گرا و نوگـرا، چيرگـي یافتـه اسـت. پيامـد ايـن كشـمكش، نه‌تنها هم‌زيسـتي مسـالمت‌آميز نو و كهنه را ميسـر نکرده اسـت، 

بلكـه چهـره‌اي نابهنجـار بـر معمـاري و شهرسـازي معاصـر ايران بر جاي گذاشـته اسـت )پاكـزاد، ۱۴۰۰(.
این‌چنیـن اسـت کـه در اوایـل دهۀ شـصت میـلادی، بحران‌هـای اجتماعی و فـردی حاصل از زنـدگی در چنیـن محیط‌هایی به‌وضوح آشـکار  	
شـده و معمـاران موسـوم بـه پسـت‌مدرن، یـکی پـس از دیگـری، بـه اعتراض دربـارۀ اصـول دیکته‌شـدۀ معمـاری مـدرن برخاسـته‌اند )طهوری، 
1396، ص92-73(. حـال سـؤال اینجاسـت کـه اگـر آینـده‌ای بـرای معمـاری و شهرسـازی و نـه به‌طـور پیش‌فـرض، فـرض مي‌شـود، پس چه 
بایـد کـرد؟ بـه نظـر می‌رسـد که معمـاري و طراحي شـهري، هويت خـود را مطابق با آنچـه می‌خواهـد، در نقطه‌ای يافتـه كه برايش اتفـاق افتاده 
اسـت و بـا حركـت بـه حوزۀ تـاب‌آوری، مسیـری روبه‌جلو برای خـود ترسیم می‌کنـد. از همین رو، سیسـتم‌هایی را كه می‌سـازد، با گذشـت زمان، 
ارتباطـات خـود را از دسـت داده و همـراه بـا محیط‌هـای بیـرونی اطرافشـان، تغییر می‌یابنـد. در نهایت به افقی می‌رسـد که همـان وضعیت نهایی 
اسـت و نشـان می‌دهـد کـدام محـرک و رونـد را می‌تـوان پذیرفـت؛ كـدام را می‌توان رهـا کـرد و از کدام‌یک حمایت کند. لازم اسـت تـا وقایعِ در 

(Suzanne,2021). حـال رویـداد را شناسـایی و در طـول زمـان معنا كـرد؛ تا موجب ابهـام در موقعیت نهـایی نشـوند
رويـداد نويـن1، بـا تبدیـل و تغییـر مفهـوم زمـان و مکان و بـروز هم‌زمـانی، ایجاد بحـران می‌كند. سـپس به‌صـورتی کنایه‌آمیـز، تغییر جهت  	
می‌دهـد و علیـه محـرک اصـلی خـود، بـه جریـان می‌افتنـد. بـرای آنکه مبرهـن کننـد پست‌مدرنیسـم به‌دنبال رئالیسـم و مدرنیسـم آمده اسـت، 
شیـوه‌ای دیالکتیـکی مبتـنی بـر تکامـل گونـه‌ای جدیـد از فرهنـگ جهـانی را از طریـق بازسـازی در وضعیت‌هـای آسـتانه‌ای و ناپایـدار در پیش 
می‌گیـرد کـه به‌واسـطۀ ابهـام، گشـودگی و تعین‌ناپذیـری خـود، بـه گـذرگاهی موقـت میـان وضعیت‌هـای جايگزيـن2، منتـج می‌شـوند و به‌جای 
ایجـاد تضـاد، درگیـر پدیـدآوردن ارتبـاط می‌شـوند. ازایـن‌رو، مکـرراً بـه ایجـاد رابطه بیـن سیسـتم‌ها پرداختـه و با تعلیـق در یک وضعیـت پایدار 
از گـذری ناتمـام، شـرایط موجـود را متحـول می‌سـازد. بدیـن ترتیـب، ایـن امـکان را فراهـم می‌کند تـا عقلانیت، قطعیت خـود را از دسـت داده و 
موقعیـت جدیـد، جایگزیـن آن شـود و در وضعیـت میانـجی از جهـشی بی‌انتهـا، رشـدی نامحـدود را ممکن سـازد. رشـدی کـه در تکامـلی میان 
تـوالی ترکیـب و اختـلاط شـيوه‌های قـراردادي3 و پیچیـده، تـداوم يابـد، سیالیـت خنـثی را کنتـرل کنـد و کیفیت قـراردادي یک چیدمـان فضایی 
را ممکـن سـازد کـه بـه خلق وضعیـتی پایـدار می‌انجامـد. در نهایت، چهارچـوبی را بـرای قیاس معمـاری به‌عنـوان فرایندی بـرای تفسیر معرفی 
کنـد کـه به‌دلیـل مقاومتـش در برابـر گرایش‌هـای ایدئولوژیک زمانه، به ابـزاری انتقادی و شیـوه‌ای برای مقاومـت در برابر قدرت تبدیل می‌شـود 

)آیزنمـن و ایتوربـه، 1399(؛ حـال آنکـه خـود، آمـادۀ تغییـر به واقعیـتی دیگر اسـت )آیزنمن بـه نقـل از روحی، 1399(.
ایـن معمـاری )آوانـگارد(، مؤیـد آن اسـت کـه جايگزين‌هـا، همـواره تکامل‌دهنده‌انـد و تحلیـل از غیرمـادی بـودنِ معمـاری در شـکل  	
هستی‌شناسـانۀ موجـود، تفـاوتی نـدارد. آنچـه واقـعی می‌نمایـد، موقعیـت موهـومی اسـت کـه اکنونیـت رویکردهـای معاصـر، حـتی در تضـاد 
دیالکتیـکی کـه تأثیـر بـر مکمـل اثر دارد، نتوانسـته از تمامیـت انزوای آن معماری که سـعی در ارائۀ آن داشـته، قدرت بیشـتری نسـبت به انتقال 
مسـئولیتش به‌سـمت واقعیت‌هـای عیـنی بـه دسـت آورد. گـویی تناقـض، در نبـود امـکان پرسـش هم‌زمـان از ماهیـت و سـاحت تجربـۀ واقعی 
فضاسـت؛ حـتی اگـر در جسـت‌وجو بـرای گریـز از معمـاری، برنامه‌ریـز سـامان‌دهِ فراینـد سـاختاری باشـد. بدیـن ترتیب، دسـت‌یابی بـه واقعیت 
معمـاری، بـر پنـدارۀ طراحـي پیـروز می‌شـود. درحالی‌کـه در همـان زمـان، خـود، محصـول همـان تئوری اسـت؛ کـه در یـک منطق اسـتقرایی، 
ترجمـان انتقـادی از غلبـۀ انتـزاعی حقیقـت بر مسـبب آنـارشی دیالکتیکی یک واقعیـت متناقـض در تجربه‌ای میـان »بودن یا نبودن« اسـت. در 
خوانـشی از نظـم پـس از بی‌نظـمی، بـه بیان پرسـشی )نیهیلیسـتی( از نـاکامی میـان از دسـت‌رفتن واقعیت و حقیقـت می‌پردازد که ممکن اسـت 

خـود را نابـود کنـد. از‌ایـن‌رو، تنهـا جایگزیـن تناقض‌نمـای مسـلط را سـکوت می‌یابد )چـومی، 1399(.
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بنابرايـن، جهـان جدیـد بـه‌آرامی بـه واقعیـتی جدید متشـکل از وقایع پیش‌بینی‌شـدنی تبدیل می‌شـود کـه در آن، دیدگاه‌های سـنتی بـه مقاومت 
بـر حفـظ باورهـاي خـود، ادامـه داده، شـکاف میـان روابـط مفاهیـم عمیـق گذشـته، افزایـش یافتـه و پای‌بندی بـه مضامیـن را کاهـش می‌دهد 
(Hasija et al.,2020). ایـن هنجـار نویـن )نيونرمـال(، حالـت عـادی )نرمـال( پس از بحران اسـت كـه در آن، همۀ روابط ثابـت و منجمد همراه 
بـا پیش‌داوری‌هـا و عقایـد کهنـه و محتـرم وابسـته به آن‌هـا، به حاشیه رانده می‌شـوند. تمـامی روابط تازه‌شـکل‌یافته، قبل از آنکه اسـتوار شـوند، 
منسـوخ می‌شـوند؛ هرآنچـه سـخت و اسـتوار اسـت، دود می‌شـود و بـه هـوا می‌رود؛ هرآنچه مقدس اسـت، دنیوی می‌شـود. دسـت‌آخر، آدمیــان 

(Marx & Engels, 1848).ناچـار می‌شـوند بـا وضعیـت واقعی زنـدگی و روابط بـا هم‌نوعان خویـش، روبـه‌رو شـوند
حال اين سؤال مطرح است كه آیا هنجار جديد باید در راستاي سنت قدیم باشد يا متفاوت با آن؟ چگونه می‌توان در وضعیت جدید، در کمترین  	

زمان ممکن، دوباره، به حالت عادي رسید؟ تصوير 1 دياگرام نحوۀ وقوع رويداد كي هنجار نوين در چشم‌انداز آينده را نمايش مي‌دهد.

پیشینۀ تحقیق و مباني نظري  	
در چن�د ده�ۀ اخی�ر، تح�ولات تکنولوژی�کی و انق�لاب فن�اوري، بش�ر را وارد مرحل�ۀ جدی�دی از تم�دن ک�رده ک�ه با تعابی�ر مختل�ف، زماني و  	
م�کانی، به منظ�ور تشـريح اي�ن روي�داد نوين ب�ه كار برده مش�يود و بهصورت گاه مثب�ت و گاه منفی، در ابع�اد چندگانۀ معماري و طراحي شـهري 
نم�ود پی�دا می کن�د. چنآنکـه عليرغ�م بهب�ود يكفيـت طرايح� و مدیریت ش�هری، ارتقای پای�داری و افزایـش تعام�لات اجتماعی کم�ک می کند، 
ممک�ن اس�ت ب�ه کاه�ش ارتباطات مس�تقیم كالبدي و پیچی�دگی در هویت و معنای فضا منجر ش�ود )ج�لالی و همـكاران، 1403، ص210ـ183(. 
ل�ذا در ای�ن راست�ـا س�عی دارد ت�ا از گذشـتۀ خ�ود برخیزد، به حال معاصر برس�د و به آینده دسـت یابد. س�پس در تجـلی تکامل )عیـنی و انتزاعی( 
از ی�ک معم�اری رادیـکال و در هم سـویی ب�ا معماری و شهرس�ازي جهانی، ب�ه دور از هویتش�کنی، در عملکـردی برنامه محور و کاربـردی نتیجه 

می گیـرد کـه بـر آن صحنـۀ معمـاری رویداد، ایـن معمـاری انتقادی اسـت که به هدایـت این تحـول بنیادیـن می پردازد.
در ای�ن مي�ان، معمـاري و شهرسـازی متعالی تریـن و پیچیده تریـن صـورت زنـدگی اجتمـاعی اسـت کـه نه فقـط راه و چاره های خـاص خود  	
را دارد، بلکـه به دلیـل شـرایط حاکـم بـر آن، فرهنـگی را در سـاکنانش تقویـت می کنـد. ماهیت آن، بسـتر نوع و شیـوه ای خاص از زنـدگی جمعی 
اسـت و جنبه هـای کالبـدی آن، نه فقـط متأثـر از شـرایط اجتمـاعی، اقتصـادی و فرهنـگی عصـر خـود اسـت؛ بلکه توسـط کالبد و شـرایط مکانی 
خـود، بـر خـود و بـر روابطشـان با دیگران تأثیـر می گذارد )پاكـزاد، 1397(. حال آنکه ش�ناخت ای�ن تأثیر و تأثرات، كار سـاده اي نيسـت و نخواهد 

بـود؛ به ویـژه آنکـه متـون تاريخـي مـا نيـز اندک انـد و آن اندك نيز پـر از تناقـض، اغـراق و حتي اطلاعات نادرسـت اسـت )پاكـزاد، 1398(.
با ورود پس�ت مدرن به معماری ش�هري و جایگاه پست مدرنیس�م در معماری و شهرس�ازي معاصر ایران و طرح مواضع انتقادی پسـت مدرنیته  	
در مقاب�ل مدرنسـيم، نحـوۀ مواجه�ۀ معم�اری و طرايح� ش�هري ای�ران معاصر با معم�اری جهانی در بـه چالش کشیدن سـاختار قدرت بوده اسـت 
ت�ا فرات�ر از تفک�ری انتق�ادی، سرنوش�ت خ�رد دورۀ جدی�د را در ت�داومی در عین تغیی�ر معین س�ازد. در دوران پس�ت مدرن، فناوری ب�ه عمده ترین 
مح�ور تح�ول و توس�عه در جه�ان معم�اري و شهرس�ازي معاصر بدل ش�ده اس�ت؛ بهط�وری که دس�تاوردهای ن�اشی از آن عمیقاًً با زیسـت جهان 

ش�هروندان عجیـن ش�ده و تم�ام حیطه‌های حیات انس�انی را دس�تخوش تغییراتي انکارناپذیر س�اخته اسـت.
پست مدرنیسـم، به مثابـۀ پدیـده ای آینده نگـر و تکامل گـرا، به جـای آنکـه مغلـوب سـنت شـود، می کوشـد سـنت های اخـلاقی، مذهـبی و  	
فرهنـگی را تحت الشـعاع قـرار دهـد. عـلاوه بـر آن، از عناصر سـازنده و پویای آن، بـرای جهش های بعدی اسـتفاده کند؛ در عین حـال، با هرآنچه 

 (Suzanne,2021)شکل 1. هنجار نوين و چشم انداز آینده
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مدرنيتـه سـد راهـش کـرده اسـت، در تعـارض قرار می گیـرد. ازآنجاکـه تغییر در فرهنگ، مسـتلزم تحول انديشـه اسـت، بایـد تا پسـت مدرنيته بر 
فــرهنگ روبـه زوال سـنتی غلبـه کنـد و متناسـب با شـرایط )فرهنـگی، سیـاسی، جغرافیـایی، اجتمـاعی و اقتصادی(، بـه خلق هويت هـاي نوين 
بپـردازد؛ چنانچـه تغییـراتی کـه در زنـدگی معاصـر رخ می دهـد، جامعـه را دوباره بـا عوامل طبیـعی مرتبط کـرده و نهاد جامعـه را دربـارۀ تأثیرات 
انسـانی، بیـدار می کنـد. ایـن امـر به برجسته شـدن عوامل مؤثر بـر پدیده های انسـانی، ازجمله معمـاری و شهرسـازي منجر می شـود و برنامه های 

بهبودبخـش را فرصـتی بـرای تغییـر هنجارهـای اجتماعی و بـروز هنجارهای نویـن می داند.
واضـح اسـت كـه هنجارهـاي نویـن دربـارۀ واقعیت زنـدگی در زمان واقعی اسـت. اسـتفاده از ایـن اصطلاح، تلاشی اسـت برای آنکـه بحث را  	
فراتـر از ایـن تصـور کـرد کـه یـک بحران، زخـمی عمیق اسـت که به استخــوان رسیــده. به رغـم آنکه ایـن نتیجـۀ اجتناب ناپذیر تا حاکم شـدن 
شـرایط عـادی، مسـتلزم آن اسـت کـه زمـانی را سـپری کنـد (El-Erian,2010). بنابراين در وهلـۀ اول، تصحيـح و تثبيت امور، مهم تـر از انجام 
سـریع آن هاسـت (LaBarre,2003). به رغـم آنکـه انتقـاد برخی از مفسـران و اسـتفادۀ بیش از حد و سوء اسـتفاده از این عبارت، توسـط رسـانه ها 

(Asonye,2020).در توصیـف موقعیت هـا یـا رفتارهـای غیرمعمـول، آن را به عبارتی کلیشـه ای بـدل کرده اسـت
ایـن مـدل عملکـردی بیـان میكند چگونه بحـرانی بزرگ می توانـد روی تمامي ارکان زندگی انسـاني )نظيـر اقتصاد، زنـدگی اجتماعی، نظام  	
آمـوزشی و امثالهـم( تأثیـر بگـذارد؛ به نحـوی کـه رونـد متـداول زنـدگی را دگرگـون می کنـد و جامعه را بـا شـکل گیری وضعیت جدیـدي روبه رو 
می سـازد کـه ديگـر بـه حالـت قبـل بازنمی گـردد. این وضعیـت در جامعـه همه گیر می شـود، هضم می شـود، مـورد نقد قـرار می گیـرد و به عنوان 

الگـویی جدیـد، مـورد پذیـرش اعضـای آن جامعه قـرار می گیرد4 
ازآنجاکـه انسـان معاصـر همـواره پاسـخ های خـود را بـه این دیـدگاه ارزیابی می کنـد، زبانی کـه در این ارزیابی بـه کار می بـرد، اهمیت پیدا  	
می کنـد. چنان کـه ایـن زبـان بـه شـکل‌دهی و تقویـت ادراک از زیسـت جهان جدیـد و روش هـایی که در نزدیک شـدن بـه آن انتخـاب می کند، 
یـاری می‌رسـاند؛ امـا نـه بـدان معنـا کـه از طریـق آن بتـوان بحران امـروز را بـررسی كرد. اجتنـاب از توصیـف وضعیت موجـود، اين امـكان را 
فراهـم نمیكنـد کـه بـا کلیـت واقعیـت کنـونی مقابلـه كـرد و واقعیت های جدیـد را برانگیخـت. در نتیجه، بـه واقعیـتی منجر می شـود که برای 

اکثریت جامعه، کارسـاز نیسـت.
زبـان رويـداد نويـن، به عنـوان راهی بـرای فرونشـاندن هرگونـه اطمینان بـه کار می‌رود. این لفـاظی، در زنـدگی واقعی نیز تحـت حاکمیت  	
وضعیـت جدیـد، مسـتقر می شـود و ادامـه می یابـد. ایـن چهارچوب جـذاب، ادعا می کنـد که واقعیـات جدید، هرگز ماننـد جهان قبـل نخواهد بود 
و نظـم جدیـدی را ایجـاد می سـازد کـه بـا اسـتفاده از آن بتـوان موقعیت کنـونی را نسـبت به جایگاه قبـل، دوباره تصـور کرد و اکنونیـت خود را 
به عنـوان معیـار در نظـر گرفـت. گفتمـان واقعیـت جدیـد، ایـن ایـده را پالایش می کنـد که »حال ما خوب اسـت«؛ چـون همه‌چیز طبیعی اسـت. 
علی‌رغـم آنکـه ایـن عـادت‌واری و عادی پنـداری، زنـدگی را همه جانبـه تهدیـد می کنـد و جامعـه را دچـار نـوعی انـزوا می کنـد كه ايـن منزوی‌ 
شـدن جامعـه بهصـورت دسـته جمعی، عـادی نیسـت؛ لكيـن اگـر قرار اسـت كه ايـن اتفاق يـك »امر طبیعی« تلقي شـود، لازم اسـت تـا کنترل 
اوضـاع در دسـت جامعـه باشـد و انتظـار می‌رود ايـن امـر طبيعي، به يـك »عادت جمـعی« تبديل گردد و شـرایط جدیـد، به عنوان الگـوی معیار، 

مـورد پذیرش قـرار گيرد.
هنجـار نويـن ایـن درک را تقویـت می کنـد که در زمان هـای نامطمئن، جهان و احساسـات باید تثبیت شـده باشـند. ازایـن‌رو، در احاطۀ این  	
عـدم قطعیـت، بايـد پذيرفـت کـه همه‌چیـز عادی نیسـت؛ چراکـه هنجارهـاي نوين، واقعیـتی را توصیـف می کنند کـه بسیاری به آن دسـترسی 
ندارنـد و چهارچوب بنـدی آن، توانـایی انسـاني را بـرای خودشـناسی مهـار می‌کنـد و آن را بـرای تفکری وسیـع دربارۀ دگرگونی اسـاسی محدود 
می سـازد (Asonye,2020). بنابراي�ن ضـروری اسـت تـا بـا مـروري واقع گرایانه بر چـرایی وقوع ایـن امر تاریخی، چیسـتی عوامل ایـن رویداد 
بحرانسـاز، در تفسیـری همه جانبـه تحلیـل شـود و در نگـرشی انتقـادی، بـا دسـت یابی بـه یـک بدیـل رادیکال، مشـتمل بـر بنیـادی نظری از 
نح�وۀ حض�ور و بـودن آن تحـول بنیادیـن واقـع شـود )باتومـور، 1398(. بحـرانی کـه به مثابـۀ هنجـاری نویـن، در تضـاد دیالکتیکی رفع شـدنی 
میـان شکسـت قطعیـت مدرنیتـه و ایجـاد امـر واقعی، بـر پیچیدگی موسـمی وضعیـتی تأکیـد می‌ورزد کـه ناگزير از يـك رویداد اسـت. ازاین‌رو 

می تـوان یقیـن داشـت کـه در کمترین حـد ممکن، تقلیلی باشـد )دیبـاج و سـلطان‌زاده، ۱۳۹۲(.5
بديـن ترتیـب، پاسـخ بـه ايـن پرسـش كه کاربسـت رئاليسـم انتقـادی در هویت بخشی بـه معماری معاصـر ایـران چگونه امکان پذیر اسـت،  	
در نسـبت نظـري بـا شـاخص هاي يكفـي اشـتراوس و كوربين6 مبتني ب�ر مقولۀ ايل�ص )محوري( »معم�اري و شهرس�ازي معاصر اي�ران به مثابۀ 
رويـداد يـك هنجـار نويـن«، در هم خـوانی بـا ديـدگاه آسـونيه )2020(؛ اِرِيـان )2010(؛ الدر و پـاول )2005(؛ برادبنـت )1375(؛ برمـن )1400(؛ 
پالمـر )1393(؛ جنکـس )1973، 1977، 1978، 1987(؛ جنکـس و سـيلور )1972(؛ حسـن )1993(؛ کورئا )1387(؛ گادامـر )1398(؛ لابار )2003(؛ 
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ونتـوري )1389(؛ هاسـيا و همـكاران )2020(؛ هاینن )1400(؛ و تحقیقات احمـدی )1400(؛ حجت )1384،  1393(؛ پاكزاد )1397، 1398، 1400(؛ 
اردلان و ديبـا )1378(؛ دیبـا )1387،  1393، 2018(؛ مهدوی نـژاد و همـکاران )1389( و پيامدهـاي ايـن »رويـداد نویـن«، در مواضـع آیزنمـن و 
ایتوربـه )1399(؛ جنكـز )1400(؛ جنکـس و كروپـف )1398(؛ جنکـس )1391، 1395، 1996، 2005، 2007، 2012(؛ جنکس و همكاران )2019(؛ 
چ�ومی )1399(؛ روحی )1399(؛ كولهـاوس و مائـو )1997(؛ لیبسـکیند )1400( و تحقیقـات احمدی )1402(؛ بمانیان و همـکاران )1394(؛ قبادیان 

)1395، 1401( قـرار ميگيـرد.

روش شناسي و محدوده مورد مطالعه 	
ايـن پژوهـش بـا هـدف بـررسی نقـش7، نـوع8، مقیـاس9، و وجـوه متکثـر هویـت در معمـاری و شهرسـازي معاصـر انجـام شـده اسـت.  	
همچنی�ن قص�د دارد کاربس�ت اندش�يۀ انتق�ادی در هوی�ت معم�اری و طراحی ش�هری معاص�ر ای�ران را بازنمایی کن�د. بـرای عینیت‌بخشی به 
آن و به منظ�ور ط�رح برنام�ۀ ح�ل مس�ئلۀ تحقی�ق و در نیازس�نجی تعیی�ن فال�صۀ می�ان وضـع موجـود و وضع مطل�وب، محـدوده و چهارچوب 

مؤلفه هـای تحقیـق را در سـه حیطـۀ )موضـوعی، مـکانی و زمـانی( ارزیـابی کـرده اسـت:
قلمـرو موضـوعی: بـه دو جنبـۀ موضـوع )معمـاری و شهرسـازي معاصـر ایـران به‌مثابـۀ رويـداد يـك هنجـار نويـن( و رویکرد )کاربسـت  	

انديشـۀ انتقـادی در هویـت معمـاری و طـراحی شـهری معاصـر ایـران( می‌پـردازد.
قلمـرو مـکانی: معمـاری و شهرسـازي معاصـر ایـران، تنهـا معطـوف به قلمـرو خـاص جغرافیایی ایران نیسـت. آنچـه به‌وسیلـۀ معماران و  	
طراحـان ایـرانی در دیگـر کشـورها خلـق می‌شـود نیـز در زمـرۀ معمـاری و شهرسـازي معاصر ایـران قـرار می‌گیرد كـه در ایران کنـونی و در 

بخش‌هـایی دیگـر از باختـر آسیـا، قفقـاز و آسیـای میانـه گسـترش دارد )گـدار، 1399، ص134(.
قلمـرو زمـانی: بـا توجـه بـه آغـاز دورۀ پسـت‌مدرن در معمـاری، ایـن تحقیـق، بـازۀ زمـانی سـال‌های ۱۲۸۵ هجـری شـمسی تاکنـون ر  	

می‌کند. بـررسی 
روش تحقیـق، منطبـق بـا ماهیـت سـاختاری‌اش، ابعـاد متکثـر کیـفی دارد و »پژوهش در حالـت کیفی، تاریخی اسـت« )خـاکی، 1401(  	
نظریـات انتقـادی اساسـاً بـر پایـۀ علوم اجتماعی اسـتوارند و بسـتر معماری و شهرسـازي نیز بـر ارکان علـوم اجتماعی و تاریخ شـکل می‌گیرد. 
ایـن پژوهـش در راهبـردی تاریخی‌تفسیـری و بـا بهره‌گيـري از رهيافـت نظريه‌پـردازي داده‌بنيـاد، مفاهیـم انتـزاعی موضـوع و سـطوح متنوع 
رويـداد معمـاري و کاربردهـای بالقـوۀ آن در طراحي شـهري را بررسـي کرده اسـت. در گـردآوری داده‌ها و اطلاعـات، از مطالعـات کتابخانه‌ای 
)منابـع اسـنادی و اسـتنادی( و میـدانی )مشـاهده و مصاحبـه( اسـتفاده شـده اسـت. تأيكـد پژوهـش بـر آرا و نظـرات آن دسـته از اسـتادان و 
متخصصـان معمـاری و شهرسـازي اسـت کـه هم به‌صـورت آکادمیک )علمـي( و هم به‌صورت حرفـه‌ای )تجربي( مشـغول به فعالیت هسـتند. 
بديـن منظـور، داده‌هـا در قالـب مصاحبه‌هـای نیمه‌سـاختاریافته، گـردآوری و مـورد تجزیه‌وتحلیـل قـرار گرفته اسـت. پروتکل مصاحبه شـامل 
سـؤالات ازپیش‌اندیشیده‌شـده و تعیین‌شـده بـوده كـه در آن، از تمـام پاسـخ‌گوها سـؤالات مشـابهی پرسیـده شـده اسـت؛ لكين پاسـخ‌دهندگان 

آزادنـد تـا پاسـخ خـود را به هـر طریق کـه مایل‌انـد، ارائـه کنند 
در ایـن بـاره، مسـئولیت رمزگـردانی پاسـخ‌ها و طبقه‌بنـدی آن‌هـا بـر عهدۀ پژوهشـگر بوده اسـت. پاسـخ‌ها در مصاحبۀ ۱۷ام، بـه بالاترين  	
سـطح اشـباع رسیـده، محتـوای داده‌هـا پـس از کدگـذاری و پالایش )بـه‌روش اسـتراوس و كوربين(، دسـته‌بندی و بـا مقولۀ محـوری »رويداد 
نويـن« مرتبـط شـده‌اند. در ايـن مرحلـه، به‌دلیـل حجـم بـالاي اطلاعات و دقـت و سـرعت در طبقه‌بنـدی داده‌ها و برقـراري ارتبـاط طبقات ب 
یکدیگـر، از نرم‌افـزار MaxQDA نسـخۀ ۲۰۲۰ به‌عنـوان رايج‌تريـن نرم‌افـزار تحقیقـات کیـفی اسـتفاده شـده اسـت. مصاحبه‌هـا بـه دو شیوۀ 
تمـاس مسـتقيم )در پلتفـرم موبايـل، واتـس‌اپ و اسـكايپ( و ارسـال سـؤالات مصاحبه به‌صـورت غيرمسـتقيم )در پلتفـرم ايميل و شـبكه‌هاي 

اجتماعـي(، انجـام و فراينـد مصاحبـه در مصاحبـۀ ۱۷ام، به بالاترين سـطح اشـباع به پايان رسـيده اسـت.
یافته‌هـا نشـان می‌دهنـد از مجمـوع ۱۷ فایـل مصاحبـه، میـزان فـراوانی گویه‌های کدگذاری‌شـده، تعداد ۹۸۶ کد از نسـبت فـراوانی ۳۸۶  	
کـد اسـت. پـس از پالایـش و ادغـام و تقليـل بـه مجمـوع ۲۶۰ کـد به‌دسـت‌آمده، تعـداد ۳۰ مقولـه در ۲ طبقـه، بـا طبقه‌محوری رویـداد نوین 
مرتبـط شـده اسـت. بـر این اسـاس، بیشـترین کدگـذاری مربـوط بـه مصاحبۀ شـمارۀ ۲ بـا ۴۲۳ بخـش کدگذاری‌شـده و کمتریـن کدگذاری، 
مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ ۹ با ۲۲۸ بخش کدگذاری‌شـده اسـت. جدول ۱ بـه بيان عناصر سـازندۀ رویداد نويـن از دیدگاه مشـارکت‌کنندگان 

است. پرداخته 
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داده هـا پـس از سـه مرحلـۀ كدگـذاري بـاز )شـامل تحليـل و كدگـذاري، كشـف طبقه هـا، تويصـف طبقه هـا بـا توجه بـه خصويصـات آن ها،  	
ج�دول كدگ�ذاري(، كدگـذاري مح�وري )در بخشه�اي ش�رایط لّع�یّ، راهبردهــا )کنش هـا و تعامـلات، زمينه ها، شـرایط مداخله گـر و پیامدها( و 
انتخابـي )يـا گزينشـي(، به شـکلی نظام منـد بـه مقوله هـاي دیگـر مرتبط شـده، روابط بين آن هـا، اثبـات و مقوله هایی که نیاز به توسـعۀ بیشـتري 

دارنـد، تکمیل می شـوند.
ایـن سـه نوع کدگــذاری، سـطوح مختلـف کدگذاری را نشـان می دهند كه هركـدام به نکتـۀ متمایزی در بیـان مقوله ها اشـاره دارد )كوربين  	
و اسـتراوس، ۱۴۰۰(. در واقـع و در بیـانی دیگـر كـه چارمـز )1983( معتقـد اسـت، در فراینـد کدگـذاری، ابتدا پژوهشـگر بـا ذهنی بـاز، انبوهی از 
ایده هـای خـود را دربـارۀ داده هـای موجـود بیـان می کنـد که ایـن کار )کدگذاری اولیـه( نخسـتین گام در منطقی و انتـزاعی کـردن داده های خام 
به شـمار می رود. سـپس، بـا تأکیـد بیشـتر بـر کدهـای مشـترک، از ترکیب کدهـای اولیـه، کدهای جدیدی به دسـت می آيـد )کدگـذاری متمرکز( 
کـه نیازمنـد تصمیمـاتی دربـارۀ آن اسـت کـه کـدام کدهـا، تحلیلی تریـن منطـق را بـرای طبقه بنـدی جامع و مانـع فراهـم می کننـد. تصوير ۲ و 

جـدول ۲ بـه بيـان گویه هـای تئـوری رویـداد هنجار نويـن و تفيكـك طبقات و مقـولات براسـاس متغيرهـاي پژوهش ميپـردازد.

جدول ۱. عناصر سازندۀ رویداد نوين از دیدگاه مشارکت کنندگان
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مقوله هاطبقۀ متمركزمتغير اصلي

رویداد نوين

هنجارهاي نوين

‑	 وضعیت موجود )نرمال(

‑	 وضعیت جدید )نیونرمال(

‑	 توازن

‑	 تابآوری

‑	 نظم در بینظمی

بازنمایی ذهنی

‑	 کثرت گرایی

‑	 هویت لامکان و بیزمان

‑	 مرزبندی

انديشۀ انتقادی

‑	 واقعگرایی

‑	 تفکر انتقادی

‑	 پرسشگری و پاسخ دهی
	‑بحران فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، تاریخی، فلسفی

تغییر و تحول

‑	 پستمدرنیسم

‑	 مدرنیسم

‑	 ماشینیسم

‑	 معماري و شهرسازي معاصر ايران

روايي و پايايي داده ها 	
تأييـد شـاخص يكفيـت پايايـي تحقيـق، به روش درصـد توافق درون موضوعی انجام شـده اسـت. بدين ترتيب كـه پس از پايـان هر مصاحبه  	

جدول ۲. طبقات و مقولات رویداد هنجار نوين براساس متغير پژوهش

شکل 2. گویه های تئوری رویداد نوين
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و پياده سـازي گفت وگـو و اشـتراكگذاري متـن و كدهـاي اولیـۀ بار یـک از مشـاركتكنندگان، از يكفيت مفاهیم اطمينان حاصل شـد. ميــانگين 
قــابلیت اطميــنان میان محقق و مصاحبه شـوندگان در ۱۷ مصاحبۀ موردتحــلیل، ۹۰.۳۷درصد به دسـت آمد )شـکل ۳(. همچنین، اعتبار حاصل 
از داده هـا نيـز بـا همـكاري محقـق و اسـتادان مشـاور و دو همـكار پژوهشـي هیئت علـمی )بـا درجـۀ دكتـري معمـاري( و كي همكار پژوهشـي 
تحليل گـر يكفـي )بـا درجـۀ علمي دكتري مديريت و آمار تحلیلی( محاسـبه شـده اسـت )شـکل ۴(. ميزان روایی مصــاحبه هاي نهــايي، ميانگين 
۷۸.۰۷۲۰درصـد را نشـان داد. میانگیـن توافـق ۹۰.۳۷درصـد، نشـان از قابلیت اعتمـاد تقریباًً کامـل و ميانگين ۷۸.۰۷۲۰درصد سـطح معيار کوهن 
و پوشـش بیـش از ۰.۶ ضریـب کاپـا )جـدول ۳(، قابلیـت اعتبـار را ایدئـال توصیـف می نمایـد. لـذا بـا توجـه بـه آزمون های انجام شـده، شـاخص 
کیفیـت تحقیـق، مـورد قبـول اسـت. روایی و پایایی تحقیق، مـورد تأیید بوده و نتیجـۀ تحقیق، با بررسی چهـار معیار يكفي گوبـا و لینکن )1994( 
یع�نی »باورپذیـری، انتقال پذيـري، تأييدپذي�ري و اطمینان پذیـری« قابل ارزی�ابی و تفسیر اس�ت. گفتنی اس�ت شـاخص اعتبار و قابلیـت اعتماد، با 
اسـتفاده از یـک حجـم نمونـۀ ۵ تا ۲۵ آزمودنی، ارزیـابی می شـود(Mayring, 2004) . فرايند كدگـذاري، تا حصول توافـق ۱۰۰درصدی به منظور 

حصـول یـک توافـق کامل، مـورد بازنگـري و تصحيح واقع ميشـود.

652. Measure of agreement Kappa
2 N of Valid Cases

6812
.323
.000

Tb 
σ 

Sig.
inter-code agreement

a. Not assuming the null hypothesis
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis

شکل ۳. درصد توافق درون‌موضوعی دوبه‌دو )مصاحبه کننده و مصاحبه شونده(

شکل ۴. تعیین درصد توافق بین محقق و همکاران تحلیل گر بر مبنای سطح معیار کوهن

  جدول ۳. نتایج آزمون توافق میان کد مرحلۀ فراترکیب
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یافته های تحقیق   	
به منظـور تعییـن میـزان هم بسـتگی مصاحبه شـوندگان بـا یکدیگـر، فـراوانی کدهـای استخراج شـده در هریـک از فایل های مصاحبه توسـط  	
نرم افـزار MaxQDA نسـخۀ 2020، محاسـبه شـده اسـت. سـپس براسـاس کدهـای مشـابه، عـددی را در تقاطـع هـر یـک از سـطر و سـتون 
سـلول های متقاطـع مصاحبـه بـا فایـل دیگـر گـزارش می کنـد؛ مقـداری بیـن ۰ تـا ۱. ایـن عـدد، میزان هم بسـتگی نظـرات افـراد بـا یکدیگر را 

نشـان می دهـد. براسـاس یافته هـای به دسـت آمده، ماتــریس هم بسـتگی داده هـای تحقیـق در جـدول ۴ محاسـبه شـده اسـت.

پـس از انجـام مرحلـۀ کدگـذاری، به منظـور مصورسـازی فـراوانی بخش های کدگذاری شـده، ابـزار کدماتریکس کدهـای محوری هـر مصاحبه را 
در ستون های یک ماتریس که بیان گر میزان فراوانی کد مورد نظر هستند، نمایش می دهد )شکل ۵(.

جدول ۴. ماتریس هم بستگی مصاحبه شوندگان؛ کد انتخابی: رویداد نوين

شکل 5.  کد ماتریکس توزیع فراوانی کدمحوری رویداد نوين
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پـس از انجـام ۴ گام اسـاسی فــراخوانی داده ها، گروه بندی اطلاعــات، ایجــاد پوشـه های فرعی و تخصیـص متغیرها به اسـناد در کدگذاری  	
فایل هـای مصاحبـه، نرم افزار MaxQDA آماده ارائۀ مدل هــاي متنوع داده بنيــاد اسـت. شـکل 6 ، بازنمايي ذهني از کاربسـت انديشـۀ انتقادی 
در هوی�ت معم�اری و طراحـي ش�هري معاصر ایران را براسـاس کدهای مسـتخرج از تحلیـل طبقۀ رویداد نوین، براسـاس مدل پيشـنهادي گروت 

و وانگ )1401(، نمایش داده اسـت.

بحث و نتیجه گیری 	
هویـت معمـاری و شهرسـازي ایـرانی در مسیر تاریخی خود، از شـکل سـنتی، تغییر کرده و به شـکل مدرن معاصر، تحول یافته اسـت. سـپس  	
در گـذار از سـنت بـه اکنونیـت، دچـار اسـتحاله شـده و در ایـن اسـتحاله، دچـار بحران گشـته اسـت. بحرانی کـه نشـئت گرفته از مواجهۀ شـرایط 
گذشـته )امـر عـادي( بـا موقعیـت جدید )امـر جديد( بـوده، علی رغم آنکه شـرایط جدیـد معماري و طراحي شـهري، مـورد پذیرش اجتمـاعی قرار 
گرفتـه و از آن به عنـوان هنجـاری نویـن اسـتفاده شـده اسـت. ایـن هنجارهای نویـن، توانسـته اند همۀ عوامـل انسـانی و اجتمـاعی را تحت تأثیر 

قـرار دهنـد کـه معمـاری و شهرسـازي هـم، به عنـوان انسـانی ترین عامـل اجتمـاعی عصر معاـصر، تابع ایـن هژمونی بوده اسـت.
نکتـۀ حائـز اهمیـت آن اسـت کـه در ایـن تحول، همه چیـز تغییر می کنـد؛ به جز واقعیـت ایرانی بـودن که به مثابـۀ یک میراث، در بطن سـنت  	
معمـاری و شهرسـازي ایـرانی نهادینـه شـده اسـت. مع الوصـف، حقیقـت آن اسـت کـه هویت لامـکان و بی زمـان معمـاری و شهرسـازي معاصر 

ایـران، مـدرن شـده اسـت؛ بـدون آنکـه ماهیت ایـرانی و واقعیـت ایرانی‌ بـودن خود را از دسـت داده باشـد.
ه�	دف پژوه�ش حاض�ر، بازنمايي ذهني از کاربسـت انديشـۀ انتقـادی در ارتقای هویت معمـاری و طراحی شـهری معاصر ایران اسـت. داده های 
پژوهـش در قالـب ۱۷ مصاحب�ۀ نیمهس�اختاریافته طبقه بن�دی ش�د و محتـوای پاس�خ ها، ب�ا اس�تفاده از نرم‌افـزار تحلیـل کیفی  MaxQDA نسـخۀ 

2020، م�ورد تجزیه وتحلیـل قـرار گرفـت.
ـ به منظ�ور اسـتخراج مقولهه�ای اص�لی و ف�رعی، از پرسـش نامه ای ۸ س�ؤالی بـر پایـۀ اهداف پژوهش اس�تفاده ش�د ک�ه محت�وای فایل های 
مصاحبه در سه مرحلۀ کدگذاری )باز، محوری و انتخابی(، استخراج و بعد از مرح�ـلۀ پالایش، کده�ـا ب�ـا یکدی�ـگر ادغــام شدند. در نه�ـایت، در 
طبقه بندیه�ای معن�ادار، دس�ته بندی شـد. مراحـل کدگـذاری در قالـب جـداول نظام یافتـه، گـزارش و مقدار فـراوانی متناظـر با هر یـک از کدها، 
ارزی�ابی و محاس�به و ارائـه ش�د. ش�ایان ذک�ر اس�ت ک�ه براس�اس ضری�ب کاپ�ا، میزان پای�ایی کده�ای مس�تخرج و اشـباع نظـری مصاحبه های 
داده بنی�اد، ب�ررسی ش�د ک�ه ب�ا توج�ه ب�ه ش�اخص به دس�ت آمده، آزم�ون روایی و پایایی، تأیید اسـت. بـا تکیه بـر یافته هـا و نتایج حاصـل، به نظر 
می رسـد کـه جریـان مدرنیسـم در بسـتر کثرت گرای پست مدرنیسـم، وضعیت موجـود معماري و شهرسـازي معاصر ايـران را با ایجـاد بحران های 

شکل ۶. بازنمايي ذهني از کاربست انديشۀ انتقادی در هویت معماری و طراحي شهري معاصر ایران
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فرهنـگی، اقتصـادی، اجتمـاعی، سیـاسی، علـمی، تاریـخی و فلسـفی، بـه چالش کشیـده و به سـبک غالب زندگی معاصر مبدل شـده اسـت.
در ایـن میـان، کسـب مهـارت پرسـش گری و پاسـخ دهی به مثابۀ اندیشـۀ انتقـادی، می تواند نقـش مهمی در مواجهـه با این هنجـار نوین ایفا  	
نمایـد. چراکـه براسـاس يافته هـاي به دسـت آمده، به نظر ميرسـد ریشـۀ بسیـاری از ناکامی ها در فهم شـرایط موجـود معماری و طراحي شـهري، 
در توانـایی شـناخت گفتمـان تاریـخی میـان هویت هـای پیشیـن و هویـت معاصـر نهفتـه اسـت. ازایـن رو، شـناخت و آگاهی از بنیان هـای تفکـر 
مـدرن )مدرنیتـه( و تفکـر پسـت مدرن )پسـت مدرنیته(10، در معمـاری و شهرسـازي معاصـر ایـران، امـری ضروری به نظر می رسـد. البتـه توجه به 
ای�ن نکتـه حائ�ز اهمیت اس�ت که تحق�ق این امور، بـدون بازشـناسی مفاهیم و مضامین سـنت معماری ایـرانی و بازآمـوزی مؤلفه هـای تأثیرگذار 
تاریخی اجتمـاعی و سیـاسی مقطـع معاصـر و تعریـف معیـار اسـتفادۀ بهینـه از فرهنـگ و تکنولـوژی غربی، میسـر نخواهـد بود. حـال آنکه مسیر 
رسیـدن بـه رویـداد گفتمـان تاریـخی هویـت در معمـاری و طراحي شـهري معاصر ایران، مسـتلزم دقـت و عنایت به ایـن تدابیر و راهبردهاسـت. 
در پاسـخ بـه سـؤال پژوهـش کـه معمـاري و شهرسـازي معاصر چگونـه ميتوانـد به مثابۀ رويـداد كي هنجـار نوين بـه ارتقای هويـت معماري و 
طراحـي شـهري بینجامـد؟ اذعـان می شـود ارتقـای هويت معماري و طراحي شـهري با کاربسـت اندیشـۀ انتقـادی در هویت بخشی بـه معماری و 

شهرسـازي معاصـر ایـران و در بازنمـایی ذهـنی رویداد وضعیـت موجود )نرمـال( در وضعیت جدیـد )نیونرمال( تجـلی می یابد.
رویـداد، به مثابـۀ هنجـاری نویـن، بازنمـایی ذهـنی از هویـت معماری و شهرسـازي، با رویکـردی واقع گرایانه و انتقادی اسـت کـه در بحرانی  	
خودانعـکاسی از تغییـر مـدام وضعیت هـای آسـتانه ای، در حـال تحـول بـه یـک بدیـل رادیـکال در وضعيـت يـك هنجـار نويـن اسـت. همچنین 
به واسـطۀ ابهـام، گشـودگی و تعین ناپذیـری، بـه گـذرگاهی موقـتی میـان وضعیت هـای جايگزيـن منتج می شـود و به جـای ایجاد تضـاد، به دنبال 
پدیـدآوردن پيونـد ميـان پدیده هاسـت. بدیـن ترتیـب، بهصـورت مسـتمر مـورد قیـاس و تفسیـر )نقـد( قـرار می گیـرد. رویـداد نويـن )نيونرمال(، 
بازنمـایی ذهـنی از كاربسـت اندیشـۀ انتقـادي در ارتقـای هویـت در معمـاری و طراحـي شـهري معاصر اسـت. در پاسـخ بـه اين پرسـش كه چرا 
معمـاری و شهرسـازي معاصـر ايـران بـه رويـداد نويـن نیـاز دارد، به نظـر می رسـد تاریخ معمـاري و شهرسـازي ايرانـي، نیازمند پارادایـمی جدید 
اسـت تـا نشـان دهـد علی رغـم وقـوع هرگونه رویـداد در هـر موقعیت جدیـد، واقعیت، دچـار تغییر نخواهد شـد و بديـن ترتيب، ماهيت معمــاري 

و طراحـي شـهري را در قالبـي نویـن بازنمایاند.

محدودیت های تحقیق 	
تأکی�د ای�ن پژوه�ش، ات�کا بـر دیدگاه هـا و آرای آن دسـته از اسـتادان و متخصصـان معمـاری و شهرسـازي بـوده اسـت کـه هـم بهصورت  ـ
آکادمیـک و هـم بهصـورت حرفـه ای، مشـغول بـه فعالیت انـد. موانـع متعددی در طـرح و جمـع آوری داده ها، همچـون اعتماد همـکاری پژوهشی، 
مشـکلات نرم افـزاری، جبهه گیـری در مقابـل موضـوع و رویکـرد تحقیـق، نـگاه از بـالا و عنادهای شـخصی با دیگر اسـتاد، بر سـر راه این تحقیق 
قـرار گرفـت کـه خوشـبختانه از طـرق مختلف و با همـکاری بزرگان میانجی مرتفع شـد. به هـر روی، محدودیت هـایی پیش بینی نشـده در جریان 

تحقیـق، اثربخـشی نتایـج را تحت الشـعاع قـرار داد که به شـرح زیر اسـت:
1  مناب�ع اس�نادی و اس�تنادی دورۀ اول معم�اری و شهرس�ازی، موس�وم به شبه‌مدرنیس�م ایرانی، وجود ندارد یـا به مقدار محدود، مـورد بازتعریف 	.

بـه رأی مؤلفان قرار گرفته اسـت.
	2 در اولیـن برداشـت از مجمـوع مطالعـات، مشـخص شـد دیـدگاه معمـاران و برنامه‌ريـزان شـهري برجسـته و شـاخص دورۀ دوم مقطـع زمانی .

معاصـر، به‌شـکل معنـاداری، در جریـان معمـاری و شهرسـازي معاصـر ایران مسـکون مانده اسـت و تکیۀ اطلاعات و شـناخت ایشـان، صرفاً 
بـه دورۀ فعالیتشـان بازمی‌گردد.

	3 در اولیـن برداشـت از مجمـوع مشـاهدات، مشـخص شـد معمـاران و طراحـان شـهري برجسـته و شـاخص دورۀ سـوم مقطـع زمانـی معاصر، .
به‌دلایـل مختلـف، در جریـان جنـگ تحمیلـی ایـران و عـراق و بعـد از آن، از فعالیـت و رقابـت خارج شـده‌اند یا عمومـاً به‌دلیـل مهاجرت، در 

چرخـۀ معمـاری و شهرسـازي معاصـر ایران نقشـی ایفـا نمی‌کنند.
	4 جری�ان ایده‌پـرداز ج�وان در دورۀ حاض�ر، به‌دلای�ل غیرحرفـه‌ای، اساسـاً مـورد پذیـرش بـزرگان معمـاری و شهرسـازي معاصر ایران نیسـتند. .

اگـر هـم معـدودی از آنـان تأییـد بـزرگان را دارند، یـا )بهص‌ـورت خصوصی( به ساخت‌وسـازهای محـدود مشـغول‌اند یا )بهص‌ورت سفارشـی( 
در خدمـت هژمونـی حاکـم قـرار گرفته‌انـد. فعالیت ایشـان بـه جریان‌سـازی در معماری و شهرسـازي ایران منجر نشـده و جریـان معماری و 

طراحـي شـهري معاصـر را به پیش نبرده اسـت.
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پیشنهاد برای آینده 	
نظریـۀ رويـداد نویـن، بـا هـدف ارائـۀ نظریـه ای مسـتقل تفسیـر و تدویـن شـده اسـت؛ لـذا در وجـه عمـومی آن می توانـد به عنـوان فرضیۀ  	
تحقیـقی کـمّّی، سـنجه پذیری شـود. آنـگاه پـس از انجـام آزمون هـا و ارزشیابی هـای لازم، به عنـوان نظریه هـای رسـمی بـه کار رود. در راسـتای 

تعمیـم اهـداف تحقیق، پیشـنهاد می شـود:
	1 رویـداد معمـاری و شهرسـازي معاصـر ایـران به‌مثابـۀ هنجـاری نویـن در بازنمایـی ذهنی از کاربسـت انديشـۀ انتقـادی در هویـت معماری و .

طراحـی شـهری معاصـر ایـران تفكـر، بهص‌ـورت مسـتمر در یـک برنامۀ خودانعکاسـی، مـورد قیـاس و تفسـیر )نقد( قـرار گیرد.
	2 بـرای بازتعریـف هویـت در معمـاری و شهرسـازي معاصـر ایـران، مضامیـن میـراث و مفاهیم سـنت گذشـته در هم‌گرایی )حقیقـت، ماهیت، .

واقعیـت( فرهنگ‌هـای متکثـر معاصـر، در راسـتای دسـتیابی بـه کل نوین، روزآمد شـود.

بیانیه ها
تعارض منافع 

نویسندگان اعلام می کنند که هیچ تضاد منافعی مرتبط با این پژوهش وجود ندارد.
مشارکت مالی

این پژوهش از هیچ منبع مالی اعطایی سازمان های دولتی یا خصوصی برای پیشبرد تحقیق استفاده نکرده است.
موافقت اخلاقی

ایـن مطالعـه شـامل هیچ گونـه آزمایـش بالینی روی انسـان ها، حیوانـات یا داده های حسـاس نبوده و صرفـاًً مبتنی بـر مصاحبه های تخصصی بـا اعضای هیئت 
علـمی دانشـگاه ها انجام شـده اسـت. با توجـه به ماهیت کیـفی پژوهش، دریافـت تأییدیۀ رسـمی از کمیتۀ اخلاق ضروری نبوده اسـت.

رضایت آگاهانه
تمام شرکت کنندگان در این پژوهش رضایت آگاهانۀ خود را بهصورت کتبی اعلام کرده اند.

مشارکت نویسندگان
ایده پـردازی و طـراحی مطالعـه، گـردآوری و مدیریـت داده هـا، تحلیـل و تفسیر داده ها، تصویرسـازی، نـگارش پیش نویس اولیـه و بازبینی و اصـلاح مقاله: دكتر 
اميـرداود مصلحت جـو؛ مدیریـت پـروژۀ تحقیقـاتی: دكتر مريم قاسـمی سیچانی؛ اعتبارسـنجی و تأیید نهـایی: زير نظر اسـتاد راهنما دكتر مريم قاسـمی سیچانی 

و اسـاتيد مشـاور دكتـر وحيـد قباديـان و بيژن عبدالكريمي صورت گرفته اسـت و تمام نویسـندگان نسـخۀ نهـایی مقاله را تأییـد کرده اند.
تشکر و قدردانی

بـا تشـكر از همـۀ افـرادي كـه در ايـن پژوهـش همـكاري کـرده و مشـاورۀ علمـي ارائـه داده انـد؛ ایـن مقالـه برگرفتـه از رسـالۀ دکتـری آقـاي امیـرداوود 
مصلحت جـو بـا عنـوان »تحلیـل دیالکتیـک هویـت معمـاری معاصر ایــران بـا تأکید بر خوانش انتقادی پسـت مدرنیسـم« اسـت که بـه راهنمـایی دکتر مریم 
قاسـمی سیچانی و مشـاورۀ دکتـر وحیـد قبادیـان و دکتـر بیـژن عبدالکریـمی، در گـروه معمـاری دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد شـهرکرد، انجام پذیرفتـه و مورد 

كفايـت علمي قـرار گرفته اسـت.

پی نوشت

1. New-Normal Event﻿
2. Alternative﻿
3. formal﻿

4. دانشمیر، رضا. 12 دی 1400: مصاحبۀ شخصی
5 .کارکرد هنجارهاي نوين در معماری، توسـط بروس مائو، گرافیست کانادایی و همکار رم کولهاس در S.M.L.XL )1997(، مطرح شده است  .﻿

6 . اشتراوس و كوربين )1990( با پيشنهاد روش نظريۀ مبنايي، به عنوان كي روش شناس پژوهشي، شاخص هاي داده هاي يكفي را مشتمل بر شرايط علّيّ، مقولۀ اصلي )محوري( 
و پيامد عنوان مكينند  .

7. Variable Role﻿
8. Variable Type﻿
9. Variable Scale﻿

10. احمدي )1400(، منشأ مدرنيته و خاستگاه بنيان هاي تفكر مدرن را به بررسي و تحليل هاي جامع و مشبع از ديدگاه ها و نقطه نظرات كانت، هگل و ماركس و نحوۀ برداشت 
آن ها از عصر مدرن رجوع ميدهد. وي مفاهيمي چون علم باوری، خردباوری و آزادی مدرن را مشکل ساز دانسته و انتقاداتي را که در باب مدرنيته و تفكرات مدرن، درباره 
ارتباط آن با انسان گرایی و اخلاق، دموکراسی از جانب انديشمنداني همچون ويتگنشتاين و فوكو مطرح می شـوند، سودمند و کارآمد ميداند. احمدي )1402( خاستگاه تفكرات 

پست مدرن را متأثر از مكتب فرانكفورت و بسط پست مدرنيته را متأثر از نظريات هابرماس، آدورنو و هوركهايمر عنوان مكيند.
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Introduction:  The rapid growth of urban populations has transformed public spaces into essential 
components of everyday social and recreational life. Parks, as integral elements of urban infrastructure, 

are designed not only to enhance environmental quality but also to promote inclusivity, social 
participation, and well-being. However, women’s safety in public spaces remains a major concern 
worldwide. Research consistently shows that women experience higher levels of fear and insecurity in 
urban environments compared to men, largely due to physical, social, and cultural vulnerabilities. In 
Iran, urban design has often overlooked gender-sensitive approaches, resulting in parks and recreational 
areas that inadequately address women’s safety needs. Crime Prevention Through Environmental Design 
(CPTED) offers a structured approach to mitigate these challenges by embedding safety measures into the 
physical and spatial design of urban environments. The CPTED framework emphasizes territoriality, natural 
surveillance, access control, and environmental quality as critical factors for reducing opportunities for 
crime while fostering a sense of security among users. This study focuses on Kardanesh Park in Behbahan, 
a central public space with high user traffic and cultural importance. By applying CPTED principles, this 
research aims to identify key design elements influencing women’s safety, highlight existing deficiencies, 
and propose recommendations for creating safer and more inclusive urban environments.

Materials and Methods: This study employed a descriptive-analytical design using a mixed-
method approach. The research framework was grounded in CPTED principles, with emphasis on 

four key dimensions: territoriality, natural surveillance, access control, and environmental quality.
Study Area: Kardanesh Park (also known as Daneshjoo Park) is located in Behbahan, Khuzestan Province, 
Iran. Its central location and proximity to educational institutions make it a frequent destination for 
women, families, and students.
Data Collection: A total of 100 questionnaires were distributed among park visitors, with a majority being 
women, to capture their perceptions and experiences regarding safety. The questionnaire was structured 
on a five-point Likert scale ranging from “very low” to “very high.” In addition, limited interviews were 
conducted with male respondents to provide supplementary perspectives.
Statistical Tools: Data were analyzed using SPSS software. Reliability was confirmed with Cronbach’s 
alpha (0.78). The Kolmogorov-Smirnov test confirmed data normality, enabling the use of parametric 
tests. Analytical methods included the one-sample t-test for hypothesis testing and Pearson correlation 
for exploring relationships between CPTED dimensions and perceived safety.
This systematic approach provided quantitative evidence on how specific environmental and design 
features influence women’s safety in urban parks.

Findings: The results highlight the varying degrees of influence of CPTED dimensions on women’s 
safety in Kardanesh Park:

1.	 Territoriality emerged as the strongest determinant of women’s perceived security. Respondents 
reported higher safety levels in areas with clear boundaries between public, semi-public, and private 
spaces. Territorial demarcations increased users’ sense of belonging and ownership, thereby reducing 
opportunities for unwanted behaviors. However, ambiguous private spaces without proper monitoring 
were linked to feelings of insecurity.

2.	 Natural Surveillance significantly improved women’s comfort and reduced fear. Participants indicated 
that well-lit areas, visible sightlines, and the presence of law enforcement personnel enhanced their 
sense of security. Conversely, poorly lit and hidden corners were associated with elevated fear of 
crime.

3.	 Access Control and Permeability showed positive correlations with safety perceptions. The separation 
of pedestrian and vehicular paths, along with integration of the park’s network into the broader urban 
grid, improved spatial connectivity and minimized isolation. Effective signage and structured pathways 
facilitated ease of movement, thereby strengthening users’ confidence.

4.	 Environmental Quality was the weakest dimension, with respondents highlighting dissatisfaction with 
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urban furniture, pollution, poor maintenance, and waterlogging issues. While lighting was perceived 
as a relatively strong feature, lack of cleanliness and unappealing aesthetics undermined the overall 
user experience.

Statistical analysis supported these findings: the correlation between natural surveillance and access 
control was significant (p < 0.05), indicating a reinforcing relationship between these dimensions. 
However, the hypothesis that women’s safety in the park was “adequate” overall was rejected, as 
deficiencies in environmental quality significantly undermined perceived security.

Discussion and Conclusion: The findings of this study confirm the applicability of CPTED 
principles in improving women’s safety in urban parks. Among the four dimensions, territoriality 

played a pivotal role in shaping women’s perceptions of security by establishing clear spatial definitions 
and fostering a sense of belonging. These findings align with global studies emphasizing the importance 
of defensible space and ownership in reducing crime opportunities.
Natural surveillance and access control further reinforced safety, underscoring the role of visibility and 
structured access in reducing fear. These elements are consistent with international best practices in 
urban design, which highlight the value of “eyes on the street” and well-managed pedestrian networks.
In contrast, environmental quality emerged as a limiting factor. Issues such as pollution, inadequate 
furniture, and poor maintenance detracted from users’ overall satisfaction and heightened perceptions 
of insecurity. This finding highlights the need for municipal authorities to prioritize not only safety-
focused interventions but also broader environmental enhancements to create spaces that are both 
secure and enjoyable.
Policy implications include the integration of CPTED principles into urban planning guidelines, with specific 
attention to lighting improvements, installation of CCTV cameras, enhanced territorial demarcation, and 
upgraded public amenities. Furthermore, fostering community participation in park maintenance can 
strengthen social bonds and increase collective responsibility for safety.
In conclusion, the study demonstrates that urban parks, when designed with gender-sensitive CPTED 
strategies, can significantly improve women’s safety and encourage greater participation in public life. 
Addressing existing deficiencies in environmental quality remains essential for achieving sustainable, 
inclusive, and safe urban spaces.

Declarations
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
Funding
This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit 
sectors.
Informed Consent
Informed consent was obtained in writing from all participants in this study.
Ethical Approval
This study was not laboratory-based and was conducted through field and library research.
Authors’ Contributions
Conceptualization: Mohammad Ali Khaliji; Data Curation and Investigation: Yaqoob Baboli; Formal analysis: Yaqoob 
Baboli; Visualization: Yaqoob Baboli; Writing (Original Draft): Mohammad Ali Khaliji; Writing (Review & Editing) of 
the article: Mohammad Ali Khaliji; Project administration: Mohammad Ali Khaliji; Validation and Final Approval: All 
authors have approved the final version of the article.
Acknowledgments:
The authors would like to thank [Islamic Azad University, Ahvaz Branch] for providing technical consultation and 
financial support.



IUDS, 2(1):53-72, 2025

The Impact of Environmental Design on Crime Prevention and Improving  ...

56

References

‑	 Abu-Saud, M. (1993). The methodology of the Islamic behavioral sciences. American Journal of Islam and 
Society, 10(3), 382-395. 

‑	 Azizzadeh, M., Enayati, B. and Farzaneh, M. (2015). The Necessity of Promoting Environmental Security for 
Sustainable Urban Parks; Utilising the CPTED Approach. Journal of Sustainable Architecture and Urban Design, 
3(1), 1-14. [In Persian]

‑	 Baazm, Reyhaneh, Safiri, Khadigeh, Mirzaei, K, & Kalantari, A. (2022). women’s perception about the space of 
Tehran city. journal of iranian social development studies (Jisds), 14(2), 187-201. [In Persian]

‑	 Carmona, M., & Tiesdell, S. (2007). Urban design reader: Routledge.
‑	 Evaluation the Impacts of Urban Elements on Formation of Behavioral Patterns by Emphasizing Gendered Urban 

Spaces (Case study: 2nd Region of Tehran’s Municipality). Journal title 2017; 16 (46) :241-260. [In Persian]
‑	 farahzad M, Rafieian M, kamyab S, arghan A. Identifying the Factors Influencing the Presence and Participation 

of Women in Urban Space from View of Right to the City. GeoRes 2018; 33 (1) :95-108. [In Persian]
‑	 Hajiahmadi Hamedani, A., Majedi, H. and Jahanshahloo, L. (2015). Evaluation criteria affecting the activity of 

women in urban areas, Case study: 20th Golestan Dist, poonak, Tehran. Motaleate Shahri, 4(14), 47-60. [In 
Persian]

‑	 Hillier, B., Penn, A., Hanson, J., Grajewski, T., & Xu, J. (1993). Natural movement: or, configuration and attraction 
in urban pedestrian movement. Environment and Planning B: planning and design, 20(1), 29-66. 

‑	 Kimic, K., & Polko, P. (2022). The use of urban parks by older adults in the context of perceived security. 
International journal of environmental research and public health, 19(7), 4184. 

‑	 latifi, G., Galandarian, I. sargazi, S. (2017). The Impact of Religious Places on the Feeling of Safety Among Women. 
Social Development & Welfare Planning, 8(33), 135-167. doi: 10.22054/qjsd.2017.8706. [In Persian]

‑	 Mahrous, A. M., Moustafa, Y. M., & Abou El-Ela, M. A. (2018). Physical characteristics and perceived security in 
urban parks: Investigation in the Egyptian context. Ain Shams Engineering Journal, 9(4), 3055-3066.

‑	  Marginson, S. (2007). The public/private divide in higher education: A global revision. Higher education, 53, 
307-333. 

‑	 Safaiepour, M., Piri, F., Amanpour, S., Shojaieyan, A. (2016). Women’s Sense of Security in Urban Parks with 
an emphasis on environmental (physical) and social indicators (Case Study: City of Ilam), Police Women, 9(23), 
5-29. magiran.com/p1586217 . [In Persian]

‑	 Mohammadi, M. (2019). Redefining the Binary Oppositions of Gendered Urban Space Based on Semeiotics 
Approach -An Analysis to the Public Space of Traditional Neighborhood. Journal of Iranian Architecture & 
Urbanism(JIAU), 9(2), 33-51. doi: 10.30475/isau.2019.87932. [In Persian]

‑	 Moir, E., Hart, T. C., Reynald, D. M., & Stewart, A. (2019). Typologies of suburban guardians: understanding 
the role of responsibility, opportunities, and routine activities in facilitating surveillance. Crime Prevention and 
Community Safety, 21, 1-21. 

‑	 Nourani, s, Nourani, F, & Pourmohammadi, M. (2013). women-ferienly city case study: center of ardabil city. 
environmental based territorial planning (amayesh), 5(19), 165-181. SID. https://sid.ir/paper/130663/en. [In 
Persian]

‑	 Safari, M., Shamai, A., Movahed, A. and Shahhosseini, P. (2021). The effect of presence in women’s space on 
women’s rights to the city with the role of motivating moderator (Case study: Women’s parks in Isfahan). The 
Journal of Community Development (Rural-Urban), 12(2), 415-445. doi: 10.22059/jrd.2021.313733.668599. [In 
Persian]

‑	 Shariati Mazinani, S. and Foroghzadeh, S. (2017). urban public spaces and women security: The case study 
of Mashhad. Strategic Research on Social Problems, 6(4), 71-90. doi: 10.22108/ssoss.2018.100985.1007. [In 
Persian]



Yaghub Baboli, Mohammad Ali Khaliji

IUDS, 2(1):53-52, 2025

57

‑	 Zakeri-Hamane, R. , Afshani, S. A. and Askari-Nodoushan, A. (2012). Social Capital and the Sense of Social 
Security in the City of Yazd, Iran. Iranian Journal of Sociology, 13(3), 83-110. [In Persian]

© [2025] by the author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0). The authors retain copyright, and this work may be shared and 
redistributed with proper attribution. 
License link: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Note for Readers:
This paper contains an identical English abstract in two sections:
Abridged Paper: To provide an overview for international readers.
Persian Section: To meet the standardized structure of Persian academic publications.
This repetition is intentional to ensure alignment with academic standards and facilitate readability for both audiences. Readers 
are encouraged to review the full paper for comprehensive details.

یادداشت برای خوانندگان:
این مقاله شامل یک چکیده انگلیسی در دو بخش است:

بخش Abridged Paper: برای ارائه یک دید کلی به خوانندگان بین المللی.
بخش فارسی: به منظور رعایت استانداردهای ساختار مقالات علمی فارسی.

تکــرار ایــن چکیــده، بــا هــدف انطبــاق بــا اســتانداردهای علــمی و تســهیل مطالعــه بــرای هــر دو گــروه از مخاطبــان طــراحی شــده اســت. خواننــدگان می تواننــد بــرای دریافــت جزئیــات 
کاـمـل، ـبـه مـتـن اـصـلی مقاـلـه مراجـعـه کنـنـد

© ]2025[ نویسنده)گان(. این مقاله تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) منتشر شده است. نویسنده)گان( مالک حقوق 
 مادی و معنوی اثر خود هستند، و این مقاله می تواند با ذکر منبع مورد استفاده، بازنشر و توزیع شود.

/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 :لینک مجوز 



مشخصات مقاله

واژگان کلیدی

نکات شاخص

چکیده

نحوهء ارجاع دهی به این مقاله

مقاله علمی - پژوهشی

© ]2025[ نویسنده)گان(.

نشریۀ علمی مطالعات طراحی شهری ایران
Iranian Urban Design Studies (IUDS) 

 https://iuds.shirazu.ac.ir/

نشریۀ علمی مطالعات طراحی شهری ایران. دوره 2. شماره 1. صفحات 53-72. 1404

** آدرس پستی نویسندۀ مسئول:

 تأثیر طراحی محیطی در پیشگیری از جرم و بهبود امنیت زنان در پارک های شهری؛ مطالعۀ موردی پارک
بهبهان* کاردانش 

یعقوب بابلی1، محمدعلی خلیجی2**

1. دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه طراحی شهری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2. استادیار گروه شهرسازی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

بابــلی، یعقــوب.، و خلیــجی، محمدعــلی.  )۱۴۰۴(. تأثیــر طــراحی محیــطی در پیشــگیری از جــرم و بهبــود امنیــت زنــان در پارک هــای شــهری؛ مطالعــۀ مــوردی پــارک کاردانــش بهبهــان.  نشــریۀ 
علــمی مطالعــات طــراحی شــهری ایــران، 2)1(، 53-72.
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زنــدگی شــهروندان ایفــا می کننــد. بــا رشــد جمعیــت شــهری و افزایــش چالش هــایی نظیــر آلــودگی محیــطی و 
ــر  ــای آسیب پذی ــرای گروه ه ــژه ب ــا، به‌وی ــن فضاه ــت ای ــه امنی ــه ب ــدی، ضــرورت توج ــای کالب گســترش فضاه
ماننــد زنــان، بیــش از پیــش آشــکار شــده اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف تحلیــل و ارزیــابی امنیــت زنــان در 
ــق  ــا از طری ــوده و داده ه ــلی ب ــوع توصیفی تحلی ــه از ن ــن مطالع ــد. ای ــان انجــام ش ــهر بهبه ــش ش ــارک کاردان پ
ــا  ــل داده ه ــع‌آوری شــده اســت. تحلی ــارک جم ــع ۱۰۰ پرســش نامه در محــدودۀ پ ــه ای و توزی ــات کتابخان مطالع
ــا  ــد. یافته ه ــام ش ــتگی انج ــون تی و هم بس ــر آزم ــاری نظی ــای آم ــزار SPSS و آزمون ه ــتفاده از نرم اف ــا اس ب
نشــان داد کــه مؤلفــۀ قلمروبنــدی، مهم تریــن عامــل در طــراحی محیــطی بــرای بهبــود امنیــت زنــان در پــارک 
ــت  ــاس امنی ــش احس ــه افزای ــوصی ب ــومی و خص ــای عم ــق فضاه ــف دقی ــه تعری ــت؛ به طوری ک ــش اس کاردان
کمــک کــرده اســت. همچنیــن، متغیــر نفوذپذیــری در ســطح رضایت بخــشی قــرار دارد و رعایــت سلســله مراتب 
دســترسی، جداســازی مسیرهــای پیاده وســواره و یکپارچــگی شــبکۀ معابــر بــه تقویــت ارتبــاط فضــایی و افزایــش 
ایمــنی منجــر شــده اســت. نظــارت طبیــعی و کنتــرل دســترسی نیــز رابطــۀ معنــاداری بــا امنیــت اجتمــاعی زنــان 
نشــان داد؛ به گونــه ای کــه تقویــت ایــن مؤلفه هــا بــه کاهــش تــرس و افزایــش حضــور زنــان در پــارک کمــک 
می کنــد. بااین حــال، مشــکلاتی نظیــر آلودگی هــای محیــطی و کمبــود مبلمــان مناســب از موانــع اصــلی رضایــت 
کاربــران شناســایی شــد. ایــن یافته هــا بــر ضــرورت بهره گیــری از اصــول پیشــگیری از جــرم از طریــق طــراحی 
محیــطی )CPTED( بــرای ارتقــای امنیــت زنــان در فضاهــای شــهری تأکیــد دارد و پیشــنهادهایی نظیــر افزایــش 

روشــنایی، نصــب دوربین هــای مداربســته و بهســازی کالبــدی ارائــه می دهــد.

* این مقاله برگرفته از پایانامه کارشناسی ارشد  آقای یعقوب بابلی به راهنمایی محمدعلی خلیجی  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به اتمام رسیده است.
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− تفکیک فضاهای عمومی، نیمه‌عمومی و خصوصی مهم‌ترین عامل ارتقای امنیت زنان در پارک کاردانش است.	
− تقویت نظارت طبیعی و کنترل دسترسی باعث کاهش ترس و افزایش حضور اجتماعی زنان می‌شود.	
− بهبود نفوذپذیری و سلسله‌مراتب دسترسی با طراحی مناسب شبکه معابر، امنیت و رضایت شهروندان را افزایش می‌دهد.	
− کیفیت پایین محیط و کمبود مبلمان شهری مناسب، رضایت و احساس امنیت زنان را کاهش می‌دهد.	
− به‌کارگیری اصول CPTED مانند نورپردازی بهتر، دوربین مداربسته و اصلاحات فیزیکی، امنیت زنان در فضاهای شهری را افزایش می‌دهد.	
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The Impact of Environmental Design on Crime Prevention and Improving Women’s Safety 
case study: Kardanesh Behbahan Park*

* This article is taken from Mr. Yaqoub Baboli's master's thesis, completed under the guidance of Mohammad Ali Khaliji at the Islamic Azad University, 
Ahvaz Branch.

Urban parks, as an integral part of contemporary cities, play a key role in 
enhancing the quality of life for citizens. With the growth of urban populations 

and increasing challenges such as environmental pollution and the expansion of 
physical spaces, the need to address the safety of these spaces, particularly for 
vulnerable groups like women, has become more evident. This study was conducted 
to analyze and evaluate the safety of women in Kardanesh Park in Behbahan. The 
research is descriptive-analytical, and data were collected through library studies 
and the distribution of 100 questionnaires within the park area. Data analysis was 
performed using SPSS software and statistical tests such as the t-test and correlation 
analysis. The findings revealed that territoriality is the most significant factor in 
environmental design for improving women’s safety in Kardanesh Park, with clear 
definitions of public and private spaces contributing to an increased sense of security. 
Additionally, the variable of permeability was found to be at a satisfactory level, and 
adherence to access hierarchy, separation of pedestrian and vehicular paths, and 
integration of the street network enhanced spatial connectivity and safety. Natural 
surveillance and access control also showed a significant relationship with women’s 
social safety, as strengthening these components helped reduce fear and increase 
women’s presence in the park. However, issues such as environmental pollution and 
a lack of suitable furniture were identified as major barriers to user satisfaction. 
These findings underscore the importance of applying Crime Prevention Through 
Environmental Design (CPTED) principles to enhance women’s safety in urban 
spaces and propose measures such as improving lighting, installing CCTV cameras, 
and upgrading physical infrastructure.

Urban space
urban parks
women's safety
Behbahan.

-	 Zoning and defining public, semi-public, and private spaces play a key role in improving women’s safety in Kar-Danesh 
Park.

-	 Strengthening natural surveillance and access control reduces fear and increases women’s social presence.
-	 Enhancing permeability and access hierarchy through better street network design improves safety and satisfaction.
-	 Poor environmental quality and inadequate street furniture reduce satisfaction and women’s sense of safety.
-	 Applying CPTED principles such as better lighting, CCTV, and physical improvements enhances women’s safety in urban 

spaces.
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مقدمه  	
نیـمی از جمعیـت سـاکن در شـهرها زنـان هسـتند و روند روزافـزون حضور آن هـا در محیط های کار و فعالیت اجتماعی شـهری سـبب می شـود  	
تـا در مکان یـابی و طـراحی و سـاخت کالبـد شـهر، بـه حضور گسـتردۀ این قشـر در فضاهـا و عرصه هـای مختلـف سـکونت، کار و حمل‌ونقل توجه 
ش�ود. در ط�راحی و برنامه‌ری�زی فضاه�ای شـهری ب�رای جل�ب رضایـت تم�ام گروهه�ای اسـتفاده کنندۀ اثـر فضا، بایـد نیازهـای زنان را شـناخته و 
زمینهه�ای ایج�اد حق�وق م�دنی دررابطهب�ا حضـور آن�ان فراهم ش�ود )رفیعیـان و همـکاران، 1390، 12(. زنـان به‌دلیـل ویژگی های جسـمی و روحی 
خ�اص خ�ود، نس�بت به مردان کمتر احس�اس امنی�ت می کنند )محمـدی، 1398، 35(. جنسیت بهصورت تأثیرگذارترین عامل شـخصیتی در احسـاس 
ناامـنی مطـرح شـده اسـت. عمومـاًً زنـان بیشـتر از مردان تـرس و ناامـنی را احسـاس می کنند و مردان احسـاس مثبت تری نسـبت بـه امنیت محیط 
خ�ود دارن�د )نیـازی و همـکاران، 1390، 162(. درک یـک زن از امنیـت بـه این بسـتگی دارد کـه او به چه میـزان محیط فیزیکی و اجتمـاعی اطراف 
خـود را بشناسـد و در آن احسـاس راحـتی داشـته باشـد. عوامـلی چون ارتباطـات اجتماعی و نـوع گروه های اجتمـاعی حاضر در یک فضا در مقایسـه 

بـا مؤلفه هـای طـراحی آن، بر احسـاس امنیت زنان بیشـتر تأثیـر دارند.
بـا محـور قـراردادن موضـوع امنیـت زنان، در فضاهـای عمومی بایـد فرصت هـای برابری فراهم شـود. حضورپذیـری زنان در فضاهای شـهری  	
برگرفته‌شـده از نیـاز ارتبـاطی اسـت. از عوامـل محدودکننـدۀ زنان در فضاهای شـهری می‌توان بـه عوامل کالبـدی، فرهنگی و اجتماعی اشـاره کرد. 
شـهرهای تک‌بعـدی حضـوری زنـان در فضاهـای شـهری را کاهـش می‌دهـد و در نهایـت فضاهـای جنسیـتی حاکم می‌شـود. در جامعـۀ جنسیتی، 
رفتارهـای اجتمـاعی و عملکـردی شـکل نمی‌گیـرد و تـرس، وحشـت و ناامـنی نمایان می‌شـود. یکی دیگـر از عوامـل محدودکنندۀ مشـارکت زنان 
در فضـای شـهری، نفوذناپذیـری اسـت. زنـان به‌واسـطۀ خریـد و ملاقات‌هـای اجتمـاعی بیشـترین بهـره را از فضاهـای شـهری دارنـد )باعـزم و 

همـکاران،1401، 189(. 
وجـود امنیـت در محیط‌هـای شـهری یـکی از الزامـات اسـاسی کیفیـت زنـدگی، به‌خصـوص بـرای زنان محسـوب می‌شـود. امروزه بـا توجه به  	
گسـتردگی شـهرنشینی و رواج ناامنی‌هـای اجتمـاعی در شـهرها، مطالعـۀ موضـوع امنیـت و پیشـگیری از جرائم و عوامـل مؤثر بـر آن و راهکارهای 
تقویـت امنیـت در شـهرها ضـرورت یافتـه اسـت. ارتـکاب به جرم در جوامـع امروزی به‌عنوان مشـکلی اجتمـاعی، همه‌سـاله بر زندگی هـزاران تن از 
شـهروندان اثـر سـوء می‌گـذارد. جرم‌هـایی از قبیـل دزدی، تجاوز و قتـل، تهدیدهای جـدی علیه ایمنی و امنیـت در یک جامعه هسـتند و هزینه‌های 
زیـادی را به‌دنبـال دارنـد. ظرفیـت بالقـوۀ فضاهـای شـهری و کالبـد محیـط در کاهـش یـا جلوگیـری از جرائم مؤثر اسـت؛ زیـرا اگر در اثـر طراحی 
مناسـب، جـرم‌زدایی به‌صـورت اصـولی انجام شـود، مشـکل بسیاری از شـهرها و پارک‌هـا دربارۀ هم‌بسـتگی اجتمـاعی، تمایل به مشـارکت، هویت، 

حـس تعلـق مکانی، میـزان اسـتفاده از محیط و... برطرف می‌شـود )همـدانی همـکاران، 1394، 49(.
ضـرورت بـررسی پارک‌هـای شـهری به‌طـور عـام و پـارک کاردانـش به‌طـور خـاص از نظـر کارایی و رابطـۀ آن‌هـا بـا امنیت محیـطی اهمیت  	
ویـژه‌ای دارد. موقعیـت نسـبی پـارک کاردانش در نسـبت با بـرخی کاربری‌های پیرامـونی و نقش‌ عملکردی آن در سـاختار شـهری، می‌تواند در بروز 
رفتارهـای مجرمانـه و بزهکارانـه مؤثـر باشـد. در ایـن راسـتا، پژوهش حاضر به بـررسی کارکرد متفـاوت پارک‌ها در شـهر بهبهان، با توجـه به تبیین 
میـزان احسـاس امنیـت شـهروندان هنگام قرارگیـری در پـارک کاردانش می‌پـردازد. هدف کلی پژوهـش، به‌کارگیـری رویکـردCPTED 1 به‌منظور 

کاهـش جرایـم شـهری و ارتقـای امنیت پـارک کاردانش بـا کارکردهای متنوع در شـهر بهبهان اسـت. 
مسـئلۀ ایـن پژوهـش از اینجـا نـاشی می‌شـود کـه شـهر بهبهـان در سـال‌های اخیـر بـا افزایـش جمعیـت و تمایـل جمعیـت بـرای بهره‌مندی  	
از فضاهـای شـهری، به‌خصـوص پارک‌هـا، خدمـات مطلـوب و بهینـه از سـوی مدیریـت شـهری نیـاز دارد کـه ایـن مهم تحقـق پیدا نکرده اسـت. 
همچنیـن دراین‌بیـن زنـان کـه بـه بهره‌گیـری از فضاهای سـبز و پارک‌ها تمایـل دارند، بـا نبودِ احسـاس امنیت روبه‌رو هسـتند و به‌نوعی مشـارکت 

شـهروندی و حضورپذیـری زنـان را در شـهر بهبهـان تحـت شـعاع قـرار داده اسـت. در ایـن راسـتا فرضیه‌هـای تحقیـق عبارت‌اند از:
۱. پارک کاردانش بهبهان و محیط پیرامون آن از نظر امنیت اجتماعی برای زنان در حد قابل‌قبولی قرار دارد.

۲. بیـن مؤلفه‌هـای رویکـرد طـراحی محیطی )قلمروبندی، نظـارت طبیعی، کنترل، دسـترسی، کیفیت محیـطی( و افزایش امنیت زنـان در پارک‌های 
شـهری ارتباط معناداری وجود دارد.

پیشینۀ تحقیق و مبانی نظری 	
حـوزۀ شـهری و فضاهـای عمـومی، عرصه‌ای اسـت کـه نابرابری و تبعیـض جنسیـتی در آن دیده می شـود؛ به گونـه‌ای که ادعا می شـود زنان و  	
مـردان، فضاهـای شـهری را بهصورت هـای متفـاوتی تجربـه می کننـد. به عبارت‌دیگـر زنـان به طور یکسـان بـا مـردان از فضاهای شـهری بهره مند 
نمی شـوند و به‌زعـم بـرخی مفسـران شـهری، شـهرها محصول برنامه‌ریزی های شـهری مردانه اسـت و شهرسـازی مـدرن در ماهیت خـود خصلتی 
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پدرس�الارانه دارد. گوی�ا شهرس�ازی م�درن از ارزشه�ا و هنجارهـای مردانه تبعی�ت می کند. همچنین امروزه ماهیت بیشـتر فضاهای شـهری جنسیتی 
شـده و در عمـل، فضاهـای شـهری تحـرک آزادانـۀ زنـان را محـدود می کننـد. به عقیـدۀ بسیـاری از محققـان، محدودیت هـا و حصارهـای فرهنگی 
ایجادشـده بـرای زنـان در فضـای اجتمـاعی و عرصه هـای عمـومی باعث شـده اسـت کـه آن ها نتواننـد به خـوبی از موقعیت خـود بهره ببرنـد. آن ها 
مجبورنـد خـود را همچـون عنصـری غیـرلازم از صورت مسـئلۀ فضاهای شـهری و عرصه های عمـومی حذف کننـد و نیازهای فضایی خـود به عنوان 

یک شـهروند را منکر شـوند.
توجـه بـه نیازهـای زنـان در برنامه‌ریـزی و طـراحی فضاهای شـهری، به معنـای به‌رسمیت شـناختن و دعوت آنان بـه حضور در ایـن فضاها و در  	
نهایـت اجتمـاع اسـت. ایـن موضوع می تواند بسـتری بـرای تأمین و امکان مشـارکت برابر همۀ گروه های اجتماعی و اسـتفادۀ مناسـب از تـوان آن ها 
تلـقی شـود؛ بنابرایـن انسـان از طریـق روابـط اجتماعی فرهنـگی به فضـا و فرم، عملکـرد و اهمیت می بخشـد. سـامان‌دهی فضا به نوبۀ خـود به تغییر 
شـکل ایـن روابـط می‌انجامـد؛ از همیـن رو، سـاخت و طـراحی فضاهـای شـهری بـر فرایند زنـدگی اجتمـاعی تأثیر گذاشـته و باید از نظر جسـمی و 
روانی بـرای ش�هروندان کارایی داش�ته باش�د. وقتی فضا خوانا باشـد، به احسـاس راحـتی و امنیت کمک می کنـد. برعکس، هنگامی کـه علائم راهنما 

وج�ود ن�دارد و فضا گیج کننده اس�ت، احس�اس امنیـت از بین می‌رود )لطیـفی و همـکاران، 1397، 139(.
گسـترش روزافـزون جرایـم شـهری از یـک سـو و اهمیت ندادن معماران و شهرسـازان به مقولـۀ امنیت، می طلبـد که با رویکـردی جدید، امکان  	
اجـرای اصـول CPTED را در هنـگام طـراحی سـاختمان و پارک هـا بـا سـاختار شـهری فراهـم کـرد. رعایت ایـن اصـول می تواند احسـاس امنیت 
شـهروندان را افزایـش دهـد و باعث افزایش میزان رضایتمندی شـهروندی شـود کـه یکی از راه های افزایش رفاه اجتماعی در شـهر به شـمار می آید.

رویکـرد پیشـگیری جـرم از طریـق طـراحی محیـطی CPTED، الگـویی از نگرش و رفتارهاسـت کـه می تـوان آن را در دو بعـد کاهش حقیقی  	
جرایـم در محیط هـای شـهری و افزایـش احسـاس سـلامتی و امنیت تعریف کـرد. ایدۀ اصلی رویکرد امنیـت از طریق طراحی در این اسـت که محیط 
فیزی�کی نقـشی مه�م در وق�وع جرم ب�ازی می کند )عزیـززاده و همـکاران، 1394، 3(. رویکـرد CPTED در طراحی محیط با هدف افزایش احسـاس 
امنیـت فضـایی و کاهـش جرم در محیط های شـهری، یکی از کارآمدترین رویکردهاسـت. واژۀ CPTED، خلاصه شـدۀ عبارتی به معنـای جلوگیری از 
وق�وع ج�رم از طری�ق طـراحی محیطی اسـت. یکی ب�ر عوامل محی�ط طبیعی )آب‌وه�وا، باد، دما، ک�وه و...( و دیگـری بر عوامل محیط انسان سـاخت 
و مصنـوع، به‌ویـژه محیط هـای شـهری و تأثیـر آن هـا بر رفتار انسـانی تأکیـد دارد. فضاهای شـهری امـروزی مؤلفه‌ای بـرای وقـوع نابهنجاری های 

شـهری و درنتیجـه ناامـنی در شـهر اسـت؛ بنابرایـن بررسی جنبه هـای کیفی و کـمی امنیت در فضاهای شـهری، امری ضروری اسـت.

نظریه/
نظریه پرداز

عامل های مؤثر در امنیت و موارد مطرح شده مربوط به هرکدام

فعالیتنظارتکنترل فضا/ قلمروگرایی

- مشخص کردن سرحد بین فضای عمومی و خصوصی.مارگینسون2

- نیازمند »چشمانی بر فراز 
خیابان«.

- ایجاد تنوعی از فعالیت ها و 
عملکردهایی که به طور طبیعی 

مکان ها را پرجمعیت می کنند.

- نیاز به پیاده رو برای پایش و حضور 
فعال مردم در آن.

مویر3
- ظرفیت محیط کالبدی برای ایجاد محل های درک شدۀ مناطق از اثر قلمرو )شامل 

سازوکار علامت گذاری مرزها و تعریف یک سلسله مراتب که به سمت مناطق خصوصی 
شدت می یابد(.

- ظرفیت طراحی کالبدی برای 
ایجاد فرصت های نظارتی روی 

ساکنان و عوامل آن ها.

- نپذیرفتن استدلال هایی که اکثر 
فعالیت ها را در خیابان داشته و وجود 
استفادۀ تجاری که ضرورتاًً بزهکاری 

خیابانی را کاهش می دهد.

CPTED
- این نظریه دارای شش رکن است: تعیین قلمرو )قلمروگرایی(، نظارت، کنترل ورودی 
و دسترسی، تصویر و نگهداری از فضا )بهبود کیفیت محیطی(، سخت کردن آماج جرم، 

فعالیت پشتیبانی.
- نظارت طبیعی به عنوان نتیجه ای 

- توزیع فعالیت ها و کاهش جابه جایی ها.در استفادۀ روزمره از ملک.

- فضاهای مجتمع با دیگر فضاها، به منظور ترغیب افراد پیاده نسبت به مشاهدۀ این بیل هلییر4
فضاها و حرکت در آن ها.

-ایجاد نظارت توسط افرادی که در 
فضا حرکت می کنند.

- به طور پیوسته در حال کار و استفاده 
بودن فضاها.

-به عنوان مثال، علامت گذاری بهتر و 
یکپارچه تر آن ها در خصوص سیستم 

جابه جایی.
- شیوه های جداسازی طبقات اجتماعی از هم را پیشنهاد می کند.سورکین5

کرمونا و اک 
وتیسدل6

-شیوۀ ایجاد قلعه و محصوریت که شامل شیوه های احداث دیوار، مانع، دروازه، جدایی 
فیزیکی، خصوصی سازی، کنترل محدوده و حوزه و راهبردهای جداسازی است.

- شیوۀ نمایشی با حضور مردم از طریق - شیوۀ نظارت پلیس.
فعالیت های جاذب.

لوکایتو - 
سایدریس و 

بنرجی7

- کنترل شدید )فعال( که مأموران امنیتی خصوصی را به کار می گیرد و اقداماتی 
ازاین دست. 

- کنترل نرم یا )غیرفعال( از طریق تشویق نکردن عملکردهای ناخواسته.

جدول 1. نگرش های مختلف به برقراری امنیت در فضا
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در ارتباط با پیشینۀ تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نتیجه گیریعنوانمحقق

صفایی پور 
همکاران، 

1395

بررسی عوامل مؤثر بر 
احساس امنیت اجتماعی 
زنان در پارک های شهر 

ایلام

احساس امنیت زنان در پارک ها متأثر از رضایتمندی آنان از خدمات موجود در پارک و همچنین اصول امنیت اجتماعی است. 
ویژگی های شخصی زنان مصاحبه شونده، سن، سطح تحصیلات مهاجرت و اشتغال با اینکه بر میزان ساعت های استفاده آن ها از 

پارک و زمان استفاده و نحوۀ حضور آن ها در پارک مؤثر بوده است، اما تأثیر معناداری بر میزان احساس امنیت آنان ندارد.

پوراحمد و 
همکاران، 

1395
ارزیابی احساس امنیت زنان 

در فضاهای شهری

شاخص های نظارت اجتماعی، رفتاری، کالبدی، مبلمان، محیطی و دسترسی بر احساس امنیت زنان در منطقه یک شهر اهواز 
تأثیر می گذارند. شاخص نظارت، بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت زنان منطقه یک شهر اهواز دارد و بعد از آن به ترتیب شاخص 

کالبدی، شاخص اجتماعی، شاخص دسترسی، شاخص محیطی و شاخص رفتاری و در آخر شاخص مبلمان کمترین تأثیر را بر 
احساس امنیت زنان در منطقه یک شهر اهواز دارد.

شریعتی 
مزبانی و 
فروغ زاده، 

1396

فضاهای عمومی و امنیت 
زنان در شهر مشهد

زیرگذرها و مسافربران شخصی، ناامن ترین موقعیت ها بوده اند. پارک ها و محدودۀ اطراف محل زندگی هم با میانگین نزدیک به 
هم در ردۀ بعدی قرار می گیرند. اتوبوس، پل های عابر پیاده و تاکسی در مقایسه با فضاهای عمومی دیگر، بیشتر امنیت دارند. 
نکتۀ مهم، کم بودن میزان احساس امنیت اخلاقی در شهر مشهد است؛ به گونه ای که نزدیک به نیمی از این زنان در فضاهای 

عمومی شهر، احساس می کنند با اتفاقاتی مانند تماس بدنی، ربوده شدن و... مواجه هستند. 
رضایی و 
همکاران، 

1396

بررسی رابطۀ سرمایه 
اجتماعی با احساس امنیت 
اجتماعی زنان شهر شیراز

رابطۀ مثبت و معناداری بین سرمایۀ اجتماعی و ایجاد احساس امنیت وجود دارد. تطابق یافته های پژوهش با نظریات کیشنز، 
کلاوس افه8، بوردیو9 و پانتام10 در تبیین سرمایۀ اجتماعی، بر میزان افزایش احساس امنیت، ضرورت تقویت سرمایۀ اجتماعی را 

روشن تر می سازد.
صالحی و 
حسینی، 

1400

بررسی عوامل محیطی مؤثر 
بر احساس امنیت زنان در 

شهر سبزوار
نتایج نشان داده است که تعلق مکانی، عاملی بسیار مهم در امنیت زنان به شمار می رود. متغیرهای تراکم ادراکی، بی نظمی 

محیطی و خوانایی، از عوامل بعدی و اثرگذار در امنیت محیطی در فضای شهری به شمار می روند.

ماهروس11،
2018

ویژگی های فیزیکی و امنیت 
درک شده در پارک های 
شهری: بررسی در زمینۀ 

مصر

مؤلفه های )1( فضایی، )2( تراکم پوشش گیاهی، )3( نگهداری، )4( نشانه های خرابکاری، )5( نور، )6( علائم، )7( رویت پذیری 
و )8( خوانایی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج، هم بستگی قابل توجهی بین هر یک از ویژگی های فیزیکی 

بررسی شده و امنیت درک شده به همراه داشت. تجزیه وتحلیل عاملی مؤلفه »طراحی و نگهداری منظر« و عامل »خوانایی« را 
به عنوان پیش بینی کننده های مهم امنیت درک شده در پارک های شهری شناسایی کرد.

کیمیک و 
پولکو12،
2022

استفاده از پارک های شهری 
توسط افراد مسن در زمینۀ 

امنیت درک شده

هدف این تحقیق، بررسی احساس امنیت سالمندان و سایر گروه های سنی استفاده کننده از پارک است. نتایج نشان می دهد افراد 
بالای 60 سال نسبت به احساس امنیت از پارک، رضایتمندی بیشتری را دارند و مهم ترین عامل در تحقق این مهم، طراحی 

محیطی پارک با نیازهای سالمندان و پاسخ دهی به محیط بوده است.

ایـن پژوهش با تمرکز بر امنیت زنان در پارک کاردانش بهبهان و استفاده از رویکرد CPTED، تحلیل جامعی از مؤلفه‌های طراحی محیطی  	
متمایز می‌کند. مشابه  مطالعات  از  را  آن  کیفیت محیطی،  و  کنترل دسترسی  نظارت طبیعی،  قلمروبندی،  بررسی هم‌زمان  ارائه می‌دهد. 

 قلمروبندی نفودپذیری
کنترل و 
 دسترسی

کیفیت 
 محیطی

نظارت 
 طبیعی

 احساس امنیت زنان

 کیفیت محیطی

به خدمات یدسترس نورپردازی  

یاحساس تعلق و همبستگ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه  مورد  ۀ محدودو   ی شناسروش .۳
 براساس   قیتحق  یاست. چارچوب نظر   یشیمایپ   کردی با رو  تحلیلیتوصیفی روش،    لحاظبهو    یپژوهش حاضر از نوع کاربرد

پا  مرتبط،   یمنابع علم   ۀمطالعو    یروش اسناد   ن یا  یآمار  ۀ جامعشده است.    نیتدو  ی علم  یهاگاهیشامل کتب، مقالات و 
حجم نمونه، با توجه به فرمول کوکران و   نییتع  یاست. برا  هانکنندگان به پارک کاردانش شهر بهبشامل مراجعه   ، پژوهش

تعداد    نیعنوان حجم نمونه انتخاب شد. انفر به  ۱۰۰تعداد    درصد،5  یخطا  یۀحاشو    درصد95  ،نانیسطح اطم  در نظر گرفتن
 صیتشخ اسبمن SPSS افزاربا نرم ی آمار ی هالیتحل یبرا ت یکفا نیو منابع پژوهش و همچن ی زمان  ی هاتیمحدود براساس
 د. داده ش

  ازیبا امت  ادیز  یلیتا خ  ۱  ازیکم با امت  یلی)از خ  یادرجه پنج  کرتیل  اسیبر مق  یمبتن  یانامهپرسشها داده  یآورجمع   ابزار
ها  شد تا داده  عیکننده به پارک توززنان مراجعه  انیعمدتاً در م  ها نامهپرسشزنان،    تی( بود. با توجه به تمرکز پژوهش بر امن۵
ها، تعداد  داده  تیاز جامع  نانیحصول اطم  یبرا  حال،نی بااگروه را منعکس کنند.    نیا  اتیو تجرب  هادگاهید  میطور مستق به

)  یمحدود مردان  ن  ۱۰از  د  شیمایپ   فراینددر    ز ینفر(  تا  داشتند  پارک    یطیمح  تیامن  ۀدربارمکمل    یهادگاهیمشارکت 
  اد یز  یی ای پا  ۀدهندنشان(  ۰.۷۸شد که مقدار آن )  حاسبهکرونباخ م  یآلفا  بیابزار با استفاده از ضر  ییایشود. پا  یآورجمع 

برا  نامهپرسش از نرمداده  لیوتحل ه یتجز  یاست.  و    رسونیپ   بستگی هم  ، یآزمون ت  رینظ  یآمار  ی هاو آزمون  SPSS افزارها، 
 <   یمعنادارها نرمال است )سطح  داده  عینشان داد که توز  رنوفیاسم-استفاده شد. آزمون کلموگروف  رنوفیاسم-کلموگروف

پارک کاردانش در شهر بهبهان،    مطالعه  ۀمحدود   .فراهم بود  کیپارامتر  یهااستفاده از آزمون  یبرا  تیوضع  نیبنابرا  ؛(۰.۰۵
  یعموم  ی از فضاها  یکی عنوان  و نقش آن به  یمرکز  تیموقع  دلیلبهپارک    نیاستان خوزستان است. ا  یواقع در جنوب شرق

 انتخاب شد.  یبررس یشهر، برا یدیکل
 

 متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق  .۳جدول 

 منظرساز  عناصر و  ی ریپذ  تیروئ 

روش شناسی و محدودۀ مورد مطالعه  	
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. چارچوب نظری تحقیق براساس روش اسنادی و  	
مطالعۀ منابع علمی مرتبط، شامل کتب، مقالات و پایگاه های علمی تدوین شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل مراجعه کنندگان به پارک 

جدول 2. پیشینۀ تحقیق

شکل ۱. مدل مفهومی تحقیق
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کاردانش شهر بهبهان است. برای تعیین حجم نمونه، با توجه به فرمول کوکران و در نظر گرفتن سطح اطمینان، 95درصد و حاشیۀ خطای 5درصد، 
تعداد ۱۰۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. این تعداد براساس محدودیت های زمانی و منابع پژوهش و همچنین کفایت برای تحلیل های آماری 

با نرم افزار SPSS مناسب تشخیص داده شد.
ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه‌ای مبتنی بر مقیاس لیکرت پنج‌درجه‌ای )از خیلی کم با امتیاز ۱ تا خیلی زیاد با امتیاز ۵( بود. با توجه به تمرکز  	
پژوهش بر امنیت زنان، پرسش نامه ها عمدتاًً در میان زنان مراجعه کننده به پارک توزیع شد تا داده ها به طور مستقیم دیدگاه ها و تجربیات این گروه را 
منعکس کنند. بااین حال، برای حصول اطمینان از جامعیت داده ها، تعداد محدودی از مردان )۱۰ نفر( نیز در فرایند پیمایش مشارکت داشتند تا دیدگاه های 
مکمل دربارۀ امنیت محیطی پارک جمع آوری شود. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن )۰.۷۸( نشان‌دهندۀ پایایی 
زیاد پرسش نامه است. برای تجزیه‌وتحلیل داده ها، از نرم‌افزار SPSS و آزمون های آماری نظیر آزمون تی، هم بستگی پیرسون و کلموگروف-اسمیرنوف 
از  استفاده  برای  وضعیت  بنابراین  ۰.۰۵(؛   > معناداری  )سطح  است  نرمال  داده ها  توزیع  که  داد  نشان  کلموگروف-اسمیرنوف  آزمون  استفاده شد. 
آزمون های پارامتریک فراهم بود. محدودۀ مطالعه پارک کاردانش در شهر بهبهان، واقع در جنوب شرقی استان خوزستان است. این پارک به دلیل 

موقعیت مرکزی و نقش آن به عنوان یکی از فضاهای عمومی کلیدی شهر، برای بررسی انتخاب شد.
	

متغیرهانقشمؤلفه
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قلمروبندی: فضای نیمه باز، عرصه های خصوصی، دسترسی به فضاها، احساس تعلق، همبستگی.
نظارت طبیعی: قابل دید بودن فضا، نورپردازی مناسب، نقاط کور، آب نمای اصلی.

کنترل و دسترسی: ریزدانگی، المان های دسترسی، مراکز انتظامی و امنیتی، نفوذپذیری به حمل ونقل عمومی، خیابان اصلی.
کیفیت های محیطی: آلودگی صوتی، خیابان های کثیف و پر از زباله و فاضلاب، حیوانات موذی و سگ، نمای کثیف و مخدوش، زیرساخت ها، خدمات رسانی، اماکن 

مخروبه.
امنیت زنان در فضای شهری )متغیر وابسته(

پارک کاردانش بهبهان که به نام »بوستان دانشجو« نیز شناخته می شود، یکی از پارک های محبوب و پرتردد در شهر بهبهان، استان خوزستان  	
است. این پارک در بلوار شهید شعبانی و میدان تربیت معلم واقع شده است. به دلیل موقعیت مرکزی و دسترسی آسان، خانواده ها، دانشجویان و 
گردشگران به آن توجه ویژه ای دارند. این پارک با مساحت حدود ۵۰۰ متر مربع، فضای مناسبی برای تفریح و استراحت فراهم کرده است. قرارگیری 
آن در نزدیکی مراکز آموزشی مانند هنرستان ها و دانشگاه ها، این پارک را به مکانی مناسب برای دانشجویان و دانش آموزان تبدیل کرده است. 
در اطراف پارک، رستوران ها و فست فودهای متعددی مانند رستوران ریحون، رستوران گل، رستوران ایتالیایی ژینو، پیتزا آفتاب، رستوران ایتالیایی 
آلفردو و رستوران و بیرون بر پروازه قرار دارند که گزینه های متنوعی برای بازدیدکنندگان فراهم می کنند. پارک کاردانش یا بوستان دانشجو بهبهان، 
با فضای سبز دل نشین، امکانات رفاهی مناسب و موقعیت مکانی مطلوب، یکی از بهترین گزینه ها برای گذراندن اوقات فراغت در این شهر است. 

تلاش های شهرداری برای توسعۀ امکانات این پارک، نشان دهندۀ اهمیت آن در زندگی اجتماعی و فرهنگی شهروندان بهبهان است .

 متغیرها نقش مؤلفه
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هدم:  بدم،  ررهدددد قلمروبندی:  ضاددددم:  یمد 
خصدصهدی  تردترردی ب  ضادمهم  احسدم،   ل    

 .بستگیهم
 ظمرت طبی ی  قمبل تیی بصتن ضادم   صرررتا،:  

 .: اهلی ممآبمنمرب   قمط کصر   
المدمن  کنترل و تردددترردددی  هدم:  ریزتا گی  

  : ر ی فصذرذمراکز ا تظممی و امنیتی    ترترری 
 .و قل رمصمی  خیمبمن اهلیب  حمل
مدحدیدطدی کدیدفدیدد  هدددص دی    هددم:  آلدصتیدی 
هدم: کیی  و رر ا، ،بدملد  و ضدم ددد ب   خیدمبدمن

حیصا مت مصذ: و رگ   مم: کیی  و مخیوش   
 ررم ی  اممکن مخروب .هم  خیممت ،یررمخ

 متغیر وابست ( )  امنی  ، من تر ضام: شهر:

محبصب و رر رتت تر شهر    : هما، رمرک  ی ک ی  شصت یشنمخت  م  ز ی  تا شجص«  »بصرتمن   مم   ب   ک   بهبهمن   کمرتا ش   رمرک 
  : مرکز   یمصق   تلیلب   .شیه ار واقع    م لم ی رب  یانی و م  یش بم   ییرمرک تر بلصار شه  ن یبهبهمن  ارتمن خص،رتمن ار . ا

  متر مربع    ۵۰۰رمرک بم مسمح  حیوت  ن یا ی. تار ا:ویژهب  آن  صج  و یرتشگران  منیهم  تا شجصخم صاته آرمن   یو ترترر
ار .    حی فر  :برا  ی منمرب  :ضام کرته  ضراهم  ارتراح   آمص،ش  ی کیتر  زت  آن  :ریقراریو  هنررتمن  یمراکز  و  مم نی  هم 

هم و  رمرک  ررتصران تر اطراف    کرته ار .  لیآمص،ان  بیو تا ش  منیتا شجص  :منمرب برا  یرمرک را ب  مکم   نیهم  اتا شگمه
آلفرتو و    یی میتملیآضتمب  ررتصران ا  تزایر   نص یژ  یی میتملیررتصران یل  ررتصران ا  حصن یمم نی ررتصران ر :مت یت :ضصتهمضس 

بصرتمن   می. رمرک کمرتا ش  کننی یضراهم م  یکننییمنیبم،ت  :برا  یمتنصر   :همن یک  یز  تار یرروا،ه قرار    بررون یررتصران و ب
ضام بم  بهبهمن   رضمه   ن ی شربز تل  :تا شجص  مصق   یامکم مت  و    :برا  هم ن  ییز  نیبهترا،    یک یمطلصب     ی مکم    یمنمرب 

ا ا  ۀ صر   :برا  :شهرتار  :همشهر ار .   ش  ن ییذرا ین اوقمت ضراغ  تر  آن تر    یاهم  ۀ تهنی شمنرمرک     ن یامکم مت 
 ار . شهرو یان بهبهمن  ی و ضرهنگ یاجتممر ی، یی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

جدول ۳. متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق

شکل 3. موقعیت پارک کاردانش بهبهان
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یافته ها 	
در ایـن بخـش بـه ارزیـابی یافته هـای تحقیق برای پاسـخ دهی به سـؤالات و آزمـون فرضیات پرداخته شـده اسـت. پیش از گرفتـن آزمون ها  	
و تحلیل هـا، لازم اسـت کـه نرمـال بـودن توزیع داده هـای مربوط بررسی شـود. برای بررسی نرمـال بودن توزیـع داده ها از چندیـن روش می توان 
اسـتفاده کـرد کـه مهم تریـن ایـن روش هـا، آزمـون کلموگروف اسـمیرنوف اسـت. در این راسـتا، آزمـون کلموگروف اسـمیرنوف نیـز کل توزیع را 
بـا یـک توزیـع نرمـال مقایسـه می کنـد و معنـاداری توزیـع نرمال را بیـان می کند کـه اگر معنادار نباشـد، یعـنی توزیـع نرمال اسـت. در جدول ۴، 

خـروجی آزمـون کلموگروف اسـمیرنوف با اسـتفاده از نرم افزار SPSS آورده شـده اسـت.

آزمون کولموگروف اسمیرنوفنرمال بودن

طرحی محیطی
سطح معناداریدرجه آزادیآماره

0.177990.076

نتایـج آزمـون کولموگـروف اسـمیرنوف نشـان می دهـد کـه زمینـه بـرای آزمون هـای پارامتریـک فراهـم اسـت؛ چراکـه آزمون نرمـال بودن  	
توزیـع داده هـا )کولموگـروف اسـمیرنوف( بـرای متغیـر طـراحی محیـطی معنی دار نیسـت؛ یعـنی داده هـای مربوطـه دارای توزیع نرمالی هسـتند. 
یافته هـای تحقیـق، نشـان می دهـد مؤلفـۀ قلمروبنـدی دارای وزن بیشـتری در طراحی محیـطی در بهبود امنیـت زنان در پـارک کاردانش بهبهان 

دارد.

مؤلفه
انحراف معیارمیانگین

آمارهخطای استانداردآماره
3.760.0850.848قلمروبندی

3.460.0740.739نظارت
3.580.070.7کنترل

3.260.0710.711کیفیت محیطی

نتایـج پرسـش نامه نشـان می دهـد در مؤلفـۀ قلمروبنـدی ۳۴درصـد از پاسـخ گویان نظر خـود را دربـارۀ وجود عرصه هـای نیمه باز و شـبانه روز  	
و میـزان امنیـت ایجادشـده در پـارک، بـا انتخـاب گزینـۀ متوسـط و ۴۰درصـد گزینـۀ زیـاد و ۲۶درصد گزینـۀ خیلی زیـاد مطرح کردنـد. ۶درصد 
از پاسـخ گویان بـا انتخـاب گزینـۀ خیـلی کـم و ۱۰درصـد گزینـۀ کـم و ۳۸درصـد گزینۀ متوسـط، ۳۴درصـد گزینۀ زیـاد و ۱۲درصـد گزینۀ خیلی 
زیـاد، نظـر خـود را در ارتبـاط بـا وجـود عرصه هـای خصـوصی و میزان امنیت ایجادشـده در پـارک این گونـه اعلام کردنـد. در ارتباط دسـترسی به 
فضاهـای جانـبی، از قبیـل کافه هـا، غذاخوری هـا، مراکز خریـد در اطراف پـارک و میزان امنیت ایجادشـده برای شـهروندان به واسـطۀ کاربری ها، 
۵درصـد از پاسـخ گویان، گزینـۀ خیـلی کـم و ۱۰درصـد کـم، ۲۶درصـد گزینـۀ متوسـط و ۴۲درصـد زیـاد و ۱۷درصـد گزینۀ خیـلی زیاد را پاسـخ 
داده انـد. همچنیـن بـه پرسـش هایی دربـارۀ میـزان حـس تعلـق و هم بسـتگی شـهروندان در پـارک و تأثیـر آن در ایجـاد امنیت در ایـن محدوده، 
۸درصـد از پاسـخ گویان گزینـۀ خیـلی کـم، ۱۰درصـد گزینـۀ کـم، ۳۲درصد گزینـۀ متوسـط و ۲۶درصد زیـاد و ۲۴درصـد گزینۀ خیلی زیاد پاسـخ 
داده انـد. در مؤلفـۀ نظـارت طبیـعی، ۴درصـد از پرسش شـوندگان پاسـخ خـود را با انتخـاب گزینۀ خیـلی کم، ۸درصـد گزینۀ کـم، ۲۰درصد گزینۀ 
متوسـط، ۳۰درصـد گزینـۀ زیـاد و ۳۸درصـد گزینـۀ خیـلی زیاد؛ در ارتبـاط با پرسـش ها در زمینـۀ زیرمعیارهای بُعُـد نظارت طبیعی محـدودۀ مورد 

مطالعـه این گونـه اعـلام کردند. شـکل 4 .
در مؤلفـۀ کنتـرل و دسـترسی، یک درصـد از پرسش شـوندگان پاسـخ خـود را با انتخـاب گزینۀ خیلی کـم، ۵درصد گزینۀ کـم، ۱۸درصد گزینۀ  	

متوسـط، ۳۴درصـد گزینۀ زیـاد و ۴۲درصـد گزینۀ خیـلی زیاد.
در مؤلفـۀ کیفیـت محیـطی، ۱۴درصـد از پرسش شـوندگان پاسـخ خـود را با انتخـاب گزینۀ خیـلی کم، ۲۱درصـد گزینۀ کـم، ۲۶درصد گزینۀ  	
متوسـط، ۲۰درصـد گزینـۀ زیـاد و ۱۹درصـد گزینـۀ خیـلی زیـاد؛ در ارتبـاط بـا پرسـش ها در زمینـۀ زیرمعیارهـای بُعُـد کیفیت محیـطی محدودۀ 

مطالعـه این گونـه اعـلام کردند:
براسـاس یافته هـای تحقیـق )جـدول ۶(، مؤلفـۀ قلمروبنـدی به عنـوان مهم تریـن عامـل در طـراحی محیـطی بـرای بهبـود امنیـت زنـان در  	

جدول ۴. آزمون کولموگروف اسمیرنوف توزیع داده ها

جدول ۵. آمارهای توصیفی مؤلفه های تحقیق
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پـارک کاردانـش بهبهان شناسـایی شـده اسـت. این مؤلفه شـامل تعریـف دقیق فضاهای عمـومی، نیمه عمومی و خصوصی اسـت کـه به افزایش 
احسـاس امنیـت کمـک می کند. 

34درص�د از پاسـخ دهندگان، وجـود عرصه هـای نیمه بـاز و شـبانه روزی را بـا سـطح امنیـت متوسـط، 40درصـد بـا سـطح زیـاد و 26درصد با  	
سـطح خیـلی زیـاد ارزیـابی کرده انـد. ایـن نشـان دهندۀ تأثیـر مثبـت تعریـف فضاهـای مشـخص در ایجـاد حـس امنیـت اسـت.

دربـارۀ فضاهـای خصـوصی، ۳۸درصـد پاسـخ دهندگان سـطح امنیـت را متوسـط، ۳۴درصـد و ۱۲درصـد خیـلی زیـاد دانسـته اند؛ درحالی کـه  	
۱۶درصـد )۶درصـد خیـلی کـم و ۱۰درصد( احسـاس امنیت کمتـری داشـته اند. این موضوع نشـان می دهد که بـرخی فضاهای خصـوصی ممکن 

اسـت به دلیـل طـراحی نـاکافی یـا نظارت ناپذیـر، حـس ناامـنی ایجـاد کنند.
دسـترسی بـه فضاهـای جانـبی، ماننـد کافه هـا و مراکـز خریـد بـا ۴۲درصـد پاسـخ زیـاد و ۱۷درصد خیـلی زیـاد، به عنـوان عامـلی مثبت در  	
افزای�ش امنی�ت، ارزی�ابی شـده اس�ت. ای�ن موض�وع ب�ر اهمی�ت ارتبـاط فضـایی پ�ارک با محی�ط اط�راف تأکی�د دارد. حـس تعلق و هم بسـتگی 
اجتمـاعی نیـز بـا ۳۲درصـد پاسـخ متوسـط، ۲۶درصـد زیـاد و ۲۴درصد خیـلی زیـاد، به عنوان عامـلی کلیـدی در تقویـت امنیت زنان مطرح شـده 

است.
قلمروبنـدی مؤثـر از طریـق تعریـف مرزهـای واضـح بیـن فضاهای عمـومی و خصوصی، تقویت حـس تعلق و ایجـاد فضاهـای قابل دفاع، به  	
کاهـش فرصت هـای جـرم و افزایـش حضـور زنـان در پـارک کمـک کـرده اسـت. بااین حال، وجـود درصد کـمی از پاسـخ دهندگان که احسـاس 
ناامـنی در فضاهـای خصـوصی گـزارش کرده انـد، نشـان دهندۀ نیـاز بـه بهبـود طـراحی ایـن فضاهـا، مانند افزایـش روشـنایی یا نظـارت طبیعی  

است.
مؤلفـۀ کیفیـت محیـطی شـامل عوامـلی مانند پاکیزگی، مبلمان شـهری، روشـنایی و فقـدان آلودگی های صوتی و بصری اسـت. براسـاس یافته ها 

:)۶ )جدول 
مبلمـان شـهری )نیمکت هـا، فضاهـای اسـتراحت( از نظـر کمیـت و کیفیـت انتقـاد شـده اسـت. پاسـخ دهندگان بـه کمبـود رنگ های شـاد،  	

تناسـبات هنـدسی نامناسـب و هماهنـگی ضعیـف مصالـح بـا روحیـۀ محیـط اشـاره کرده انـد. 
روشـنایی به عنـوان یـکی از معـدود متغیرهـای مثبـت در ایـن مؤلفـه مطـرح شـده اسـت؛ امـا کیفیـت معابـر و تابلوهـای راهنمـا از نظـر  	
پاس�خ دهندگان اهمی�ت کمت�ری داش�ته اند. کیفیـت محیطی پارک کاردانش به دلیل مشـکلات زیسـت محیطی و کمبود مبلمان مناسـب، در سـطح 
رضایت بخـشی قـرار نـدارد. ایـن عوامـل بـا ایجـاد حس آشـفتگی بصـری و کاهش خوانـایی فضـا، به ویژه در شـب، می تواننـد احسـاس ناامنی را 
در زنـان تشـدید کننـد. بااین حـال، توجـه بـه روشـنایی به عنـوان نقطه قـوت، نشـان دهندۀ پتانسیـل بهبود ایـن مؤلفـه از طریق سـرمایه گذاری در 

زیرسـاخت های محیـطی اسـت. )جـدول ۶(

مؤلفه قلمروبندی

جمعخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کممتغیر
00344026100عرصه های نیمه باز و شبانه روز

610383412100عرصه های خصوصی
510264217100دسترسی به خدمات

810322624100احساس تعلق و همبستگی
مؤلفه نظارت طبیعی

00183052100نورپردازی
1214183026100روئیت پذیری

00153055100عناصر منظرساز
618262822100حفاظت ایمنی

مؤلفه کنترل و دسترسی

46203832100نشانه ها
0083260100نظارت و کنترل )والدین - نیروی انتظامی(

08223238100دسترسی محدوده با ساختار اصلی شهر
08223238100نفوذپذیری

جدول ۶. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
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مؤلفه کیفیت محیطی
018432415100آلودگی صوتی

04163050100نما ساختمان ها 
30382660100مبلمان

2822201614100عملیات دفع فاضلاب و آب های سطحی

 

آزمون فرضیه ها 	
فرضیۀ اول( پارک کاردانش بهبهان و محيط پيرامون آن از نظر امنيت برای زنان در حد قابل قبولی قرار دارد. 	

طبـق اطلاعـات حاصـل از پرسـش نامه ها و مصاحبه هـا در ارتبـاط با شـاخص های بُعُد امنیـت در محدودۀ مطالعـه و میزان تأثیـر آن بر ارتقای  	
کیفیـت پـارک و بـا اسـتناد بـه آزمـون آماری سـطح معـنی داری )sig = 0,000( بزرگ تر از ۰,۰۵ اسـت و مدل از بـرازش مطلوبی برخوردار نیسـت. 
همچنیـن متغیـر مسـتقل )امنیـت( قـادر نیسـت متغیر وابسـته )کیفیـت محیطی پـارک( را تبییـن کند؛ بنابرایـن با توجه بـه مقدار آزمون و سـطح 

معنـاداری می تـوان گفـت میـان ویژگی هـای بُعُـد امنیـت و کیفیت پـارک، رابطۀ معنـاداری وجود نـدارد و این فرضیه رد می شـود.

t آمارۀ

دی
 آزا

جۀ
در

Si
g.

(2
-ta

ile
d)

ین
انگ

 می
وت

فاصلۀ اطمینان 95درصد تفا

کران 
کران بالاپایین

فرضیۀ 
16.98990.253.6802.9904.369اول

فرضیۀ دوم( بین مؤلفه های نظارت طبیعی و کنترل و دسترسی در جهت افزایش امنیت پارک، ارتباط معناداری وجود دارد. 	
طبـق اطلاعـات حاصـل از پرسـش نامه ها و مصاحبه هـا در ارتبـاط بـا بُعُـد نظارت طبیـعی، کنترل، دسـترسی و میـزان تأثیر آن بر امنیـت اجتماعی 
شـهروندان و بـا اسـتناد بـه جـدول ۸، آزمـون آمـاری سـطح معـنی داری )sig = 0,000( کوچک تـر از ۰,۰۵ اسـت. می توانیـم بگوییـم مـدل از 
بـرازش مطلـوبی برخـوردار اسـت؛ بنابرایـن با توجه بـه مقدار آزمون و سـطح معنـاداری باید گفت میـان ویژگی هـای بُعُد نظارت طبیـعی، کنترل، 
دسـترسی مـکان و امنیـت اجتمـاعی شـهروندان در محـدودۀ مورد مطالعـه، رابطۀ معنـاداری وجود دارد. از طـرفی ضریب هم بسـتگی بین متغیرها 
مثبـت بـوده اسـت. ایـن ضریـب هم بسـتگی نشـان می دهـد کـه بین ایـن متغیرهـا رابطۀ هم بسـتگی مسـتقیم و قـوی وجـود دارد. بـا افزایش و 
بـا تقویـت زیرمعیارهـای بُعُـد نظـارت طبیعی و کنترل و دسـترسی، میـزان امنیت اجتمـاعی شـهروندان افزایش می یابـد و بالعکـس؛ بنابراین این 

می شـود. تأیید  فرضیه 

جدول 7. آزمون تی تک نمونه

شکل 4. زیرمعیارهای بُعُد قلمروبندی
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کنترل و دسترسینظارت طبیعیآزمون همبستگی پیرسون

نظارت طبیعی
.1373پیرسون

Sig. (2-tailed)001.

کنترل و 
دسترسی

373.1پیرسون
Sig. (2-tailed)001 .

بحث و نتیجه گیری
بـا توجـه بـه تحلیـل مؤلفه هـای قلمروبنـدی و کیفیـت محیـطی، می تـوان گفـت کـه قلمروبنـدی به دلیـل تأثیـر قـوی بـر تعریـف فضاها و  	
تقویـت حـس تعلـق، نقـش کلیـدی در ارتقـای امنیت زنـان ایفا می کنـد. در مقابل، کیفیـت محیطی به دلیل مشـکلات موجـود، ازجملـه آلودگی ها 
و کمبـود مبلمـان مناسـب، مانـعی بـرای تحقـق کامـل امنیـت و رضایـت کاربران اسـت. ایـن یافته ها بـا اـصول CPTED )پیشـگیری از جرم از 

طریـق طـراحی محیـطی( همخـوانی دارد کـه بـر اهمیـت طـراحی فضاهـای قابل دفاع، خوانـا و باکیفیـت تأکیـد می کند.
بـر مبنـای نتایـج پرسـش نامه، بیشـتر پاسـخ دهندگان در زمان مراجعـۀ فردی به پـارک، ترجیح می دهنـد در بخش هایی از پـارک حضور یابند  	
کـه پیرامـون کاربرهـای انتظـامی واقـع شـود یـا در فضـایی از پـارک کـه از طریق بلـوار اصلی مقابـل پارک رویت شـدنی باشـد. از دیـدگاه آنان، 
مراجعـه به همـراه اعضـای خانـواده، به ویـژه والدیـن، عـلاوه بر ایجاد حـس امنیت در آنـان، زمینه سـاز بهره منـدی از خدمات کاربری هـای مختلف 
در سـطح و پیرامـون پـارک می شـود. ازهمیـن رو، شـاخص نظـارتی، تأثیر قـوی و معـنی داری بر احسـاس امنیت زنـان دارد. نتیجۀ بـررسی مؤلفۀ 
نظـارت، نشـان داد زنـان هنگامی کـه مأمـوران نیـروی انتظـامی را می بیننـد، احسـاس آرامـش می کننـد. درواقع، هنـگام حضور در فضا احسـاس 
داشـتن یـک پشـتوانه و تکیـه گاه کـه همـان مأمـوران نیروی انتظامی اسـت، در ایجاد آرامــش روحــی و روانـی زنـان بسیار مؤثر اسـت و ترس 

آنـان را از مزاحمتهـای افـراد را کاهـش می دهد.
متغیـر نفوذپذیـری تقریبـاًً در سـطح رضایتمنـدی مطلـوبی قـرار دارد. پاسـخ دهندگان، ارتبـاط محـدوده با سـاختار اصلی شـهر را کامـلاًً تأیید  	
کـرده و از آن رضایـت دارنـد. در سـاختار شـهری هـم کامـلاًً مشـهود اسـت کـه ایـن محـدوده در انتقـال ترافیـک و یکپارچه سـازی شـبکۀ معابر 
منفصـل از هـم در نقـاط مختلـف شـهر موفـق بـوده اسـت؛ لـذا پاسـخ دهندگان از ایـن وضعیـت راضی بودنـد و بهبـود آن را نیـز تـا حـدودی بر 
افزایـش مخاطبـان اثرگـذار دانسـته اند. توجـه جـدی بـه رعایت سلسـله مراتب دسـترسی، جداسـازی مسیرهای تنـدرو از کنـدرو و سـواره از پیاده 

سـبب شـده اسـت سلسـله مراتب دسـترسی و ارتبـاط فضـایی کامـلاًً مؤثـر نیـز از جنبه هـای رضایت شـهروندان باشـد.
در ایـن پژوهـش، آخریـن بخش از سـؤالات پرسـش نامه به مسـائل محیطی پارک مرتبط می شـود. در پاسـخ به سـؤالی مبنی بـر آب گرفتگی  	
و مشـکلاتی از این دسـت در پـارک، پاسـخ دهندگان اعـلام نارضایـتی داشـته اند؛ هرچنـد کـه توجـه بـه این مسـئله را در جـذب مخاطبان بیشـتر، 
بسیـار مهـم و پررنـگ دانسـته اند. از سـوی دیگر، از نظر کاربران، پاکیزگی و بهداشـت محیطی پارک مطلوب بوده اسـت؛ ولی متأسـفانه در پاسـخ 
بـه سـؤال مبـنی بـر آلودگی هـای محیـطی به هیچ عنوان از این مسـئله رضایت نداشـته اند. شـاخص محیـطی با متغیرهـای وجود آلـودگی صوتی، 
وجـود زبالـه و فاضـلاب، جمع شـدن آب هـای سـطحی، وجـود سـاختمان هایی بـا نمـای کثیف و مخـدوش، به سـبب وجـود بافت هـای تخریبی و 
اسـتفادۀ زیـاد از فضاهـا و حجـم زیـاد ترافیک ورودی بـه منطقه بر احسـاس امنیت زنان سـاکن منطقه تأثیر می گـذارد. علی رغـم فضاهای بسیار 
بـزرگ و اسـتقبال مناسـب از پـارک، پاسـخ دهندگان بـه سـؤال مرتبـط بـا مبلمـان، فضاهـای اسـتراحت و نیمکت و به طـورکلی کمیـت و کیفیت 

مبلمـان این محـدوده را مناسـب نمی دانند.
از نقطه نظـر کالبـدی، رنگ هـای نسـبتاًً شـادی در نیمکت هـا بـرای سـرزنده تر کردن فضـا وجود نـدارد. علاوه بـرآن ترکیـب و هماهنگی رنگ  	
و جنـس مصالـح مغازه هـای روبـه روی فضـا از دیگـر تمهیـداتی اسـت کـه در ماه هـای اخیـر در مـکان بـه وجـود آمـده اسـت. البتـه کف سـازی 
همچنـان بـرای داشـتن طـرحی جـذاب و متمایـز جـای کار دارد. از دیگـر معضـلات بصـری محیـط، نبود وضـوح در دیده شـدن اسـت. همچنین 
نـوع مبلمـان مسـتقر تناسـبات هنـدسی از نقطه نظـر سـبک و معنا بـا روحیۀ حاکـم بر فضـای محیط نـدارد. در این شـاخص به جز اهمیـت متغیر 
روشـنایی، متغیرهـای دیگـر ماننـد کیفیـت معابـر، تابلوهـای راهنمـا و اسـتفاده کنندگان از رنـگ از نظـر پاسـخ گویان اهمیـت کمتری داشـته که 
سـبب شـده اسـت، درمجمـوع شـاخص مبلمان تأثیر کمتری داشـته باشـد. بایـد گفت که این شـاخص ها بـر یکدیگـر تأثیرگذارند؛ مانند شـاخص 

کالبـدی کـه بـر شـاخصی ماننـد محیـطی بیشـترین تأثیـر را دارد یا شـاخص نظـارت که بر شـاخص اجتمـاعی تأثیـر می گذارد.

جدول 8. آزمون هم بستگی پیرسون بین متغیرها



1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 53-72

تأثیر طراحی محیطی در پیشگیری از جرم و بهبود امنیت زنان  ...

68

براسـاس یافته هـای تحقیـق و بـا تمرکـز بـر مؤلفه هـای تحلیـلی )قلمروبنـدی، نظـارت طبیـعی، کنتـرل، دسـترسی و کیفیـت محیـطی(،  	
پیشـنهادهای زیـر بـرای رفـع کمبودهـا و ارتقـای امنیـت زنـان در پـارک کاردانـش ارائـه میشـود

قلمروبندی 	
مشـکل شناسایی شـده: اگرچـه قلمروبنـدی به عنـوان مهم تریـن عامـل در بهبـود امنیـت زنـان شناسـایی شـده اسـت؛ وجـود عرصه هـای  	

تعلـق و هم بسـتگی کافی هسـتند. فاقـد حـس  تعریـف نشـده و بـرخی فضاهـا  نیمه خصـوصی بهصـورت کامـل  خصـوصی و 
پیشنهادها: 	

‑	 ایجـاد فضاهـای مشـخص بـرای فعالیت‌هـای گروهی زنـان، ماننـد فضاهای ورزشـی یا فرهنگی، بـا مرزبنـدی واضح بین فضاهـای عمومی 
و خصوصـی بـرای افزایش حس مالکیـت و تعلق.

‑	 اسـتفاده از عناصـر بصـری ماننـد گیاهـان، حصارهـای کوتاه یـا مبلمان شـهری برای تفکیـک فضاهای عمومـی و خصوصی، بـدون کاهش 
نفوذپذیری.

‑	 طراحی مسیرهای پیاده‌روی با نشانه‌های بصری، مانند تابلوهای راهنما، برای افزایش خوانایی فضا و کاهش احساس سردرگمی.
نظارت طبیعی 	

	مشـکل شناسایی شـده: نظـارت طبیـعی در پـارک در سـطح قابل قبـولی اسـت؛ امـا حضور مأمـوران انتظـامی و اسـتفاده از ابزارهـای نظارتی 
ماننـد دوربین‌های مداربسـته محدود اسـت.

پیشنهادها: 	
‑	 نصب دوربین‌های مداربسته در نقاط کلیدی پارک )ورودی‌ها، مسیرهای اصلی و فضاهای خلوت( برای افزایش نظارت غیرمستقیم.
‑	 افزایش تعداد کیوسک‌های انتظامی در بخش‌های مرکزی و حاشیه‌ای پارک برای تقویت حضور مأموران نیروی انتظامی.
‑	 طراحـی فضاهـا، به‌گونـه‌ای کـه امـکان دیـد مسـتقیم از خیابان‌های اطـراف و بلـوار اصلی به داخل پـارک افزایـش یابد؛ ماننـد کاهش موانع 

بصـری بلند.
کنترل و دسترسی 	

	مشـکل شناسایی شـده: کنتـرل و دسـترسی در پـارک در سـطح مطلـوبی اسـت؛ امـا بـرخی مسیرهـای دسـترسی بـه فضاهای جانـبی )مانند 
کافه‌هـا و مراکـز خریـد( نیـاز به بهبـود دارند.

پیشنهادها:
‑	 بهسازی مسیرهای پیاده‌روی منتهی به فضاهای جانبی، با تأکید بر جداسازی کامل مسیرهای پیاده‌وسواره برای افزایش ایمنی.
‑	 ایجـاد ورودی‌هـای مشـخص‌تر و قابل‌مشـاهده‌تر در پـارک، با اسـتفاده از نورپـردازی و علائم راهنما برای کاهش احسـاس ناامنـی در هنگام 

ورود و خروج.
‑	 محدود کردن دسترسی به فضاهای خلوت یا بدون دفاع از طریق طراحی مسیرهای متمرکز و حذف نقاط کور.

کیفیت محیطی 	
مشـکل شناسایی شـده: کیفیـت محیـطی پـارک به دلیـل آلودگی های صـوتی، زباله، آب‌گرفتـگی و کمبود مبلمان مناسـب )نیمکـت، فضاهای  	

اسـتراحت( در سـطح مطلوبی نیسـت.
     پیشنهادها:

‑	 اجرای طرح‌های بهسازی محیطی برای رفع مشکلات آب‌گرفتگی و بهبود سیستم زهکشی پارک.
‑	 افزایش تعداد سطل‌های زباله و اجرای برنامه‌های منظم پاک‌سازی برای کاهش آلودگی‌های محیطی.
‑	 طراحـی و نصـب مبلمـان شـهری بـا رنگ‌های شـاد و هماهنـگ با روحیـۀ محیط، همـراه با توجه بـه تناسـبات هندسـی و ارگونومیک برای 

راحتـی کاربران.
‑	 کاهـش آلودگـی صوتـی بـا ایجاد موانع طبیعـی )مانند درختان یـا دیوارهای سـبز( در نزدیکی مسـیرهای پرتردد و محدود کـردن فعالیت‌های 
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پارک. در  پرسروصدا 
‑	 افزایش روشنایی در تمام نقاط پارک، به‌ویژه در مسیرهای پیاده‌روی و فضاهای استراحت.

بیانیه ها
تعارض منافع 

نویسندگان اعلام می کنند که هیچ تضاد منافعی مرتبط با این پژوهش وجود ندارد.
مشارکت مالی

این پژوهش از هیچ منبع مالی اعطایی سازمان های دولتی یا خصوصی برای پیشبرد تحقیق استفاده نکرده است.
موافقت اخلاقی

ایـن مطالعـه شـامل هیچ گونـه آزمایـش بالینی روی انسـان ها، حیوانـات یا داده های حسـاس نبوده و صرفـاًً مبتنی بـر مصاحبه های تخصصی بـا اعضای هیئت 
علـمی دانشـگاه ها انجام شـده اسـت. با توجـه به ماهیت کیـفی پژوهش، دریافـت تأییدیۀ رسـمی از کمیتۀ اخلاق ضروری نبوده اسـت.

رضایت آگاهانه
تمام شرکت کنندگان در این پژوهش رضایت آگاهانۀ خود را بهصورت کتبی اعلام کرده اند.

مشارکت نویسندگان
ایده پـردازی و طـراحی مطالعـه، گـردآوری و مدیریـت داده هـا، تحلیـل و تفسیر داده ها، تصویرسـازی، نـگارش پیش نویس اولیـه و بازبینی و اصـلاح مقاله: دكتر 
اميـرداود مصلحت جـو؛ مدیریـت پـروژۀ تحقیقـاتی: دكتر مريم قاسـمی سیچانی؛ اعتبارسـنجی و تأیید نهـایی: زير نظر اسـتاد راهنما دكتر مريم قاسـمی سیچانی 

و اسـاتيد مشـاور دكتـر وحيـد قباديـان و بيژن عبدالكريمي صورت گرفته اسـت و تمام نویسـندگان نسـخۀ نهـایی مقاله را تأییـد کرده اند.
تشکر و قدردانی

بـا تشـكر از همـۀ افـرادي كـه در ايـن پژوهـش همـكاري کـرده و مشـاورۀ علمـي ارائـه داده انـد؛ ایـن مقالـه برگرفتـه از رسـالۀ دکتـری آقـاي امیـرداوود 
مصلحت جـو بـا عنـوان »تحلیـل دیالکتیـک هویـت معمـاری معاصر ایــران بـا تأکید بر خوانش انتقادی پسـت مدرنیسـم« اسـت که بـه راهنمـایی دکتر مریم 
قاسـمی سیچانی و مشـاورۀ دکتـر وحیـد قبادیـان و دکتـر بیـژن عبدالکریـمی، در گـروه معمـاری دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد شـهرکرد، انجام پذیرفتـه و مورد 

كفايـت علمي قـرار گرفته اسـت.
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Introduction:  The rapid acceleration of urbanization in recent centuries has severely destabilized 
the historically symbiotic relationship between production and consumption, leading to a critical 

detachment of the city from its food sources. This shift has placed disproportionate pressure on rural 
areas to meet the massive demand of dense urban populations, contributing significantly to a global 
food insecurity crisis. Furthermore, insufficient or poorly managed urban infrastructure, particularly 
in developing nations, compounds the challenge of equitable food access and sustainable resource 
management. Simultaneously, the relentless expansion of cities imposes escalating environmental 
burdens on natural ecosystems. A strategic response is thus essential to mitigate these pressures and 
foster a productive interaction between the built environment and nature, thereby enhancing overall 
environmental quality.
This necessary reconceptualization of urban space gives rise to the concept of City Productive Open 
Spaces (CPOS). CPOS integrates social, environmental, economic, and spatial functions through the 
implementation of Urban Agriculture (UA), serving as a critical nexus for reconnecting urban dwellers 
with nature. By strategically embedding UA within the urban fabric, the resulting productive landscapes 
address fundamental infrastructural deficits—notably food systems—while simultaneously mitigating 
negative ecological impacts and revitalizing underutilized public realms. The fundamental design principle 
driving this transition is the creation of Continuous Productive Urban Landscapes (CPULs), which formally 
integrate agricultural activities into the contemporary urban context.
This research rigorously investigates the application of UA within the framework of the Continuous 
Productive Urban Landscape (CPUL). CPUL is posited as a fundamental element of sustainable urban 
infrastructure, advocating for the cohesive introduction of productive landscapes into the city’s structure. 
CPUL is characterized by the formation of multi-functional urban open space networks—including urban 
agriculture—that robustly support and complement the existing built environment. The resultant CPOS, 
borne from the implementation of UA’s myriad health, economic, environmental, social, and physical 
benefits, is interconnected and extended across the city to form the comprehensive CPUL strategy. This 
network, which includes productive open spaces alongside green and pedestrian pathways, forms a 
coherent environmental and developmental strategy. The study specifically targets the Seyyed Zolfaqar 
historical passageway in Shiraz as a case study for the practical integration of this transformative urban 
design approach.

Materials and Methods: The research employs an applied, descriptive-analytical approach 
grounded in qualitative methodology. Its primary objective is the practical application of urban 

agriculture principles within the Seyyed Zolfaqar Passageway of the historical texture of Shiraz, framed 
by the CPUL concept.
Data Acquisition and Preliminary Analysis: The initial phase involved an exhaustive review of the 
theoretical underpinnings, historical context, and documentary evidence related to UA and the historical 
texture of Shiraz. This provided the necessary conceptual and contextual background. Subsequently, field 
observations and physical site surveys were executed to identify extant open spaces possessing high 
potential for productive use. This inventory included a diverse typology of spaces: public and local parks, 
playgrounds, pedestrian zones, plazas, social gathering spaces, schoolyards, street environments, and 
vacant or abandoned parcels.
Geospatial Analysis and CPUL Development: For a comprehensive evaluation and spatial analysis of the 
study area, Geographic Information Systems (GIS) software was utilized. This analysis rigorously mapped 
the adjacency and connectivity of potential open spaces to key infrastructural and social anchors within 
the passageway, such as the primary circulation spine, residential neighborhood hubs, commercial 
markets (bazaars), schools, and eco-lodges. This geospatial assessment was foundational for developing 
the Proposed Continuous Productive Urban Landscape for the Seyyed Zolfaqar Passageway.
Design Codification and Policy Formulation: The final methodological step involved the systematic 
articulation of strategies, policies, and regulatory codes for the CPUL plan. These were developed through 



Zahra Hassandaie, Mahsa Sholeh, Sahand Lotfi, Mohammad Hosseinpour

IUDS, 2(1):73-96, 2025

75

the codification of established urban agriculture principles and criteria, translating theoretical concepts 
into actionable design guidelines and regulatory frameworks.

Findings: The scholarly literature offers various classifications for urban open spaces, often 
categorized by factors such as the degree of public/private ownership, primary functional utility, or 

aesthetic considerations. Consistent with the research objective of generating productive open spaces 
through UA application, a functional typology was adopted, encompassing: public parks, local parks, 
playgrounds, pedestrian areas, plazas, social open spaces, schoolyards, streets, and vacant/derelict 
lands.
Based on the theoretical and empirical evidence, a set of measurable objectives was formulated for the 
CPUL design in the context of urban planning and design. These objectives are multi-dimensional and 
include:
•	 Economic Enhancement: Fostering the development and improvement of the local economy, 

promoting tourism, and maximizing the economic return from land use.
•	 Social Equity and Security: Reducing urban crime, enhancing social inclusion, and increasing food 

literacy and skill development among residents.
•	 Environmental and Aesthetic Quality: Improving the aesthetics of the built environment and 

strengthening the connection between people and nature.
The ensuing executive strategies and policies have been meticulously developed to ensure the effective 
application of urban agriculture as a core mechanism for achieving these multifaceted objectives within 
the Continuous Productive Urban Landscape design.

Discussion and Conclusion:  Urban Agriculture (UA), encompassing the cultivation of plants and 
the rearing of animals within or peri-urban areas for food and non-food products, is demonstrably 

a powerful tool for urban renewal. Its strategic implementation in urban open spaces yields City 
Productive Open Spaces (CPOS), which, when networked, establish the Continuous Productive Urban 
Landscape (CPUL). The resulting Continuous Productive Urban Landscape (CPUL) demonstrates tangible 
benefits across crucial indices: health, economic vitality, social cohesion, environmental sustainability, 
and physical infrastructure.
The deployment of UA within the historic urban fabric of Shiraz, structured as a CPUL, represents a 
superior approach for historical heritage preservation while simultaneously delivering significant 
productive and sustainable advantages. This study successfully utilized the CPUL strategy to redesign 
the Seyyed Zolfaqar Passageway. Initial reconnaissance established the theoretical framework, followed 
by a comprehensive assessment of the passageway’s potential and the mapping of suitable open spaces. 
Crucially, the analysis revealed a prevalence of urban open spaces within the historical passageway, 
often a consequence of fabric deterioration, currently functioning as abandoned lots or unregulated 
parking areas.
The application of UA principles to these spaces facilitates their transformation into productive open 
spaces, the networking of which yields the proposed CPUL. The subsequent development and expansion 
of this concept throughout Shiraz’s historical texture presents a unique opportunity to harmonize 
heritage conservation with tangible productive and environmental benefits. Furthermore, this approach 
promises collateral gains such as enhanced local economic development, tourism promotion, urban 
crime reduction, increased social equity, and a deeper public connection with the natural environment.
UA and CPUL are not merely confined to food production; they represent a strategic imperative for 
achieving resilient, sustainable, and adaptive cities. By holistically integrating the green economy, social 
justice, and urban ecology, these paradigms equip cities to effectively manage complex challenges, 
including climate change, food insecurity, and environmental pollution. The success of such initiatives is 
contingent upon robust inter-sectoral collaboration (involving municipal authorities, local communities, 
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the private sector, and academia) and the establishment of supportive public policies.
While the potential of UA and CPUL for sustainable urban development is profound, their successful 
large-scale deployment faces acknowledged technical, economic, social, and research limitations. 
Overcoming these requires a commitment to intelligent policymaking, active community participation, 
rigorous interdisciplinary research, and the accelerated development of sustainable technologies.
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حســن دائی، زهــرا.، شــعله، مهســا.، ســهند، لطــفی.، و حسین پــور، محمــد.  )۱۴۰۴(. تبییــن ضوابــط طــراحی منظــر مولــد یکپارچــۀ شــهری بــا کاربســت اصــول کشــاورزی شــهری؛ مطالعــۀ مــوردی: 
گــذر تاریــخی سیدذوالفقــار شیــراز.  نشــریۀ علــمی مطالعــات طــراحی شــهری ایــران، 2)1(، 73-96.

ــذا و ســایر محصــولات  ــع غ ــراوری و توزی ــد، رشــد، ف ــه شــامل تولی ــتی اســت ک کشــاورزی شــهری فعالی 	
می شــود. ایــن فعالیــت از طریــق کاشــت گیاهــان و پــرورش احشــام درون یــا حومــۀ شــهرها به منظــور رفــع نیــاز 
روزانــۀ ســاکنان انجــام می گیــرد. وجــه تمایــز کشــاورزی شــهری بــا کشــاورزی روســتایی، تنهــا در کلمــۀ »شــهر« 
ــه، کاربســت اصــول کشــاورزی شــهری را در  ــا سیســتم شــهری اســت. ایــن مقال نیســت؛ بلکــه در ادغــام آن ب
ــد.  ــف می کن ــزی فضــای شــهری تعری ــتی در برنامه ری ــوان رهیاف ــد یکپارچــۀ شــهری، به عن طــراحی منظــر مول
ــش،  ــدف پژوه ــت. ه ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدار در نظ ــاخت های پای ــکی از زیرس ــوان ی ــهری به عن ــاورزی ش کش
ــا کاربســت  ــراز، ب ــار شی ــخی سیدذوالفق ــذر تاری ــرای گ ــد یکپارچــۀ شــهری ب ــط طــراحی منظــر مول ــۀ ضواب ارائ
اصــول کشــاورزی شــهری در فضاهــای بــاز دارای پتانسیــل آن و ایجــاد فضاهــای بــاز مولــد شــهری اســت. در 
ــا اســتفاده از روش توصیفی تحلیــلی در قالــب مطالعــات کتابخانــه ای، بــه ارائــۀ  ایــن پژوهــش کاربــردی، ابتــدا ب
شــاخص ها و مصادیــق کشــاورزی شــهری و منظــر مولــد یکپارچــه به عنــوان بســتری بــرای تحقــق کشــاورزی 
شــهری پرداختــه شــده اســت. شــاخص ها دربردارنــدۀ پنــج بعــد سلامــتی، اقتصــادی، اجتمــاعی، زیســت محیطی 
ــا اســتفاده از روش پیمایــشی، فضاهــای دارای پتانسیــل شناســایی شــده و  ــۀ بعــد ب و کالبــدی هســتند. در مرحل
ــب  ــه در قال ــای طراحان ــا و نموده ــز الگوه ــا نی ــده اند. در انته ــل ش ــزار GIS تحلی ــتفاده از نرم اف ــا اس ــه ها ب نقش
ضوابــط عملیــاتی تدویــن شــده اســت. نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه بــا کاربســت اصــول کشــاورزی شــهری در 
ــا تشــکیل شــبکه  ای  ــد ایجــاد می شــود و ب فضاهــای نــاشی از تخریــب در بافت هــای تاریــخی، فضاهــای بازمول
ازیــن فضاهــا، منظــر مولــد یکپارچــه ارائــه می گــردد. توســعه و گســترش ایــن مفهــوم، فرصــتی مناســب بــرای 

یـدی و زیـسـت محیطی فراـهـم می آورد. یـای تولـ نـار مزاـ یـخی در کـ یـراث تارـ فـظ مـ حـ

* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایان نامــۀ کارشناسی ارشــد زهــرا حســن دائی بــا عنــوان »تدویــن راهنمــای طــراحی منظــر مولــد یکپارچــۀ شــهری. نمونــۀ مــوردی: بافــت تاریــخی شیــراز« اســت کــه 
ـبـا راهنـمـایی دکـتـر مهـسـا ـشـعله و مـشـاورۀ دکـتـر ـسـهند لـطـفی و دکـتـر محـمـد حسینـپـور در دانـشـکدۀ هـنـر و معـمـاری دانـشـگاه شـیـراز اراـئـه ـشـده اـسـت.
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− کشاورزی شهری در کاهش بحران‌ها و مسائل موجود در شهر، ناشی از رشد شهرها و مدیریت فضاهای باز شهری نقش مهمی دارد.	
− منظر مولد یکپارچۀ شهری شامل شبکۀ فضاهای باز مولد شهری و مسیرهای سبز و پیاده هستند که در سطح شهر گسترش یافته‌اند.	
− هدف پژوهش، طراحی منظر مولد یکپارچۀ گذر تاریخی سیدذوالفقار شیراز با کاربست اصول کشاورزی شهری در فضاهای باز مولد است.	
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Developing Design Guidelines for Continuous Productive Urban Landscapes (CPUL) Based 
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Urban agriculture involves producing, growing, processing, and distributing food 
and other products through plant cultivation and animal husbandry within 

or on the outskirts of cities to meet residents’ daily needs. Its distinction from 
rural agriculture lies in the word ‘urban’ and its integration with urban systems. 
This paper defines the application of urban agricultural principles in generating 
cohesive urban landscape design as an approach to urban spatial planning. Urban 
agriculture is considered a sustainable infrastructure. The research aims to provide 
comprehensive guidelines for integrated urban landscape design, drawing from 
the historical context of Seyed Zolfaqar Passageway in Shiraz, employing urban 
agricultural principles in potential open spaces and creating generative urban 
open spaces. This applied research first presents indicators and examples of urban 
agriculture and integrated generative landscapes as a framework for realizing 
urban agriculture. These indicators encompass five dimensions: health, economic, 
social, environmental, and physical. Subsequently, potential spaces are identified 
using survey methods and analyzed through GIS software mapping. Finally, design 
patterns are formulated into action plan guidelines, ensuring a thorough and 
complete approach. The findings reveal that applying urban agriculture principles 
to underutilized or deteriorated spaces within historic urban fabrics can generate 
productive open areas. When interconnected, these spaces form a Continuous 
Productive Urban Landscape (CPUL). Expanding this approach presents a strategic 
opportunity for the preservation of historical heritage while concurrently enhancing 
urban productivity and environmental sustainability.

Productive Urban Open Spaces
Urban Agriculture
Continuous Productive Urban 
landscape
Seyyed Zolfaqar Passageway in 
the Historic Fabric of Shiraz.
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-	 Urban agriculture plays a significant role in reducing crises and addressing existing urban issues resulting from city 
growth and the management of urban open spaces.

-	 The integrated productive urban landscape includes a network of productive urban open spaces as well as green and 
pedestrian pathways that are distributed throughout the city.

-	 The aim of this study is to design an integrated productive landscape for the Seyyed Zolfaghar historical passage in Shiraz 
through the application of urban agriculture principles in productive open spaces.
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مقدمه  	
کـم شـدن جمعیـت در روسـتاها و افزایـش جمعیت شـهرها، سـبب شـده تا بخـش عمـده ای از جمعیـت تولیدکننـدۀ جهان بـه مصرف کننده  	
تبدیـل شـوند. در سـال های اخیـر، رابطـۀ دوسـویه و پایـدار بین تولید و مصرف، شـهر و روسـتا بر هم خورده اسـت و روسـتاییان مسـئولیت تولید 
مـواد غـذایی بـرای جمعیـت زیـاد شـهرنشین را برعهده دارنـد. به طورکلی کاهـش تولیـد، افزایش تقاضـا و تغییرات شـدید آب وهوایی، زمینه سـاز 
بحـران غـذا در جهـان شـده اسـت (Mougeot, 2000). زیرسـاخت های شـهری، تأثیـر مهـمی بـر دسـترسی بـه غـذا، به‌ویـژه در کشـورهای 
درحال توسـعه دارنـد؛ جـایی که دسـترسی بـه غذا به دلیل زیرسـاخت های نـاکافی می تواند مشـکلی مهم باشـد و بدین منظور رویکردهای توسـعۀ 
شـهری پایـدار بایـد تغییـر کنـد(Karaca, 2019). سیسـتم های غذایی شـهری نسـبت به سـایر سیسـتم های شـهری مانند حمل ونقل، مسـکن، 
اشـتغال و حـتی محیط زیسـت کمتـر قابل مشـاهده اند و برنامه ریـزان آن هـا را نادیـده گرفته انـد. دلیـل ایـن کم توجـهی نیـز شـکاف بیـن توسـعۀ 

.(Yang et al.2020) شـهری و مسـائل غذایی اسـت
از سـویی دیگـر، رشـد شـهرها و افزایـش جمعیـت شـهرنشین در سـالیان اخیـر سـبب بـروز مشـکلات فـراوانی برای سـلامت محیط زیسـت  	
شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه شـهرنشینی امـری غیرقابل اجتنـاب در ایـن زمانـه اسـت، بایـد بـه فکـر سـازوکارهایی بـرای کاهـش فشـار بر 
طبیعـت از سـوی شـهرها، تعامـل شـهرها و محیط زیسـت برای ارتقـای کیفیت زیسـت محیطی بـود )محمـدی، ابراهیمی نیـا، 1398(. به طورکلی، 
کیفیت هـای اجتمـاعی، زیسـت محیطی، اقتصـادی و فضـایی کـه کشـاورزی شـهری در قالـب منظـر مولـد یکپارچـه برای یک شـهر بـه ارمغان 
می آورد، نـوع جدیـدی از فضـای عمـومی را ایجـاد می کنـد که مردم را دوبـاره به طبیعـت و یکدیگر متصـل می کنـد (Letterio, 2021). مناظر 
مولـد بـا تبییـن نقـش کشـاورزی شـهری در طـراحی شـهری، به دنبـال تمرکـز بـر زیرسـاخت ها، به ویـژه سیسـتم های غـذایی، کاهـش تأثیرات 
منـفی زیسـت محیطی و اکولوژیـکی و احیـا فضـای بـاز عمـومی خواهـد بـود (Viljoen, Bohn, 2005:15) . پـس می تـوان گفـت دلالت اصلی 
طـراحی منظـر مولد یکپارچۀ معرفی کشـاورزی به شـهر معاصر اسـت. گرایش به کشـاورزی شـهری در کشـورهای درحال توسـعه عمدتـاًً با هدف 
افزایش امنیت غذایی، اشـتغال، کسـب درآمد و پس انداز اسـت؛ درحالی که در کشـورهای توسـعه یافته افزایش سـطح بهداشـت و سـلامتی، ارتقای 
کیفیـت زنـدگی، پایـداری اکولوژیـکی، مشـارکت شـهری، حفـظ فرهنـگ و سـرمایۀ اجتمـاعی مدنظر اسـت و اغلب در این کشـورها شـهروندان 
فعالیت هـای کشـاورزی را فرصـتی بـرای گـذران اوقات فراغت، زیباسـازی فضای شـهری، تلطیـف روحیه و فرار از اسـترس های زندگی شـهری 
و البتـه دسـترسی بـه محصـولات تـازه و سـالم می داننـد. ایـن نتایج همـگی حاکی از اهمیت جهانی کشـاورزی شـهری اسـت و ویژگی مشـترک 
همـۀ آن هـا هـم این اسـت کـه گرایش به کشـاورزی شـهری در آن ها بیشـتر در جهـت تولید برای مصـرف خود خانـوار اسـت)حمیدی ویعقوبی، 

.)1394
در ایـران نیـز بـا توجـه بـه قرارگرفتـن در زمـرۀ کشـورهای درحال توسـعه و با توجه بـه روند روبه رشـد جمعیت شـهری و افزایش مشـکلات  	
متعـدد نـاشی از آن، لازم اسـت برنامه ریـزان شـهری توجـه ویـژه ای بـه ایـن امر کنند تا عـلاوه بر افزایـش امنیت غـذایی و افزایش درآمـد خانوار، 
بـه بهبـود اکولوژیـکی محیـط شـهری نیـز یـاری رسـانند. در جهـت حصـول ایـن هـدف، نیاز اسـت که بـه ترغیـب شـهروندان بـه فعالیت های 
کشـاورزی از طریـق برنامه هـای آمـوزشی پرداختـه و تسـهیلات لازم را فراهـم آورده شـود. از همیـن رو، برای حصـول این اهداف، یـکی از مباحث 
بیان شـدۀ کشـاورزی شـهری اسـت. در ایـن پژوهـش بـه بـررسی نقش کشـاورزی شـهری در کاهش بحران هـا و مسـائل موجود در شـهر ناشی 
از رشـد شـهرها و مدیریـت فضاهـای باز شـهری پرداخته شـده اسـت و با بـررسی سـاختار فیزیـکی و اکولوژیک گـذر سیدذوالفقار واقـع در بافت 
تاریـخی شـهر شیـراز، بـه شـناخت پتانسیل های موجـود به جهت تدوین الگوی طراحی و توسـعۀ کشـاورزی شـهری در قالب منظر مولـد یکپارچۀ 

شـهری پرداخته میشـود.

پیشینۀ پژوهش 	
ویـل ژویـن و بون در سـال ۲۰۰۵، از کشـاورزی شـهری به‌عنوان یک زیرسـاخت ضـروری نام بردنـد و در تبیین مفهوم منظـر مولد یکپارچۀ  	
شـهری از آن اسـتفاده کردنـد. آن‌هـا دو سـایت در لنـدن در نظـر گرفتنـد کـه بـا نـام زمین‌های قهـوه‌ای شـناخته می‌شـدند و هدف ایـن بود که 
بـا اسـتفاده از ایـدۀ منظـر مولـد یکپارچـۀ شـهری و در سـطح پایین‌تـر، یعـنی کشـاورزی شـهری، اسـتراتژی شـبکۀ سـبز را در ارتباط با شـبکۀ 
فضاهـای بـاز عمـومی ایجـاد کننـد و بتواننـد به تولیـد میـوه و سـبزیجات کافی در لندن دسـت یابنـد(Viljoen, Bohn, 2005). در سـال ۲۰۱۱ 
بـا بیـان مفهـوم شـهرخوراکی، بـر مزایـای زیسـت‌محیطی ادغـام کشـاورزی شـهری در مناظـر مولـد یکپارچۀ شـهری به‌عنـوان یـکی از اجزای 
اصـلی فضـایی آن‌هـا تمرکـز می‌کننـد (Viljoen, Bohn, 2011). سـپس در سـال ۲۰۱۲، بـا انتشـار راهنمای اجرایی شـهر منظر مولـد یکپارچۀ 
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شـهری، به‌دنبـال برنامه‌ریـزی مناظـر مولد شـهری برای شـهرهای اروپایی بودند و روش‌هایی برای توسـعۀ کشـاورزی شـهری و سیسـتم غذایی 
در شـهرهای جهـان ارائـه داده‌انـد(Viljoen, Bohn, 2012) . به‌دنبـال گسـترش و بسـط مفهـوم مناظـر مولد یکپارچۀ شـهری، کتـاب دوم خود 
تحت‌عنـوان »طبیعـت دوم کشـاورزی شـهری: طـراحی شـهرهای مولد« را در سـال ۲۰۱۴ منتشـر کردند که در ایـن کتاب ایدۀ نویسـندگان برای 
معـرفی مناظـر شـهری مولـد، ازجملـه کشـاورزی شـهری، به شـهرها به‌عنـوان عناصر اسـاسی زیرسـاخت‌های شـهری پایـدار، بـه‌روز می‌کند و 

.(Viljoen, Bohn, 2014)گسـترش می‌دهد
از دیگـر پژوهشـگران ایـن حـوزه، د بـون، پـروت و موسـتیر هسـتند کـه در سـال ۲۰۱۰ بـه بیـان کشـاورزی پایـدار شـهری پرداخته‌انـد و  	
عـلاوه بـر شـرح کارکردهـای اصـلی کشـاورزی شـهری، نقش‌هـای اجتمـاعی و اقتصـادی را در کنـار محدودیت‌هـا و خطـرات آن بیـان می‌کنند                
(De Bon, Parrot, Moustier, 2010). پیرسـون به‌همـراه همـکاران خـود در همیـن سـال بـه بـررسی مفهـوم کشـاورزی شـهری و پایـداری 
پرداختـه و آن را در سـه بعـد پایـداری بـررسی کـرده اسـت (Pearson et al., 2010). در ادامـۀ پژوهش‌ها، در سـال ۲۰۱۳ مروری بر کشـاورزی 
شـهری در کشـورهای درحال‌توسـعه انجام گرفته و مزایا و محدودیت‌های آن بیان شـده اسـت(Orsini, Kahane et al., 2013). در طول سـال‌ه 
و بـا گسـترش مفهـوم کشـاورزی شـهری، پژوهش‌هـا و تحقیقـات بسیاری درزمینۀ کشـاورزی شـهری انجام شـده اسـت. بـرای مثال، در سـال 
۲۰۱۶، تأثیـرات کشـاورزی شـهری بـر پایـداری محـلی با مطالعـه بر دو نمونـۀ هلند و چین انجام گرفته اسـت. پـس از مقایسـۀ دو نمونۀ موردی، 
بـا ایجـاد فضـایی بـرای سـاکنان به‌جهت انسـجام اجتماعی، باعـث افزایـش پایـداری می‌شـود (Yang, 2016). در سـال ۲۰۱۷، کتابچـۀ راهنمای 
کشـاورزی شـهری به‌جهـت تعریف مفهوم کشـاورزی شـهری، مزایا، اسـتراتژی‌ها و مقـررات در مراحل مختلـف تولید، فراوری و توزیـع در اختیار 
برنامه‌ریـزان و طراحـان تدویـن می‌شـود (Steele, 2017). در طـول سـال ۲۰۱۸ تـا به‌امـروز تحقیقـات زیادی درزمینۀ کشـاورزی شـهری، ابعاد 
و نقـش آن در سیسـتم غـذایی سـالم و همچنین کشـاورزی مشـارکتی شـهری انجـام گرفته اسـت. در ایران نیز جاهـد و همـکاران در مقالۀ مرور 
سیسـتماتیک راهکارهـای طـراحی کالبـد کشـاورزی شـهری درون فضاهـای همسـایگی، راهکارهای طـراحی کالبد کشـاورزی شـهری در چهار 
مؤلفـۀ قانـونی، فـنی، کشـاورزی و امنیـت بیـان می‌کنند. این مؤلفه‌ها می‌تواند به گسـترش کشـاورزی شـهری منجر شـود و پیامدهـای آن حفظ 
و افزایـش تنـوع محیط‌زیسـتی، کمک به اشـتغال‌زایی و حل مشـکل فقـر، افزایش امنیت غـذایی، مدیریت پسـماندها، افزایش تعامـلات اجتماعی 
و کاهـش آلـودگی هوا اسـت )جاهـد و همـکاران، ۱۴۰۰(. همچنین بازگیر و همکاران در مقالۀ تحلیل فضایی شـرایط محیطی کشـاورزی شـهری 
در کلان‌شـهر تهـران، بـه امکان‌سـنجی کشـاورزی شـهری به‌صـورت افقي در منطقۀ ۵ شـهرداري تهـران پرداختنـد و معيارهایی برای سـازگاری 

زمين‌هـاي مناسـب برای ایـن امر ارائـه کردند )بازگیـر و همـکاران، 1398(.
از مـروری بـر ایـن پژوهش‌هـا می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه مطالعـات متعـددی درزمینـۀ کشـاورزی شـهری و منظر مولـد یکپارچۀ شـهری  	
انجـام شـده اسـت کـه نشـان‌دهندۀ اهمیـت ایـن مفاهیـم در برنامه‌ریزی و طـراحی شـهری پایدار اسـت. این حوزه با معرفی کشـاورزی شـهری 
به‌عنـوان زیرسـاختی ضـروری، به‌تدریـج ایـن مفهـوم را در قالـب منظـر مولـد یکپارچـۀ شـهری بسـط داد. پژوهشـگران ابتـدا به‌دنبـال ادغـام 
کشـاورزی در فضاهـای شـهری، ایجـاد شـبکه‌های سـبز و تقویـت امنیـت غذایی بودنـد. در سـال‌های بعـد، آن‌ها بر ابعـاد پایـداری، کارکردهای 
اجتماعی‌اقتصـادی و چالش‌هـای کشـاورزی شـهری تأکیـد کردنـد و مطالعـات اخیـر بـر نقش کشـاورزی شـهری در افزایش انسـجام اجتماعی و 
پایـداری محـلی تمرکـز داشـتند. در ایـران نیـز در پژوهش‌ها به بـررسی راهکارهای طراحی کالبدی و امکان‌سـنجی کشـاورزی شـهری پرداختند 

و نشـان دادنـد کـه ایـن رویکـرد می‌توانـد بـه افزایـش امنیت غـذایی، کاهش آلـودگی هـوا، اشـتغال‌زایی و تعامـلات اجتماعی منجر شـود.

مبانی نظری 	
کشاورزی شهری1  	

تعاریـف متعـددی از کشـاورزی شـهری برحسـبِ هـدف و نیـاز افـراد در رشـته‌های مختلـف بیـان شـده اسـت و آنچـه در همۀ ایـن مفاهیم  	
مشـترک اسـت، ایـن اسـت که »کشـاورزی شـهری« نشـانگر دوگانگی مفهـوم »شـهری« و مفهوم »کشـاورزی2« و یـک کنش مسـتقیم برای 
رشـد »فرهنـگ3« اسـت. کشـاورزی شـهری فعالیتی در درون یا پیرامون شـهر اسـت که بـا تولید، فراوری و فـروش طیف وسیـعی از محصولات 
زراعی، بـاغی و دامی و سـوخت همـراه اسـت و عمدتـاً هـدف آن تأمیـن مایحتـاج روزانـۀ خانواده‌هـای شـهری اسـت. در تولیـد ایـن محصولات 
از روش‌هـای کشـت فشـرده، مـواد و منابـع طبیـعی و زباله‌هـای شـهری اسـتفاده می‌شـود(Smit et al. 1996:1) . به‌عبـارت دیگر، کشـاورزی 
شـهری صنعـتی واقـع در داخـل )درون شـهر( یـا در حاشیـۀ )حومـۀ شـهر( یـک شـهر، شهرسـتان یـا کلان شـهر اسـت که به رشـد و پـرورش، 
پـردازش و توزیـع انـواع محصـولات غـذایی و غیرغـذایی، اسـتفاده از منابـع عمدتـاً انسـانی و مادی، محصـولات و خدمـات موجـود در آن منطقۀ 
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 .(Mougeot, 2000: 10) شـهری و اطـراف آن و در مقابـل تأمیـن منابع انسـانی، مادی، محصولات و خدمات برای آن منطقۀ شـهری می‌پـردازد
نکتـۀ قابل‌توجـه در تعریـف عبارت کشـاورزی شـهری این اسـت کـه هدف، زراعـت و کشـت‌وکار به‌معنای عمومی آن نیسـت. تولیـد محصولات 
کشـاورزی اسـاسی نظیـر گنـدم، برنـج و غـلات نیازمنـد شـرایط کشـاورزی حرفه‌ای اسـت. مقصـود از ایجاد کشـاورزی در شـهر، کاشـت و تولید 
محصـولات خـرد غـذایی بـا روش‌های آسـان و با حداقـل امکانات اسـت )محمـدی، ابراهیمی‌نیـا، ۱۳۹۷(. تولید سـبزیجات، صیفی‌جـات و برخی 

میوه‌هـای بـومی و پـرورش دام‌وطیـور این محصولات هسـتند.
آپریـل فیلیپـس در مقدمـۀ کتاب »طراحی کشـاورزی شـهری«، کشـاورزی شـهری را نقطۀ اشـتراک اکولوژی، طـراحی و اجتمـاع می‌داند و  	
دربـارۀ راه‌هـایی بـرای هدایـت مـواد غـذایی به درون شـهر با هـدف ایجاد جوامع سـالم و محیطی سـالم‌تر به گفت‌وگـو می‌پـردازد. همچنین وی 
بـه مدیریـت منابـع یکپارچه و هماهنگی شـبکۀ زیرسـاخت شـهری بـرای ارتقای کشـاورزی شـهری اشـاره دارد و در نهایت برنامه‌ریزان شـهری 
را ملـزم بـه ارائـۀ طرح‌هـا و برنامه‌هـای سیسـتم غـذایی بـرای هر شـهر می‌کنـد(Philips, 2013). ایـن نکته حائز اهمیت اسـت که کشـاورزی 
شـهری توسـط مـردم از هر طبقـه‌ای انجـام می‌شـود (Geoffriau, et al. 2017:10). همـه گروه‌های درآمدی می‌توانند در کشـاورزی شـهری 
مشـارکت کننـد. بخـشی از کشـاورزان شـهری عمدتـاً از اقشـار کم‌درآمدتر )بازنشسـتگان، بیکاران، زنان سرپرسـت خانوار( هسـتند؛ امـا بخشی از 
 (Henk de Zeeuw, 2004)گروه‌هـای متوسـط درآمـدی نیـز ماننـد کارمندان، معلمـان مـدارس و کارگران نیز ایـن فعالیـت را انجـام می‌دهنـد
. دولت‌هـای مـلی یـا محـلی می‌تواننـد از ایـن اقدامـات حمایت کننـد و سـازمان‌های غیردولـتی و انجمن‌هـا می‌توانند بـه تولیدکنندگان شـهری 
خدمـات آمـوزشی و پشـتیبانی ارائـه دهند. عـلاوه بر موارد ذکرشـده، گروه‌های ویژۀ کشـاورزان )همچون زنـان، جوانان، مهاجران و کشـاورزان در 
زمـان بحـران( نیـز در ایـن امـر مشـارکت دارنـد(Geoffriau, et al. 2017:10).  انگیزۀ کشـاورزان خانگی با درآمد متوسـط و بـالا اغلب بحث 
تغذیـه‌ )غـذای خانـگی تمیزتـر و سـالم‌تر بـرای خانـواده( و فرهنـگی اسـت تـا اقتصـادی؛ درحالی‌کـه بـرای افـراد کم‌درآمـد، بحـث اقتصادی 
بیشـتر مطـرح اسـت(Smit, Ratta, Nasr, 1996). موگـت معتقـد اسـت کـه بیشـتر کشـاورزان شـهری، مردان و زنـان کم‌درآمدی هسـتند که 

  .(Mougeot, 2000)غـذا را عمدتـاً بـرای مصـرف خـود، در زمین‌هـای کوچکی کـه مالک آن نیسـتند، با حمایـتی اندک تولیـد می‌کننـد
کشـاورزی شـهری در هـر مقیـاسی، قابل‌اجراسـت. بـا توجه به حـوزۀ مداخلۀ کشـاورزی شـهری، فعالیت‌هـای آن را می‌توان در سـه مقیاس  	

خـرد، متوسـط و گسـترده دسـته‌بندی کـرد کـه در جدول ۱ ارائه شـده اسـت.

مصادیقمقیاس

بزرگچندمنظوره

راه  سبز و کمربند سبززیرساخت های شهری

مراتع طبیعیبزرگراه ها، خطوط راه آهن 

مناطق پیرامون شهریمسیرهای پیاده، مسیرهای دوچرخه، راه ها

منظر مولد 

کشاورزی تفریحی
متوسط

کشاورزی عمودیپارک های شهری

منظر قابل خوردن خیابان4پارک های روستایی

حیاط مدارسپارک های کشاورزی

باغ های پشت بامباغ های اجتماعی

کوچکمنظر مشارکتی

جعبه های پنجره5باغ پارک ها

بالکن هامیدان های آموزشی مولد 
بشکه ، تایر و اشیاء قابل بازیافتباغ های آشپزخانه6

کشـاورزی شـهری شـامل سیسـتم های تولیـدی و مقیـاس متنـوعی اسـت. ایـن سیسـتم ها اغلـب بـا یکدیگـر در ارتباط‌انـد و ضایعـات  	
یـکی معمـولاً دیگـری را تغذیـه می‌کنـد کـه شـامل باغبـانی، آبزی‌پـروری، دامـداری، جنگلـداری، زنبـورداری و تولیـد کمپوسـت می‌شـود           
(Smit, Ratta, Nasr, 1996). به‌طـورکلی می‌تـوان مصادیـق کشـاورزی شـهری را تحـت دو عنـوان دسـته‌بندی کـرد: کشـاورزی محیـط 
کنتـرلی7 کـه شـامل هـر شـکلی از کشـاورزی اسـت کـه در آن شـرایط محیـطی )ماننـد نـور، دما، رطوبـت، تشعشـع و مـواد مغـذی( در ارتباط ب 
معمـاری شـهری یـا زیرسـاخت‌های سـبز کنترل می‌شـوند و کشـاورزی محیط‌کنترل‌نشـده یـا کشـاورزی فضای باز8 که در سراسـر جهـان وجود 
دارد (Game, Primus, 2015).گزینه‌هـایی کـه بـرای کشـاورزی شـهری مطـرح هسـتند، در جدول ۲ به‌صورت خلاصه جمع‌آوری شـده اسـت  

Khalilnezhad, 2016:54 :جدول ۱. مفهوم سیستم تولید کشاورزی شهری در ۳ مقیاس شهر؛ منبع



 زهرا حسن‌دائی، مهسا شعله، سهند لطفی، محمد حسین پور
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توضیحاتمصادیق کشاورزی شهری

شده
ط کنترل‌ن

ی محی
شاورز

ک

مزارع شهری
مزارع شهری، پروژه های محلی هستند که برای گروه های محلی و توسط گروه های محلی مدیریت می شوند. آن ها گاهی با مشارکت 
مقامات محلی اداره می شوند، اما ویژگی اساسی آن مشارکت قوی محلی است و در پاسخ به نداشتن دسترسی جامعۀ محلی به فضای 

.(Viljoen, Bohn, Howe, 2005)سبز باز است. مزارع شهری خود به دوگونه مزارع تجاری و مزارع اجتماعی تقسیم می شوند

در ای��ن‌گونه مزارع، هدف کشاورزان، عملکرد تولیدی برای دستیابی به سودآوری و تقویت سیستم غذایی شهری است,Cohen)                مزارع تجاری
.Reynolds, Sanghvi, 2012)

برخلاف مزارع تجاری، مزارع اجتماعی به‌جای به حداکثر رساندن تولید غذا و سودآوری، بر توسعۀ جامعه و برنامه های اجتماعی مانند مزارع اجتماعی
.(ibid) برنامه های آموزشی مدرسه و آموزش رهبری جوانان تمرکز می کنند

باغ های اجتماعی، مکانی است که در آن افراد، داوطلبانه با دیگران باغبانی می کنند. معمولًاً در زمین های متعلق به یک شورا یا باغ اجتماعی
دولت و ی��ا یــک مؤسسۀ خیریه(Karaca, 2019). گاهی نیز اراضی خالی، بین بلوک‌های ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد

باغچه حیاط خانه‌ها و 
مدارس

کشاورزی  محصولات  پرورش  و  کاشت  برای  مکان ها  بهترین  از  یکی  مدارس  و  مسکونی  مجتمع های  خانه ها،  حیاط 
.(Philips,2013) هستند

ط کنترلی
ی محی

شاورز
ک

خیابان های سبز متعددی با توجه به زیرساخت‌های سبز در شهرهای بزرگ طراحی شده‌اند. مانند خیابان پارک9 و یــا باغچه های خیابان‌های سبز
.(Philips,2013) خیابانی  بین 

کشاورزی عمودی
این روش هم با استفاده از سیستم هیدروپونیک کار می کند. محصولات در گلخانه ای خارج از سایت جوانه می زنند و سپس به مکان 
اصلی منتقل می شوند. همچنین می توان از محصولات تولیدشده به‌صورت هم زمان استفاده کرد و امکان کمپوست کردن بخش های 

.(Viljoen, Bohn, 2014:170) غیرقابل استفاده نیز وجود دارد. از ویژگی مثبت آن سهولت دسترسی به محصولات است

بام های سبز
در کشورهایی با آب وهوای معتدل و گرم و خشک، سقف های مسطح به عنوان منبعی برای ساکنان شهری مورد استفاده قرار می گیرد. 
ی��کی دیگر از کاربردهای رایج سقف های مسطح، کشت در گلدان و گاه پرورش حیوانات کوچک و پرندگان بوده است. ایــن امکان 

.(Viljoen, Bohn, 2014:27) استفادۀ انعطاف پذیر از فضایی را فراهم می کند که در غیر این صورت، خالی است

بالکن ها و پاسیوها، دیوار سبز، باغبانی جعبه ای، گلخانه ها، پرورش احشام، کاشت آبی یا بیوپونیک.سایر

کشـاورزی شـهری مفهومی پویاسـت (Geoffriau, et al. 2017:10) شـامل انواع سیسـتم‌های کشـاورزی که افراد با طیف مختلف تحت  	
سیاسـت‌های حمایـتی یـا بازدارنـده و در اشـکال مختلـف قابل اجراسـت. به همین رو کشـاورزی شـهری به‌صورت گسـترده اثرگذار اسـت و تأثیر 
مثبـتی در ابعـاد سـلامت، اقتصـاد، اجتماع، زیسـت‌محیطی و کالبدی بر جای می‌گذارد. سـهم کشـاورزی شـهری در افزایش امنیت غذایی شـهری 
و تغذیـۀ سـالم، به‌ویـژه اقشـار فقیرتـر و بهبـود سیسـتم اقتصاد، احتمـالاً از دسـتاوردهای مهم آن اسـت. تولید مواد غـذایی در شـهر در بسیاری از 
مـوارد، پاسـخ فقـرای شـهری بـه دسـترسی نامناسـب  ، غیرقابل‌اعتمـاد و نامنظم به غذا و نداشـتن قـدرت خرید اسـت )حمیدی، یعقـوبی، احدنژاد، 

.)۱۳۹۹
همچنیـن کشـاورزی شـهری بخـش مهـمی‌ از اقتصاد شـهر اسـت. برای مهاجـران و افـراد بیکار، اسـتراتژی مهم بـرای بقا و منبـع اصلی یا  	
اضـافی درآمـد اسـت. به‌عـلاوه باعـث توسـعۀ اقتصادهـای محلی و ایجـاد اشـتغال، افزایش ارزش امـوال و رونق صنعت گردشـگری کشـاورزی10 
نیـز می‌شـود. در ابعـاد دیگـر، کشـاورزی شـهری بخـشی از سیسـتم اکولوژیـکی شـهری اسـت و می‌توانـد نقـش مهـمی در سیسـتم مدیریـت 
محیط‌زیسـت شـهری هـم ایفـا کنـد. کشـاورزی شـهری می‌تواند با تبدیـل زباله‌های شـهری بـه منبعی مولـد )تولید کمپوسـت یا خـوراک دام( 
بـه حـل مشـکل دفـع زبالـۀ شـهرها کمک کند. کشـاورزی شـهری همچنیـن تأثیر مثبتی بر سـبز شـدن شـهر دارد؛ بهبـود آب‌وهوای شـهری و 
حفاظـت از خـاک، آب، تنوع‌زیسـتی و چشـم‌انداز فرهنـگی. همچنیـن بـا تولیـد غذاهـای تـازه و نزدیک بـه مصرف‌کننـدگان شـهری  ، به کاهش 
اثـرات زیسـت‌محیطی شـهر و کاهـش مصـرف انـرژی در حمل‌ونقـل، سـرمایش و بسـته‌بندی مـواد غـذایی تولیدشـده در مناطـق دورتـر کمک 

 .(Henk de Zeeuw, 2004:7-9)می‌کنـد
عـلاوه بـر مـوارد ذکر‌شـده، کشـاورزی شـهری می‌توانـد بـا ایجـاد فرصت‌هـایی بـرای تقویـت پیوندهـای اجتمـاعی  ، بیـان و حفـظ میـراث  	
فرهنـگی و مشـارکت در فعالیت‌هـای ترویـجی تغییـرات اجتمـاعی و سیـاسی  ، عامل تغییر جوامـع باشـد (ibid, 2004). گردهمـایی برای هدفی 
مشـترک باعـث ایجـاد حس تعلق می‌شـود  ، انسـجام جامعه را افزایـش می‌دهد  ، کیفیت زنـدگی را بهبود می‌بخشـد. از همه مهم‌تر  ، نسـل جدیدی 

جدول 2. انواع مصادیق کشاورزی شهری
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از مشـارکت شـهروندان را بـه وجـود می‌آورد)Steele, 2017:9(؛ بنابرایـن کشـاورزی در شـهرها می‌توانـد کارکردهای مختلفی داشـته باشـد. این 
.(Van Veenhuizen, 2006) کارکردهـا هـم در سیسـتم مـالی و هـم بـا ارزش‌هـای زیبایی‌شـناختی یـا احسـاسی و اجتمـاعی قابل‌ارزیابی‌انـد

کشاورزی شهری در فضاهای باز: دستیابی به منظر مولد یکپارچۀ شهری 	
در شـهرهای بـا تراکـم زیـاد، فضاهـای بـاز شـهری بـا چالش‌هـای مختلـفی روبـه‌رو هسـتند. از یک سـو، فضاهـای باز بایـد نیاز روبه‌رشـد  	
کاربـران خـود را بـرآورده کنـد؛ از سـوی دیگر، آن‌ها باید سـازگاری با آب‌وهوا و کارایی عملیاتی داشـته باشـد. کشـاورزی شـهری، پتانسیل ایفای 
نقـش کلیـدی در حـذف بـرخی از ایـن فشـارها بر فضاهـای بـاز شـهری را دارد (Steuri, Vignola, 2015). کشـاورزی شـهری در کنـار دیگر 
طرح‌هـای مدیریـتی فضـای بـاز شـهری وجـود خواهد داشـت و می‌توان انواع جدیـدی از فضاهـا تحت‌عنوان »فضاهـای باز مولـد« را ایجاد کرد. 
این‌گونـه فضاهـا، عـلاوه بـر افزایـش ارتباط شـهروندان بـا طبیعت، بهـره‌وری فضا را نیـز افزایش می‌دهـد و می‌تـوان از مزایای متعـدد اقتصادی، 
اجتمـاعی، زیسـت‌محیطی و... آن بهـره بـرد. بـا تشـکیل شـبکۀ پیوسـته‌ای از فضاهـای بـاز مولـد و با اسـتفاده از مسیرهای سـبز و غیرسـواره، 

مفهـوم منظـر مولد یکپارچۀ شـهری مطرح می‌شـود.
منظـر مولـد یکپارچـۀ شـهری )CPUL(11 تـلاشی برای معرفی غذا بـه گفتمان طـراحی و برنامه ریزی بین المللی دربارۀ زیرسـاخت های سـبز  	
اسـت. منظر مولد یکپارچۀ شـهری زیرسـاختی سـبز شـهری اسـت که سـایت های تولید مواد غذایی را به هم مرتبط و از تولید غذا در شـهرها 
در مقیـاس زیرسـاختی حمایـت می کنـد. لازم بـه ذکر اسـت کـه مفاهیم تاریـخی، به ویـژه »باغ شـهرها« ابنزر هاوارد وجـود دارد کـه فعالیت های 
سیسـتم غـذایی شـهری را به عنـوان بخـشی از توسـعۀ شـهری فرض می کنـد. بااین حـال، تا قبل از ایـن مفهوم، هیچ چشـم‌انداز شـهری مولد در 
قالـب زیرسـاخت در مقیـاس بـزرگ، هدفمنـد و متمرکز بر مواد غـذایی وجود نداشـته اسـت (Chu, Bohn, 2019). منظر مولد یکپارچۀ شـهری 
مفهـومی طـراحی اسـت که از معرفی منسـجم مناظر مولد یکپارچه در شـهرها به عنوان عنصر اسـاسی زیرسـاخت شـهری پایـدار حمایت می کند. 
مهم تریـن ویـژگی CPUL ایجـاد شـبکه های فضـای باز شـهری چندمنظوره، ازجمله کشـاورزی شـهری اسـت کـه محیط ساخته شـده را تکمیل 
و پشـتیبانی می کنـد. مفهـوم منظـر مولـد یکپارچـۀ شـهری غـذا را در مرکز توجـه و برنامه ریـزی قـرار می دهـد (Geoffriau, et al. 2017). در 
ایـن مفهـومConnects open space (C) بـه معنـای شـبکۀ فضاهای بـاز مولـد درون شـهر، P) Productive( مولد در زمینه هـای اکولوژیکی، 
 (L) Landscapeکمربنـد سـبز، زمین های سـبز و زمین هـای قهـوه ای و )U( Urban ،اقتصـادی و اجتمـاعی بـا به کارگیـری کشـاورزی شـهری

معـرف کیفیت هـای فضـایی و بصری در حومه و درون شـهر اسـت.
مفهـوم منظـر مولـد یکپارچـۀ شـهری از تحقیقـات طراحی که نقش کشـاورزی شـهری در طراحی شـهری را بـررسی می‌کند  ، نشـئت گرفت  	
و ابتـدا در سـال ۱۹۹۸ و در سـال ۲۰۰۵ توسـط معمـاران Bohn & Viljoen  طـراحی و سـپس تعریـف شـد: »در ابتـدای این کار، بین سـه ایده 
کـه در دهـۀ ۱۹۹۰ بین‌الملـلی ظهـور کردنـد، ارتبـاط برقـرار کردیـم که همـۀ آن‌ها بـه تحقیقات طـراحی دقیـق دربارۀ مناظـر مولد نیاز داشـتند. 
مـورد اول بحـث طـراحی بـا تمرکـز بـر زیرسـاخت‌ها بود که بـا مفهوم شهرسـازی زیربنـایی بیان می‌شـود  ، مـورد دوم علاقـه به کاهـش تأثیرات 
 .(Viljoen, Bohn, Howe, 2005:15) »زیسـت‌محیطی معمـاری تحت‌تأثیـر تحقیقـات اکولوژیکی و سـوم بحـث احیا فضای بـاز عمـومی بـود
ّی، بـا توجـه بـه کاهـش تأثیرات منـفی بر  منظـر مولـد یکپارچـۀ شـهری از نظـر کیـفی بـر شـهر بـا توجـه بـه تجربـۀ شـهروندان و از نظـر کـمّ
محیط‌زیسـت تأثیـر می‌گـذارد. CPUL تجسـم می‌کنـد کـه چگونـه این چشـم‌انداز مولـد می‌تواند عملکـرد اجتمـاعی  ، محیـطی و اقتصادی یک 

.(Bohn, Viljoen, 2011)شـهر را بـا زیـر سـؤال بـردن مسـائل مختلف، ماننـد شیوۀ زندگی شـهری  ، کیفیـت هـوا و... افزایـش دهـد
CPUL یـکی از مولفه‌هـای اصـلی منظـر شـهری پایـدار و ایـده‌ای بـرای بقـای انسـان بـه معنـای ارتقـای کیفیت منظر شـهری اسـت که  	
مهم‌تـر از همـه سـبب ترکیـب رشـد موادغـذایی بـومی و طبیـعی می‌شـود. ایـن مولفۀ سیاسـتی از طـراحی را ارائـه می‌کنـد که قادر اسـت میان 

.(Viljoen, Bohn, 2010) جنبه‌هـای مختلـف زیربنـایی و کیـفی کشـاورزی شـهری، ارتبـاط سـازمانی و فضـایی برقـرار سـازد
بـا توجه به موارد بیان‌شـده، کشـاورزی شـهری بـا تمامی مزایای متعدد سـلامتی، اقتصـادی، محیط‌زیسـتی، اجتماعی و کالبـدی در فضاهای  	
بـاز شـهری اجـرا شـده و باعـث ایجـاد نـوع جدیـدی از فضاهـای بـاز شـهری به نـام »فضای بـاز مولد شـهری« می‌شـود. ایـن فضاهـای مولد 
بـا اتصـال و گسـترش در سـطح شـهر، ویژگی‌هـای محیطی کشـاورزی شـهری را در قالب اسـتراتژی طـراحی کلی منسـجم ادغـام می‌کند. این 
اسـتراتژی بـا نـام منظـر مولد یکپارچۀ شـهری شـناخته می‌شـود. منظر مولد شـهری شـامل شـبکۀ فضاهـای باز مولد شـهری و مسیرهای سـبز 

و پیـاده هسـتند که در سـطح شـهر گسـترش یافته‌اند )شـکل ۱(.
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روش پژوهش 	
ایـن پژوهـش از نـوع کاربردی با رویکرد توصیفی‌تحلیلی اسـت. هدف از آن، کاربسـت کشـاورزی شـهری در فضاهای شـهری در چهارچوب  	
منظـر مولـد یکپارچـۀ شـهری در گـذر سیدذوالفقار بافت تاریخی شیراز اسـت. در بخـش گردآوری اطلاعـات، به‌جهت بررسی پیشینـه و چهارچوب 
نظـری موضـوع و همچنیـن بـررسی متغیرهـا و ابعـاد مـورد توجه کشـاورزی شـهری، از مطالعـات اسـنادی و کتابخانه‌ای و اسـناد تاریـخی بافت 
تاریـخی شیـراز بهـره بـرده شـده اسـت. پـس از شـناخت محـدودۀ مطالعـاتی، مشـاهدات میـدانی و برداشـت‌های کالبـدی در فضا انجام شـده و 
فضاهـای بـاز و دارای پتانسیـلی ازجملـه پارک‌هـای عمـومی، پارک‌هـای محـلی، زمین‌هـای بـازی، پیاده‌راه‌هـا، پلازاهـا، فضاهای بـاز اجتماعی، 
حیـاط مـدارس، خیابان‌هـا، زمین‌هـای خـالی و رهاشـده شناسـایی شـده اسـت. در ادامـه به‌منظـور ارزیـابی و تحلیـل محـدودۀ مطالعـه، به‌کمک 
نرم‌افـزار GIS، هم‌جـواری فضاهـا بـا پتانسیل‌هـای گـذر شـامل اسـتخوان اصـلی، مراکـز محـلات مسـکونی، بازارهـا و بازارچه‌هـا، همچنیـن 
مجـاورت آن بـا مـدارس و اقامتگاه‌هـای بوم‌گـردی بـررسی شـده و منظـر مولـد یکپارچـۀ پیشـنهادی گذر سیدذوالفقار تهیه شـده اسـت. سـپس 
راهبردهـا، سیاسـت‌ها و ضوابـط طـرح منظـر مولـد یکپارچـۀ شـهری بـا کاربسـت اصـول و معیارهـای کشـاورزی شـهری در قالـب ضابطه‌های 

طـراحی ارائـه شـده اسـت. چهارچوب فراینـد انجام پژوهش در شـکل ۲ قابل‌مشـاهده اسـت.

شکل1. چهارچوب نظری پژوهش؛ منبع: نگارندگان
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شکل ۲. فرایند انجام پژوهش؛ منبع: نگارندگان

 شکل 3. موقعیت گذر تاریخی سیدذوالفقار

مطالعۀ موردی 	
شـهر شیـراز همان‌طـور کـه در اکثـر سـفرنامه‌ها از آن یـاد می‌شـود، شـهری بسیـار  	
سرسـبز بـا آب‌وهـوای معتـدل، خـاک حاصل‌خیز، کاریزهـای فـراوان، باغ‌هایی بـا درختان 
بلنـد چنـار و سـرو و همچنیـن درخت‌هـای بهارنارنج بوده اسـت )آریان‌پـور، 1365(. همین 
امـر، جایـگاه بـالای باغـات و فضاهـای سـبز در شیـراز قدیـم را خاطرنشـان می‌کنـد کـه 
اکنـون تنهـا تعـداد انگشت‌شـماری از آن‌ها بـاقی مانده اسـت. از‌همین‌رو و برای کاربسـت 
کشـاورزی شـهری، گـذر سیدذوالفقـار در محلـۀ درب شـازده‌بافت تاریخی شیـراز به‌عنوان 
نمونـۀ مـوردی انتخـاب شـد. ایـن گـذر به‌طـول ۴۸۴ متـر و عـرض میانگیـن ۱۱ متـر 
به‌علـت وجـود امامـزاده سیدذوالفقـار، بدیـن نـام شـناخته می‌شـود و از شـمال بـه خیابان 
کشـاورز )تیمـوری سـابق(، از جنـوب به خیابـان کریمخان زنـد منتهی و از سـمت غرب ب 
راسـتۀ شـمالی بـازار وکیل هم‌جوار اسـت )شـکل ۳(. در وضـع موجود این گـذر، تخریبات 
گسـترده‌ای صـورت گرفتـه اسـت و اغلـب فضاهـای تخریب‌شـده به‌عنـوان پارکینـگ 
اسـتفاده می‌شـوند. عناصری همچون زورخانۀ درب شـازده، اقامتگاه درب شـازده، امامزاده 
سیـد ذوالفقـار، مسـجد سیدالشـهدا و اقامتگاه‌هـای متعـدد، ازجملـه عناصـر شـاخص گذر 

. هستند
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یافته های پژوهش 	
بـرای فضاهـای بـاز شـهری، طبقه‌بندی‎ هـای مختلـفی توسـط صاحب‌نظـران متعـدد ارائـه شـده اسـت؛ گاه بسـته بـه میـزان خصـوصی و  	
عمـومی بـودن آن، گاه بـا توجـه بـه نـوع عملکرد و گاهی نیز براسـاس تناسـبات زیباشناسـانه. با توجـه به هدف ایـن پژوهش، در راسـتای ایجاد 
فضاهـای بـاز مولـد بـا کاربسـت اصول کشـاورزی شـهری، گونه‌بنـدی فضاهای باز بدیـن صورت در نظر گرفته شـده اسـت: پارک‌هـای عمومی، 
پارک‌هـای محـلی، زمین‌هـای بـازی، پیاده‌راه‌هـا، پلازاهـا، فضاهـای بـاز اجتمـاعی، حیـاط مـدارس، خیابان‌هـا، زمین‌هـای خـالی و رهاشـده و... 
اسـت(Francis, 1987). در ادامـه تـلاش شـده تـا فضاهـای بـاز شناسـایی و پراکنش و گونه‌شـناسی آن‌ها نشـان داده شـود )شـکل ۴ و ۵(. لازم 
بـه ذکـر اسـت کـه حیـاط مـدارس، به‌دلیـل اهمیـت نقـش آن در ارائۀ منظـر مولد در ایـن نقشـه در نظر گرفتـه نشـده و در ادامـه به‌تفصیل بیان 
می‌گـردد. عمـده فضاهـای بـاز این محـدوده، پارکینگ )رنگ آبی( اسـت. در جایـگاه دوم فضاهای بایـر و مخروبه و در جایگاه سـوم نیز فضاهای 
بـاز و رهاشـده قـرار دارنـد. به‌عـلاوه، هیچ‌گونـه فضـای سـبزی در ایـن محـدوده یافـت نمی‌شـود که ایـن امر، نیـاز طـراحی فضاهای بـاز مولد و 

اسـتفاده از کشـاورزی شـهری در ایـن محدوده را به‌روشـنی بیـان می‌دارد.

شکل 5. گونه شناسی فضاهای باز گذر تاریخی سیدذوالفقارشکل 4. پراکنش فضاهای باز گذر تاریخی سیدذوالفقار

گـذر سیدذوالفقـار واقـع در محلـۀ درب شـازده بافـت تاریـخی شیـراز، پتانسیل‌هـای بالقـوه بسیـاری بـه جهـت ارائـه و تقویـت منظـر مولـد  	
یکپارچـۀ شـهری دارد. وجـود فضاهـای بـاز و رهاشـدۀ متعـدد در ایـن گذر در کاربسـت کشـاورزی شـهری کمـک شـایانی خواهد کـرد. بررسی 
مجـاورت فضاهـا بـا پتانسیل‌هـای بافـت تاریـخی شیـراز به‌جهـت ارائـۀ منظـر مولـد یکپارچـۀ پیشـنهادی، باعـث ایجـاد منظـر مولـد قوی‌تـر و 
منسـجم‌تر می‌شـود. پتانسیل‌هـایی همچـون اسـتخوان‌بندی اصـلی و عناصـر تاریـخی و مذهـبی، بازارهـا و بازارچه‌ها، مرکـز محلـه و... علاوه بر 
مـوارد ذکرشـده، مـدارس و اقامتگاه‌هـای بومگـردی نیـز به‌عنـوان فضاهـای نیمه‌خصـوصی شناسـایی شـده و می‌توانـد بـه منظر مولـد یکپارچۀ 

پیشـنهادی اضافـه و آن را تقویـت کنـد.
در ایـن بخـش، هم‌جـواری اسـتخوان‌بندی اصـلی بافـت تاریـخی شیراز بـا فضاهای باز این گذر بررسی شـده اسـت. همان‌طور که در شـکل  	
۶ نیـز مشـاهده می‌شـود، گـذر سیدذوالفقـار یکی از گذرهـای قدیمی بافـت تاریخی شیراز بـوده و به‌صورت بلافصـل به خیابان کریمخـان زند که 
یـکی از خیابان‌هـای اصـلی بافـت تاریـخی اسـت، متصل می‌شـود. از سـمت غـرب نیز با راسـتۀ بازاروکیل شـمالی و از شـمال با خیابان کشـاورز 
)مـرز بافـت تاریـخی شیـراز( مجـاور اسـت. خیابـان کشـاورز )تیمـوری سـابق( مرکـز عمـدۀ خرید و فـروش موادغـذایی و بـازار وکیـل نیز قطب 
تجـاری شیـراز شـمرده شـده و ایـن دو می‌تواننـد در بخش فروش کشـاورزی شـهری نقـش کلیدی ایفـا کنند. همچنیـن بافـت تاریخی‌فرهنگی 
شیـراز شـامل عناصـر متعـدد باارزش تاریخی و مذهبی اسـت. وجـود چندین عنصر مذهـبی و تاریخی در این گـذر، همچون امامـزاده سیدذوالفقار 
یـا مقبـرۀ شـازده‌منصور در نزدیـکی آن، بـه افزایـش خوانـایی محـدوده کمـک کـرده و بـه غنی‌ترشـدن تجربـۀ حضـور افـراد در این گـذر منجر 

می‌شود.
یـکی از ابعـاد کشـاورزی شـهری که پیش‌تر به آن اشـاره شـد، توسـعۀ اقتصاد محلی اسـت کـه همین امر، باعـث افزایش مزایـای اقتصادی  	
کشـاورزی شـهری می‌گـردد. ازهمیـن‌رو اهمیـت هم‌جـواری و دسـترسی سـریع فضاهـای بـاز مولد بـا بازارهـا و بازارچه‌هـا و مراکز محـلات ذکر 
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شـده اسـت )شـکل ۷(. قرارگیـری بازاروکیـل در غـرب ایـن گـذر به‌عنـوان بـازار اصلی شـهر، یـکی از پتانسیل‌هـای این گـذر به شـمار می‌رود. 
همچنیـن دو مرکـز محلـۀ درب شـازده نیـز می‌توانـد در بهـره‌وری، بهتر از کشـاورزی شـهری یاری رسـاند.

شکل 7. هم جواری فضاها با مراکز محلات و بازار    شکل 6. هم جواری فضاها با استخوان بندی اصلی     

اقامتگاه هـای بومگـردی و مـدارس به عنـوان عناصـر دارای پتانسیـل به منظـور کاربسـت اصـول کشـاورزی شـهری در منظر مولد شناسـایی  	
می شـوند. با اسـتفاده از حیاط مدارس در کشـاورزی شـهری، شـاهد افزایش سـواد و ایجاد مهارت دانش آموزان و همچنین افزایش اعتمادبه‌نفس 
آنـان بـا مشـارکت در فعالیت‌هـای داوطلبانـه خواهیـم بود. به‌عـلاوه بـا این‌گونه فعالیت‌هـا می‌توان به توسـعه و گسـترش اقتصاد محـلی )با تولید 

 و فـروش محصـولات توسـط دانش‌آمـوزان( نیـز کمک کرد. 

        شکل 8. هم جواری فضاها با اقامتگاه های تاریخی و مدارس   

اقامتگاه هـای بومگـردی یـکی دیگـر از پتانسیل هـایی اسـت کـه در بافت تاریخی وجود داشـته و به ما در کاربسـت کشـاورزی شـهری یاری  	
می‌رسـاند کـه عـلاوه بـر فراهـم کردن عمـدۀ مزایای کشـاورزی شـهری، باعث توسـعۀ گردشـگری و افزایش تعامل مـردم محلی با گردشـگران 
می‌شـود. پشـت‌بام و حیـاط اقامتگاه‌هـای بومگـردی می‌توانـد به‌صـورت گسـترده در اختیار کشـاورزان شـهری قرار گرفتـه و با همـکاری در کنار 
سـایر فضاهـای موجـود در گـذر، به ایجـاد منظر مولد یکپارچۀ شـهری کمک شـایانی کند. همان‌طور که در شـکل ۸ مشـاهده می‌شـود، موقعیت 
مـدارس و اقامتگاه‌هـایی بومگـردی نشـان داده شـده اسـت کـه به‌عنـوان فضاهـای دارای پتانسیل شـناخته می‌شـوند و بـه منظر مولـد یکپارچۀ 

پیشـنهادی اضافه خواهد شـد. 
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شکل 9. منظر مولد یکپارچۀ پیشنهادی گذر سیدذوالفقار

پـس از تحلیـل مجـاورت فضاهـای گـذر بـا پتانسیل هـای بافت تاریخی شیـراز، منظـر مولد پیشـنهادی با اتصـال فضاهای مولد بـه یکدیگر  	
از طریـق اسـتخوان بندی اصـلی تهیـه شـد و همان‌طـور کـه پیش‌تر بیان شـد، بـرای تکمیـل فضاهـای دارای پتانسیـل، مـدارس و اقامتگاه‌های 
بومگـردی بـه نقشـه افـزوده و منظـر مولـد تکمیل شـده اسـت. این امـر بدین جهت اسـت که حیـاط مـدارس و اقامتگاه‌هـا پتانسیل اسـتفاده در 
منظـر مولـد یکپارچـۀ شـهری را دارنـد و می‌تواننـد در فراینـد پیشـنهاد ایـن منظر مولـد، مورد اسـتفاده قـرار گیرند تا عـلاوه بر افزایـش آگاهی و 
سـوادغذایی کـودکان و گردشـگران، بـه ارتقـای سـبزینگی و تولیـد منظر کمـک کنند. در شـکل ۹ فضاهای مولد با رنگ سـبز نمایش داده شـده 

اسـت. مسیرهـا نیـز بـه چهـار دسـتۀ اصلی: پیـاده‌راه سـبز، بازار سـبز و خیابـان سـبز و محورهای فرعی )کوچه‌ها( دسـته‌بندی شـده اسـت.
در ادامـه  اهـداف ایـن پژوهـش براسـاس متغیرهای بررسی‌پذیر در حوزۀ طراحی شـهری و منظر مولد یکپارچۀ شـهری تدوین شـده اسـت. از  	
اهـداف براسـاس مبـانی نظـری، می‌تـوان از توسـعه و بهبود اقتصاد محلی، توسـعۀ گردشـگری، افزایش بـازده اقتصادی از کاربـری زمین، کاهش 
جـرم و جنایـت در شـهر، افزایـش شـمول اجتمـاعی، افزایش سـواد غـذایی و ایجـاد مهارت، بهبـود زیباشـناختی و افزایـش ارتباط بـا طبیعت نام 
بـرد. در جـدول ۳ اهـداف، راهبردهـا و سیاسـت‌های اجـرایی این پژوهش بر مبنای کاربسـت کشـاورزی شـهری در طـراحی منظر مولـد یکپارچه 

تدوین شـده است.

سیاستراهبرداهداف

توسعه و بهبود 
اقتصاد محلی

ایجـاد بازارچه هـای محـلی میـوه و تره بـار جهـت دسـترسی مسـتقیم بـه سـبزیجات تـازه و سـالم و حذف باززنده‌سازی مراکز محلات
واسـطه ه

استفاده از پتانسیل بالقوۀ بازارچه های قدیمی برای عرضۀ میوه و تره بار تازه و سالم
طراحی باغ ها و مزارع تجاری با تنوع گیاهان و سبزیجات در مجاورت مراکز محلات

برگزاری بازارچۀ غذای خانگی ارگانیک و افزایش حضور زنان
ایجاد غرفه های عرضۀ موادغذایی در محل مزرعۀ تجاری و فروش مستقیم محصولات

احیا و باززنده سازی بازارها و 
بازارچه ها

توسعۀ گردشگری

استفاده از پتانسیل های بافت در 
راستای جذب گردشگر

اسـتفاده از پتانسیـل بالقـوۀ عناصـر بـاارزش تاریـخی و مذهبی بـرای جلب مشـارکت گردشـگران و تقویت 
کشاورزی گردشـگری 

برگزاری رویدادهای آیینی و سنتی کشاورزی همچون جشن میانه بهار 
برگزاری تورهای گردشگری کشاورزی به جهت آشنایی گردشگران با گیاهان بومی
 ایجاد مسیرهای پیاده از میانۀ مزارع تجاری و امکان حضور مردم در باغ مزرعه ها

بازتعریف نقش اقامتگاه های 
بومگردی

به کارگیری جداره و بام سبز در اقامتگاه های بومگردی برای تقویت گردشگری کشاورزی
 کاشت گیاهان بومی و دارویی در اقامتگاه ها برای آشنایی بیشتر گردشگران با بافت

جدول 3. اهداف، راهبردها و سیاست های طرح؛ منبع: نگارندگان
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ارتقای بازدهی 
اقتصادی از کاربری 

زمین

افزایش بازده اقتصادی 
از کاربری زمین با تزریق 

کاربری های محلی

استفاده از باغبانی جعبه ای در فضاهایی با مساحت کم و افزایش بهره وری فضا
ترکیـب روش هیدروپونیـک بـا کشـاورزی عمـودی و اسـتفاده حداقـلی از فضـا به منظـور افزایـش راندمان 

ین م ز
تنوع سیستم های کشاورزی شهری همچون کشاورزی درمانی )بیوفارمینگ( در فضاها

ایجاد باغ های اجتماعی در فضاهای رهاشده به منظور استفادۀ حداکثری از پتانسیل های بافت
استفاده از باغبانی شهری در حیاط خانه های مسکونی و بهره مندی حداکثری از پتانسیل های آن

ایجاد گلخانه های تجاری و استفاده از پتانسیل آن ها در فضا
استفاده از کشاورزی عمودی در کافه ها و رستوران ها با هدف تولید به مصرف

استفاده از پتانسیل فضاهای پارکینگ غیررسمی به منظور کاربست کشاورزی شهری
برگزاری مسابقات غذای ارگانیک شهری در برخی از ایام سال به منظور ارتقای انعطاف پذیری فضا

بازکاربست فضاهای رهاشده و 
تک عملکردی

ارتقای تنوع فعالیتی عملکردی
ایجاد گره های فعالیتی به منظور جذب گروه های متعدد و افزایش سرزندگی محیط

تقویت عملکرد مزارع کشاورزی شهری با تزریق کاربری مختلط تجاری پیرامون فضا

درنظر گرفتن کاربری 24 ساعته در مجاورت مزارع کشاورزی شهریتقویت حیات شبانۀ فضاها

ارتقای اتصال و هم پیوندی 
فضایی و کالبدی عناصر 

شاخص بافت

تدوین ضوابط طراحی خیابان های سبز و استفادۀ مولد از آن ها
درنظر گرفتن پیاده راه مولد شهری و اتصال فضاهای باز مولد 

کاهش جرم و 
جنایت در شهر

ارتقای امنیت و نظارت عمومی 
بر فضاها

نورپردازی مناسب مزارع و باغات کشاورزی شهری برای تأمین امنیت فضا در شب
در نظرگرفتن جدارۀ شفاف تجاری به منظور تقویت نظارت عمومی بر فضا

طـراحی بالکن هـای سـبز بـرای ابنیۀ مسـکونی مجـاور با مزارع کشـاورزی شـهری بـرای افزایـش نظارت 
یگان همسا

 ایجـاد باغـات اجتمـاعی در فضاهـای رهاشـده بیـن ابنیـۀ بافـت و افزایـش حضورپذیـری افـراد بـه جهت 
کاهـش حضـور معتادان

افزایش شمول 
اجتماعی

ارتقای تسهیلات شهری برای 
افزایش همه شمولی فضا

تنـوع در سیسـتم های کشـاورزی شـهری همچـون مـزارع تجـاری و مـزارع اجتمـاعی و... جهـت جـذب 
گروه هـای سـنی و جنـسی مختلـف

درنظرگرفتن فضاهای بازی در شماری از فضاها به منظور افزایش حضورپذیری کودکان
طراحی ورودی فضاها بدون اختلاف سطح به جهت تسهیل دسترسی سالمندان و معلولان به فضا

درنظر گرفتن غرفه های فروش محصولات غذایی خانگی جهت تقویت حضور زنان در فضا
ارائۀ رایگان محصولات کشاورزی تازه و سالم به نیازمندان و آسیب‌دیدگان 

ارتقای تعاملات محلی ساکنان 
در بافت

استفاده از پتانسیل بالقوۀ پارک ها و فضاهای سبز به عنوان باغات اجتماعی و ارتقای تعاملات محلی
 ایجاد بسته های تشویقی جذب مشارکت ساکنان در روند پروژه های کشاورزی شهری

جلب مشارکت نیازمندان و آسیب دیدگان در فعالیت های کشاورزی شهری

افزایش سواد غذایی 
و ایجاد مهارت

بازتعریف نقش تولیدی و مولد 
مدارس

استفاده از باغچه های مدارس برای کاشت محصولات مولد و افزایش سرزندگی دانش آموزان
برگزاری کلاس های آموزشی و افزایش مهارت کشاورزی برای تمام سنین

برگزاری نمایشگاه های فروش محصولات غذایی دانش آموزان و افزایش مهارت آن ها

بهبود زیباشناختی

ارتقای کیفیت بصری محیط 
با کاربست کشاورزی شهری و 

فضاهای سبز

به کارگیری اصول طراحی باغات ایرانی در مزارع کشاورزی شهری به منظور تقویت هویت بافت 
به کارگیری عناصر سبز در جداره و کف سازی جهت بهبود کیفیت بصری محیط

استفاده از عناصر متحرک و روان همچون عنصر آب به منظور تحریک دید بصری 

افزایش ارتباط با 
طبیعت

به کارگیری عناصر سبز و طبیعی

به کارگیری عناصر سبز در جداره و کف سازی جهت تقویت تعامل با طبیعت
اسـتفاده از الگوهـای ارگانیـک و طبیـعی در طـراحی مـزارع کشـاورزی شـهری بـرای القای حـس بودن در 

یعت طب
به کارگیری عنصر آب در قالب جویبار مصنوعی ، فواره و... جهت غنای حسی شنوایی

استفاده از الگوی باغات ایراتی و کاشت گیاهان بومی شیراز در مزارع کشاورزی شهری
استفاده از باغبانی بدون خاک به منظور کاهش آلودگی منابع آب و خاک

در نظرگرفتن مزارع کشاورزی شهری در میانۀ ساختار بافت به عنوان ریه های سبز شهری
اس�تفاده از روشه�ای کشـاورزی محی�ط کنترل‌شـده در گلخانه هـای تجـاری و تولیـد محصـولات کنتـرل 

شـده همچون قـارچ و...
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در انتهـا به منظـور اجـرای راهبردهـا در بسـتر بافـت تاریـخی شیـراز، ضوابـط اجـرایی تدویـن شـده اسـت کـه برمبنـای اهـداف و راهبردها  	
دسـته بندی و در جـدول 4 بـه نمایـش گذاشـته شـده اسـت.

استفاده از پتانسیل های بافت در راستای جذب گردشگرتوسعه و بهبود اقتصاد محلی

ــمی  ــای قدی ــوۀ بازارچه ه ــل بالق ــتفاده از پتانسی اس
ــازه و ســالم ــار ت ــوه و تره ب ــه جهــت عرضــۀ می ب

اســتفاده از پتانسیــل بالقــوۀ عناصــر بــاارزش تاریــخی و 
مذهــبی جهــت جلــب مشــارکت گردشــگران و تقویــت 

گردشــگری کشــاورزی

در نظرگرفتــن مــزارع کشــاورزی شــهری در میانــۀ 
ــهری ــبز ش ــای س ــوان ریه ه ــت به عن ــاختار باف س

آییــنی و ســنتی کشــاورزی  برگــزاری رویدادهــای 
همچــون جشــن میانــه بهــار

بازارچه هــای محــلی میــوه و تره بــار و  ایجــاد 
ــذف  ــازه و ح ــبزیجات ت ــه س ــترسی مســتقیم ب دس

واــسطه ه
ــت  ــه جه ــاورزی ب ــگری کش ــای گردش ــزاری توره برگ

ــومی ــان ب ــا گیاه ــنایی گردشــگران ب آش

ــزارع  ــذایی در م ــۀ موادغ ــای عرض ــاد غرفه ه ایج
ــولات ــتقیم محص ــروش مس ــاری و ف تج

ــاری و  ــزارع تج ــۀ م ــاده از میان ــای پی ــاد مسیره ایج
اــمکان حــضور ــمردم در ــباغ مزرعهــه

اتصال و هم پیوندی فضایی و کالبدی عناصرایجاد تنوع فعالیتی عملکردی

ــا  ــهری ب ــاورزی ش ــزارع کش ــرد م ــت عملک تقوی
ضـ مـون فـ جـاری پیراـ لـط تـ بـری مختـ یـق کارـ تزرـ

ــتفاده  ــای ســبز و اس ــط طــراحی خیابان ه ــن ضواب تدوی
موـلـد از آنـهـ

جــذب  به منظــور  فعالیــتی  گره هــای  ایجــاد 
ــط ــرزندگی محی ــش س ــدد و افزای ــای متع گروه ه

درنظــر گرفتــن پیــاده راه مولــد شــهری و اتصــال 
فضاهــای بــاز مولــد

ایجاد تسهیلات شهری جهت افزایش همه شمولی فضا بازکاربست فضاهای رهاشده و تک‌عملکردی

اســتفاده از باغبــانی جعبــه ای در فضاهــایی بــا 
ــم ــاحت ک مس

ــوع سیســتم های کشــاورزی شــهری جهــت  ــوع در ن تن
ــف ــسی مختل جــذب گروه هــای ســنی و جن

ترکیــب روش هیدروپونیــک بــا کشــاورزی عمــودی 
و اـسـتفاده حداـقـلی از فـضـ

ــا  ــماری از فضاه ــازی در ش ــای ب ــن فضاه درنظرگرفت
به منظــور افزایــش حضورپذیــری کــودکان

برگــزاری مســابقات غــذای ارگانیــک شــهری 
ارتقــا  به منظــور  ســال  ایــام  از  بــرخی  در 

ی یــر پذ ف  نعطا ا
ــرای  ــتلاف ســطح ب ــدون اخ ــا ب ــراحی ورودی فضاه ط

ــولان ــالمندان و معل ــترسی س ــهیل دس تس

جدول 4. ضوابط طراحی منظر مولد با کاربست کشاورزی شهری؛ منبع: نگارندگان
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اس��تفاده از پتانسی��ل فضاه��ای پارکینگ غیررـسـمی 
به منظــور کاربســت کشــاورزی شــهری

درنظــر گرفتــن غرفه هــای فــروش محصــولات غــذایی 
خاـنـگی ـبـرای تقوـیـت حـضـور زـنـان در فـضـ

ارتقای امنیت و نظارت عمومی بر فضاهاافزایش تعاملات محلی ساکنان

ــای  ــت ارتق ــاعی جه ــات اجتم ــن باغ ــر گرفت درنظ
ــت ــلی در باف ــاملات مح تع

نورپــردازی مناســب مــزارع و باغــات کشــاورزی شــهری 
جهــت تأمیــن امنیــت فضــا در شــب

ــای  ــوۀ پارک هــا و فضاهـ ــل بالق اســتفاده از پتانسی
ــوان باغــــات اجتمــاعی ســبز به عن

در نظرگرفتــن جــداره شــفاف تجــاری به منظــور تقویــت 
بـر فـضـ نـظـارت عـمـومی ـ

ارتقا کیفیت بصری محیط

ــاور  ــکونی مج ــۀ مس ــبز  ابنی ــای س ــراحی بالکن ه ط
ــایگان ــارت همس ــش نظ ــزارع و افزای م ــازی  ــداره و کف س ــبز در ج ــری عناصــر س به کارگی

بــرای بهبــود کیفیــت بصــری محیــط

اســتفاده از عناصــر متحــرک و روان، همچــون 
عنصــر آب به منظ��ور تحرــیک دیــد بصــری

ایجــاد باغــات اجتمــاعی در فضاهــای رهاشــده بافــت و 
افزایــش حضورپذیــری افــراد و کاهــش حضــور معتادیــن 

در فـضـ

به کارگیری عناصر سبز و طبیعی

به کارگیــری عناصــر ســبز در جــداره و کف ســازی به کارگیری عنصر آب در فضا
ــت ــا طبیع ــل ب ــت تعام ــت تقوی جه

یکپارچگی سبزینگی در طول محورها
ــراحی  ــعی در ط ــک و طبی ــای ارگانی ــتفاده از الگوه اس
مــزارع کشــاورزی شــهری جهــت القــا حــس بــودن در 

طبیعــت

بازتعریف نقش تولیدی و مولد مدارس

اســتفاده از باغچه هــای مــدارس بــرای کاشــت 
ــسرزندگی  افزاــیش  و  موــلد  محــصولات 

مــوزان آ نش‌ ا د
ــذایی  ــولات غ ــروش محص ــگاه های ف ــزاری نمایش برگ

هـ هـارت آنـ یـش مـ مـوزان و افزاـ سـط دانش آـ توـ

نتیجه گیری 	
کشـاورزی شـهری بـه فعالیت هـای پـرورش گیاهـان و حیوانـات در داخـل یـا اطـراف شـهرها بـرای تهیـۀ محصـولات غـذایی و همچنین  	
محصـولات غیرخـوراکی اشـاره دارد. همان‌طـور کـه شـهرها در سراسـر جهـان به‌دنبـال تدویـن راهنمـای طـراحی و تبییـن مزایـای کشـاورزی 
شـهری هسـتند، ذکـر ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت که ایـن مفهوم در کشـورهای درحـال توسـعه به‌صورت گسـترده در حال رشـد اسـت و در 
مرکـز توجـه عموم قرار گرفته اسـت. کشـاورزی شـهری مفهوم و چشـم‌اندازی اسـت کـه شـامل فعالیت‌های متعدد بـرای به‌دسـت‌آوردن مزایای 
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متعـدد و اسـتفاده‌پذیری در مکان‌هـای مختلـف می‌شـود. همچنیـن شـامل گروه‌هـای مختلـفی از کشـاورزان اسـت. در پژوهـش حاضـر، پس از 
بـررسی مطالعـات متعـدد و صاحب‌نظـران ایـن حـوزه، شـاخص‌های اصـلی کشـاورزی شـهری در 5 بعـد اجتمـاعی، اقتصـادی، زیسـت‌محیطی، 

سـلامت و کالبدی تدوین شـد.
نتایـج بررسی هـا نشـان داد کـه کشـاورزی شـهری بـا همـکاری و مشـارکت مردم بـا هر طبقـه و جایـگاهی امکان پذیر اسـت. بدیـن‌رو، بعد  	
اجتمـاعی کشـاورزی شـهری بـر کاهـش فقـر، کاهش جـرم و جنابـت در فضاهای شـهری و به‌ویـژه افزایش مشـارکت مـردم و گروه‌هـای ویژه 
تأکیـد دارد؛ همان‌طـور کـه Mitchell و  Iglesias (2019) و  Martin، Verhagenو Abatania (2008) در پژوهـش خـود بـه ایـن موضـوع 
اشـاره کرده‌انـد. بعـد اقتصـادی و تأثیـر آن در افزایـش اشـتغال و درآمـد، یـکی از شـاخص‌های مهـمی اسـت کـه کشـاورزی شـهری به‌دنبـال 
دسـتیابی آن اسـت و حمیـدی، یعقـوبی و احدنـژاد )1399( نیـز در پژوهـش خـود با عنوان »کشـاورزی شـهری: راهبردی برای توسـعۀ اشـتغال و 
کارآفریـنی« بـه ایـن مهـم اشـاره کرده‌انـد. بعد زیسـت‌محیطی از دیگر شـاخص‌های کشـاورزی شـهری در نظر گرفته شـده اسـت که عـلاوه بر 
کاهـش فشـار بـر طبیعـت و ارتقـای کیفیت زیسـت‌محیطی شـهر، به‌دنبـال افزایـش ارتباط مردم بـا طبیعت می‌باشـد. روضـاتی، قنبـران )1391( 
یـکی از پژوهشـگرانی هسـتند کـه بـه اهمیـت بعـد زیسـت‌محیطی اشـاره داشـته‌اند. همچنیـن بعد سـلامت کشـاورزی شـهری به اهمیـت فواید 
  Henk de Zeeuw(2004)، Viljoen, تغذیه‌ای، کاهش ناامنی غذایی و سـلامت جسـم و روح مردم توجه دارد و پژوهشـگران بسیاری همچون
 Bohn, Howe (2005)،  Mougeot (2005)بـه ایـن نکتـه اشـاره داشـته‌اند. بعـد کالبـدی نیـز بـا تأکید بر اصـول زیباشـناختی منظر بصری و 

اهمیـت وجـود فضاهـای سـبز در بسـتر شـهر در پژوهـش et al. ،Hoagland ، Hallett (2016) بدان پرداخته شـده اسـت.
اگرچـه بـرخی از شـهرها و حومه هـا در گذشـته دارای فضاهـای نامطلـوبی شـبیه فضاهـای مولـد بوده‌انـد؛ امـا ایـن فضاهـا به بازطـراحی و  	
برنامه‌ریـزی مجـدد نیـاز دارنـد. ایـن پژوهـش بـا هدف کاربسـت کشـاورزی شـهری در بافت شـهر در قالـب منظر مولـد یکپارچۀ شـهری انجام 
گرفتـه اسـت. ایـن هـدف، در مطالعات پژوهشـگران خارجی کم‌شـماری ماننـد Marinova (2019) و Sarker، Bornman و یـا ویلجوئن و بون 
کـه در سلسـلۀ مطالعـات خـود از ۲۰۰۵ تاکنـون بـدان پرداخته‌انـد، دنبـال شـده اسـت. همان‌گونـه کـه Chu  وBohn  (2019)  بـرای پـر کردن 
شـکاف بیـن نیازهـای زیسـت‌محیطی و غذایی، زیرسـاخت سـبز را بخـشی جدایی‌ناپذیـر در این زمینـه می‌دانند که یـکی از انواع زیرسـاخت‌های 
سـبز مولـد، منظـر مولـد یکپارچۀ شـهری اسـت و می‌تواند فضـایی را بـرای تولید اقتصـادی و مزایای اجتمـاعی فراهم کنـد. بنابرایـن منظر مولد 
یکپارچـۀ شـهری مفهـومی طـراحی اسـت کـه از معـرفی منسـجم مناظر مولـد یکپارچـه در شـهرها به‌عنوان عنصر اسـاسی زیرسـاخت شـهری 

پایـدار با کاربسـت اصول کشـاورزی شـهری در آن حمایـت می‌کند. 
پژوهـش پیـش رو با هدف کاربسـت کشـاورزی شـهری، به بازطـراحی گـذر سیدذوالفقار با اسـتفاده از اسـتراتژی منظر مولد یکپارچۀ شـهری  	
انجـام شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل، ابتـدا پـس از بازشـناخت مفاهیـم و چهارچـوب نظـری، بـا شـناخت گـذر سیدذوالفقـار و پتانسیل‌هـای آن، 
فضاهـای بـاز دارای پتانسیـل مشـخص و هم‌جـواری فضاهـا بـا پتانسیل‌هـای بافـت بررسی شـد. تحلیل‌هـای صـورت گرفته حاکی از آن اسـت 
کـه در گـذر تاریـخی سیدذوالفقـار، فضاهـای بـاز شـهری زیـادی قـرار دارد کـه عمـدۀ ایـن فضاهـا در اثر تخریـب بافت بـه وجود آمده اسـت و 
اکنـون به‌عنـوان فضاهای رهاشـده یا پارکینگ‌های غیررسـمی اسـتفاده می‌شـود. با کاربسـت اصول کشـاورزی شـهری در این فضاهـا، فضاهای 
بـاز مولـد ایجـاد و بـا تشـکیل شـبکه‌ای ازیـن فضاهـا، منظر مولد یکپارچۀ پیشـنهادی ارائه شـده اسـت. توسـعه و گسـترش این مفهـوم در بافت 
تاریـخی شـهر شیـراز، فرصتی مناسـب بـرای حفظ میـراث تاریخی در کنار مزایـای تولیدی و زیسـت‌محیطی فراهـم می‌آورد. به‌عـلاوه می‌توان از 
سـایر مزایـای آن همچـون توسـعه و بهبود اقتصاد محلی، توسـعۀ گردشـگری، کاهش جرم و جنایت در شـهر، افزایش شـمول اجتمـاعی، افزایش 

ارتبـاط مـردم بـا طبیعت بهـره برد.
کشـاورزی شـهری و طـراحی منظـر مولـد یکپارچـه، تنها بـه تولید غذا محدود نمی‌شـوند؛ بلکـه راهبردی کلیـدی برای رسیدن به شـهرهای  	
مقـاوم، پایـدار و انعطاف‌پذیـر هسـتند. ایـن مفاهیم بـا ترکیب اقتصاد سـبز، عدالت اجتمـاعی و اکولوژی شـهری، می‌توانند به شـهرها کمک کنند 
تـا بـا چالش‌هـایی ماننـد تغییـرات اقلیـمی، ناامنی غـذایی و آلودگی محیط‌زیسـت مقابلـه کنند. بـرای موفقیت ایـن طرح‌ها، همـکاری بین‌بخشی 
)شـهرداری‌ها، جامعـۀ محـلی، بخـش خصوصی و پژوهشـگران( و سیاسـت‌گذاری‌های حمایـتی ضروری اسـت. در پایان ذکر این نکته لازم اسـت 
کـه کشـاورزی شـهری و منظـر مولـد یکپارچـه پتانسیل بالایی بـرای توسـعۀ پایدار شـهری دارند؛ امـا محدودیت‌های فـنی، اقتصـادی، اجتماعی 
و پژوهـشی می‌تواننـد چالش‌هـایی جـدی در اجـرا و گسـترش ایـن مفاهیـم ایجـاد کننـد. بـرای غلبـه بـر ایـن محدودیت‌هـا، به سیاسـت‌گذاری 

هوشـمند، مشـارکت جامعـۀ محلی، تحقیقـات بین‌رشـته‌ای و توسـعۀ فناوری‌های پایدار نیاز اسـت.
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Introduction: Historic houses in Tehran embody the layered dialogue between architecture, memory, 
and cultural identity. Yet, rapid modernization has often weakened the emotional bond between 

citizens and the city’s historical fabric. Addressing this gap, the present study investigates how narrative 
interpretation within heritage environments—stories told by guides, audio narratives, or written 
descriptions—can transform passive visits into meaningful experiences that nurture sense of place 
and urban identity. Existing literature highlights tourism experience as a multidimensional construct 
encompassing aesthetic, educational, and emotional stimuli (Tung & Ritchie, 2011; Hosseini et al., 
2023). In this context, Tehran’s restored historic houses present a fertile ground to examine how spatial 
aesthetics and storytelling jointly affect visitors’ perceptions, satisfaction, and behavioral responses.  

Materials and Methods: The study adopted a convergent parallel mixed‑methods approach 
(Creswell & Clark, 2017) to capture both measurable correlations and subjective meanings. 

Quantitative phase: A structured questionnaire assessed visitors’ satisfaction, spatial evaluation, and 
behavioral intentions such as willingness to recommend the experience. Ninety‑six valid responses were 
analyzed via descriptive statistics and Pearson’s correlation tests. Qualitative phase: Seven semi‑structured 
interviews were conducted with diverse participants selected through purposeful maximum variation 
sampling until theoretical saturation was achieved. Questions explored emotions during the visit, 
memorable spatial elements, and attitudes toward heritage protection. Thematic analysis followed 
Braun & Clarke (2006) across six stages. Manual coding yielded 134 initial codes, distilled to 21 core codes 
and six overarching themes, allowing deep engagement with the data. Ethical considerations included 
informed consent, confidentiality, and voluntary participation.  

Findings: Descriptive Results
Overall satisfaction with guided tours was high (M=4.64/5). The dominant experiential factor was 

architectural design (56.3%), followed by storytelling (20.8%) and historical information (5.2%). Most 
participants (66.7%) rated the architectural ambiance as “very good,” confirming the centrality of spatial 
aesthetics.
Inferential Results
Correlation analysis demonstrated significant relationships between perceived experience, satisfaction, 
and behavioral intention. Satisfaction correlated positively with willingness to recommend the visit 
(r=0.405, p<0.001). Spatial quality and overall experience also showed strong associations with advocacy 
behavior (r=0.320 and r=0.407, respectively). Cultural familiarity alone was not significantly related to 
recommendation intent (p=0.109), indicating that affective satisfaction mediates behavioral promotion.
Qualitative Themes
Six key themes emerged:
1. Beauty and Spatial Immersion: Emotional uplift triggered by architectural harmony and historical 
atmosphere.  
2. Narrative Resonance: Storytelling humanized history, creating empathy and cognitive engagement.  
3. Learning through Reflection: Visitors gained cultural insight beyond factual knowledge.  
4. Emotional Belonging: The experience enhanced attachment to Tehran’s heritage and urban past.  
5. Activation of Collective Memory: Shared stories revived forgotten identities, opposing “urban amnesia.”  
6. Motivation for Advocacy: Positive affect and meaning led participants to recommend and protect 
heritage spaces.
Together, these findings reveal that intertwined sensory, cognitive, and emotional dimensions sustain 
memorable experiences and foster cultural continuity.

Discussion and Conclusion: The study confirms that narrative interpretation serves not merely 
as a communication tool but as a transformative medium for heritage engagement. Architectural 

and narrative stimuli jointly cultivate cognitive‑emotional processes that deepen place attachment and 
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collective memory. Quantitative evidence highlights satisfaction as a powerful predictor of advocacy 
and urban identity development. Qualitative insights uncover how visitors internalize meaning—turning 
heritage sites into anchors of identity and emotional citizenship.  
Future research could:
1. Conduct longitudinal studies to assess the persistence of identity-related changes over time.  
2. Compare different interpretive methods (live guide, audio narration, augmented reality) to measure 
their differential impact.  
3. Extend analysis to diverse audiences—children, teenagers, international tourists—to tailor interpretive 
strategies.  
4. Investigate negative experiences to refine conservation and storytelling practices.  
Ultimately, Tehran’s historic houses emerge as dynamic catalysts in restoring urban belonging. Investing 
in their narrative frameworks is an investment in the city’s cultural capital and collective future.
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بازآفرینی هویت شهری از طریق میراث معماری: مطالعۀ کمّّی و کیفی تجربۀ  بازدیدکنندگان از 
تهران عمارت های 

امیر طیّبّی1*، فاطمه خدادادی آق قلعه2، مهدی پیرحیاتی3

1. استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.
2. استاد مدعو گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 

3. استادیار گروه مرمت ابنیه تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

ــۀ بازدیدکننــدگان از عمارت هــای  ّـبی، امیــر.، خــدادادی آق قلعــه، فاطمــه.، و پیرحیــاتی، مهــدی.  )۱۴۰۴(. بازآفریــنی هویــت شــهری از طریــق میــراث معمــاری: مطالعــۀ کــمّّی و کیــفی تجرب طی�
تهــران.  نشــریۀ علــمی مطالعــات طــراحی شــهری ایــران، 2)1(، 97-120.

بــا وجــود نقــش مهــم میــراث معمــاری در شــکل دهی هویــت شــهری، شــناخت تجربــۀ زیســتۀ بازدیدکنندگان  	
ــا رویکــرد آمیختــۀ هم گــرای  ــان از شــهر همچنــان محــدود اســت. ایــن پژوهــش ب ــر برداشــت آن و تأثیــر آن ب
مــوازی، بــه تحلیــل تجربــۀ بازدیــد از خانه هــای تاریــخی تهــران و اثــر آن بــر نگــرش و احساســات بازدیدکننــدگان 
می پــردازد. داده هــای کــمی از ۹۹ بازدیدکننــده )۷۰.۸درصــد زن، میانگیــن ســنی ۳۶ تــا۴۰ ســال( بــا پرســش نامۀ 
اعتبارسنجی شــده گــردآوری شــده و بــا آمــار توصیــفی و اســتنباطی مــورد بــررسی قــرار گرفتــه اســت. داده هــای 
ــل  ــق تحلی ــده و از طری ــع آوری ش ــری، جم ــباع نظ ــا اش ــاختاریافته ت ــق نیمه س ــۀ عمی ــز از ۷ مصاحب ــفی نی کی
ــد،  ــدد دارن ــد مج ــه بازدی ــل ب ــد تمای ــان داد ۹۷.۹درص ــمی نش ــای ک ــت. یافته ه ــه اس ــه آن پرداخت ــون ب مضم
۸۰.۲درصــد بازدیــد را بــه دیگــران توصیــه می کننــد و رضایــت از راهنمــایی تــور بسیــار زیــاد )میانگیــن ۴.۶۴ از ۵( 
اســت. تحلیــل کیــفی شــش مضمــون اصــلی را آشــکار کــرد: ۱. محوریــت روایتگــری مؤثــر؛ ۲. تحــول نگــرش و 
تعمیــق آگاهی؛ ۳. پیونــد عاطــفی، هویــتی و غــرور تاریــخی؛ ۴. انگیــزش بــرای کشــف بیشــتر؛ ۵. حــس مســئولیت 
اجتمــاعی و نگــرش انتقــادی و ۶. اهمیــت کیفیــت طــراحی و اجــرا. ترکیــب نتایــج نشــان داده اســت تمایــل زیــاد 
بــه بازدیــد مجــدد )یافتــۀ کــمی(، عمدتــاًً از پیونــد عاطــفی و تحــول نگــرشی نــاشی از روایتگــری غــنی )یافتــۀ 
کیــفی( سرچشــمه می گیــرد. ایــن پژوهــش داشــته کــه سیاســت های حفاظــت و معــرفی میــراث شــهری، فراتــر 
از اقدامــات فیزیــکی، بایــد بــر تجربه ســازی های روایی و احســاسی تمرکــز کننــد تــا بــه تقویــت معنــادار هویــت 
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− نشان می‌دهد روایتگری میراثی، هویت و دل‌بستگی مکانی را تقویت می‌کند.	
− برای نخستین‌بار تجربۀ بازدیدکنندگان از عمارت‌های تاریخی تهران را کمّی‌سازی کرده است.	
− معماری و روایت را به‌عنوان محرک‌های اصلی رضایت احساسی شناسایی می‌کند.	
− پیوندهای معنادار میان رضایت، کیفیت فضایی و تمایل به ترویج میراث را آشکار می‌سازد.	
− بینش‌های کاربردی برای غنی‌سازی ارتباط و تجربۀ احساسی میراث فرهنگی ارائه می‌دهد.	
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Urban Identity Regeneration through Architectural Heritage: A Quantitative and 
Qualitative Study of Visitors’ Experiences in Tehran’s Historic Mansions

Although architectural heritage plays a crucial role in shaping urban identity, the 
lived experiences of visitors and their influence on perceptions of the city remain 

underexplored. Employing a convergent parallel mixed methods design, this study 
examines how visits to historic houses in Tehran shape visitors’ emotions, attitudes, 
and identity awareness. Quantitative data were collected from 99 participants 
(70.8% female, aged 36–40) using a validated questionnaire and analyzed through 
both descriptive and inferential statistics. Qualitative data, drawn from seven semi 
structured interviews, were thematically analyzed until theoretical saturation was 
reached. The quantitative findings reveal high satisfaction with tour guidance 
(mean = 4.64 / 5), strong intention to revisit (97.9%), and a widespread willingness 
to recommend the experience (80.2%). The qualitative analysis identified six 
overarching themes: (1) centrality of storytelling, (2) transformation of perceptions 
and deepened awareness, (3) emotional and identity bonding with heritage, (4) 
motivation for further cultural discovery, (5) emergent social responsibility and 
reflective attitudes, and (6) significance of interpretive design quality. Synthesizing 
both strands of evidence shows that visitors’ intent to revisit arises primarily from 
affective and cognitive transformations mediated by rich narrative experiences. 
The study highlights that effective urban heritage policies must go beyond physical 
conservation to foster interpretive and emotionally engaging experiences that 
strengthen citizens’ cultural identity and social attachment to their city.

Visitor experience
Historic houses of Tehran
Urban identity
Heritage Tourism Experience 
Thematic analysis.

1. Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
2. Visiting Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3. Assistant Professor, Department of Conservation of Historic Buildings, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, 

Dezful, Iran.

‑	 Demonstrates that heritage storytelling strengthens identity formation and place attachment.
‑	 Quantifies, for the first time, visitors’ experiential engagement with historic mansions in Tehran.
‑	 Identifies architecture and narrative as the primary drivers of emotional satisfaction.
‑	 Reveals meaningful relationships among satisfaction, spatial quality, and the intention to promote cultural heritage.
‑	 Provides practical insights for enriching communication strategies and enhancing the emotional experience of cultural 

heritage.

* Author Corresponding:                                             Email: a_tayyebi@jsu.ac.ir

Received 27/02/2025

25/03/2025

12/04/2025

19/06/2025

Revised

Accepted

Available Online

Tayyebi, A., Khodadadi Agh-Ghaleh, F., & Pirhayati, M. (2025). Urban Identity Regeneration through Architectural Heritage: A Quantitative and Qualitative 
Study of Visitors’ Experiences in Tehran’s Historic Mansions. Iranian Urban design studies, 2(1), 97-120.

Amir Tayyebi1*  ,  Fatemeh Khodadadi Agh-Ghaleh2 ,  Mehdi Pirhayati3

https://orcid.org/0000-0003-3530-2909 
https://orcid.org/0000-0003-1738-5333
https://orcid.org/0000-0003-2547-4635


1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 97-120

بازآفرینی هویت شهری از طریق میراث معماری  ...

104

مقدمه 	
میـراث معمـاری شـهری به‌عنـوان لایـه‌ای فیزیـکی از تاریـخ انباشته‌شـده، نقـشی فراتـر از یـک جاذبـۀ گردشـگری دارد و به‌عنـوان یکی از  	
ارکان اسـاسی در سـاخت هویـت جمـعی و تقویـت حـس مـکان1 عمـل می‌کنـد )منصـوری و افراسیابیـان، ۱۴۰۲(. ایـن بناها، فضاهایی هسـتند 
کـه گذشـته را بـه حـال پیونـد زده و بـه شـهروندان امـکان می‌دهند تـا با ریشـه‌های فرهنگی خـود ارتبـاطی ملموس و عاطـفی برقـرار کنند. در 
دهه‌هـای اخیـر، کلان‌شـهر تهـران شـاهد رشـد فزاینـدۀ توجـه بـه خانه‌هـا و عمارت‌های تاریـخی خود بوده اسـت. فضاهـایی که پیـش از این در 
هیاهـوی توسـعۀ مـدرن بـه حاشیـه رانده شـده بودند، اکنون بـه کانون‌های فرهنـگی پویا تبدیل شـده و میزبان هـزاران بازدیدکننده هسـتند. این 

پدیـده، ضـرورت مطالعـۀ علـمی و عمیـق این تجربیـات را بیش از پیش آشـکار می‌سـازد.
ادبیـات پژوهـشی موجـود در زمینـۀ میـراث شـهری، اغلـب از منظـر مطالعـات تاریـخی، مرمت معمـاری یا مدیریت گردشـگری بـه موضوع  	
نگریسـته اسـت. ایـن پژوهش هـا اطلاعـات ارزشـمندی دربـارۀ ویژگی های کالبـدی بناها و آمـار بازدیدکننـدگان ارائـه می دهند؛ اما غالبـاًً از درک 
ماهیـت پیچیـده و ذهـنی »تجربـۀ بازدیـد« غافـل می ماننـد. همان طـور که تانـگ و ریـچی )2011( اشـاره می کننـد، تجربۀ گردشـگری میراثی 
به یادمانـدنی، بیـش از آنکـه حاصـل مشـاهده منفعلانـه باشـد، محصـول درگیری عاطفی، شـناختی و شـخصی بازدیدکننـده با فضـا و روایت های 
آن اسـت. بنابرایـن، صرفـاًً دانسـتن اینکـه ۹۷.۹درصـد از بازدیدکنندگان تمایل به بازگشـت دارند )براسـاس یافته‌هـای اولیۀ ایـن پژوهش(، کافی 
نیسـت؛ بلکـه شـکاف اصـلی در فهـم ایـن اسـت که چـه فرایندهـای ذهـنی و عاطـفی ای ایـن تمایل شـدید را ایجـاد می کنـد. به عبـارت دیگر، 

چگونـه بازدیـد چندسـاعته می توانـد بـه »تحـول نگرش« نسـبت به شـهر منجر شـود؟
بـر پایـۀ ایـن مقدمـه، پژوهـش حاضر در پی آن اسـت که بررسی کنـد چگونه تجربۀ بازدیـد از خانه‌هـا و عمارت‌های تاریخی تهـران، به‌مثابۀ  	
»مکان‌هـای حافظـه«، می‌توانـد در شـکل‌دهی دوبـارۀ تصویـر ذهنی شـهروندان از شـهر و تقویـت فرایند بازآفریـنی هویت شـهری نقش‌آفرینی 

کنـد. ایـن مطالعـه در پی پاسـخ‌گویی بـه پرسـش‌های بنیادیـن زیر اسـت کـه از طرح پژوهش اسـتخراج شـده‌اند:
‑	 بازدید از خانه‌های تاریخی تهران چگونه احساسات و اندیشه‌های بازدیدکنندگان را دربارۀ این شهر متحول می‌کند؟
‑	 عوامل کلیدی تأثیرگذار بر کیفیت تجربۀ بازدیدکنندگان کدام‌اند؟
‑	 چگونه می‌توان براساس این یافته‌ها، بازدیدهای تاریخی را برای ایجاد تجربه‌ای عمیق‌تر و معنادارتر بهبود بخشید؟

بـرای پاسـخ گویی بـه ایـن پرسـش ها که هم نیازمنـد داده های گسـترده )چه چیزی؟( و هـم نیازمند تحلیـل عمیق )چگونه؟ و چرا؟( هسـتند،  	
اتخـاذ رویکـردی روش شـناختی تک بعـدی نـاکافی بـود. ازاین رو، طـرح پژوهش آمیختـۀ هم گـرا2 به عنوان چهارچوب روش شـناسی انتخاب شـد 
(Creswell and Clark, 2017). در ایـن طـرح، دو فـاز کـمی و کیـفی بهصـورت مـوازی اجـرا شـدند: در فـاز کـمی، یـک پیمایـش با اسـتفاده 
از پرسـش نامه در میـان ۹۹ نفـر از بازدیدکننـدگان انجـام شـد تـا الگوهـای رفتـاری، نگرش هـا و میـزان رضایـت سـنجیده شـود. هم زمـان، در 
فـاز کیـفی، ۷ مصاحبـۀ عمیـق نیمه سـاختاریافته بـا بازدیدکننـدگان برگزار شـد تـا روایت هـا، احساسـات و فرایندهای معناسـازی آن هـا بهصورت 
عمیـق کاویـده شـود. درنهایـت، یافته هـای هـر دو بخـش در مرحلۀ تفسیر بـا یکدیگر ادغام می شـوند تا بـا قـراردادن روایت های کیفی در بسـتر 

الگوهـای کـمی، تحلیـلی جامـع و قابل اتـکا از پدیده بررسی شـود.

پیشینۀ تحقیق و مبانی نظری 	
مطالعـات مرتبـط بـا تجربـۀ گردشـگری میـراث در دهه های اخیر گسـترش چشـمگیری یافته انـد. در ادبیـات بین الملـلی، پژوهش هایی چون  	
کارهـای (Falk, 2016) و  (Pine and Gilmore, 2011)تجربـۀ بازدیدکننـده را فراینـدی  شـناختی عاطفی می داننـد کـه از تعامـل میـان فضـا، 
روایـت و ادراک فـردی شـکل می گیـرد (Tang and Ritchie, 2011). مفهـوم »تجربۀ گردشـگری به یادماندنی« را معرفی کردند و نشـان دادند 
کـه مؤلفه هـایی چـون تـازگی، مشـارکت و معنـا، نقـش تعیین کننـده ای در ایجـاد خاطـرات بلندمـدت از بازدیـد دارند. درزمینـۀ ایـرانی، مطالعات 
متعـددی بـه بـررسی نقـش عناصـر کالبـدی و فرهنـگی در شـکل گیری حـس مـکان و هویـت شـهری پرداخته اند؛ ازجملـه پژوهش هـای طیبی 
و ذکاوت )1396، 1397( دربـارۀ تصویـر ذهـنی گردشـگران شـهری، مسـعود و فیـضی )1400( درخصـوص تجربـۀ خانه هـای تاریخی کاشـان و 
شـاهین راد و رفیعیـان )1398( بـا موضـوع پیونـد روایـت و حـس مـکان در فضاهای شـهری. بااین حال، بیشـتر ایـن پژوهش ها یا به بُعُـد کالبدی 
مـکان محـدود شـده اند یـا جنبه هـای مدیریتی گردشـگری را بـررسی کرده انـد و کمتر به فرایندهـای ذهنی و عاطـفی در تجربۀ بازدیـد از بناهای 
تاریـخی به عنـوان »مکان هـای حافظـه« پرداخته انـد. از همیـن خـلأ نظـری، ضـرورت انجـام پژوهـش حاضـر درزمینـۀ تأثیـر تعامل بـا خانه ها و 

عمارت هـای تاریـخی تهـران بر بازآفرینی احسـاس و اندیشـۀ شـهروندان از شـهر ناشی می شـود.
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واکاوی تجربۀ بازدیدکننده در گردشگری میراث 	
تجربـۀ بازدیدکننـده درزمینـۀ گردشـگری میـراث، پدیـده ای چندبعـدی و پیچیـده اسـت کـه فراتـر از مشـاهده صـرف مـکانی تاریـخی  	
عمـل می کنـد. ایـن تجربـه مجموعـه ای از واکنش هـای شـناختی، عاطـفی، حـسی و رفتـاری بازدیدکننـده قبـل، حیـن و پـس از بازدیـد اسـت                                   
)طیـبی و ذکاوت، 1396؛ Falk, 2016(. در دهه هـای اخیـر، پارادایـم غالـب از مصـرف منفعلانـۀ میـراث به سـمت درک آن به مثابۀ تجربۀ زیسـته 
و فعـال، تغییـر یافتـه اسـت. ایـن رویکـرد، بازدیدکننـده را نـه دریافت کننـدۀ منفعـل اطلاعـات، بلکـه مشـارکت کنندۀ فعـال در فرایند معناسـازی 
می دانـد. از ایـن منظـر، بناهـای تاریـخی فضاهـایی هسـتند که در آن هـا هویت های فردی و جمـعی از طریق تعامل و تفسیر، سـاخته و بازسـازی 

می شوند.
در راسـتای ایـن دیـدگاه، پژوهشـگران بـرای تبییـن سـازوکارهای شـکل گیری چنیـن تجربه هـای چندوجـهی، از مدل هـا و نظریه هـای  	
میان رشـته ای بهـره گرفته انـد. یـکی از چهارچوب هـای نافـذ بـرای تحلیل این پدیـده، نظریۀ »اقتصاد تجربه« اسـت کـه پاین و گیلمـور )2011( 
آن را مطـرح کرده انـد. ایـن نظریـه به ویـژه بـرای مطالعات گردشـگری میراث مناسـب اسـت؛ زیرا به جـای تمرکز صـرف بر ویژگی هـای فیزیکی 
مـکان یـا رفتـار مصـرفی بازدیدکننـده، بر کیفیت زیسـتۀ تجربـه و چگونگی درگیـری عاطفی، شـناختی و حسی افـراد تأکید می کنـد. از آن جا که 
هـدف پژوهـش حاضـر درک تأثیـر تجربۀ بازدیـد از خانه های تاریخی تهران بر احسـاس و اندیشـۀ شـهروندان اسـت، »اقتصاد تجربـه« به عنوان 
چهارچـوبی کارآمـد انتخـاب شـد تـا بتوانـد ابعاد گوناگـون تعامل میـان بازدیدکننده و مـکان تاریـخی را از زیبایی شـناختی تا آمـوزشی و اجتماعی 
بهصـورت نظام منـد توضیـح دهـد. پایـن و گیلمـور )2011( اسـتدلال می کننـد کـه تجـارب به یادمانـدنی در چهار قلمـرو کلیدی شـکل می گیرند: 
آمـوزشی3، زیبایی شـناختی4، سـرگرمی 5و گریزگـرایی6. بازدیـد از یـک خانـۀ تاریـخی در تهـران، نمونـه ای عالی از تـلاقی این چهار قلمرو اسـت. 
جنبـۀ زیبایی شـناختی در مواجهـه بـا معمـاری، تزئینـات و فضاسـازی بنـا تجـلی می یابد. بُعُـد آمـوزشی از طریق اطلاعـات تاریـخی و روایت هایی 
کـه راهنمـا ارائـه می دهـد، محقـق می شـود. حس گریزگـرایی بـه بازدیدکننده امـکان می دهد تـا از هیاهوی زندگی مـدرن شـهری فاصله گرفته 

و در اتمسـفر گذشـته غوطـه ور شـود و درنهایـت، تعامـل با راهنمـا و دیگران، بُعُد سـرگرمی و مشـارکت اجتماعی را شـکل می دهد.
پژوهشـگران حـوزۀ گردشـگری میـراث، ایـن مدل را بـا تمرکز بر مفاهیـم اختصاصی تری بسـط داده اند. بـرای مثال، تانگ و ریـچی )2011(  	
بـر اهمیـت »تجربـۀ گردشـگری به یادمانـدنی« تأکید دارنـد و عواملی چون تـازگی، درگیری حسی و معنای درک شـده را در شـکل گیری خاطرات 
بلندمـدت و مثبـت مؤثـر می داننـد. در همیـن راسـتا، مطالعـات داخـلی نیز نشـان می دهند که تجربـۀ مکان های تاریـخی عمیقاًً بـا مفاهیم »حس 
مـکان« و »هویـت« گـره خـورده اسـت )طیـبی و ذکاوت، 1397(. حـس مـکان، آن پیوند عاطفی و معناداری اسـت کـه فرد با محیـطی فیزیکی 
برقـرار می کنـد. بناهـای تاریـخی بـا برانگیختـن ایـن حـس، بـه تقویـت ارتبـاط بازدیدکننده با گذشـته و هویـت فرهنگی شـهر کمـک می کنند 

)مسـعود و فیضی، ۱۴۰۰(.
بنابرایـن، تجربـۀ بازدیـد از مـکانی میـراثی، فراینـدی پویاسـت کـه در آن، ویژگی هـای فیزیـکی بنـا )معمـاری و اصالـت(، محتـوای روایی  	
)داسـتان ها و تاریـخ( و زمینـۀ اجتمـاعی )تعامـلات( در هـم تنیده می شـوند تا تأثیری پایـدار بر نگرش، احساسـات و خاطرات بازدیدکننـده بگذارند. 
ایـن پژوهـش بـا اتـکا بـر ایـن مبـانی، بـه دنبال آن اسـت که نشـان دهـد چگونـه تعامـل بـا خانه هـای تاریـخی تهـران، به عنـوان »مکان های 

حافظـه«، می توانـد تصویـر ذهـنی شـهروندان از شهرشـان را دگرگـون کنـد و بـه بازآفریـنی هویت شـهری کمـک کند.
حس مکان و هویت شهری؛ از فضا به مکان معنادار 	

هویـت شـهری، مفهـومی انتـزاعی اسـت کـه از طریـق پیوندهـای عاطـفی و شـناختی شـهروندان با محیـط کالبـدی و اجتماعی شهرشـان  	
قـوام می یابـد. در قلـب ایـن فراینـد، مفهـوم »حـس مـکان« قـرار دارد که بـه بهترین شـکل توسـط پدیدارشناسـان جغرافیـایی، همچـون یی فو 
تـوآن و ادوارد رلـف نظریه پـردازی شـده اسـت. تـوآن )1977( تمایـزی بنیادیـن میان »فضـا« و »مکان« قائل می شـود. از نظر او، فضـا، مفهومی 
هنـدسی، نامتمایـز و فاقـد معنـای شـخصی اسـت؛ درحالی کـه مکان، فضایی اسـت کـه از طریق تجربۀ انسـانی، خاطـره و عاطفه، معنادار و آشـنا 
می شـود. براسـاس ایـن دیـدگاه، بازدیـد از یـک خانـۀ تاریـخی صرفـاًً یک مشـاهده نیسـت؛ بلکـه فرایندی فعـال در »مکان سـازی« اسـت. این 
تجربـه یـک »فضـای« کالبـدی در شـهر را به »مکان« سرشـار از روایت، هویت و احسـاس تبدیـل می کند(Tuan, 1977)  و حـس تعلق عمیقی 

را برمی انگیـزد کـه تـوآن آن را »مکان دوسـتی7« می نامـد.
ادوارد رلـف )1976( ایـن بحـث را بـا تمرکـز بـر اصالت و هویـت مکان بسـط می دهد. او پدیـدۀ »بی مـکانی8« را یکی از پیامدهـای مدرنیته  	
معـرفی می کنـد کـه در آن، مکان هـا به دلیـل استانداردسـازی و جهانی شـدن، ویژگی هـای منحصربه فـرد خود را از دسـت می دهنـد. در این منظر، 
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بناهـای تاریـخی به مثابـۀ لنگرگاه هـای »اصالـت« و هویـت در برابـر مـوج بی مـکانی عمـل می کننـد. بازدیـد از این بناهـا، فرصتی بـرای تجربۀ 
لایه هـای زمـانی انباشته شـدۀ شـهر و درک تـداوم تاریـخی آن اسـت کـه بـه شـکل گیری یـک تصویـر ذهـنی منسـجم از شـهر کمـک می کنـد 
(Lynch, 1964). ایـن بناهـا صرفـاًً سـازه هایی آجـری نیسـتند؛ بلکه حامـلان حافظۀ  جمـعی و روایت های فرهنـگی یک جامعه به شـمار می روند 

.)1389 )منصوری، 
بنابرایـن، ارتبـاط میـان بازدیـد از میـراث تاریـخی و تقویت هویت شـهری، ارتباطی مسـتقیم و ارگانیک اسـت. زمانی که شـهروند در فضای  	
خانـۀ تاریـخی قـدم می زنـد و بـا داسـتان ها و معمـاری آن ارتبـاط برقـرار می کنـد، در حـال تبدیـل بخـشی از فضـای بی تفاوت شـهر بـه مکانی 
شـخصی و معنـادار اسـت. انباشـت ایـن تجـارب مکان منـد، به تدریـج تصویر کلی فرد از شـهر را دگرگـون می کند. شـهر تهران از یک کلان شـهر 
شـلوغ و بی روح، بـه مجموعـه ای از مکان هـای خاطره انگیـز و دارای هویـت تبدیل می شـود. این فرایند، »هویت شـهری« را از مفهـومی انتزاعی 
بـه واقعیـت زیسـته و عاطـفی بـدل می سـازد و پیوند شـهروند با شـهرش را عمیق تـر و پایدارتر می کنـد )مجتبـوی و صداقـت، ۱۴۰۰(. در نتیجه، 
حفاظـت و معـرفی ایـن مکان هـا نه تنهـا اقـدامی کالبـدی، بلکـه یـک اسـتراتژی حیـاتی بـرای تقویـت سـرمایۀ اجتمـاعی و هویـت فرهنگی در 

شـهرهای معاصر است.
روایتگری و حافظۀ  جمعی؛ جان  بخشیدن به کالبد تاریخ 	

بناهـای تاریـخی صرفـاًً مجموعـه ای از آجـر، چـوب و گـچ نیسـتند؛ آن هـا مخـازن مـادی و نمادین حافظـۀ یک ملت یا یک شـهر هسـتند.  	
مفهـوم »حافظـۀ  جمـعی« کـه نخسـتین بـار جامعه شـناس فرانسـوی، موریـس هالبواکـس )2024( آن را مطـرح کـرد، بر این ایده اسـتوار اسـت 
کـه خاطـرات مـا نـه در انـزوای فـردی، بلکه در بسـتر گروه هـای اجتماعی که بـه آن ها تعلـق داریم، شـکل گرفته و حفـظ و بازخوانی می شـوند. 
ایـن حافظـه بـرای تـداوم هویـت یک گـروه ضـروری اسـت. در همین راسـتا، مورخ فرانسـوی پیـر نـورا )1989(، مفهـوم تأثیرگـذار »مکان های 
حافظـه« را معـرفی کـرد. از دیـدگاه او، این هـا مکان هـا، اشیا یا مفاهیمی هسـتند کـه جامعه بهصـورت داوطلبانه، حافظـۀ خـود را در آن ها متبلور 
و سـرمایه گذاری کـرده اسـت تـا از فرامـوشی در امـان بمانـد. خانههـای تاریخی تهـران، نمونه های بـارزی از ایـن »مکان های حافظه« هسـتند.

امـا ایـن مکان هـا بـه خـودی خـود صامت انـد. ایـن »روایتگـری9« اسـت که بـه آن ها جـان می بخشـد و آن هـا را از اثـری مـوزه ای به یک  	
تجربـۀ زنـده تبدیـل می کنـد. روایت هـا پـل ارتبـاطی میـان گذشـته و حـال و میـان کالبـد بی جـان بنـا و احساسـات بازدیدکننـده هسـتند. آن ها 
چهارچـوبی بـرای فهـم و تفسیـر مـکان فراهـم می کننـد و بـه بازدیدکننده اجـازه می دهنـد خود را بهصـورت ذهـنی در تاریخ آن مـکان و زندگی 
سـاکنانش تصـور کنـد. ایـن فراینـد، تجربـۀ بازدید را از مشـاهدۀ سـطحی بـه درگیـری عمیق عاطـفی و شـناختی ارتقا می دهـد. یافته هـای این 
پژوهـش نیـز به وضـوح ایـن نظریـه را تأییـد می کند؛ آنجا کـه »داسـتان های مرتبط با بناهـا« به عنـوان یـکی از کلیدی ترین عوامـل تأثیرگذار بر 

تجربۀ بازدیدکنندگان شناسـایی شـده اسـت.
روایتگـری در ایـن بسـتر، کارکردهـای متعـددی دارد: نخسـت، تاریـخ انتزاعی را انسـانی و قابـل درک می کنـد. دوم، با ایجاد پیونـد عاطفی،  	
حـس تعلـق بـه مـکان و تاریـخ مشـترک را تقویت می کند. سـوم، به سـاخت و تقویت حافظۀ  جمعی شـهروندان کمـک می کند و آن هـا را در یک 
میـراث مشـترک سـهیم می سـازد )گیل امیـررود و همـکاران، ۱۴۰۲(. وقتی راهنمای تور، داسـتانی از زندگی یک شـخصیت تاریـخی را در همان 
خانـه ای کـه او زیسـته روایـت می کنـد، بازدیدکننـدگان دیگر تنهـا ناظر نیسـتند؛ بلکه بـه شـرکت کنندگانی در فراینـد بازآفرینی و انتقـال حافظۀ 
 جمـعی شـهر تبدیـل می شـوند. ایـن تجربـۀ روایی، به ویژه در کلان شـهری مانند تهران که با گسسـت های تاریخی و توسـعۀ سـریع مواجه اسـت، 

نقـشی حیـاتی در مبـارزه بـا »فرامـوشی شـهری« و بازپیوند شـهروندان با ریشـه های هویـتی خود ایفـا می کند.

چهارچوب مفهومی پژوهش 	
پـس از مـرور مبـانی نظـری مرتبـط بـا تجربۀ گردشـگری میـراث، حـس مکان و نقـش روایتگـری در شـکل گیری حافظـۀ  جمـعی، در این  	
بخـش چهارچـوب مفهـومی پژوهـش ارائـه می شـود. ایـن چهارچـوب به مثابۀ نقشـۀ راه عمـل می کنـد و روابط مفـروض میان متغیرهـای اصلی 

تحقیـق را بهصـورت یکپارچـه بـه تصویـر می کشـد تـا فرضیـۀ اصـلی پژوهـش را تبییـن کند.
پژوهـش حاضـر بـر این فرضیه اسـتوار اسـت کـه »تجربۀ بازدیـد از خانۀ تاریخی« )متغیر مسـتقل( یک سـازۀ چندبعدی اسـت کـه از طریق  	
فعال سـازی فرایندهـای روان شـناختی اجتماعی میانـجی، بـر »تغییر نگرش به شـهر و تقویت هویت شـهری« )متغیرهای وابسـته( تأثیـر معناداری 
می گـذارد. براسـاس مبـانی نظـری مـرور شـده و بـا توجه بـه داده هـای اولیۀ به دسـت آمده از پرسـش نامه، ابعـاد کلیـدی »تجربۀ بازدیـد« در این 

پژوهـش شناسـایی و در مدل لحاظ شـده اند.
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همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده، مدل مفهومی این پژوهش شامل سه بخش اصلی است: 	
1  ابعـاد تجربـۀ بازدیـد )متغیـر مسـتقل(: ایـن بخـش، محرک‌هـای اصلـی فراینـد را تشـکیل می‌دهـد. براسـاس نظریـۀ اقتصـاد تجربـه                  	.

ایـن تجربـه شـامل مـوارد زیـر اسـت: (Pine and Gilmore, 2011) و یافته‌هـای پژوهـش، 

‑	 تجربۀ زیبایی‌شناختی: درک معماری، فضا و جزئیات هنری بنا که بیشترین تأثیر را در تجربۀ بازدیدکنندگان داشته است.
‑	 تجربۀ روایی: شنیدن داستان‌ها و روایت‌های مرتبط با بنا و ساکنان آن که به مکان، جان بخشیده و آن را انسانی می‌کند.
‑	 تجربۀ آموزشی: کسب اطلاعات تاریخی و فرهنگی که به درک عمیق‌تر زمینه و اهمیت بنا کمک می‌کند.
2  فرایندهـای میانجـی )متغیرهـای میانجـی(: ایـن ابعـاد تجربـه بهص‌ـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم دو فرایند روان‌شـناختی کلیـدی را در ذهن 	.

بازدیدکننـده فعـال می‌کنند:
‑	 تقویـت حـس مـکان: تعامـل زیبایی‌شـناختی و روایـی با بنـا، »فضا«ی فیزیکـی را به »مـکان« معنـادار و خاطره‌انگیز تبدیل می‌کنـد و پیوند 

(Tuan, 1977).عاطفـی فـرد بـا آن نقطه از شـهر را عمیق‌تر می‌سـازد
‑	 فعال‌سـازی حافظـۀ ‌جمعی: داسـتان‌ها و اطلاعـات تاریخی، بنا را به‌عنـوان »مکان حافظه«(Nora, 1989)  برجسـته می‌کننـد و بازدیدکننده 

را به گذشـته و میراث مشـترک متصـل می‌کنند. 
	3 پیامدها )متغیرهای وابسته(: خروجی نهایی این فرایند، تأثیر بر نگرش و هویت شهروندی بازدیدکننده است:.

‑	 تغییـر نگـرش دربـارۀ شـهر: تقویـت حس مـکان و اتصال به حافظـۀ ‌جمعی، تصویر ذهنـی بازدیدکننـده از تهران را از یک کلان‌شـهر بی‌روح 
بـه شـهری دارای لایه‌های تاریخـی و هویتی غنـی تغییر می‌دهد.

‑	 تقویـت هویـت شـهری و فرهنگـی: ایـن تجربـۀ زیسـته، احسـاس تعلـق به شـهر و میـراث فرهنگـی آن را تقویـت می‌کند و هویت شـهری 
فـرد را قوام می‌بخشـد.

ایـن چهارچـوب، اسـاس تحلیـل داده هـای کـمّّی و کیـفی این پژوهـش را تشـکیل می دهـد و به ما کمـک می‌کنـد چگونگی تبدیـل بازدید  	
سـاده از مـکانی تاریـخی بـه عامـلی مؤثـر در بازآفریـنی هویـت شـهری را به‌صـورت نظام‌منـد بـررسی کنیـم. بـر مبنـای چهارچـوب مفهـومی 
ارائه‌شـده در شـکل ۱ و نظریـۀ اقتصـاد تجربـۀ پایـن و گیلمـور، پژوهـش حاضـر دارای دو فرضیۀ اصلی کمی اسـت کـه روابط میان ابعـاد ادراک 
تجربـه و پیامدهـای رفتـاری بازدیدکننـدگان را به‌صورت مشـخص بررسی می‌کنند: فرضیۀ نخسـت: بیـن کیفیت کلی تجربۀ بازدیـد )رضایت بعد 
از بازدیـد( و تمایـل بـه توصیـۀ تجربـه بـه دیگـران رابطۀ مثبت و معنـادار وجـود دارد. فرضیـۀ دوم: بین میـزان ادراک فرهنگی و آشـنایی حاصل 
از بازدیـد و تمایـل بـه توصیـه بـه دیگـران رابطـۀ مثبـت وجـود دارد. ایـن فرضیه‌ها بر ایـن پیش‌فرض نظری اسـتوارند کـه هرچه تجربۀ زیسـتۀ 
بازدیدکننـده از نظـر زیبایی‌شـناسی و شـناختی، غنی‌تـر باشـد، احتمـال بروز رفتارهـای ترویجی و مشـارکتی او نسـبت به میراث فرهنگی بیشـتر 

خواهـد بود.

شکل 1. چهارچوب مفهومی؛ تأثیر تجربۀ بازدید از خانه های تاریخی بر هویت شهری
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روش شناسی پژوهش 	
ایـن پژوهـش بـا هـدف دسـتیابی بـه درکی چندوجـهی از تأثیـر بازدیـد از خانه هـا و عمارت هـای تاریـخی تهـران بـر احسـاس و اندیشـۀ  	
بازدیدکننـدگان، براسـاس رویکـرد آمیختـۀ هم‌گـرای مـوازی (Creswell and Clark, 2017) طـراحی شـد. در ایـن رویکـرد، داده‌هـای کمی و 

کیـفی به‌صـورت هم‌زمـان گـردآوری و در مرحلـۀ نهـایی به‌منظـور تبییـن عمیق‌تـر یافته‌هـا، ادغـام می‌شـوند.
جامعـۀ آمـاری شـامل کلیـۀ بازدیدکننـدگان تورهـای خانه هـای تاریـخی تهـران در زمسـتان ۱۴۰۳ بـود. پژوهـش حاضـر بـر پایۀ مشـاهده  	
و گـردآوری داده هـای میـدانی از ده بنـای تاریـخی شـاخص شـهر تهـران انجـام شـد کـه بهصـورت رسـمی در فهرسـت مکان هـای قابل بازدید 
عمـومی و گردشـگری شـهری قـرار دارنـد. ایـن بناهـا عبارت انـد از: عمـارت تیمورتـاش، عمـارت عین الدولـه، کوشـک شـقاقی، خانـۀ اتحادیـه، 
سـاختمان کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان )عمـارت تاریخی قاجـاری(، مـوزۀ آبگینه، موزۀ نقاشی پشـت شیشـه، موزۀ ایران باسـتان، 

عمـارت ارباب هرمـز و کاخ گلسـتان.
انتخاب این مکان ها براساس سه معیار صورت گرفت: 	

الـف( تنـوع تاریـخی و معمـاری؛ شـامل نمونه هـایی از دوره هـای قاجـار تـا پهلـوی اول کـه بازتاب دهنـدۀ تحـول کالبـدی و سـبک زندگی  	
شـهری در تهـران هسـتند. ب( دسـترسی عمـومی و فعالیـت گردشـگری فعـال در سـال های اخیـر؛ تمـامی ایـن بناها بهصـورت رسـمی میزبان 
تورهـای بازدیـد یـا فعالیت هـای فرهنگی هسـتند. ج( جایـگاه نمادیـن و حافظه محور در ذهن جمعی شـهروندان؛ ایـن عمارت هـا و موزه ها از نظر 

تاریـخی و فرهنـگی، نقـش برجسـته ای در شـکل دهی تصویـر ذهـنی شـهر و هویت شـهری تهـران دارند.
افـزون بـر ایـن، تنـوع کارکـردی ایـن بناهـا )از خانه هـای شـخصی و کوشـک های اشـرافی تـا کاخ سـلطنتی و موزه های تخصـصی( امکان  	
مقایسـۀ میـان انـواع تجربـۀ بازدیـد، از فضاهـای روایت محـور تا فضاهای نمایشـگاهی را فراهم سـاخته و به غنـای تحلیل پژوهش افزوده اسـت.

در بخـش کـمی، بـا روش نمونه گیـری در دسـترس، ۹۹ پرسـش نامه تکمیل شـده گـردآوری شـد. پرسـش نامۀ محقق سـاخته شـامل ۲۲  	
سـؤال در چهـار محـور اصـلی )ویژگی هـای جمعیت شـناختی، ارزیـابی تجربـۀ بازدیـد، تغییـر نگـرش و تمایـل رفتـاری( بـود. بـرای اطمینـان از 
روایی محتـوایی، ابـزار را دو تـن از متخصصـان حـوزۀ معمـاری و گردشـگری بـررسی کردنـد. بـرای سـنجش پایـایی پرسـش نامه نیـز، ضریـب 
آلفـای کرونبـاخ بـرای چهـار بعـد اصلی الگـوی »اقتصاد تجربه« محاسـبه شـد. نتایج نشـان داد کـه پرسـش نامه از هم بسـتگی درونی قابل قبول 
برخـوردار اسـت. به طوری کـه مقـدار آلفـا بـرای بُعُد زیبایی شـناختی ۰٫۸۷، بـرای بُعُد آمـوزشی ۰٫۸۴، برای بُعُـد سـرگرمی اجتماعی ۰٫۷۸، و برای 
بُعُـد گریزگـرایی ۰٫۸۹ به دسـت آمـد. ایـن مقادیـر بیانگر پایـایی مطلوب ابـزار و ثبات پاسـخ ها در میان شـرکت کنندگان هسـتند. بر این اسـاس، 
اعتبـار سـازه های کـمی پرسـش نامه تأییـد شـد و داده هـای حاصـل از آن به عنـوان مبنـای تحلیـل آمـاری اسـتفاده شـدند. این سـؤال ها بـر پایۀ 
چهارچ�وب نظ�ری »اقتص�اد تجرب�ه« پای�ن و گیلم�ور )2011( تدویـن شـدند و چهار بُعُد اصـلی تجربۀ میـراث را دربـر می گیرند: زیبایی شـناختی، 
آمـوزشی، گریزگـرایی و اجتمـاعی. هـر سـؤال بـا هدف سـنجش یـکی از این ابعاد طراحی شـد. بـرای نمونه، آیتم هـای مرتبط با فضـای معماری 
و طـراحی داخـلی بنـا شـاخص بُعُـد زیبایی شـناختی محسـوب می شـوند. پرسـش های مربـوط بـه اطلاعـات تاریـخی و روایت هـا شـاخص بُعُـد 
آمـوزشی را می سـنجند. سـؤال های مربـوط بـه تعامـل و گفت وگـو بـا راهنمـا و سـایر بازدیدکنندگان، شـاخص بُعُد اجتمـاعی را پوشـش می دهند 
و آیتم هـایی بـرای ارزیـابی حـس فاصلـه از زنـدگی روزمـره و درگیـری ذهنی در فضـای تاریخی برای سـنجش بُعُـد گریزگرایی گنجانده شـدند. 
همچنیـن آیتم هـای نگـرشی و رفتـاری نهـایی بـه بررسی تأثیـر کلی تجربه بر نگـرش و تمایل به کنش حفاظـتی اختصاص داشـتند. این ترکیب، 

چهارچـوبی نظام منـد بـرای سـنجش تجربـۀ چندوجـهی بازدیدکنندگان فراهم سـاخت.
در بخـش کیـفی، از روش مصاحبـۀ نیمه سـاختاریافتۀ صـوتی بـا نمونه گیـری هدفمنـد و معیـار حداکثر تنوع اسـتفاده شـد تا طیـف وسیعی از  	
دیدگاه هـا پوشـش داده شـود. در مجمـوع، ۷ مصاحبـۀ عمیـق تـا مرحلـۀ اشـباع نظری انجـام و بهصورت کامل پیاده سـازی شـد. محورها شـامل 
احساسـات در حیـن بازدیـد، برداشـت از فضـای تاریـخی، عناصـر به یادمانـدنی و نگرش نسـبت به حفاظـت بنا بـود. در مرحلـۀ دوم فرایند تحلیل 
مضمـون، از میـان کل داده هـای حاصـل از هفـت مصاحبه، در مجموع ۱۳۴ کد اولیه شناسـایی شـد که سـپس از طریق مقایسـه، ادغـام و پالایش 
مفهـومی، بـه ۲۱ کـد اصـلی و نهایتـاًً ۶ مضمـون فراگیر تقلیل یافتنـد. تمامی مراحـل تحلیل بهصورت دسـتی و بدون اسـتفاده از نرم افـزار انجام 
شـد. کدگذاری هـا در جـداول Excel و یادداشـت های تحلیـلی بـر پایـۀ روش پیشـنهادی بـراون و کلارک )2006( ثبـت و مدیریـت شـدند. ایـن 
شیـوۀ دسـتی بـه پژوهشـگر امـکان می داد بـا درگیـری مسـتقیم و عمیق تـر با داده هـا، ظرافت هـای معنـایی پاسـخ ها را بهتر درک و دسـته بندی 

. کند
داده هـای کـمی بـا نرم افـزار SPSS نسـخۀ ۲۶ و اسـتفاده از آمـار توصیفی )فـراوانی، میانگیـن، انحراف معیار( و آزمون هم بسـتگی پیرسـون  	
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بـرای بـررسی ارتبـاط میـان متغیرهـا تحلیل شـدند. داده های کیفی نیز بـا روش تحلیل مضمـون شـش مرحله ای بـراون و کلارک )2006( بررسی 
شـدند تـا مضامیـن اصـلی تجربـۀ بازدیـد شناسـایی شـود. در مرحلـۀ نهـایی، بـا اسـتفاده از روایـت ادغـامی، یافته هـای کیـفی در تفسیـر نتایـج 
آمـاری بـه کار گرفتـه شـد تـا تصویـری جامـع و یکپارچـه از پدیـده شـکل گیـرد. تمـام مراحـل بـا رعایـت اصول اخـلاق پژوهـش انجام شـد. از 

شـرکت کنندگان رضایـت آگاهانـه دریافـت شـد و بـر حفـظ محرمانـگی و اختیـار کامـل در مشـارکت تأکیـد گردید.

یافته ها 	
در ایـن بخـش مقالـه، یافته هـای پژوهـش با رویکـردی ترکیـبی و یکپارچه ارائه می شـود. این بخش بـا ترسیم سیمای کلی شـرکت کنندگان  	
و تجربیـات آن هـا از طریـق آمارهـای توصیـفی کلیـدی آغـاز می گـردد. سـپس، با ارائـۀ نتایج آمـار اسـتنباطی، به بـررسی فرضیه هـای پژوهش 
و روابـط معنـادار میـان متغیرهـا پرداختـه می شـود. نقطـۀ اوج ایـن بخـش، تحلیـل یکپارچـۀ مضامین کیفی اسـت کـه در آن، روایت هـای عمیق 
مصاحبه شـوندگان بـا شـواهد عـددی بخـش کـمی در هـم تنیده می شـوند تـا تصویری جامـع و چندبعـدی از تأثیـر بازدیـد از خانه هـای تاریخی 

تهـران بر نـگاه به شـهر ارائه شـود.
یافته های توصیفی 	

در ایـن بخـش، به منظـور ارائـۀ تصویـری کلی از نمونـۀ آمـاری پژوهـش و ویژگی هـای اصـلی تجربـۀ بازدیـد، یافته هـای توصیـفی ارائـه  	
می شـود. هـدف از ایـن بخـش، ترسیم ارزیـابی اولیـۀ شـرکت کنندگان از متغیرهای کلیدی پژوهش اسـت تا زمینـه ای برای تحلیل هـای عمیق تر 

در بخش هـای بعـدی فراهـم آید.
ارزیابی کلی تجربۀ بازدید 	

به منظـور سـنجش ابعـاد کلی تجربـۀ بازدیدکننـدگان، متغیرهـایی همچـون میزان رضایـت، عوامل مؤثر بـر تجربه و ارزیابی فضـای معماری  	
تحلیـل شـد. ابتـدا، میـزان رضایـت کلی شـرکت کنندگان از راهنمـایی و هدایت در حین بازدید بررسی شـد. جدول ۱ نتایج این سـنجش را نشـان 

می‌دهد.

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلتعداد

963.005.004.64580.58رضایت

همان گونـه کـه در جـدول ۵ درج شـده اسـت، میانگیـن رضایـت از بازدیدهـا 4.6 بـوده که سـطح بـالای رضایت مندی را نشـان می دهـد و میزان 
انحـراف معیـار نیز 0.58 بوده اسـت.

جـدول ۱ بـه سـنجش متغیـر کلیـدی رضایت از راهنمـایی و هدایت بازدیدها می‌پـردازد. نکتۀ برجسـته، میانگین بسیار زیـاد رضایت )4.64 از  	
۵( اسـت کـه تجربـۀ عمـومی بسیـار مثبت را نشـان می‌دهد. این سـطح بالای رضایت، سـنگ بنای درک سـایر یافته‌های مثبـت پژوهش، ازجمله 
تمایـل شـدید بـه توصیـۀ بازدیـد )کـه در ادامـه خواهد آمد(، محسـوب می‌شـود. بـرای درک عمیق‌تر دلایـل این رضایت بـالا، از شـرکت‌کنندگان 

سـؤال شـد کـه کدام عامل بیشـترین تأثیـر را بر تجربۀ آن‌ها داشـته اسـت.

درصد تجمیعیدرصدتعدادعامل موثر

55.25.2اطلاعات تاریخی ارائه شده

2020.826داستان های مرتبط با بناها

5456.382.3معماری بناها

1717.7100دیگر

96100جمع کل

همان گونه که در جدول، درج شده، بیشترین تأثیر بر تجربۀ بازدید در میان پاسخ گویان مربوط به معماری بناها بوده است.

جدول 1. میزان رضایت از بازدید ها

جدول ۲. عوامل مؤثر بر تجربۀ بازدید
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این است  یافتۀ اصلی  نمایش می‌دهد.  را  از دیدگاه شرکت‌کنندگان  تأثیرگذار  بالا، جدول ۲، عوامل  این رضایت  دلایل  برای درک عمیق تر  	
که »معماری بناها« )۵۶.۳درصد( با اختلاف زیاد، به‌عنوان مهم‌ترین عامل تجربه شناخته شده است و پس از آن »داستان‌های مرتبط با بناها« 
)۲۰.۸درصد( قرار دارد. این یافتۀ کمی، اهمیت دو بعد »زیبایی‌شناختی‌حسی« و »روایی« را که در بخش تحلیل کیفی به‌تفصیل بررسی می‌شوند، 

می‌سازد. برجسته  به‌وضوح 
با توجه به اهمیت محوری »معماری بناها«، ارزیابی مشخص شرکت کنندگان از فضای معماری خانه ها و عمارت ها نیز پرسش شد.

درصد تجمیعیدرصدتعداد
111خیلی ضعیف

112.1متوسط
3031.333.3خوب

6466.7100بسیارخوب
96100جمع کل

همان‌طور که در جدول ۳ مشاهده می‌شود، اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان )۶۶.۷درصد( تجربۀ خود از فضای معماری را »بسیار خوب« ارزیابی 
کرده‌اند. این ارزیابی مثبت و قدرتمند، یافتۀ جدول قبلی مبنی بر محوریت معماری را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که کیفیت کالبدی و حسی 

فضا، به‌خودی‌خود، محرکی اصلی در شکل‌دهی به تجربه‌ای به‌یادماندنی و رضایت‌بخش بوده است.
علاوه بر این، تحلیل سایر جنبه های توصیفی نشان می دهد که شبکه های اجتماعی با سهمی معادل ۷۰.۸درصد، نقشی بی‌بدیل در اطلاع‌رسانی  	
بازدید بیشتر شرکت‌کنندگان )۳۵.۴درصد( بین ۲ تا ۳ ساعت بوده است  ایفا کرده‌اند. همچنین، مدت‌زمان  بازدیدها  این  و جذب مخاطب برای 
که نشان از درگیری عمیق و صرف‌زمان قابل‌توجه بازدیدکنندگان در این فضاها دارد. این یافته‌ها در مجموع، تصویری از بازدیدکننده‌ای مطلع، 

علاقه‌مند و درگیر با موضوع را ترسیم می‌کنند.
یافته های استنباطی؛ بررسی روابط  	

پس از ارائۀ آمارهای توصیفی، در این بخش روابط میان متغیرهای اصلی به‌منظور آزمون فرضیه‌ها بررسی شده‌اند. جدول شمارۀ ۴، میزان  	
می‌دهد. نشان  را  پرسش‌نامه  شاخص‌های  بین  پیرسون  هم‌بستگی 

در تحلیل هم‌بستگی‌های این پژوهش، تمرکز بر »احساس و نگرش پس از بازدید« به‌عنوان متغیر نمایندۀ تجربۀ نهایی صورت گرفته است.  	
دلیل این انتخاب آن است که تجربۀ زیستۀ بازدیدکننده پس از مواجهه با فضا، روایت و تعامل، ادغام همۀ ابعاد زیبایی‌شناختی، آموزشی و روایی ر 
در خود دارد و شاخصی جامع از کیفیت تجربه تلقی می‌شود. ازاین‌رو، به‌جای سنجش هم‌بستگی‌های پراکنده میان هر بعد جزئی، صرفاً روابط میان 
ارزیـابی کلی تجربه )رضایت و احساس پس از بازدید( و پیامدهای نهایی مانند تمایل رفتاری و تغییر نگرش بررسی می‌شود. این رویکرد با هدف 

تمرکز بر »اثر نهایی تجربه« و پرهیز از پیچیدگی آماری غیرضروری اتخاذ شد.

	

 (p < .01).یعنی هم بستگی در سطح0.01  معنادار است r یک ستاره )*( برای سطح.5۰ به کار می رود. علامت دو ستاره )**( کنار
فرضیۀ نخست به بررسی رابطۀ میان کیفیت تجربۀ بازدید )رضایت( و پیامد رفتاری آن )تمایل به توصیه به دیگران( می‌پردازد. جدول نتایج  	

 (r=0.405, ایـن تحلیل نشان می‌دهد بین این دو متغیر یک هم‌بستگی مثبت و در حد متوسط وجود دارد که از نظر آماری کاملاً معنادار است

جدول 3. تجربۀ فضاهای معماری

جدول 4. هم بستگی پیرسون بین متغیرهای پرسش نامۀ بازدید از خانه ها و عمارت های تاریخی تهران
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(p<0.001. ایـن یـافته فرضیۀ اصلی پژوهش را تأیید می‌کند که تجارب مثبت و رضایت‌بخش می‌توانند به‌طور معناداری تمایل بازدیدکنندگان ر 
برای معرفی و توصیۀ این تجربه به دیگران افزایش دهند. در این پژوهش، هرجا از »افزایش تمایل به توصیه« یاد می‌شود، منظور تقویت این رفتار 
در نتیجۀ افزایش رضایت کلی و ارتقای کیفیت تجربۀ احساسی پس از بازدید است. به‌بیان دیگر، احساس مثبت حاصل از تجربه نقش محرک و 
واسط این تمایل را بر عهده دارد. این نتیجه، شواهد کمی مستحکمی برای پشتیبانی از مضمون کیفی »انگیزش برای کنشگری و ترویج میراث« 

فراهم می‌آورد؛ جایی که مشارکت‌کنندگان با اشتیاق از تمایل خود به بازگو کردن این تجربه سخن گفته‌اند.
فرضیۀ دوم، به بررسی ارتباط میان تأثیر بازدید بر هویت فرهنگی و تمایل به توصیه می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد هم‌بستگی میان متغیر  	
»آشنایی« )به‌عنوان شاخص ادراک فرهنگی( و »تمایل« مثبت است؛ اما از نظر آماری معنادار نیست )r ,0.109 = p = 0.165(. ایـن یـافته بیان 
می‌کند که در نمونۀ حاضر، صرفاً افزایش سطح آشنایی یا ادراک فرهنگی ناشی از بازدید، تضمینی برای افزایش تمایل به توصیه نیست؛ مگر آن‌که 

همراه با تجربۀ عاطفی و رضایت کلی نیز باشد.
در نهایت، رابطۀ میان مؤلفه‌های فضایی تجربه )مانند کیفیت فضا یا تجربۀ کلی( و تمایل به توصیه بررسی شد. این متغیرها هر دو هم‌بستگی  	
مثبت و معناداری با تمایل نشان دادند )برای »تجربه«:r = 0.407, p < 0.001 ؛ برای »فضا«:r = 0.320, p = 0.001 (. این نتایج نشان می‌دهد 
که هرچه ادراک بازدیدکنندگان از کیفیت فضایی و تجربۀ کلی بازدید بیشتر باشد، احتمال ایفای نقش به‌عنوان »سفیر ترویجی« برای این مکان‌ه 

بیشتر می‌شود. این یافته‌ها مضمون کیفی »شکل‌گیری حس مکان و مسئولیت‌پذیری« را از منظر کمی تأیید می‌کنند.
ایـن یـافته ها با مبانی روان شناسی تجربه و نظریۀ »اقتصاد تجربه« پاین و گیلمور )2011( سازگارند. براساس این نظریه، احساس رضایت و  	
خوشایندی حاصل از یک تجربۀ فرهنگی، نوعی درگیری عاطفی مثبت ایجاد می‌کند که رفتار پسینی بازدیدکننده را جهت‌دار می‌سازد. در مراحل 
تجربۀ‌ زیسته، وقتی فرد هیجان، زیبایی و معنا را در فضاهای میراثی لمس می‌کند، آن تجربه را بخشی از »خود اجتماعی« خود در نظر می‌گیرد 
و تمایل می‌یابد آن را با دیگران به اشتراک بگذارد. از همین‌جا رابطۀ میان احساس مثبت پس از بازدید و رفتار ترویجی )توصیه به دیگران( شکل 

می‌گیرد.
از سوی دیگر، رابطۀ میان بازدید و هویت فرهنگی نیز از مسیر شناخت و همدلی تاریخی تبیین می شود. هنگامی که بازدیدکننده با نشانه ها،  	
روایت ها و معماری گذشته ارتباط برقرار می کند، در ذهن او نوعی »تداوم فرهنگی« و بازشناسی ریشه های تاریخی خود فعال می شود. این فرایند به 
تقویت حس »منِ فرهنگی« و تعلق به میراث ملی می‌انجامد. هرچند هم‌بستگی عددی این عامل با توصیه به دیگران ضعیف‌تر بود، همین ادراک 
فرهنگی زمینه‌ای فراهم می‌کند که بازدیدکننده از مخاطب منفعل به سفیر فرهنگی بدل شود. بنابراین، داده‌های آماری علاوه بر تأیید فرضیه‌ها، ب 

سازوکارهای نظری تجربه در میراث و شکل‌گیری هویت فرهنگی نیز منطبق هستند.
یافته های کیفی و تحلیل یکپارچه؛ کاوش عمیق در تجربۀ بازدید

ویژگی‌های  از  کلی  تصویری  اعداد،  و  جداول  شد.  بررسی  استنباطی  و  توصیفی  آمار  منظر  از  پژوهش  یافته های  پیشین،  بخش های  در  	
فرایندهای معناسازی که  برای درک عمق تجربیات، احساسات و  بااین‌حال،  ارائه دادند.  نمونه و روابط میان متغیرهای کلیدی  جمعیت‌شناختی 
بازدیدکنندگان پشت‌سر گذاشته‌اند، نیازمند کاوش در داده‌های کیفی هستیم. این بخش با هدف یکپارچه‌سازی نظام‌مند یافته‌های کمی و کیفی، به 

افراد ریشه دارند. ارقام چگونه در تجربیات زیستۀ  بازدیدکنندگان جان می‌بخشد و نشان می‌دهد که اعداد و  روایـت‌های 
براساس تحلیل محتوای مصاحبه های عمیق، شش مضمون فراگیر و محوری شناسایی شد که ابعاد مختلف تجربۀ بازدید و پیامدهای آن را روشن 
می سازند. این مضامین که در جدول مضامین پژوهش )جدول 5( به تصویر کشیده شده اند، در ادامه به تفصیل تشریح شده و با استناد به شواهد 

کیفی )نقل قول های مستقیم از مصاحبه ها( و پیوند دادن آن ها به شواهد کمی )جداول آماری مربوطه( تحلیل می شوند.

زیرمضامین کلیدیتعریف و تشریح مختصرمضمون فراگیر )مشترک(

تبدیل بازدید به یک تجربۀ معنادار از طریق داستان سرایی، ارائۀ اطلاعات محوریت روایتگری و تفسیر
دقیق و پیوند دادن معماری با تاریخ و انسان ها.

نقش روایتگری، معماری به مثابۀ روایت، جزئیات حامل 
داستان

تغییر نگاه بازدیدکننده از بی تفاوتی به تأمل، اصلاح تصورات قبلی و تحول نگرش و تعمیق آگاهی
درک عمیق تر لایه های فرهنگی و زیبایی شناختی بناها.

تغییر نگرش، بازنگری ذهنی، افزایش حساسیت 
بصری

برانگیختن احساسات قوی مانند افتخار به گذشته، دل بستگی به مکان و پیوند عاطفی، هویتی و غرور تاریخی
غرور تاریخی، پیوند هویتی، احساس تعلق، نوستالژیتقویت حس تعلق به هویت ملی و فرهنگی از طریق میراث.

ایجاد یک چرخۀ مثبت از کنجکاوی، یادگیری و تمایل به بازدیدهای انگیزش برای کشف و تداوم تجربه
مکرر یا کشف مکان های تاریخی جدید.

لذت کشف، برانگیختن کنجکاوی، انگیزه برای 
بازگشت

جدول 5. خلاصۀ مضامین فراگیر مشترک
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حس مسئولیت پذیری و نگرش 
انتقادی

آگاهی از شکنندگی میراث، نگرانی برای آینده آن و شکل گیری حس 
تعهد اجتماعی برای حفاظت در کنار نقد وضعیت فعلی.

حس مسئولیت، نگرانی از آینده، نقد حال، ضرورت 
حفاظت

اهمیت کیفیت طراحی و اجرای 
تجربه

تأکید بر نقش حیاتی برنامه ریزی دقیق، انتخاب هدفمند مکان، روایت 
کیفیت طراحی، هماهنگی تیم، ارزش افزودۀ دسترسیپخته و هماهنگی اجرایی در ارتقای کیفیت و موفقیت بازدید.

مضمون فراگیر ۱: محوریت روایتگری و تفسیر در غنی سازی تجربه 	
نخسـتین و پرتکرارتریـن مضمـون، ارزش بنیادیـن »روایـت« در تبدیـل یـک بازدید سـاده به سـفری معنـادار اسـت. بازدیدکننـدگان ارزش  	
فوق‌العـاده‌ای بـرای تفسیـر قائل‌انـد. وجـود راهنمـا یـا فراینـد روایی دقیـق، نه‌تنهـا اطلاعـات آن‌هـا را افزایـش می‌دهـد، بلکه کنجکاوی‌شـان ر 
برمی‌انگیـزد و پیونـدی عاطـفی میـان آن‌هـا و مکان برقرار می‌سـازد. ایـن مضمون از طریـق زیرمضمون‌هایی چـون »نقش روایتگـری در جذب 
بازدیدکننـده«، »لـذت از روایت هـای دقیـق« و »معمـاری به مثابـۀ روایـت تاریـخی« تبلـور یافتـه اسـت. در غیـاب ایـن عنصـر، بازدیدهـا اغلب 

سـطحی و تفریـحی بـاقی می مانند.
شـواهد کیـفی )نقل قـول(: یـکی از شـرکت کنندگان ایـن تجربـه را چنین توصیـف می کند: »معمـاری خانه به خـودی خود زیبا بـود؛ اما وقتی  	
راوی شـروع بـه تعریـف کـردن سرگذشـت سـاکنان آن کرد، انـگار دیوارها زنده شـدند. هـر گچ بری و هـر پنجره داسـتانی برای گفتـن پیدا کرد. 

بـدون آن داسـتان ها، فقـط یـک سـاختمان زیبـا را می دیـدم؛ اما با روایـت، تاریخ را حـس کـردم.« )برگرفتـه از مصاحبۀ‌ ۲(.
پیونـد بـا یافته هـای کـمی )تقویـت بـا عدد(: ایـن اهمیت محوری روایـت، در داده‌های کمی نیز منعکس شـده اسـت. در جـدول ۲ که عوامل  	
مؤثـر بـر تجربـه را بـررسی می‌کنـد، »داسـتان‌های مرتبط با بناهـا« )۲۰.۸درصـد( و »اطلاعات تاریـخی ارائه‌شـده« )۵.۲درصد( مجموعـاً بیش از 
یک‌چهـارم )۲۶درصـد( از دلایـل اصـلی تأثیرگـذاری بـر تجربـه را تشـکیل می‌دهنـد. این آمـار نشـان می‌دهد که محتـوای تفسیـری و روایی، در 

کنـار معمـاری، رکنی اسـاسی در شـکل‌دهی به تجربۀ غنی اسـت.
مضمون فراگیر ۲: تحول نگرش و تعمیق آگاهی 	

تقریبـاًً تمـامی شـرکت کنندگان به نـوعی از تغییـر در نـگاه خـود پـس از بازدیـد سـخن گفته انـد. ایـن تحـول کـه در زیرمضمون هـایی مانند  	
»تغییـر از بی توجـهی بـه دقـت و تأمـل« و »اصـلاح تصورات قبلی« قابل مشـاهده اسـت، نشـان می دهد که این تجربـه فراینـدی یادگیری فعال 
بـوده اسـت. بازدیدکننـدگان از عبـور سـریع و بی تفـاوتی بـه توقـف، تأمل و کشـف زیبـایی در جزئیـات رسیده انـد و لایه های فرهنـگی و تاریخی 

پنهـان در پـس ظاهـر بنـا را درک کرده اند.
شـواهد کیـفی )نقل قـول(: یـکی از مصاحبه شـوندگان ایـن تحـول را این گونـه بیـان می کنـد: »قبـلاًً از کنار ایـن خانه هـا رد می شـدم و اصلاًً  	
نمی دیدمشـان. فقـط یـک دیـوار قدیـمی بودنـد. بعـد از این بازدیـد، نگاهم کامـلاًً عوض شـده. حالا در هـر آجر و هر پنجـره ای دنبـال یک قصه، 

یـک تاریـخ می گـردم. تهـران برایـم از یـک شـهر شـلوغ به یک کتـاب تاریـخی تبدیل شـده کـه بایـد ورقـش زد.« )برگرفتـه از مصاحبۀ ۷(.
پیونـد بـا یافته هـای کـمی )تقویـت بـا عـدد(: ایـن تحـول نگـرش بهصـورت کـمی قابل ردیـابی اسـت. ۷۱.۹درصـد از پاسـخ دهندگان اعلام  	
کرده انـد کـه تغییـرات و نوسـازی هاکه نشـان دهندۀ توجـه و آگاهی جدیـد اسـت، تأثیـر »مثبت« بر تجربه شـان داشـته اسـت. علاوه بر ایـن، تأثیر 
عمیـق ایـن تجربـه بـر آگاهی فرهنـگی در نتایـج پرسـش نامه ها، نمایان اسـت؛ جایی کـه ۹۹درصد از شـرکت کنندگان تأییـد کرده اند کـه بازدید 

بـر هویـت فرهنگی شـان تأثیـر مثبت داشـته اسـت و خـود گواهی بـر تحـولی عمیق در آگاهی اسـت.
مضمون فراگیر ۳: پیوند عاطفی، هویتی و احساس غرور تاریخی 	

بازدیـد از بناهـا، احساسـات قدرتمنـدی چـون غـرور نسـبت به معمـاری گذشـته و تقویت حس تعلق بـه هویت مـلی و شـهری را برانگیخته  	
اسـت. ایـن مضمـون کـه در زیرمضمون‌هـایی چـون »افتخـار و ارزش گـذاری گذشـته«، »پیونـد عاطفی با مـکان و تاریـخ« و »میـراث بهعنوان 
بخـشی از هویـت« خـود را نشـان می دهـد، بیانگـر آن اسـت که بناها به عنـوان بخشی از »هویت ما« تلقی می شـوند و داسـتانی جمـعی را روایت 

می کننـد. ایـن پیونـد عاطـفی، انگیزه ای قـوی بـرای حفاظت از ایـن آثار ایجـاد می کند.
شـواهد کیـفی )نقل قـول(: احسـاس غـرور و پیونـد هویـتی در کلام یـکی از شـرکت کنندگان مـوج می زنـد: »وقـتی آنجـا بـودم، فقـط یـک  	
بازدیدکننـده نبـودم. حـس می‌کـردم بخـشی از آن تاریخ هسـتم. افتخـار می‌کردم که چنین معماری و فرهنگی در گذشـتۀ ما وجود داشـته اسـت. 

ایـن دیگـر فقـط یـک خانـه نبـود. بخـشی از هویـت من بـود کـه داشـتم کشـفش می‌کـردم.« )برگرفتـه از مصاحبۀ ۶(.
پیونـد بـا یافته هـای کـمی )تقویـت با عـدد(: این پیونـد عمیق هویتی به‌شـکل چشـمگیری در داده‌هـای کمی تأییـد می‌شـود. ۹۷.۹درصد از  	
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بازدیدکننـدگان معتقدنـد ایـن تجربـه بـر هویت فرهنگی‌شـان تأثیر مثبت داشـته اسـت. تحلیل اسـتنباطی در جـدول ۴ این ارتباط را مسـتحکم‌تر 
می‌کنـد و هم‌بسـتگی مثبـت، قـوی و معنـادار(r=0.407)  را میـان تأثیـر بر هویت فرهنـگی و تمایل به توصیـۀ بازدید به دیگران نشـان می‌دهد. 

به‌عبـارت دیگـر، هرچـه پیونـد هویـتی قوی‌تـر باشـد، فرد به یـک مروج فعـال برای آن میـراث تبدیل می‌شـود.
مضمون فراگیر ۴: انگیزش برای کشف، یادگیری و تداوم تجربه 	

ایـن تجربـه به‌عنـوان »محـرک« بـرای فعالیت‌هـای آینـده عمـل کـرده اسـت. کشـف جزئیـات و داسـتان‌های جدیـد، حـس کنجـکاوی  	
شـرکت‌کنندگان را فعـال کـرده و آن‌هـا را بـه جسـت‌وجو، تحقیـق و بازدیدهـای مکـرر ترغیـب کـرده اسـت. ایـن مضمـون کـه دربرگیرنـدۀ 
زیرمضمون‌هـایی چـون »برانگیختـن کنجـکاوی پژوهـشی«، »انگیـزه برای بازدیـد دوباره« و »نهادینه شـدن رفتار بازدید« اسـت، نشـان می دهد 

کـه یـک بازدیـد موفـق، چرخـۀ مثبـتی از »کشـف ← لـذت ← انگیـزه بـرای کشـف بیشـتر« را ایجـاد می کنـد.
شـواهد کیـفی )نقل قـول(: ایـن انگیـزه برای تـداوم در کلام یـکی از مصاحبه شـوندگان به‌وضوح دیده می‌شـود: »ایـن بازدید تمام نشـد، بلکه  	
یـک در جدیـد برایـم بـاز کـرد. الان یـک لیسـت از خانه‌های تاریـخی دیگر تهران تهیـه کرده‌ام کـه می‌خواهم بـروم و ببینم. حتی برگشـتم و در 

مـورد معمـاری دورۀ قاجـار شـروع بـه خوانـدن کـردم. این تجربـه یک نقطه شـروع بود، نـه پایـان.« )برگرفتـه از مصاحبۀ‌ ۶(.
پیونـد بـا یافته هـای کـمی )تقویـت بـا عـدد(: داده‌هـای کـمی به‌شـکل قدرتمندی ایـن انگیـزۀ رفتـاری را تأییـد می‌کننـد. آمـار خیره‌کننده  	
۹۷.۹درصـد تمایـل »قطـعی« بـرای بازدیـد مجـدد را نشـان می‌دهد. همچنیـن، ۸۰.۲درصـد از شـرکت‌کنندگان اعـلام کرده‌اند که »بسیـار زیاد« 

احتمـال دارد ایـن تجربـه را بـه دیگـران توصیـه کنند.
مضمون فراگیر ۵: حس مسئولیت پذیری و نگرش انتقادی نسبت به حال و آیندۀ میراث 	

تحسیـن گذشـته بـا نگـرانی و انتقاد نسـبت به وضعیـت کنونی و آینـدۀ میراث معماری همراه شـده اسـت. بازدیدکنندگان با مشـاهدۀ کیفیت  	
آثـار گذشـتگان، نسـبت بـه بی توجهی هـا و خطـر از دسـت رفتـن ایـن میـراث، حـسی از »مسـئولیت اجتمـاعی و فرهنـگی« پیـدا کرده انـد. این 
مضمـون کـه بـا زیرمضمون هـایی نظیـر »نگـرانی از آینده و حـس فقدان«، »نقـد حال« و »حس مسـئولیت پذیری نسـبت به میراث« مشـخص 

می شـود، بازدیدکننـده را از مشـاهده گری منفعـل بـه یـک شـهروند دغدغه مند تبدیـل می کند.
شـواهد کیـفی )نقل قـول(: ایـن حـس دغدغه منـدی در ایـن نقل قول نمایـان اسـت: »همان قدر کـه از دیدن ایـن عظمت لذت بـردم، نگران  	
هـم شـدم. بـا خـودم فکـر کـردم ما بـا این میـراث چـه کرده ایم و بـرای آیندگان چـه چیزی بـاقی خواهیم گذاشـت؟ حـس می کنـم وظیفۀ همۀ 

ماسـت کـه از این هـا محافظـت کنیـم، قبل از اینکـه خیلی دیـر شـود.« )برگرفتـه از مصاحبۀ  ۶(.
پیونـد بـا یافته هـای کـمی )تقویـت بـا عـدد(: ایـن حـس عمیـق مسـئولیت پذیری در یافته هـای کـمی بازتـابی قـوی دارد. اکثریـت قاطـع  	
شـرکت کنندگان )۷۶درصـد( احسـاس »بسیـار مثبـت« دربـارۀ حفـظ و نگهـداری ایـن بناهـا دارنـد. این احسـاس به یـک نیت رفتاری مشـخص 

نیـز ترجمـه می شـود؛ چنان کـه ۸۰.۲درـصد به ـصورت »قطـعی« بـرای مشـارکت در فعالیتهـای حفاظـتی ابـراز تمایـل کرده انـد.
مضمون فراگیر ۶: اهمیت کیفیت طراحی و اجرای تجربۀ بازدید 	

موفقیـت برنامـۀ بازدیـد، تنهـا بـه ارزش ذاتی مـکان وابسـته نیسـت؛ بلکـه به‌شـدت تأثیر کیفیـت برنامه‌ریـزی و اجـرا و محتوای ارائه شـده  	
اسـت. شـرکت‌کنندگان بـه اهمیـت عوامـلی چون »انتخـاب حساب شـده مکان هـا«، »کیفیت اجـرای بازدید و هماهنـگی تیـم« و »ارزش افزودۀ 
دسـترسی بـه مکان هـای خـاص« اشـاره کردنـد. ایـن مضمـون نشـان می دهد کـه تجربۀ بازدیـد یک »محصـول طراحی شـده« اسـت و کیفیت 

ایـن طـراحی، تأثیر مسـتقیمی بر رضایـت و یادگیـری بازدیدکننـدگان دارد.
شـواهد کیـفی )نقل قـول(: یـکی از شـرکت کنندگان بـا اشـاره بـه اهمیـت اجـرا می گویـد: »چیزی کـه این تـور را متفـاوت کـرد، هماهنگی  	
و برنامه ریـزی دقیـق آن بـود. اینکـه می دانسـتیم کجـا می رویـم، راهنمـا کامـلاًً مسـلط بـود و بـرای ورود بـه بخش هایی که معمولاًً بسـته اسـت 
هماهنـگی شـده بـود، تجربـۀ مـا را چنـد برابـر عمیق تر کـرد. ایـن فقط یـک بازدید نبود، یـک برنامه فکرشـده بـود.« )برگرفتـه از مصاحبـۀ‌ ۷(.

پیونـد بـا یافته هـای کـمی )تقویـت بـا عـدد(: کیفیت زیـاد اجـرای برنامـه، در داده‌های کـمی به‌وضوح مشـهود اسـت. جدول ۱ کـه »میزان  	
رضایـت از راهنمـایی و هدایـت بازدیـد« را می‌سـنجد، میانگیـن بسیـار بـالای ۴.۶۴ از ۵ را نشـان می‌دهـد. ایـن عـدد کـه بیانگـر رضایـت تقریبً 
کامـل اسـت، به‌صـورت کـمی تأییـد می‌کند کـه کیفیت طـراحی و اجـرای برنامۀ بازدید، یـکی از پایه‌هـای اسـاسی موفقیـت آن و رضایت بالای 

شـرکت‌کنندگان بوده اسـت.
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بحث و نتیجه گیری 	
پژوهـش حاضـر بـا رویکـردی ترکیبی )کمی‌کیفی( بـه بررسی تأثیر بازدیـد از خانه‌ها و عمارت‌هـای تاریخی بر نگاه و اندیشـۀ بازدیدکنندگان  	
نسـبت بـه شـهر تهـران پرداخـت. این بخـش مقاله بـه تفسیر یکپارچـۀ یافته‌ها، پیونـد آن‌ها با ادبیـات نظری، ارائـۀ پیامدهای کاربـردی و ترسیم 
مسیـر پژوهش‌هـای آتی اختصـاص دارد. براسـاس نتایـج کـمی و کیـفی پژوهـش، مـدل تلفیقی زیـر به‌عنوان چهارچـوب نهـایی در تبیین تجربۀ 
بازدیـد از خانه‌هـای تاریـخی تهـران ارائه می‌شـود. نمـودار زیر مدل نهـایی پژوهش را به تصویر می‌کشـد و سـاختار ارتباطی میان ابعـاد، فراینده 
و پیامدهـا را به‌صـورت یکپارچـه نمایـش می‌دهـد. لازم بـه یـادآوری اسـت که این مـدل، نسـخۀ تکامل‌یافتۀ چهارچـوب مفهومی اولیـۀ پژوهش 

اسـت کـه اکنون براسـاس داده‌های تجربی اصلاح و تأیید شـده اسـت.

 
 
 
 
 

 ها افتهی ۀکپارچیمدل  .۲ شکل

 یک فرایند چندلایۀ گردشگری، بلکه    ۀسادهای تاریخی تهران نه یک کنش  از خانه تجربۀ بازدید  دهد که  پژوهش حاضر نشان می
تری از »حس  آمیزند تا سطوح عمیقاست که در آن ادراک زیباشناختی، یادگیری فرهنگی و روایت تاریخی درهم می  عاطفیشناختی

برند و آن  مصرفی فراتر می  ۀتجربنظری »اقتصاد تجربه« را از سطح  چهارچوبها تعلق« و »هویت شهری« را فعال کنند. این یافته 
 شود.معنا، حافظه و پیوند با مکان تعریف می یۀپادهند؛ جایی که ارزش تجربه بر میراثی بومی گسترش می ۀتجرب ۀعرصرا به  

میانجی، یعنی تقویت    یندهایفراآموزشی( از طریق    ابعاد تجربه )زیباشناختی، روایی و  دهند کهنظری، نتایج نشان می  دیدگاهاز  
به پیامدهای هویتی وجمعیحافظۀ  حس مکان و   به  گیری نگرش مثبتشکل   ازجمله  شوند. منتهی می   ی شدنسنجش رفتاری    ،  تر 

دهد کند و نشان میو احساس را آشکار می   میان شناختپیوند    علّی،بازدید به دیگران. این مسیر    یۀتوصتهران و افزایش تمایل به  
 دهد.رخ می زیسته سطح تجربۀ که تغییر نگرش فرهنگی نه در سطح اطلاعات، بلکه در 

قدر اهمیت یابد که است و باید همان  یفرهنگ  ۀفراوردبازدید، خود    ۀتجربکنند که طراحی  ها تأکید میاز دید کاربردی، یافته
برنامه بناها.  کالبدی  ایجاد محرکحفاظت  و  راهنما  تعامل  کیفیت  روایت،  کلید  ریزی  عاطفی،  و  میراثی    ۀ تجرب  یارتقاهای حسی 

توانند نه صرفاً یادگاری از گذشته، بلکه موتور فعالِ بازآفرینی هویت فرهنگی های تاریخی تهران میترتیب، خانه اینشهروندان است. به 
 اجتماعی شهری باشند.  یۀسرماو 

 ت یدر هو   یسفر ،یفراتر از معمار : هاافتهیۀ کپارچ ی ریتفس
 ،یصرف معمار  ۀمشاهد  ای  یح یتفر  تیفعال  کیتهران، فراتر از    یخیتار  یهااز خانه تجربۀ بازدید  که    دهدی پژوهش نشان م  نیا  جینتا
را   ی کیزیف یبنا هک  کندیقدرتمند عمل م یزوریکاتال ۀمثاببه  ت« ی»روا ند، یفرا نیاست. در قلب ا xیعاطفی شناخت ۀدیچیپ ندیافر کی

از   ادیز  اریبس  تیگذاشتند: رضا  شیتجربه را به نما  نیا  تی روشن از موفق  یریتصو  ،یکم  یهاداده  .کندی م  لیمعنادار تبد  ییفضابه  
  ی خروج  دیمؤ  یهمگ(  درصد۸۰.۲)  گرانیبه د  هیو توص(  درصد۹۷.۹مجدد )  دیبه بازد  یقطع  لی، تما(۵از    ۴.۶۴  نیانگی)م  ییراهنما

 دارند.  ترقیعم ییهادهیدر پد شهیر اعداد  نیآشکار ساختند که ا ی فیک یهاداده حال،نیباا.  ندمثبت بود

پیامدهای نهایی تجربه

افزایش تمایل توصیه بازدید به دیگران تقویت هویت فرهنگی و غرور تاریخی تغییر نگرش نسبت به شهر

فرایندهای میانجی فعال شده در بازدیدکننده

افزایش رضایت و احساس مثبت پس از بازدید فعالسازی حافظه جمعی تقویت حس مکان و پیوند عاطفی

ابعاد اصلی تجربه

(ادراک معماری و جزییات بنا)زیبایی شناختی  (شنیدن داستان ها و روایت های انسانی)روایی  (یادگیری تاریخ و فرهنگی)آموزشی 

پژوههش حاضـر نشـان می دهـد کـه تجربـۀ بازدیـد از خانه هـای تاریخی تهـران نه یک کنش سـادۀ گردشـگری، بلکـه یک فراینـد چندلایۀ  	
شـناختی‌عاطفی اسـت کـه در آن ادراک زیباشـناختی، یادگیـری فرهنـگی و روایـت تاریـخی درهـم می‌آمیزنـد تـا سـطوح عمیق‌تـری از »حـس 
تعلـق« و »هویـت شـهری« را فعـال کننـد. ایـن یافته‌هـا چهارچـوب نظـری »اقتصاد تجربـه« را از سـطح تجربۀ مصـرفی فراتر می‌برنـد و آن ر 

بـه عرصـۀ تجربـۀ میـراثی بـومی گسـترش می‌دهنـد؛ جـایی کـه ارزش تجربـه بر پایـۀ معنـا، حافظـه و پیوند با مـکان تعریف می‌شـود.
از دیـدگاه نظـری، نتایـج نشـان می دهنـد که ابعـاد تجربه )زیباشـناختی، روایی و آمـوزشی( از طریـق فرایندهای میانجی، یعـنی تقویت حس  	
مـکان و حافظـۀ جمـعی، بـه پیامدهـای هویـتی و رفتـاری سنجش‌شـدنی منتـهی می‌شـوند. ازجملـه شـکل‌گیری نگـرش مثبت‌تـر بـه تهران و 
افزایـش تمایـل بـه توصیـۀ بازدیـد بـه دیگـران. ایـن مسیر عـلّیّ، پیونـد میان شـناخت و احسـاس را آشـکار می‌کنـد و نشـان می‌دهد کـه تغییر 

نگـرش فرهنـگی نـه در سـطح اطلاعـات، بلکـه در سـطح تجربـۀ زیسـته رخ می‌دهد.
از دیـد کاربـردی، یافته هـا تأکیـد می کننـد کـه طراحی تجربـۀ بازدید، خود فـراوردۀ فرهنگی اسـت و بایـد همان‌قدر اهمیت یابـد که حفاظت  	
کالبـدی بناهـا. برنامه‌ریـزی روایـت، کیفیـت تعامـل راهنما و ایجـاد محرک‌های حـسی و عاطفی، کلیـد ارتقای تجربۀ میراثی شـهروندان اسـت. 
به‌این‌ترتیـب، خانه‌هـای تاریـخی تهـران می‌تواننـد نـه صرفاً یادگاری از گذشـته، بلکه موتـور فعالِ بازآفریـنی هویت فرهنگی و سـرمایۀ اجتماعی 

شـهری باشند.
تفسیر یکپارچۀ  یافته ها: فراتر از معماری، سفری در هویت 	

نتایـج ایـن پژوهـش نشـان می دهـد که تجربـۀ بازدید از خانه هـای تاریخی تهران، فراتـر از یک فعالیت تفریحی یا مشـاهدۀ صـرف معماری،  	
یـک فراینـد پیچیـدۀ شـناختی‌عاطفی 10اسـت. در قلـب این فراینـد، »روایـت« به‌مثابۀ کاتالیـزوری قدرتمند عمـل می‌کند که بنـای فیزیکی را به 

شکل ۲. مدل یکپارچۀ یافته ها
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فضـایی معنـادار تبدیـل می‌کنـد. داده‌هـای کمی، تصویری روشـن از موفقیت ایـن تجربه را بـه نمایش گذاشـتند: رضایت بسیار زیـاد از راهنمایی 
)میانگیـن ۴.۶۴ از ۵(، تمایـل قطـعی بـه بازدیـد مجـدد )۹۷.۹درصـد( و توصیـه بـه دیگـران )۸۰.۲درصـد( همـگی مؤیـد خـروجی مثبـت بودند. 

بااین‌حـال، داده‌هـای کیـفی آشـکار سـاختند که ایـن اعداد ریشـه در پدیده‌هـایی عمیق‌تـر دارند.
شـش مضمـون فراگیـر استخراج شـده از مصاحبه هـا، ابعـاد ایـن فراینـد را روشـن می‌کننـد. بازدیدکننـدگان صرفاً یـک بنای زیبـا را تحسین  	
نمی‌کننـد؛ آن‌هـا از طریـق »محوریـت روایتگـری و تفسیـر« )مضمـون ۱( بـه درک جدیـدی از تاریخ می‌رسـند. ایـن درک به »تحـول نگرش و 
تعمیـق آگاهی« )مضمـون ۲( منجـر می‌شـود؛ جـایی کـه شـهر تهـران از یـک کلان‌شـهر بی‌روح و مـدرن، بـه متنی تاریـخی قابـل خوانش بدل 
می‌گـردد. ایـن تحـول شـناختی، بـا برانگیختن »پیونـد عاطفی، هویتی و احسـاس غـرور تاریـخی« )مضمون ۳( همراه اسـت. این پیونـد هویتی، 
همان‌طـور کـه هم‌بسـتگی قـوی در جـدول ۴ نشـان داد، مسـتقیماً بـه انگیـزه بـرای ترویـج ایـن تجربـه منجـر می‌شـود. درنهایـت، ایـن چرخۀ 
مثبـت بـا ایجـاد »انگیـزش بـرای کشـف و یادگیری« )مضمـون ۴( و حس »مسـئولیت‌پذیری و نگـرش انتقـادی« )مضمون ۵( تکمیل می‌شـود. 
بازدیدکننـده از مصرف‌کننـده‌ای منفعـل بـه شـهروندی فعـال و دغدغه‌منـد در حـوزۀ میراث فرهنگی تبدیل می‌شـود کـه این امـر در تمایل بالای 

آن‌هـا بـرای مشـارکت در فعالیت‌هـای حفاظـتی تجلی یافته اسـت.
ارتباط با مبانی نظری و پژوهش های پیشین 	

یافته هـای ایـن پژوهـش، بـا چندیـن حـوزۀ نظـری در مطالعـات گردشـگری، هویت شـهری و روان‌شـناسی محیطی هم‌راسـتا بـوده و آن‌ه  	
را در بافـت شـهر تهـران مصـداق می‌بخشـد. در سـال‌های اخیـر، رویکردهـای نویـن در مطالعات میـراث و گردشـگری تجربه‌محـور، تمرکز را از 
اصالـت کالبـدی بناهـا بـه تجربه‌هـای احسـاسی و روایت‌محـور بازدیدکننـدگان منتقـل کرده‌انـد. بررسی‌هـای دینـر و هگـن11)2018( و کابررا و 
گریـن12 )2024( نشـان می‌دهـد کـه دل‌بسـتگی بـه مـکان، حاصـل پیوندهای عاطـفی و معناهایی اسـت کـه از تعامل ذهـنی با محیـط تاریخی 
شـکل می‌گیـرد، نـه صرفـاً مشـخصات فیزیـکی آن. ایـن دیـدگاه را حسیـنی و همـکاران )2023( نیـز تأییـد کرده اسـت؛ جـایی کـه روایت‌های 
تعامـلی و فضـای احسـاسی بـه تغییـر نگـرش و هویت فرهنـگی بازدیدکننـدگان منجر می‌شـود. همچنیـن، پژوهش‌هـای معاصر درزمینـۀ میراث 
شـهری تهـران ازجملـه گیل امیـررود و همـکاران )۱۴۰۲( و منصـوری و افراسیابیـان )۱۴۰۲( نشـان داده‌اند که روایـت و تفسیر پویـا، کلید پیوند 
شـهروندان بـا تاریـخ محـلی و بازآفریـنی حـس مـکان اسـت. این هم‌گـرایی نظری نشـان می‌دهـد یافته‌هـای پژوهش حاضـر در امتـداد جریان 

جهـانی و مـلی تحقیقـات میـراث فرهنـگی، بـر اهمیـت تجربه‌سـازی روایی و احسـاسی بـرای تقویت هویت شـهری تأکیـد می‌کند.
	1 گردشـگری میـراث و قـدرت روایـت: محوریـت مضمـون »روایتگـری« بـا »چرخـش روایـی13« در مطالعـات گردشـگری مطابقـت دارد. .

پژوهشـگرانی چـون اسـتون و شـارپلی )2008( اسـتدلال می‌کننـد کـه تجربـۀ میـراث نـه در اصالـت خـود اشـیا، بلکـه در داسـتان‌هایی که 
پیرامـون آن‌هـا سـاخته و تفسـیر می‌شـود، نهفته اسـت. یافته‌هـای ما نشـان داد که راهنمـا در نقش یک »مفسـر فرهنگی«، مطابـق با اصل 
بنیادیـن فریمـن تیلـدن )2009( بـا ایجـاد ارتباطـات فکـری و عاطفـی، درک بازدیدکننـده را بـه سـطح »تقدیـر و ارزش‌گذاری14« و سـپس 
»حفاظـت15« ارتقـا می‌دهـد. درحالی‌کـه معمـاری بناهـا به خـودی خود جـذاب بـود )۵۶.۳درصـد آن را عامل اصلـی تجربه دانسـتند، جدول 

۲(، داده‌هـای کیفـی نشـان داد کـه ایـن معمـاری زمانـی بـه اوج تأثیرگـذاری خود می‌رسـد کـه با داسـتان آمیخته شـود. 
	2 هویـت شـهری و دل‌بسـتگی بـه مـکان: تحـول نگـرش بازدیدکننـدگان نسـبت بـه تهـران و ایجـاد پیونـد هویتی، مفهـوم »دل‌بسـتگی به .

مـکان16« را تأییـد می‌کنـد (Scannell and Gifford, 2010). در کلان‌شـهری ماننـد تهـران کـه بـا سـرعت توسـعه و گمنامـی شـناخته 
می‌شـود، ایـن خانه‌هـای تاریخـی به‌مثابـۀ »لنگرهـای معنایـی17« عمـل می‌کننـد. آن‌هـا بـا ایجـاد تـداوم تاریخـی، بـه شـهروندان کمـک 
می‌کننـد تـا ریشـه‌های خـود را در شـهر بیابنـد و حـس تعلـق خـود را تقویـت کننـد. ایـن یافتـه هم‌سـو بـا پژوهش‌هـای داخلـی درزمینـۀ 
هویـت شـهری ایـران اسـت کـه بـر نقـش عناصـر کالبدی‌تاریخـی در شـکل‌دهی بـه هویـت جمعی تأکیـد دارنـد )شـاهین‌راد و همـکاران، 
1398(. بازدیدکننـدگان بـا کشـف ایـن لایه‌هـای پنهـان، تهـران را نه‌فقـط به‌عنـوان محل سـکونت، بلکه به‌عنـوان »میراث مشـترک« خود 

بازشناسـی می‌کننـد. 
	3 روان‌شناسـی محیطـی و رفتـار محافظه‌کارانـه: برانگیخته شـدن حـس مسـئولیت‌پذیری و تمایل به مشـارکت در حفاظت از میـراث )مضمون .

۵(، بـا مدل‌هـای روان‌شناسـی محیطـی کـه رفتـار دوسـتدار محیط‌زیسـت )یـا در اینجـا، دوسـتدار میـراث( را تبییـن می‌کنند، قابـل توضیح 
اسـت. تجربـۀ مسـتقیم و مثبـت و عاطفـی از یـک مـکان18 می‌توانـد نگرش‌هـا را تغییـر دهـد و بـه نیت‌هـای رفتـاری محافظه‌کارانـه منجر 
ش�ود (Vaske and Kobrin, 2001). هم‌بسـتگی مثبـت میـان احسـاس خـوب بـه حفظ بنـا و توصیه به دیگـران )جدول ۴( نشـان می‌دهد 

کـه ایـن تجربـه شـهروندانی را پـرورش می‌دهـد که بـه سـفیران حفاظت از میـراث تبدیل می‌شـوند.
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پیامدهای عملی و کاربردی 	
این پژوهش پیامدهای ملموسی برای بازیگران کلیدی حوزۀ میراث فرهنگی و گردشگری شهری دارد: 	

برای مدیران میراث فرهنگی و سیاست گذاران شهری: 	
تغییـر رویکـرد از حفاظـت ایسـتا بـه مدیریـت تجربـۀ پویـا: تمرکـز نبایـد تنهـا بـر مرمـت فیزیکی بنا باشـد، بلکـه باید بـر »طـراحی تجربۀ  	

بازدیـد« سـرمایه گذاری شـود. ایـن بناهـا بایـد به عنـوان مراکـز فعـال فرهنـگی و آمـوزشی در شـبکۀ گردشـگری شـهر تعریـف شـوند.
سـرمایه گذاری در فناوری هـای روایی: بـرای مکان هـایی کـه راهنمـای دائـمی ندارنـد، می تـوان از ابزارهـای دیجیتـال مانند کدهـای QR که به 

پادکسـت های داسـتانی، ویدئوهـای تاریـخی یـا مدل هـای واقعیت افـزوده متصل می شـوند، بـرای غنی سـازی تجربـۀ بازدیدکننده اسـتفاده کرد.
ادغـام میـراث در برندینـگ شـهری: داسـتان ایـن خانه هـا بایـد بهصورت فعـال در کمپین هـای معرفی تهـران به کار گرفته شـود تا تصویر شـهر 

از یـک مرکـز صرفاًً تجـاری اداری بـه مقصـدی فرهنگی تاریخی غـنی تغییر یابد.
برای راهنمایان تور و برگزارکنندگان رویدادهای فرهنگی: 	

آمـوزش مبتـنی بـر مهـارت داسـتان پردازی: دوره هـای آموزشی بـرای راهنمایان باید فراتـر از ارائۀ اطلاعات تاریخی خشـک، بـر تکنیک های  	
روایتگـری، ایجـاد تعلیـق، برقـراری ارتبـاط عاطـفی و پیونـد دادن گذشـته بـه دغدغه هـای امـروز متمرکـز شـود. راهنمـا بایـد یـک »کارگردان 

باشـد. تجربه« 
طـراحی تورهـای موضـوعی: به جـای بازدیدهای پراکنـده، می توان تورهایی با مضامین مشـخص؛ مثـلاًً »تهران در دورۀ مشـروطه«، »روایت  	

زنـان در خانه هـای قاجـاری« یـا »تـور معمـاری تطبیـقی« طـراحی کـرد تا بـه نیازهـای مخاطبان خاص پاسـخ داده شـود.
محدودیت های پژوهش و پیشنهادها برای پژوهش های آتی 	

ایـن مطالعـه علی رغـم یافته هـای قابل‌توجـه، بـا محدودیت‌هـایی روبه‌رو بـود. نمونۀ کـمی )۹۹ نفـر( هرچند بـرای تحلیل‌های آمـاری اولیه  	
کافی بـود؛ امـا شـرکت‌کنندگان در ایـن برنامه‌هـا را نماینـدگی می‌کنـد و قابلیت تعمیم به کل شـهروندان تهـران را ندارد. همچنیـن، نمونۀ کیفی 
محـدود بـه مصاحبه‌شـوندگانی بـود کـه تجربۀ مثبـتی داشـتند و کاوش عمیق در دلایـل تجارب منـفی نیازمند مطالعـه‌ای جداگانه اسـت. ماهیت 

مقطـعی پژوهـش نیـز امـکان بـررسی پایـداری تغییر نگرش‌هـا در طول زمـان را فراهـم نکرد.
بر این اساس، پژوهش های آتی می توانند در مسیرهای زیر حرکت کنند:

	1 مطالعـات طولـی: بررسـی اینکـه آیـا تغییـر نگـرش و نیت‌هـای رفتـاری محافظه‌کارانـه در بازدیدکننـدگان، شـش مـاه یـا یک سـال پس از .
بازدیـد نیـز پایـدار باقـی می‌ماند یـا خیر.

	2 پژوهش‌های تطبیقی: مقایسۀ تأثیر روش‌های مختلف روایت )راهنمای زنده، راهنمای صوتی، واقعیت‌افزوده( بر کیفیت تجربۀ بازدید..
	3 بررسـی مخاطبـان متنـوع: انجـام پژوهـش مشـابه روی گروه‌هایـی کـه کمتـر مورد توجـه بوده‌انـد، ماننـد کـودکان، نوجوانان و گردشـگران .

خارجـی، تـا نیازهای تفسـیری آن‌ها شناسـایی شـود.
	4 کاوش در تجـارب منفـی: تمرکـز بـر دلایـل نارضایتی یـا تأثیر منفی تغییـرات معماری بر بخشـی از بازدیدکننـدگان )۱۰.۴درصد( بـرای ارائۀ .

رهنمودهـای دقیق‌تـر در پروژه‌هـای مرمت و بازسـازی.
درنهایـت، ایـن پژوهـش نشـان داد کـه خانه هـای تاریخی تهـران، صرفاًً آجرهایی از گذشـته نیسـتند. آن هـا ماشین های قدرتمند معناسـازی  	
هسـتند کـه ظرفیـت بازآفریـنی رابطـۀ شـهروندان بـا شـهر و تاریخشـان را دارنـد. سـرمایه گذاری هوشـمندانه بـر روایـت و تفسیـر ایـن میراث، 

سـرمایه گذاری بـر هویـت فرهنـگی و سـرمایۀ اجتمـاعی فـردای تهران اسـت.
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بیانیه ها
تعارض منافع 

نویسندگان اعلام می کنند که هیچ تضاد منافعی مرتبط با این پژوهش وجود ندارد.
موافقت اخلاقی

ایـن پژوهـش مطابـق بـا اسـتانداردهای اخـلاقی نهادی انجام شـده اسـت. تمـام شـرکت کنندگان پیـش از آغـاز مطالعه، رضایـت آگاهانـۀ کتبی خـود را اعلام 
کرده‌اند.

مشارکت مالی
این پژوهش از هیچ منبع مالی اعطایی سازمان های دولتی یا خصوصی برای پیشبرد تحقیق استفاده نکرده است.

رضایت آگاهانه
تمام شرکت کنندگان در این پژوهش رضایت آگاهانۀ خود را بهصورت کتبی اعلام کرده اند.

مشارکت نویسندگان
ایده پـردازی و طـراحی مطالعـه: امیـر طیـبی، فاطمـه خـدادادی آق قلعه، مهـدی پیرحیاتی؛ گـردآوری و مدیریـت داده ها: امیر طیـبی، فاطمه خـدادادی آق قلعه؛ 
تجزیـه و تحلیـل و تفسیـر داده هـا: امیـر طیـبی، فاطمه خـدادادی آق قلعه، مهـدی پیرحیاتی؛ نـگارش پیش نویـس اولیه: امیر طیـبی، فاطمه خـدادادی آق قلعه؛ 
بازبیـنی و اصـلاح مقالـه: امیـر طیـبی، فاطمـه خـدادادی آق قلعـه، مهـدی پیرحیـاتی؛ تأییـد نهـایی: تمام نویسـندگان، نسـخۀ نهـایی مقالـه را مطالعـه و تأیید 

کرده‌اند.
تشکر و قدردانی

نویسندگان از تمامی شرکت کنندگان در پژوهش برای همکاری ارزشمندشان در فرایند گردآوری داده ها صمیمانه تشکر می کنند.

پی نوشت

1. Sense of Place
2. Convergent Parallel Design
3. Education
4. Esthetic
5. Entertainment
6. Escapism
7.Topophilia
8. Placelessness
9. Storytelling
10. Cognitive-Emotional Process
11. Diener & Hagen
12. Cabrera-Jara & Greene-Zuñiga
13. Narrative Turn
14. Appreciation
15. Protection
16. Place Attachment
17. Anchors of Meaning
18. Affective Experience﻿
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Spatial Justice in Outdoor Public Sports Spaces of Marginalized Urban Neighborhoods: 
Elderly Women’s Lived Experiences of Urban Space Quality and Livability

Inequities in access, quality, and surrounding conditions of open-air sports spaces 
in disadvantaged neighborhoods reduce older women’s participation in physical 

activity. These inequities also erode perceived safety, sense of belonging, and 
overall health. Many policies prioritize the number of facilities while overlooking 
perceptual, cultural, and gendered needs. This study examined spatial justice 
in open public sports spaces through older women lived experiences of quality 
and livability. A qualitative design with a descriptive phenomenological approach 
was used. Data were collected via semi-structured interviews with 24 older 
women residing in underserved neighborhoods of Mazandaran Province, Iran. 
Analysis identified 96 subthemes clustered into eleven domains: accessibility and 
spatial justice; environmental quality and landscape; spatial form; local identity 
and culture; urban governance; safety and security; psychological and affective 
responses; economy and social justice; health and rehabilitation; social interactions; 
and sustainability and urban resilience. Findings show that spatial justice in urban 
sport cannot be achieved by facility counts alone. It requires attention to design 
quality, perceived safety, cultural fit, meaningful participation, and justice-oriented 
policy. The study underscores the need to redesign open public sports spaces and 
to strengthen participatory processes that link spatial justice with social justice. 
Such an approach can improve physical and mental health, enhance belonging, and 
advance neighborhood livability in marginalized urban areas.

Spatial Form
Urban Livability
Older Women
Public Sports Facilities
Cultural Identity.
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Introduction: Public outdoor sports spaces such as walking loops, park courts, and local greens can 
support health, social interaction, and place attachment when they are accessible, safe, and well 

designed (Jabbar et al., 2022; Mouratidis, 2021). Yet the distribution and quality of these spaces remain 
uneven across cities, with disadvantaged areas often facing longer distances, unsafe or discontinuous 
approaches, and less comfortable environments (Jian et al., 2020; Shen et al., 2020). For older women, 
whose mobility and safety needs are distinct and who may experience cultural barriers, these gaps are 
amplified. Simple, human-scaled features continuous shade, non-slip surfaces, clear signage, frequent 
seating, and predictable lighting directly shape both perceived safety and actual use (Zhai et al., 2020; 
Bai & Jin, 2024). When policy focuses only on “how many” facilities exist, it overlooks the procedural and 
experiential sides of spatial justice: who participates in decisions, how budgets are allocated, and whether 
spaces feel fair, dignified, and culturally fitting (Feitosa et al., 2024; Swapan et al., 2024; Qi et al., 2024; 
Veitch et al., 2025). Existing literature connects access to parks and outdoor activity with social cohesion 
and wellbeing (Jabbar et al., 2022; Qi et al., 2024), but research in Iran rarely integrates spatial justice, 
outdoor sports design, and the specific experiences of older women in marginalized neighborhoods. This 
study fills that gap by asking: How do older women describe quality and livability in these spaces, and 
which design and governance levers most effectively advance justice-oriented improvements?

Materials and Methods: A qualitative, descriptive phenomenological design examined spatial 
justice in outdoor public sports spaces from older women’s perspectives in disadvantaged urban 

neighborhoods of Mazandaran Province, Iran. Twenty-four participants were purposively recruited 
for direct, recent experience, willingness to participate, and ability to articulate views; exclusion was 
unwillingness to continue or insufficiently rich information. Data came from individual, semi-structured 
interviews in quiet community settings. A piloted guide addressed access routes, environmental 
quality, safety and security, cultural fit and identity, governance and maintenance, and everyday use. 
Interviews were audio-recorded with consent, transcribed verbatim, anonymized, and accompanied by 
field notes. Analysis followed Colaizzi’s method in MAXQDA 2020: immersion, extraction of significant 
statements, meaning formulation, clustering into subthemes, exhaustive description, essential structure, 
and participant validation. Trustworthiness was supported through member checking, expert codebook 
review, dual independent coding (~85% agreement), an audit trail, reflexive memoing and bracketing, 
and thick description to aid transferability. Data collection continued to thematic sufficiency. Ethical 
procedures followed institutional guidance; participation was voluntary, confidentiality was protected, 
and written informed consent was obtained.

Findings: Analysis identified 96 subthemes across eleven domains shaping older women’s decisions 
to reach, enter, and remain in outdoor public sports spaces in marginalized neighborhoods. 

Accessibility and spatial justice dominated: long, uneven approaches; missing or unsafe crossings; absent 
curbs and ramps; dirt paths; high taxi fares; misaligned transit; concentration of facilities in affluent 
districts; and repurposing of peripheral sports land reduced effective access. Environmental quality 
and landscape determined staying: improper waste disposal, sewage odors, traffic noise, proximity to 
waste sites, scarce shade, weak irrigation, degraded surroundings, lack of quiet rest areas, and glare 
from nonstandard floodlights undermined comfort. Spatial form and functionality limited confidence: 
absent or substandard ramps, narrow entrances, confusing or missing wayfinding, risky track details, 
hard surfaces, poor equipment spacing, few shaded seats or multipurpose areas, and no short-stay 
drop-off. Local identity and culture influenced acceptance: weak local motifs, naming detached from 
neighborhood memory, gender-insensitive programming, and mismatched media lowered use; culturally 
aligned events and graphics improved it. Urban governance gaps limited monitoring and reporting, weak 
municipal–sport coordination, low financial transparency, short-termism, lack of senior-sport standards, 
and minimal representation of older women eroded trust. Safety and security issues darkness, stray 
animals, motorcycles on paths, heavy vehicles, erratic lighting, scarce patrols, interpersonal conflicts, 
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and no nearby first aid curtailed visits. Psychological responses included anxiety, injury fear, fatigue, 
crowding stress, perceived unfairness, and reduced motivation. Economy and social justice concerns 
involved hidden costs, commercial capture, unequal budgeting, and absent subsidies. Health and 
rehabilitation need first aid, screening, fall-prevention cues, trained staff, and rehabilitation access were 
unmet. Social interaction suffered from sparse group seating, weak programming, few volunteers, and 
no intergenerational workshops. Sustainability and resilience were hindered by non-durable materials, 
climate-unfit design, absent rainwater or gray-water systems, unreliable lighting, and inadequate 
maintenance.

Discussion and Conclusion: Increasing the number of outdoor public sports spaces is not 
enough to improve use or livability for older women in disadvantaged neighborhoods. Decisions to 

reach, enter, and remain in these places depend on a chain of conditions that starts well before the site. 
Real access requires safe, continuous walking routes, readable crossings, stable surfaces, and reliable 
links to public transport. Where approaches are long, broken, dark, or costly, a facility is effectively 
out of reach regardless of nominal distance. Inside the site, environmental quality determines whether 
time spent feels comfortable and dignified. Shade, cleanliness, calm soundscapes, and the absence of 
unpleasant odors support longer stays; poor microclimate, glare, and nuisance use undermine comfort. 
Spatial form also matters: non-slip surfaces, gentle grades, clear wayfinding, adequate equipment 
spacing, and frequent shaded seating build confidence and reduce conflict, while missing ramps, narrow 
entrances, and confusing circulation do the opposite. Identity and culture shape acceptance. Names, 
graphics, and programs aligned with local context make spaces feel owned and safe; misalignment 
with gendered norms or neighborhood memory depresses use even when construction quality is 
adequate. Governance is a persistent fault line: limited transparency, weak reporting channels, absent 
senior-friendly standards, and the lack of older women’s voice erode trust and slow improvements. 
Safety concerns are continuous; predictable lighting, separation from motorbikes and heavy vehicles, 
passive surveillance, and visible first-aid readiness strongly influence when and how often women 
visit. Psychological responses mirror conditions: supportive places foster calm and motivation; poor 
quality or unfair distribution produces anxiety, fatigue, and a sense of neglect. Hidden costs add a social-
justice burden. Basic health and rehabilitation needs remain unmet without fall-prevention cues, simple 
guidance, and first aid. Durable, climate-fit design is essential to sustain gains. Spatial justice advances 
when the entire chain from approach to on-site experience is improved together. Cities should treat 
access routes as health infrastructure, adopt senior- and gender-sensitive design checklists, co-design 
identity and programs with local women, fund routine maintenance in deprived areas, and use simple 
quality audits to keep standards visible and accountable.
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* آدرس پستی نویسندۀ مسئول:

عدالت فضایی در فضاهای ورزشی عمومی روباز محله های محروم و حاشیه نشین شهری؛
تجربۀ زیستۀ بانوان سالمند دربارۀ کیفیت و زیست پذیری فضاهای شهری

محمد زارع آبندانسری1 ، فرزاد نوبخت2*
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2. دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

زارع آبندانسری، محمد.، و نوبخت، فرزاد.  )۱۴۰۴(. عدالت فضایی در فضاهای ورزشی عمومی روباز محله های محروم و حاشیه نشین شهری؛ تجربۀ زیستۀ بانوان سالمند دربارۀ کیفیت و زیست پذیری 
فضاهای شهری. نشریۀ علمی مطالعات طراحی شهری ایران، 2)1(، 121-140 

بدنی  فعالیت  و  در محله های محروم، حضور  روباز  ورزشی  و محیط فضاهای  کیفیت  و  در دسترسی  نابرابری  	
زنان سالمند را کاهش می دهد. این نابرابری درنهایت احساس امنیت، تعلق و سلامت آن ها را هم دچار افت می کند. 
بسیاری از سیاست ها فقط به افزایش تعداد فضاها می پردازند و نیازهای ادراکی، فرهنگی و جنسیتی را نادیده می گیرند. 
لذا پژوهش حاضر با هدف عدالت فضایی در فضاهای ورزشی عمومی روباز محله های محروم و حاشیه نشین شهری، 
از طریق تجربۀ زیستۀ بانوان سالمند دربارۀ کیفیت و زیست پذیری فضاهای شهری پرداخت. روش تحقیق کیفی و 
مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی توصیفی بود. داده ها از طریق مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با ۲۴ زن سالمند ساکن در 
محلات کم برخوردار استان مازندران گردآوری شد. طبق یافته های پژوهش، ۹۶ مضمون فرعی در قالب ۱۱ مضمون 
اصلی دسترس پذیری و عدالت فضایی، کیفیت زیست محیطی و منظر فضاها، کالبد فضایی، هویت و فرهنگ بومی در 
فضا، مدیریت شهری، امنیت و ایمنی، بازتاب های روانی و هیجانی، اقتصاد و عدالت اجتماعی، سلامت و توانبخشی، 
تعاملات اجتماعی و درنهایت پایداری و تاب آوری شهری شناسایی شد. ازهمین رو، عدالت فضایی در ورزش شهری 
صرفاًً با افزایش تعداد فضاها محقق نمی شود و نیازمند توجه هم زمان به کیفیت طراحی، امنیت ادراک شده، تناسب 
فرهنگی، مشارکت اجتماعی و سیاست گذاری عدالت محور است. این پژوهش بر ضرورت بازطراحی فضاهای ورزشی 
عمومی و تقویت فرایندهای مشارکتی و پیوند عدالت فضایی با عدالت اجتماعی تأکید دارد. چنین رویکردی می تواند 
زمینه ساز ارتقای سلامت جسمی و روانی، افزایش حس تعلق و بهبود زیست پذیری در محلات محروم شهری شود.
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− کوتاه‌بودن فاصله و منصفانه‌بودن هزینۀ دسترسی، استفادۀ سالمندان از فضاها و خدمات شهری را آسان می‌کند.	
− کیفیت محیط و منظر، آسایش را افزایش می‌دهد و مدت‌زمان حضور سالمندان در فضا را بیشتر می‌کند.	
− هویت محلی و برنامه‌ریزی با مشارکت زنان سالمند، حس تعلق و احساس امنیت را تقویت می‌کند.	

کالبد فضایی
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Spatial Justice in Outdoor Public Sports Spaces of Marginalized Urban Neighborhoods: 
Elderly Women’s Lived Experiences of Urban Space Quality and Livability

Inequities in access, quality, and surrounding conditions of open-air sports spaces 
in disadvantaged neighborhoods reduce older women’s participation in physical 

activity. These inequities also erode perceived safety, sense of belonging, and 
overall health. Many policies prioritize the number of facilities while overlooking 
perceptual, cultural, and gendered needs. This study examined spatial justice 
in open public sports spaces through older women lived experiences of quality 
and livability. A qualitative design with a descriptive phenomenological approach 
was used. Data were collected via semi-structured interviews with 24 older 
women residing in underserved neighborhoods of Mazandaran Province, Iran. 
Analysis identified 96 subthemes clustered into eleven domains: accessibility and 
spatial justice; environmental quality and landscape; spatial form; local identity 
and culture; urban governance; safety and security; psychological and affective 
responses; economy and social justice; health and rehabilitation; social interactions; 
and sustainability and urban resilience. Findings show that spatial justice in urban 
sport cannot be achieved by facility counts alone. It requires attention to design 
quality, perceived safety, cultural fit, meaningful participation, and justice-oriented 
policy. The study underscores the need to redesign open public sports spaces and 
to strengthen participatory processes that link spatial justice with social justice. 
Such an approach can improve physical and mental health, enhance belonging, and 
advance neighborhood livability in marginalized urban areas.

Spatial Form
Urban Livability
Older Women
Public Sports Facilities
Cultural Identity.
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-	 Shorter distance and fair access cost facilitate seniors’ use.
-	 Environmental quality and landscape enhance comfort and length of stay.
-	 Local identity and planning with older women strengthen belonging and safety.
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مقدمه 	
عدالـت فضـایی در دسـترسی بـه فضاهای عمومی شـهری یکی از موضوعات بنیادی در دانش طراحی شـهری اسـت و به عنوان شـرط اسـاسی  	
زیسـت پذیری و کیفیـت زنـدگی گروه هـای مختلف شـهروندان مطـرح می شـود (Jian et al., 2020). بااین‌حال، دسـتیابی به عدالت فضـایی نیازمند 
تمایزگـذاری دقیـق میـان مفاهیـم پایۀ طراحی شـهری اسـت. مکان شـهری بـه فضایی اشـاره دارد که عـلاوه بر کالبـد و کارکرد، واجد معنـا، خاطره 
و هویت اجتماعی برای شـهروندان اسـت (Rosenbluth et al., 2024). فضای شـهری کل بسـتر کالبدی و اجتماعی شـهر را شـامل می‌شـود که 
فعالیت‌هـای روزمـره در آن جریـان دارد (Sharif., 2020). در ایـن میـان، فضـای عمـومی شـهری بخـشی از فضـای شـهری اسـت که دسـترسی 
آزاد بـرای همـگان دارد و بسـتر شـکل‌گیری تعامـلات اجتمـاعی و مشـارکت مدنی محسـوب می‌شـود (Qi et al., 2024). فضای سـبز شـهری نیز 
زیرمجموعـه‌ای از فضـای عمـومی اسـت کـه بـا کارکردهای زیسـت‌محیطی، اجتمـاعی، روان‌شـناختی و فرهنگی، نقـشی کلیدی در ارتقـای کیفیت 

(Jabbar et al., 2022) زنـدگی ایفا می‌کنـد
در چهارچوب این مفاهیم، فضاهای ورزشی عمومی روباز )مانند زمین های ورزشی در پارک ها، مسیرهای پیاده روی و فضاهای سبز محله ای(  	
جایگاه ویژه ای در طراحی شهری دارند. این فضاها بستر ارتقای سلامت جسمی را فراهم می کنند و از منظر طراحی شهری در ابعادی چون امنیت 
ادراک شده، تعاملات اجتماعی، هویت فرهنگی و حس تعلق محله ای، نقشی تعیین کننده دارند (San-Juan-Escudero et al., 2025). درواقع، 
فضاهای ورزشی روباز به عنوان یکی از مصادیق مهم فضای عمومی شهری می توانند با ایجاد فرصت های برابر برای مشارکت ورزشی، عدالت 

(Chen et al., 2021)اجتماعی و عدالت فضایی را تقویت کنند
بـا وجـود ایـن، شـواهد متعدد نشـان می دهد که نابرابـری فضایی در اسـتقرار و کیفیـت فضاهای ورزشی عمـومی، پدیده ای رایـج در بسیاری  	
از شـهرها اسـت (Shen et al., 2020). محـلات محـروم و حاشیه نشیـن اغلـب از نظـر تعداد، کیفیت و دسـترس پذیری فضاهـای عمومی ورزشی 
 .(Price et al., 2023) در وضعیـت نامطلوب تـری قـرار دارنـد، درحالی کـه نیاز گروه های سـاکن در این محلات بـه چنین فضاهایی بیشـتر اسـت
زیـرا سـاکنان ایـن مناطـق به دلیـل محدودیـت درآمـد، کمبـود امکانـات خصـوصی و نبـود زیرسـاخت های فرهنـگی و تفریـحی، فرصت هـای 
کمتـری بـرای فعالیـت بـدنی و تعامـل اجتمـاعی دارنـد (Fontán-Vela et al., 2021). در نتیجـه، فضاهـای ورزشی عمـومی روبـاز بـرای آنان 
  (Chen et al.,افـزون بـر یـک مـکان بـرای ورزش، به عنوان بسـتری برای تعامـل اجتماعی، تخلیـه روانی و ارتقای سـلامت محسـوب می شـود
(2022. در ایـن میـان، زنـان سـالمند به عنـوان یـکی از گروه هـای آسیب پذیـر، بـا محدودیت هـای مضاعـفی روبـه رو هسـتند کـه شـامل فاصله 
زیـاد تـا فضاهـای ورزشی روبـاز، ضعف شـبکه حمل ونقـل عمـومی و پیاده راه ها، طـراحی غیراسـتاندارد و ناایمن، کمبـود امکانات سـازگار با توان 
جسـمی، و بی توجـهی بـه نیازهـای فرهنـگی و جنسیتی می شـود (Paudel et al., 2025). چنین شـرایطی سـطح مشـارکت اجتمـاعی و فعالیت 

 (Zhang et al., 2022) بدنی این گروه را کاهش داده و بر احساس امنیت، سلامت روانی و کیفیت زندگی آنان اثر منفی می گذارد
از دیـدگاه طـراحی شـهری، عدالـت فضـایی فقـط بـه شـمار فضاهـا وابسـته نمی مانـد و بـه کیفیـت طـراحی، تناسـب با نیازهـای محـلی و روند 
تصمیم گیـری منصفانـه نیـز تکیـه می کنـد (Piazzoni et al., 2024; Jian et al., 2020). در بافت هـای ایـرانی و اسـلامی، فضاهـای ورزشی 
روب�از ع�لاوه بـر پاس�خ بـه نیازهای حرک�تی، نقش هوی�تی و فرهنگی دارن�د و با تقویت نشـانه های بـومی، پذیرش و اسـتفادۀ عمـومی را افزایش 
می دهنـد (Mosharaf Dehkordi & Shieh, 2019). بی توجـهی بـه ایـن لایه هـای معنـایی، پیونـد مـردم بـا فضـا را سسـت می کنـد و کارکرد 
اجتمـاعی فضـا را محـدود می کند (Mosharaf Dehkordi & Shieh, 2019). درهمین‌راسـتا، زیسـت پذیری شـهری به طور مسـتقیم با این دیدگاه 
 .(Mouratidis, 2021; Schindler & Dionisio, 2024)مرتبـط اسـت و بـر تعامل با عوامل کالبـدی، اجتمـاعی، فرهنـگی و محیـطی تأکیـد دارد
اساسـاًً فضاهـای ورزشی روبـاز زمـانی بـه زیسـت پذیری محله کمـک می کنند که ایمـنی و دسـترسی را تأمین کننـد و توزیع عادلانه و هم سـویی 
بـا نیـاز واقـعی کاربـران را محقـق سـازند (Köckler et al., 2024). ایـن فضاها وقتی شـبکۀ تعامـل اجتماعی و انسـجام محلـه را تقویت کنند، 
کارکرد شـهری خود را کامل می کنند(Qi et al., 2024) . برای زنان سـالمند، روشـنایی کافی، مسیر امن، سـایه و مبلمان مناسـب حضور پایدار 
ایجـاد می کنـد و احتـرام بـه نیازهـای جنسیتی و فرهنـگی، کیفیت تجربه را ارتقـا می دهد(Lak et al., 2023) . برآیند این شـواهد نشـان می دهد 
اجـرای عدالـت فضـایی انتخـابی لوکس به شـمار نمی آیـد؛ یک الزام طراحی و حکمرانی شـهری محسـوب می شـود و با ابزارهای اجرایی شـفاف 

(Feitosa et al., 2024) و قابل پایـش بهتـر تحقـق می یابـد
در ادبیـات طـراحی شـهری، بیشـتر مطالعـات عدالـت فضـایی در حـوزۀ فضاهـای عمـومی بـر توزیع کـمی فضاهای سـبز یـا ورزشی تمرکز  	
داشـته اند و ابعـاد کیـفی و ادراکی فضـا، به خصـوص از منظـر گروه هـای خـاص ماننـد زنـان سـالمند، کمتـر بررسی شـده اسـت. از سـوی دیگر، 
درحالی کـه فضاهـای ورزشی روبـاز می تواننـد بسـتر مهمی برای مشـارکت اجتماعی و سـلامت روانی باشـند، هنـوز در پژوهش های شـهری ایران 

 .

 .

 .

 .
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تحلیـل تلفیـقی میـان عدالـت فضایی، طـراحی فضاهـای ورزشی روباز و نیازهـای گروه هـای آسیب پذیر وجود نـدارد. این خلأ پژوهـشی، ضرورت 
بازاندیـشی در عدالـت فضـایی را برجسـته می کنـد. عدالـت در طراحی شـهری تنهـا به توزیع کـمی فضا محدود نیسـت و کیفیت طـراحی، امنیت 
ادراک شـده، هویـت فرهنـگی و انطبـاق بـا نیازهای محلی را نیز شـامل می شـود. بر همین اسـاس، توجه به تجربۀ زیسـتۀ زنان سـالمند در محلات 
محـروم و حاشیه نشیـن، افـقی تـازه بـرای بـررسی عدالـت فضـایی در فضاهـای ورزشی روباز فراهـم می سـازد. این گـروه از افراد جامعـه به دلیل 
شـرایط آسیب پذیـر خـود، بیـش از دیگران از نبود دسـترسی ایمن، روشـنایی کافی، مبلمان شـهری مناسـب و طراحی حسـاس بـه جنسیت آسیب 
می بیننـد. پژوهـش حاضـر بـا تکیـه بـر چنین رویکـردی، پیشـنهادهایی بـرای بازطـراحی مشـارکتی و انسـان محور فضاهـای ورزشی روبـاز ارائه 
می دهـد. چهارچـوبی کـه سـبب ارتقای سـلامت جسـمی و روانی، افزایش احسـاس امنیـت، تقویت هویت محـلی و پیوند عدالت فضـایی با عدالت 

اجتماعی در شـهرهای ایران میشـود.

پیشینۀ تحقیق و مبانی نظری 	
فضـای شـهری کارآمـد از ترکیـب چنـد مؤلفـه به دسـت می آیـد. عدالـت فضـایی به معنـای دسـترسی منصفانـه بـه فضـا و خدمات اسـت و  	
از ایجـاد نابرابـری در توزیـع و کیفیـت فضاهـای سـبز و ورزشی جلوگیـری می کنـد (Rigolon, 2016). کیفیـت طـراحی و مدیریـت فضـا، تجربۀ 
 .(Carmona, 2019)کاربـران، احسـاس امنیـت و میزان اسـتفاده از فضا را تحت تأثیر قـرار می‌دهد و بر پیامدهای اجتماعی و سـلامت افراد اثر می گـذارد
زمـانی کـه ایـن دو مؤلفـه بـا تقویـت تعامـلات اجتمـاعی و انسـجام در فضاهـای عمـومی پیونـد می خورند، سـرمایۀ اجتمـاعی افزایـش می یابد و 

(Jennings & Bamkole, 2019)زیسـت پذیری محله هـا بهبـود می یابـد
 (Rot et al.,عدالـت فضـایی یـکی از مفاهیـم کلیـدی در طـراحی شـهری اسـت کـه از منظـر توزیـعی، رویـه‌ای و ادراکی بـررسی می شـود 	
(2025. عدالـت توزیـعی بـر توزیـع عادلانـۀ منابـع و خدمـات در شـهر تأکیـد دارد. عدالـت رویـه ای بـه فراینـد تصمیم گیـری مشـارکتی و درگیر 
کـردن ذی نفعـان اشـاره می کنـد و عدالـت ادراکی بر احسـاس انصاف، امنیـت و احتـرام در تجربۀ فضا متمرکـز اسـت(Mark et al., 2025) . در 

چهارچـوب طـراحی شـهری، ایـن سـه بعـد بایـد هم زمـان مـورد توجـه قـرار گیرنـد تـا کیفیـت و زیسـت پذیری فضـا تضمیـن شـود.
زیسـت پذیری شـهری نیـز مفهـومی چندبعـدی اسـت کـه بـه توانایی محیـط برای پشـتیبانی از زنـدگی سـالم، ایمن، فعـال و معنادار اشـاره  	
دارد (Schindler & Dionisio, 2024). ایـن مفهـوم در پیونـد مسـتقیم بـا عدالـت فضـایی، کیفیت طـراحی، کارایی سیسـتم حمل ونقل، هویت 
فرهنـگی و تعامـلات اجتمـاعی اسـت (Mouratidis, 2021). در ایـن میـان، فضاهـای ورزشی عمـومی روبـاز به عنوان بخـشی از فضای عمومی 
شـهری، نقـش مضاعـفی دارنـد؛ زیـرا عـلاوه بـر فراهم کـردن امـکان فعالیـت بدنی، بسـتری بـرای تعامل اجتمـاعی، تقویـت حس تعلـق، ارتقای 

(Veitch et al., 2025) امنیـت ادراک شـده و بازآفریـنی هویت محـلی هسـتند
باشـد                                           اسـلامی  و  ایـرانی  ارزش هـای  و  بـومی  فرهنـگ  بازتاب دهنـدۀ  بایـد  عمـومی  فضاهـای  طـراحی  شـهری،  هویـت  منظـر  از  	
(Mohammadian & Mohammadzadeh, 2025). ایـن رویکـرد بـه پذیـرش و اسـتفادۀ بیشـتر شـهروندان از فضـا کمـک می کنـد. غفلت از 
 (Sahan, 2021)هویـت فرهنـگی در طـراحی، به ویـژه در محـلات محـروم، می توانـد بـه احسـاس بیگانـگی و کاهـش مشـارکت منجـر شـود

پایـداری و تـاب آوری شـهری نیـز دیگـر بعـد نظـری مرتبط با موضوع اسـت. فضاهـای ورزشی روبـاز زمانی پایدار هسـتند کـه در برابـر تغییرات 
اقلیـمی و فشـارهای اجتمـاعی تـاب آور باشـند؛ بـا شـرایط محیطی سـازگار طراحی شـوند و نیاز نسـل ها و جنسیت هـای مختلف را پوشـش دهند 

 .)Battaglia et al., 2022(
زنگنـه و همـکاران )1404( در پژوهـش خـود بـا موضـوع سـنجش عدالت فضـایی در نحوۀ پراکنـش کاربری های شـهری )مطالعـۀ موردی:  	
کاربری هـای ورزشی شـهر مشـهد(، بیـان کردنـد: از مهم تریـن پیامدهـای رشـد شـتابان شـهرنشینی و توسـعۀ فیزیـکی شـهرهای کشـور در 
دهه هـای گذشـته، توزیـع نابرابـر کاربری هـای خدمـات شـهری و میزان دسـترسی شـهروندان بـه آن ها بوده اسـت. در ایـن میـان، کاربری های 
ورزشی بـا توجـه بـه آنکـه متضمـن سـلامت افـراد جامعـه بـوده، از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. ازهمیـن رو، اسـتقرار مناسـب ایـن نـوع از 
کاربری هـا و دردسـترس بودن آن هـا بـرای همـۀ شـهروندان به عنـوان ضـرورتی اسـاسی شـناخته می شـود؛ امـا سـرانۀ خدمـات ورزشی در شـهر 
مشـهد منطـقی نبـوده اسـت. همچنیـن مناطـق حاشیه ای آن بـا تراکم جمعیت زیـاد از خدمـات ورزشی کمتـری برخوردارند و در تضـاد با رویکرد 
عدالـت فضـایی اسـت. نتایـج پژوهـش طوفـان و همـکاران )1404( با موضـوع ارزیـابی عوامل رضایتمنـدی در پارک  های شـهری بانـوان )نمونۀ 
موردپـژوهی: بوسـتان بانـوان پردیـس و بوسـتان بانـوان شـاهد کرمانشـاه(، نشـان داد پارک ها و فضاهای سـبز عمـومی به عنوان بخـشی از بافت 
اکولوژیـک شـهرها هسـتند؛ تـا جایی که حیات زیسـت محیطی و پایداری شـهرها به آن ها وابسـته اسـت. همچنیـن از توزیع فـراوانی علائق افراد 

 .

 .



1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 121-140

عدالت فضایی در فضاهای ورزشی عمومی روباز محله های محروم ...

130

مطالعه شـده، نشـان داد کـه ۳۰درصـد بانـوان بـه فضـای سـبز و 24/5درصد بانـوان بـه ورزش علاقه منـد بودند.
نصیـری و همـکاران )1404( در پژوهـش خـود بـا موضـوع نقـش دسـترسی به پارک های شـهری بـر سـلامت روان بانوان )مطالعـۀ موردی:  	
شـهر اردبیـل(، دریافتنـد: سـلامت روان زنـان، به عنـوان یـکی از مؤلفه های کلیدی سـلامت عمـومی، تحت تأثیر عوامـل محیـطی، از جمله کیفیت 
و دسـترسی بـه فضاهـای عمـومی شـهری قـرار دارد. بـا گسـترش شـهرنشینی و افزایـش تنش هـای روانی، بررسی نقـش پارک های شـهری در 
ارتقـای سـلامت روان بانـوان، به ویـژه در شـهرهای متوسـط، ضـرورتی روزافزون یافته اسـت. در مجمـوع، یافته های پژوهش بر ضـرورت طراحی 
و بهبـود زیرسـاخت های کالبـدی و اجتمـاعی فضاهـای سـبز شـهری، به منظور ارتقای سـلامت روان بانـوان تأکیـد دارد. طهماسـب نیا و همکاران 
)1404( در پژوهـش خـود بـا موضـوع تبییـن تأثیـر کیفیـت محیط کالبـدی بـر پیـاده روی و تعامـلات اجتمـاعی در خیابان های شـهری )محدودۀ 
مطالعـاتی: خیابـان شـریعتی بابـل(، بیان کردند: ایجاد محیط های شـهری مناسـب برای تشـویق پیـاده روی و تعاملات اجتماعی، اسـتراتژی اصلی 
بـرای ارتقـای کیفیـت محیـط در شهرهاسـت. یافته های پژوهش نشـان می دهـد که کیفیت محیـط کالبدی تأثیر مثبـت و معناداری بـر پیاده روی 

و تعامـلات اجتماعی دارد.
آذر و همـکاران )۱۴۰۳( در پژوهـش خـود بـا موضـوع بـررسی رضایتمنـدی شـهروندان از فضاهـای سـبز شـهری )مطالعۀ مـوردی منطقۀ ۶  	
کلانشـهر تبریـز(، بیـان کردنـد: بـا توجـه بـه اهمیـت فضاهای سـبز شـهری در افزایـش زیسـت پذیری و رقابت پذیری و نقـش آن هـا در تفریح و 
گـذران اوقـات شـهروندان، ضـروری اسـت درک صحیـحی از مؤلفه هـایی صـورت بگیـرد کـه میـزان رضایتمنـدی شـهروندان را تحت تأثیر قرار 
می دهـد. بدین منظـور، رضایتمنـدی شـهروندان از وضعیت فضاهای سـبز شـهری، توسـط شـاخص های کیفیت خدمـات، ایمنی و امنیـت، پویایی، 
همـدلی و همـراهی مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت. از نظـر اسـتفاده کنندگان از پارک هـای مطالعه، ایـن پارک هـا از وضعیت متوسـطی از نظر 
شـاخص های مـورد مطالعـه برخوردارنـد. تفـاوت معنـاداری از نظـر کیفیـت خدمـات و ایمـنی و امنیت پارک هـای مطالعه وجـود ندارد؛ امـا از نظر 
مؤلفـۀ پویـایی و همـدلی تفـاوت در بیـن فضاهـای سـبز مطالعـه معنـادار اسـت. حسـنعلی زاده و همـکاران )1403( در پژوهـش خـود بـا موضوع 
تحلیـل عدالـت فضـایی در توزیـع و دسـترسی بـه کاربری های شـادی آفرین )مطالعۀ موردی: شـهر بابـل( بیان کردند: در کشـور ایران دسـترسی 
بـه فضاهـای عمـومی و فرصت هـای نشـاط آور محـدود اسـت و ایـن فضاها به طـور عادلانه در سـطح شـهرهای ایران توزیع نشـده و شـهروندان 
بـرای دسـترسی بـه ایـن فضاهـا مشـکلاتی دارنـد. ایـن عوامل موجـب افزایش اسـترس و اضطراب می شـود و شـادی و نشـاط را از شـهرها دور 
می کنـد. همچنیـن تحلیـل عدالـت فضـایی در توزیـع و دسـترسی به کاربری هـای شـادی آفرین، فرصت های شـادی در فضاهای شـهری را برای 
شـهروندان مشـخص می کنـد و بـا آگاهی از آن می تـوان امـکان ایجـاد شـهرهای عادلانـه و شـاد را فراهـم کـرد. در ایـن زمینه مدیران شـهری 
بایـد تـلاش کننـد کاربری هـای شـادی آفرین را در قسـمت های فقیرنشیـن شـهر بابـل نیـز ایجـاد کنند و توسـعه دهند تـا احسـاس محرومیت و 
بی عدالـتی در ذهـن شـهروندان سـاکن در نـواحی حاشیـه ای شـهر از بین برود و احسـاس بهتری نسـبت به شـرایط زیسـت خود در شـهر داشـته 

باشند.
محمـودزاده و همـکاران )۱۴۰۱( در پژوهـش خـود بـا موضوع تحلیـل فضایی عدالت مـکانی در آمایش کاربری های خدمـاتی )پارک و فضای  	
سـبز، ورزشی و تفریحی توریسـتی( شـهر تبریـز بـا رویکـرد چندمعیـاری بیان کردند: از مشـکلات اسـاسی شـهرها در دهه های اخیر، توزیـع نابرابر 
منابـع و جمعیـت در بخش هـای مختلـف شـهری اسـت. توجه به اهمیـت توزیـع کاربری های خدمـاتی در نواحی شـهری و فراهم کـردن امکانات 
و خدمـات مـورد نیـاز، عامـلی مهـم در ارتقای سـطح زنـدگی، عدالت اجتمـاعی و پایداری زندگی شـهری اسـت. خدمـات عمومی شـهر به عنوان 
مهم تریـن ابـزار در دسـت مدیریـت شـهری، بـرای برقـراری عدالت فضایی اسـت. بـا توزیع مناسـب این خدمـات، شـهر می تواند به عنوان بسـتر 

تحقـق عدالـت فضایی مطـرح گردد.
سـواپان و همـکاران )2024( در مـرور نظام منـد خـود بـا عنـوان تأمـلی دوبـاره بـر عدالـت فضـایی و پارک های شـهری در دوران پسـاکرونا  	
نشـان دادنـد: عدالـت فضـایی در پارک هـا بـا ارتقای سـلامت اجتمـاعی، افزایش مشـارکت بـدنی و تقویت حس تعلق شـهری پیوند مسـتقیم دارد 
)Swapan et al., 2024(. شـن و همـکاران )2020( در پژوهـشی بـا عنـوان بـررسی نابرابری هـای فضـایی و اجتمـاعی امکانات ورزشی شـهری 
در ناننینـگ، چیـن، گـزارش کردنـد کـه توزیـع نابرابر امکانـات ورزشی معمـولاًً به زیان محلات محروم اسـت و شـکاف های اجتماعی و بهداشـتی 
را تشـدید می کنـد )Shen et al., 2020(. ناوارته هرنانـدز و همـکاران )2021( در پژوهـش خـود بـا موضـوع سـاخت فضاهـای عمـومی ایمن تـر: 
واکاوی تفـاوت جنسیـتی در ادراک امنیـت از رهگـذر مداخـلات طراحی شـهری، نشـان دادند کـه مداخلات طـراحی می تواند تفاوت هـای جنسیتی 
در ادراک امنیـت را کاهـش دهـد و بایـد بـه نیازهای ویژه زنـان سـالمند توجـه شـود )Navarrete-Hernandez et al., 2021(. ژای و همکاران 
)2020(، در پژوهـش خـود بـا موضـوع فعالیـت بـدنی سـالمندان در پارک هـای محلـه ای و ویژگی هـای طـراحی پارک، بیـان کردنـد ویژگی های 
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طـراحی ماننـد مسیرهـای ایمـن و تجهیزات سـازگار، بر سـطح فعالیت بدنی سـالمندان اثـر میگـذارد )Zhai et al., 2020(. بـای و جین )2024( 
در پژوهـش خـود بـا موضـوع تأثیـر محیط هـای بصـری، حـرارتی و آکوسـتیکی فضاهـای عمومی شـهری مناطق سـردسیر بـر بازآفریـنی روانی 
سـالمندان، نشـان دادنـد کیفیت هـای یادشـده مسـتقیماًً به کاهـش اضطـراب، افزایش آرامـش و بهبـود کیفیت زندگی سـالمندان کمـک می کند 

)Bai & Jin, 2024(
جمع بنـدی مـرور ادبیـات نشـان می دهـد کـه عدالـت فضـایی در فضاهـای ورزشی عمـومی روبـاز موضـوعی بین رشـته ای اسـت و در پیوند  	
بـا مفاهیـم پایـه ای چـون مـکان شـهری، فضـای عمـومی شـهری، فضای شـهری و فضای سـبز شـهری معنـا پیـدا می کنـد؛ صرفاًً بـا افزایش 
کـمی فضاهـا محقـق نمی شـود. ایـن موضوع یعـنی باید بـه کیفیت طـراحی، هویت فرهنـگی، امنیـت ادراک شـده و سیاسـت گذاری عدالت محور 
توجـه شـود. پژوهـش حاضـر در پاسـخ بـه ایـن خـلأ، با تمرکز بـر تجربۀ زیسـتۀ زنـان سـالمند در محـلات محـروم و حاشیه نشین شـهری، تلاش 
می کنـد ابعـاد عدالـت فضـایی را در فضاهـای ورزشی عمـومی روبـاز واکاوی کنـد و مسیرهایی بـرای ارتقای کیفیـت و زیسـت پذیری این فضاها 

در چهارچـوب طـراحی شـهری ارائـه دهد.

روش شناسی و محدودۀ مطالعه 	
پژوهـش حاضـر از نظـر هدف کاربردی اسـت و با رویکـرد کیفی به روش پدیدارشـناسی توصیفی انجام شـد. هدف پژوهـش، واکاوی عدالت  	
فضـایی در فضاهـای ورزشی عمـومی روبـاز مناطـق محـروم و حاشیه نشین شـهری از بیان تجربیات زیسـتۀ زنان سـالمند بود. به همیـن منظور از 
روش پدیدارشـناسی و بـرای تحلیـل داده هـای حاصـل از مصاحبـه از الگـوی کلایزی اسـتفاده شـد. رویکرد پدیدارشـناسی بر آشکارسـازی معنای 
نهفتـه در تجربه هـای زیسـته تمرکـز دارد و پژوهشـگر تـلاش می کنـد واقعیـت را همان گونـه کـه افـراد تجربـه کرده انـد، بازنمایی کنـد. انتخاب 

صورت گرفت. الگـوی کلایـزی به دلیـل تناسـب آن بـا ماهیـت مطالعـۀ حاضـر و قابلیت آن در اسـتخراج مضامیـن معنـادار از روایت ها ـ
جامعـۀ آمـاری پژوهـش را زنـان سـالمند سـاکن در محلات محـروم و کم برخوردار اسـتان مازندران تشـکیل دادنـد. نمونه ها به شیـوۀ هدفمند  	
و براسـاس معیـار تجربـۀ مسـتقیم بـا موضـوع، رضایت کامـل برای حضـور در مصاحبـه و توانایی در بیـان شـفاف تجربه ها انتخاب شـدند. ملاک 

خـروج افـراد، تمایل نداشـتن بـه ادامـۀ همـکاری یـا ارائـۀ اطلاعات نـاکافی بـود. در نهایـت ۲۴ نفر به عنـوان نمونۀ نهـایی انتخاب شـدند.
ابـزار گـردآوری داده هـا، مصاحبـۀ نیمه سـاختاریافته بـا پرسـش های بـاز بود. هـر مصاحبه بین ۳۰ تـا ۴۵ دقیقه طـول کشید و تا زمـانی ادامه  	
 MAXQDA یافـت کـه از ۲۴ مصاحبـه امـکان اسـتخراج مفاهیـم تـازه و غیرتکـراری فراهم بـود. داده ها پس از پیادهسـازی کامـل در نرم افـزار
2020 کدگـذاری و تحلیـل شـدند. مراحـل تحلیـل داده هـا براسـاس هفـت گام کلایزی پیـش رفت: مطالعـۀ کامـل توصیف ها، اسـتخراج عبارات 

کلیـدی، مفهوم بخـشی، دسـته بندی مضامیـن مشـابه، تدویـن تویـصف جامـع، خلاصهسـازی یافتههـا و در نهایـت اعتبارسـنجی نتایج اسـت.
بـرای اطمینـان از روایی و پایـایی داده ها از چهـار معیار اعتبار، انتقال پذیری، اعتمادپذیری و تأییدپذیری اسـتفاده شـد. در مرحلۀ اعتباربخشی،  	
متـن مصاحبه هـا و کدگذاری هـا بـرای چنـد نفـر از مشـارکت کنندگان و اسـتادان حوزۀ مدیریـت ورزشی ارسـال و اصلاحات لازم اعمال شـد. برای 
افزایـش انتقال پذیـری، پژوهشـگر شـرح دقیـق ویژگی هـای جمعیت شـناختی نمونه هـا و روند اجرای پژوهـش را ارائه کـرد تا اسـتفاده از نتایج در 
زمینه هـای مشـابه امکان پذیـر باشـد. بـرای بـررسی پایایی، دو کدگذار مسـتقل که بـا روش کدگذاری آشـنایی کامل داشـتند، متـن مصاحبه ها را 
کدگـذاری کردنـد. میـزان توافـق میـان دو کدگـذار ۸۵درصد به دسـت آمد که بیشـتر از حـد قابل قبـول ۶۰درصد اسـت و پایایی پژوهـش را تأیید 
می کنـد. نتایـج در جـدول ۱ نش�ان داده ش�ده اس�ت. همچنین بـرای تأییدپذیـری، چند تن از اسـتادان و کارشناسـان خارج از فراینـد تحقیق، همۀ 

مراحـل پژوهـش را بازبیـنی کردند و نظـرات اصلاحی آنان لحاظ شـد.

  ی و تا زمان  دیطول کش  قهیدق   ۴۵تا    ۳۰  نیهر مصاحبه ب  .باز بود  ی هابا پرسش  افتهیساختارمه ی ن  ۀمصاحبها،  داده  یگردآور  ابزار
از    افتیادامه   مفاه  ۲۴که  استخراج  امکان  غ   میمصاحبه  و  بود  یرتکراریتازه  پ داده  .فراهم  از  نرم  یسازادهیها پس  در   افزارکامل 

MAXQDA 2020 ها،فیکامل توص  ۀمطالعرفت:    ش یپ   یزیکلاهفت گام    براساسها  داده  لیمراحل تحل  . شدند  لیتحل  و  یکدگذار  
  یاعتبارسنج  تینهاو در  هاافتهی  یسازجامع، خلاصه  فیتوص  نیمشابه، تدو  نیمضام  یبنددسته  ،یبخشمفهوم   ،یدیاستخراج عبارات کل

 . است جینتا
  ۀمرحلدر    . استفاده شد  یریدپذییو تأ  یریاعتمادپذ  ،یریپذاعتبار، انتقال  اریها از چهار معداده  یی ای و پا  ییاز روا  نانیاطم  یبرا

ارسال و اصلاحات   یورزش  تیریمد  ۀحوز  استادانکنندگان و  چند نفر از مشارکت  یبرا  هایها و کدگذارمتن مصاحبه  ،یاعتباربخش
پژوهش را ارائه    یها و روند اجرانمونه   یشناختتیجمع  یهایژگی و  قیپژوهشگر شرح دق  ،یریپذانتقال  شیافزا  یراب  شد.لازم اعمال  

  ییآشنا  یدو کدگذار مستقل که با روش کدگذار  ،ییایپا  یبررس  یبرا  .باشد  ریپذمشابه امکان  یهانهیدر زم  جیکرد تا استفاده از نتا 
قبول  قابلاز حد    شتریبدست آمد که  به  درصد۸۵دو کدگذار    انیتوافق م  زانیم  . کردند   یارها را کدگذکامل داشتند، متن مصاحبه

چند تن از    ،یریدپذ ییتأ   یبرا  نیهمچن  .نشان داده شده است  ۱نتایج در جدول    .کندیم  دییپژوهش را تأ   ییا یاست و پا  درصد۶۰
 . شد  حاظآنان ل یکردند و نظرات اصلاح  ینیمراحل پژوهش را بازب ۀهم ق،یتحق فراینداستادان و کارشناسان خارج از 

 
۲ × تعداد  توافقات 

تعداد  کل  کدها  ×  = درصد پایایی  100

 
 نتایج بررسی پایایی دو کدگذار  .1جدول 

 درصد پایایی   تعداد عدم توافقات  تعداد توافقات  تعداد کل کدها  مصاحبه ۀشمار
3 22 9 3 81.81 
7 24 10 4 83.33 
12 20 9 4 90 
 85.04 11 28 66 کل 

اخلاق  تیرعا گرفت  زین  یاصول  قرار  مدنظر  مراحل  تمام  شروع    شیپ   .در  برا  ها،مصاحبه از  پژوهش  ضرورت  و   یاهداف 
داده شد که مشارکت داوطلبانه است و هر زمان    نانیبه افراد اطم  شد.ها اخذ  آن  ۀآگاهان  تیرضاداده شد و    حیکنندگان توضشرکت

ها  مصاحبه  ی تمام  .مصاحبه انصراف ندادند   نیاز افراد در ح  کیچی ه  حالنیباا  . دهند  انصراف  یهمکار  ۀاداماز    توانندیم  بخواهند،که  
 . انجام شد رمرتبطیآرام و بدون حضور افراد غ  یطیو در مح یوقت قبل  نییبا تع

 ها افتهی  .4
ها  ها، تخصصنقش شوندگان با توجه به تنوع  مصاحبه  .نشان داده شده است  شوندهمصاحبه افراد    شناختییتجمعاطلاعات    ،۲در جدول  

این   .های معتبر و کاربردی ارائه شودای از دیدگاهاند تا گسترهصورت هدفمند انتخاب شدههای مرتبط با موضوع پژوهش، بهو تجربه
های  ها در زمینه پذیری یافتهو به انتقال آوردمیرا فراهم  شدهمطالعهتر عوامل تر و دقیقشناختی امکان تحلیل عمیق ترکیب جمعیت 
   . کندمشابه کمک می

 شوندگان مصاحبه  شناختیاطلاعات جمعیت   .۲جدول   

درصد پایایی تعداد عدم توافقاتتعداد توافقاتتعداد کل کدهاشمارۀ مصاحبه

3229381.81
72410483.33
12209490
66281185.04کل

جدول 1. نتایج بررسی پایایی دو کدگذار

 .
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رعایت اصول اخلاقی نیز در تمام مراحل مدنظر قرار گرفت. پیش از شروع مصاحبه ها، اهداف و ضرورت پژوهش برای شرکت کنندگان توضیح  	
داده شد و رضایت  آگاهانۀ آن ها اخذ شد. به افراد اطمینان داده شد که مشارکت داوطلبانه است و هر زمان که بخواهند، می توانند از ادامۀ همکاری 
انصراف دهند. بااین حال هیچ یک از افراد در حین مصاحبه انصراف ندادند. تمامی مصاحبه ها با تعیین وقت قبلی و در محیطی آرام و بدون حضور 

افراد غیرمرتبط انجام شد.

یافته ها 	
تخصص ها  نقش ها،  تنوع  به  توجه  با  مصاحبه شوندگان  است.  شده  داده  نشان  مصاحبه شونده  افراد  جمعیت شناختی  اطلاعات   ،۲ جدول  در  	
ترکیب  این  ارائه شود.  و کاربردی  معتبر  از دیدگاه های  تا گستره ای  انتخاب شده اند  بهصورت هدفمند  با موضوع پژوهش،  و تجربه های مرتبط 
جمعیت شناختی امکان تحلیل عمیق تر و دقیق تر عوامل مطالعه شده را فراهم می آورد و به انتقال پذیری یافته ها در زمینه های مشابه کمک می کند. 

وضعیت سن کد 
تأهل

سطح 
تحصیلات

وضعیت
 اشتغال

نام محله  )نام 
وضعیت تجربۀ ورزشی شهر(

سلامتی

سابقه حضور 
در مکان های 
ورزشی عمومی

فعالفشار خون بالاپیاده روی روزانهکوچکسرا )قائمشهر(خانه داردیپلممتأهل173

تا حدودی محدودآرتروز خفیفبدون سابقۀ رسمیکوچکسرا )قائمشهر(خانه دارکارشناسیمتأهل268

فعال )تا 5 سال پیش(دیابت نوع 2والیبال در جوانیوسطی کلا )قائمشهر(بازنشستهکارشناسیمتأهل372

فعالسالمیوگاآبندانسر )ساری(معلم بازنشستهکارشناسیمتأهل470

مشکلات پیاده روی سبکآبندانسر  )ساری(خانه داردیپلممتأهل571
فعالحرکتی

فعالبیماری قلبیبدون سابقۀ رسمیلاریم )جویبار(خانه داردیپلمبیوه668

دیابت کنترل پیاده رویلاریم )جویبار(فروشنده محلیدیپلممتأهل770
فعالشده

محدودمشکلات زانوکار کشاورزیبند پی شرقی )بابل(خانه دارکارشناسیمتأهل873

فعالسالمپیاده رویبند پی شرقی )بابل(خیاط خانگیسیکلمتاهل968

محدودآرتروز شدیدپیاده رویحاجی آباد )آمل(بازنشستهکارشناسی ارشدمتأهل1069

فعالسالمورزش صبحگاهیپاشا کلا )آمل(کارمند بازنشستهکارشناسیمتأهل1174

فعالفشار خون بالاپیاده روی سبکالارز )بهشهر(بازنشستهدکتریبیوه1271

فعالسالمورزش های گروهیالارز )بهشهر(معلم بازنشستهکارشناسیمتأهل1370

فعالدیابت نوع 2بدون سابقۀ رسمیدرزی محله )نکا(خانه داردیپلممتاهل1472

فعالمشکلات کمرپیاده رویسورک )نکا(خانه دارسیکلمتأهل1566

محدودبیماری قلبیکار کشاورزیعبدالله آباد )محمد آباد(بازنشستهدیپلممتأهل1669

فعالسالموالیبال در جوانیسفلی  )نور(کار آزاددیپلممطلقه1767

محدودآرتروز خفیفپیاده روی سبکسفلی  )نور(خانه داردیپلممتأهل1870

فعالسالمورزش صبحگاهیآبندانک )نوشهر(خانه داردیپلممتأهل1967

فعالفشار خون بالاایروبیک در جوانیآبندانک )نوشهر(بازنشستهدیپلمبیوه2068

فعالمشکلات زانوپیاده روی سبکاحمد آباد )ساری(خانه داردیپلممتأهل2167

فعالبیماری قلبیبدون سابقۀ رسمیارطه )قائمشهر(بازنشستهکارشناسیمتأهل2271

 جدول ۲. اطلاعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
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فعالسالمورزش های گروهیارطه )قائمشهر(بازنشستهدیپلممتأهل2368

محدوددیابت نوع 2پیاده روی سبکافراتخت )بابلسر(بازنشستهکارشناسی ارشدبیوه2474

بـرای تحلیـل داده هـای حاصـل از مصاحبه هـا، ابتـدا تمـامی گفت وگوهـا به طور کامل پیاده سـازی و با دقت مرور شـد. سـپس کدگـذاری باز  	
در چنـد مرحلـه انجـام گرفـت و مفاهیـم کلیـدی مرتبـط بـا عدالت فضـایی در فضاهـای ورزشی عمومی روباز اسـتخراج شـد. در مرحلۀ نخسـت، 
عبـارات و جمـلات معنـادار مشـخص و ثبـت شـدند. در گام بعـد، کدهای مشـابه در کنـار یکدیگر قـرار گرفتند تا دسـته های مفهومی اولیه شـکل 
گیـرد. ایـن فراینـد بـا بازبیـنی مداوم داده ها، مقایسـۀ درون مـوردی و بین مـوردی و دریافت بازخـورد از اسـتادان و متخصصان حوزه تـا رسیدن به 

انسـجام کامل ادامـه یافت.
در مجمـوع ۱۴۳ کـد اولیـه بـه دسـت آمـد کـه بـا ادغام مـوارد تکـراری، بـه ۹۶ مضمون فـرعی تبدیل شـد. ایـن مضامیـن در گام بعدی در  	
قالـب ۱۱ مضمـون اصـلی سـازمان دهی شـدند. مضامین اصـلی پژوهش نشـان دهندۀ ابعاد مختلف تجربۀ زیسـتۀ زنـان سـالمند از عدالت فضایی 
در فضاهـای ورزشی عمـومی روبـاز هسـتند و حوزه هـایی چون دسـترس پذیری و عدالـت فضایی، کیفیت زیسـت محیطی و منظـر فضاها، کارکرد 
و کالبـد فضـایی، هویـت و فرهنـگ بـومی در فضـا، مدیریت شـهری، امنیت و ایمـنی، بازتاب هـای روانی و هیجـانی، اقتصاد و عدالـت اجتماعی، 
سـلامت و توانبخـشی، تعامـلات اجتمـاعی و درنهایـت پایـداری و تـاب آوری شـهری را پوشـش می دهنـد. در جـدول ۳، مضامیـن اصـلی و فرعی 

پژوهش نشـان داده شـده است.

فراوانی در مصاحبهمضامین فرعیمضمون اصلی

دسترس پذیری و عدالت فضایی

‑	 فاصله بیش از حد میان محلات و نزدیکترین فضای ورزشی عمومی
‑	 کمبود پل های عابر پیاده برای دسترسی ایمن سالمندان
‑	 ناهمواری مسیرهای خاکی منتهی به فضای ورزشی عمومی
‑	 نبود جدول گذاری مناسب در مسیرهای دسترسی سالمندان
‑	 هزینۀ زیاد کرایه تاکسی برای دسترسی به فضای ورزشی عمومی
‑	 تمرکز بیشتر امکانات ورزشی در مناطق مرفه شهری
‑	 اختصاص زمین های ورزشی در حاشیۀ شهر به کاربری های غیرورزشی
‑	 نبود سرویس حمل ونقل محلی ویژۀ سالمندان برای دسترسی به فضای ورزشی عمومی
‑	 فاصلۀ زمانی زیاد میان ساعات فعالیت وسایل حمل ونقل عمومی و زمان ورزش

11
7
5
5
12
10
7
11
8

کیفیت زیست محیطی و منظر 
فضاها

‑	 دفع غیربهداشتی زباله در نزدیکی فضای ورزشی عمومی
‑	 کمبود سایه بان طبیعی از درختان در مسیرهای پیاده روی ورزشی
‑	 آلودگی صوتی ناشی از ترافیک مجاور فضای ورزشی عمومی
‑	 بوی نامطبوع ناشی از فاضلاب در برخی فضاهای ورزشی
‑	 جانمایی مکان های ورزشی در کنار مراکز دفع زباله
‑	 فقدان فضای سبز یا دیوارهای سبز برای بهبود منظر محیطی
‑	 ضعف در سیستم آبیاری چمن های محلی
‑	 منظر نامناسب اطراف فضای ورزشی عمومی فرسوده
‑	 نبود فضای آرام برای استراحت پس از فعالیت
‑	 نور خیره کنندۀ پروژکتورهای غیراستاندارد در شب

10
6
9
9
9
11
6
8
12
9

کارکرد و کالبد فضایی

‑	 فقدان رمپ استاندارد برای ورود سالمندان به فضای ورزشی عمومی
‑	 ابعاد نامناسب مسیرهای ورودی برای استفاده ویلچر یا واکر
‑	 نبود علائم راهنما برای مسیرهای داخلی فضای ورزشی عمومی
‑	 جانمایی نامناسب زمین های ورزشی در نقاط پُر سروصدا
‑	 خطرات ناشی از طراحی غیراستاندارد مسیرهای پیاده روی ورزشی برای سالمندان
‑	 استفاده از مصالح سخت و زبر در فضاهای ورزشی عمومی
‑	 عدم وجود فضاهای چندمنظوره برای فعالیت های سبک سالمندان
‑	 کمبود فضاها و مبلمان شهری مناسب برای استراحت سالمندان
‑	 جانمایی نامتناسب تجهیزات ورزشی در فضای باز بدون رعایت فاصلۀ ایمنی
‑	 فقدان فضاهای ورودی مناسب برای توقف کوتاه خودروهای سالمندان

4
3
9
8
10
5
4
12
10
10

هویت و فرهنگ بومی در فضا

‑	 کمبود رویدادهای فرهنگی بومی ویژۀ بانوان سالمند
‑	 فقدان مؤلفه های هویتی بومی در کالبد و گرافیک فضا
‑	 بی توجهی به حریم، آداب و نیازهای فرهنگی بانوان
‑	 کمرنگی آیین ها و بازی های سنتی در برنامه ریزی فضا
‑	 ناهماهنگی محتوای صوتی و بصری با فرهنگ محلی
‑	 گسست مدیریت و قواعد بهره برداری از ارزش ها و عرف محلی
‑	 فاصله گرفتن نامگذاری فضا از تاریخچه و خاطرۀ جمعی محله
‑	 تضاد الگوهای مدرن تقلیدی با معماری و زیباشناسی بومی

7
7
11
7
6
4
6
6

 جدول ۳. عدالت فضایی در فضاهای ورزشی عمومی روباز مناطق محروم و حاشیه نشین شهری



1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 121-140

عدالت فضایی در فضاهای ورزشی عمومی روباز محله های محروم ...

134

مدیریت شهری 

‑	 فقدان نظام های جامع پایش و نظارت بر کیفیت فضای ورزشی عمومی
‑	 ناهماهنگی میان شهرداری و وزارت ورزش در مناطق محروم
‑	 فقدان شفافیت در مدیریت مالی و اطلاع رسانی پروژه های ورزشی شهری
‑	 نادیده گرفتن زنان سالمند در فرایند تصمیم گیری شهری
‑	 سیاست گذاری کوتاه مدت بدون چشم انداز پایدار
‑	 تدوین نکردن استانداردهای ملی برای ورزش سالمندان
‑	 نبود گزارش دهی عمومی دربارۀ وضعیت فضای ورزشی عمومی
‑	 کمبود سیاست های عدالت محور در طراحی شهری
‑	 اولویت پروژه های لوکس بر نیازهای پایه ای مناطق محروم
‑	 فقدان رویکرد عدالت محور در اولویت بندی پروژه های ورزشی محلی

4
8
5
6
4
5
5
5
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امنیت و ایمنی

‑	 تاریکی مطلق اطراف فضای ورزشی عمومی در شب
‑	 ورود آزاد حیوانات ولگرد به فضای ورزشی عمومی
‑	 کمبود نیروی انتظامی در اطراف فضای ورزشی عمومی
‑	 درگیری های لفظی مکرر بین جوانان و سالمندان در فضای ورزشی عمومی
‑	 پارک خودروهای سنگین در اطراف فضای ورزشی عمومی و ایجاد خطر
‑	 عبور موتورسیکلت از مسیرهای ورزشی پیاده روی
‑	 روشنایی نامنظم و قطع و وصل شدن چراغ ها در فضاهای ورزشی عمومی 
‑	 نبود ایستگاه امداد فوری در مجاورت فضای ورزشی عمومی
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5

بازتاب های روانی و هیجانی

‑	 اضطراب ناشی از فقدان حریم خصوصی و امنیت جنسیتی در فضاهای ورزشی عمومی
‑	 افسردگی ناشی از کمبود فضای ورزشی عمومی بانوان
‑	 ناامیدی از بهبود وضعیت فضای ورزشی عمومی در محلات محروم
‑	 احساس بی عدالتی در مقایسۀ فضای ورزشی عمومی مناطق محروم با مناطق مرکزی
‑	 کاهش انگیزۀ ورزشی به دلیل مواجهۀ مکرر با فضاهای غیراستاندارد
‑	 ترس دائمی از آسیب جسمی در فضای ورزشی عمومی
‑	 بی اعتمادی به وعده های مدیران شهری دربارۀ توسعۀ فضای ورزشی عمومی
‑	 اضطراب ناشی از شلوغی بیش از حد فضای ورزشی عمومی
‑	 خستگی روانی از محدودیت های مکرر دسترسی به فضاهای ورزشی عمومی

10
9
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12
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7
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9
9

اقتصاد و عدالت اجتماعی 

‑	 فروش و ارائۀ خدمات خصوصی در فضای ورزشی عمومی
‑	 غلبۀ منافع اقتصادی و نمایشی بر عدالت فضایی در سیاست های شهری
‑	 نبود حمایت مالی خیّران برای تجهیز فضاهای فضای ورزشی عمومی
‑	 افزایش هزینه های جانبی )آب، خوراکی( در فضای ورزشی عمومی
‑	 ضعف در اختصاص بودجۀ عادلانه به مناطق محروم
‑	 اجارۀ زمین های ورزشی عمومی به باشگاه های خصوصی
‑	 بی توجهی به توان اقتصادی خانواده های کم درآمد در طراحی سیاست های ورزشی
‑	 فقدان یارانه های ورزشی ویژۀ سالمندان مناطق محروم

6
6
6
8
10
6
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9

سلامت و توانبخشی

‑	 نبود ایستگاه کمک های اولیه در فضای ورزشی عمومی
‑	 نبود برنامه های پیشگیری از سقوط در فضای ورزشی عمومی
‑	 فقدان برنامه های آموزشی تخصصی برای ارتقای سلامت جسمی زنان سالمند
‑	 نبود غربالگری سلامت و ارزیابی علائم حیاتی پیش از ورزش سالمندان
‑	 نداشتن کادر آموزشدیده برای مدیریت فضای ورزشی عمومی در شرایط اورژانسی
‑	 نبود خدمات فیزیوتراپی نزدیک فضای ورزشی عمومی

5
6
6
6
6
5

تعاملات اجتماعی

‑	 احساس تنهایی در فضای ورزشی عمومی کمجمعیت
‑	 تمایل نداشتن جوانان به تعامل با سالمندان در فضاهای ورزشی عمومی
‑	 نبود گروه های داوطلبانه همراهی سالمندان در فضاهای ورزشی عمومی
‑	 ضعف در برنامه ریزی رویدادهای گروهی برای زنان سالمند
‑	 ضعف در طراحی فضاهای نشستن گروهی برای گفت وگوی سالمندان
‑	 نبود کارگاه های بین نسلی برای تقویت تعامل بانوان سالمند و جوانان
‑	 کمبود فضاهای کوچک جمعی برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی پس از ورزش

7
7
6
8
9
3
3

پایداری و تابآوری شهری

‑	 نبود سیستم جمع آوری آب باران در فضای ورزشی عمومی
‑	 استفاده از مصالح بی دوام در ساخت فضای ورزشی عمومی
‑	 فرسودگی سریع تجهیزات در برابر تغییرات دما
‑	 کمبود طراحی سازگار با شرایط اقلیمی در فضاهای ورزشی عمومی
‑	 پیشبینی نکردن فضاهای ایمن در برابر شرایط اضطراری
‑	 بی توجهی به اصول تاب آوری در بازسازی فضای ورزشی عمومی
‑	 ضعف در استفاده از انرژی خورشیدی برای روشنایی فضای ورزشی عمومی
‑	 نبود زیرساخت بازیافت آب خاکستری برای آبیاری فضاهای سبز 
‑	 فرسودگی سریع مبلمان شهری ورزشی به دلیل مصالح غیراستاندارد
‑	 نبود زیرساخت پایدار برای نگهداری فضای ورزشی عمومی
‑	 کمبود برنامه های آموزشی برای استفاده پایدار از امکانات
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با توجه به مضامین اصلی به دست آمده، الگوی نهایی پژوهش در شکل 1، نشان داده شده است. 



 محمد زارع آبندانسری، فرزاد نوبخت

1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 121-140

135

بحث و نتیجه گیری 	
فضاهـای ورزشی عمـومی روبـاز در محله هـای محـروم و حاشیه نشیـن شـهری نقـش مهـمی در ارتقـای سـلامت جسـمی و روانی سـاکنان،  	
به ویـژه زنـان سـالمند، دارنـد. بااین حـال، نابرابـری در دسـترسی بـه ایـن فضاهـا و کیفیـت طـراحی آن هـا، تأثیـر منـفی بـر مشـارکت اجتماعی، 
احسـاس امنیـت و کیفیـت زنـدگی ایـن گروه هـا دارد. هدف ایـن پژوهش، بـررسی عدالت فضـایی در فضاهـای ورزشی عمومی روبـاز محله های 
محـروم و حاشیه نشیـن و تحلیـل تجربـۀ زیسـتۀ زنـان سـالمند در این فضاهـا بود. در ایـن تحقیق، با اسـتفاده از رویکـرد پدیدارشـناسی توصیفی 
و مصاحبـه بـا ۲۴ زن سـالمند در اسـتان مازنـدران، داده هـا جمـع آوری شـد. یافته ها نشـان داد کـه در بسیاری از مـوارد، نابرابری در دسـترسی به 
فضاهـا و ضعـف در کیفیـت طـراحی، از جملـه مشـکلاتی چـون فاصلۀ زیـاد، نبود امکانـات مناسـب حمل ونقل و طراحی غیراسـتاندارد، مشـارکت 
زنـان سـالمند در فعالیت هـای بـدنی را کاهـش داده اسـت. همچنیـن، نبـود توجه بـه هویت بـومی و نیازهای فرهنـگی و جنسیـتی، از دیگر موانع 

اسـتفادۀ بهینـه از ایـن فضاها بود.
در ایـن تحقیـق، دسـترسی بـه فضاهـا به عنـوان یـکی از شـاخص های اصـلی عدالـت فضـایی در نظر گرفته شـد. یافته هـا نشـان داد که در  	
محله هـای محـروم، فاصلـۀ زیـاد بـه فضاهـای ورزشی و کمبـود حمل ونقـل عمـومی ایمـن، مشـکلاتی جـدی‌ در مسیر دسـترسی به ایـن فضاها 
ایجـاد کـرده اسـت. به ویـژه، زنان سـالمند به دلیل مشـکلات جسـمی و فیزیکی خود نیازمنـد فضاهای ورزشی هسـتند که دسـترسی راحت و ایمن 
داشـته باشـند. ایـن نتیجـه بـا بسیـاری از مطالعـات پیشیـن هم خوان اسـت که بـه نابرابـری در توزیـع فضاهـای ورزشی در مناطـق کم برخوردار 
اشـاره کرده انـد )شـن و همـکاران1، 2020؛ محمـودزاده و همکاران، ۱۴۰۱(. عـلاوه بر این، فقدان زیرسـاخت های حمل ونقل مناسـب و مسیرهای 
ایمـن بـرای ایـن گـروه، شـکاف های بیشـتری در عدالـت فضـایی ایجـاد کرده اسـت. ایـن یافته هـا همچنین تأکیـد می کند کـه توزیـع ناعادلانۀ 
خدمـات ورزشی به ویـژه در مناطـق حاشیه نشیـن، بـر کاهش مشـارکت بـدنی و همچنین بـر کاهش حس تعلـق و امنیت در این فضاهـا تأثیرگذار 

است.
در ابعـاد کیـفی فضـا، مشـکلاتی نظیـر آلـودگی صـوتی، بـوی نامطبوع، کمبـود سـایه و نورپردازی نامناسـب گزارش شـد که به طور مسـتقیم  	
بـر آسـایش و امنیـت ادراک شـدۀ زنـان سـالمند اثـر گذاشـته اسـت. این نتایـج به طور مشـابه بـا پژوهش هـای پیشین هم سوسـت که بـر اهمیت 
کیفیـت محیـطی بـرای افزایـش مشـارکت سـالمندان در فعالیت هـای ورزشی تأکید دارنـد )بای و جیـن2، 2024؛ جبـار و همـکاران3، 2022(. بر 
ایـن اسـاس، طـراحی فضاهـای ورزشی بایـد علاوه بـر ویژگی های عملکـردی، از نظر زیسـت محیطی نیز بهینه سـازی شـود؛ به خصـوص با توجه 

بـه نیازهـای ویـژۀ سـالمندان بـرای محیطهـایی کـه از نظـر زیباییشـناسی و راحتی مطلوب باشـد.

شکل 1: الگوی نهایی پژوهش
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هویـت فرهنـگی و پیوسـتگی اجتمـاعی از دیگـر ابعـاد کلیدی عدالت فضـایی بودند کـه در این تحقیق به آن هـا پرداخته شـد. کمرنگ بودن  	
آیین هـا، بازی هـای سـنتی و نمادهـای بـومی در فضاهـای ورزشی عمـومی باعـث شـده اسـت ایـن فضاهـا به طـور کامـل بـا نیازهـای فرهنگی 
و جنسیـتی بانـوان سـالمند هم خـوانی نداشـته باشـند. ایـن یافتـه بـا ادبیات موجـود در زمینـۀ هویت شـهری و پذیـرش فرهنگی هم سوسـت که 
تأکیـد دارد فضاهـای عمـومی بایـد بازتاب دهنـدۀ فرهنـگ بـومی و ارزش هـای محـلی باشـند تـا احسـاس تعلـق و امنیت بـرای کاربـران تقویت 
شـود )محمدیـان و محمـدزاده، 2025(. در محله هـای محـروم، فقـدان پیوسـتگی فرهنگی و عـدم توجه به نیازهـای خاص زنان سـالمند، یکی از 

عوامـل مؤثـر در کاهش اسـتفاده از فضاهاسـت.
یـکی دیگـر از نـکات مهـم در ایـن تحقیـق، نقـش حکمـرانی و مدیریـت شـهری در تحقـق عدالـت فضـایی بـود. در بسیـاری از محله های  	
مطالعـه، نبـود شـفافیت در مدیریـت مـالی و نداشـتن مشـارکت مؤثـر زنـان سـالمند در فراینـد تصمیم گیری شـهری مشـاهده شـد. این مسـائل 
نشـان دهندۀ شـکاف در عدالـت رویـه ای اسـت که بـر فراینـد تصمیم گیری و تخصیـص منابع تأثیـر منفی می گذارد. از سـوی دیگر، سیسـتم های 
نظـارتی و گـزارش دهی مؤثـر در مدیریـت فضاهـای ورزشی عمـومی وجـود ندارد که می توانسـت بـه بازخورد و بهبود مسـتمر ایـن فضاها کمک 
کنـد. ایـن مشـکلات مدیریـتی در بسیـاری از مطالعـات دیگـر نیـز به عنـوان مانع مهـمی در تحقـق عدالت فضـایی شـناخته شـده اند )ریگولون4، 

.)2016
در جمع بنـدی مطالـب بیان شـده می تـوان گفـت بـرای تحقـق عدالت فضـایی در فضاهـای ورزشی عمـومی روبـاز محله های محـروم، صرفاًً  	
افزایـش تعـداد فضاهـا کافی نخواهـد بـود. دسـترسی مناسـب، کیفیت طـراحی، امنیت ادراک شـده و توجـه به نیازهـای فرهنگی و جنسیـتی باید 
هم زمـان مدنظـر قـرار گیـرد. یافته هـا نشـان داد کـه زنـان سـالمند در محله هـای محـروم بـا مشـکلاتی چون فاصلـۀ زیـاد، مسیرهـای ناایمن و 
بی توجـهی بـه نیازهـای خـاص خـود مواجـه هسـتند. این مسـائل باعـث کاهش مشـارکت بـدنی و حس امنیـت و تعلـق در این فضاها می شـود. 
بنابرایـن، بـرای ارتقـای مشـارکت سـالمندان، بایـد فضاهـا به طـور کارآمـد طـراحی و سیاسـت های حکمـرانی شـهری بهصـورت مشـارکتی و 
عدالت محـور پیاده سـازی شـوند. همچنیـن، توجـه بـه هویـت بـومی و تقویـت برنامه هـای اجتمـاعی در فضاهـای ورزشی شـهری، حـس تعلق و 
مشـارکت فعـال را در ایـن گروه هـا افزایـش می دهـد. ازهمیـن رو، پژوهـش حاضـر بـر اهمیـت هماهنگی بیـن طراحی فضـا و نیازهـای اجتماعی 
تأکیـد دارد و پیشـنهاد میشـود کـه برنامههـای آینـده در ایـن زمینـه به طور مشـارکتی و شـامل دیدگاه های گروههـای آسیب پذیر طراحی شـوند

ایـن مطالعـه محدودیت هـایی دارد. نمونـۀ پژوهـش محـدود بـه ۲۴ زن سـالمند در یک اسـتان بـود و نمی توان نتایـج را به کل کشـور تعمیم داد. 
گروه هـای دیگـر ماننـد مـردان، جوانـان و افـراد دارای معلولیت بـررسی نشـدند. پژوهش های آینـده می تواننـد از رویکردهای ترکیـبی و مطالعات 
طـولی بهـره ببرنـد تـا اثر مداخـلات طـراحی و سیاسـتی را در بلندمدت بـررسی کننـد. در جدول 4، پیشـنهادهای کاربـردی برای سیاسـت گذاری 

شـهری ارائه شـده است.

سیاست )اقدام اجرایی(راهبردهدف
کاهش نابرابری 

دسترسی
پیوند دادن محلات به فضاهای 

ورزشی
شناسایی محلات کمبرخوردار، ایجاد مسیرهای پیادۀ امن تا فضاهای ورزشی و خودداری از تغییر کاربری 

فضاهای ورزشی بدون جایگزین مناسب

هماهنگی با حمل ونقل عمومی و سهولت رفت وآمد
مسیرهای پیاده

بهبود دسترسی از ایستگاه ها تا فضاهای ورزشی روباز، افزودن گذرگاه های ایمن و پیشبینی خدمات رفت 
وآمد ویژۀ سالمندان

افزایش احساس 
امنیت

روشنایی مناسب و حضور پشتیبان 
محلی

ساماندهی روشنایی مسیر و فضاهای ورزش، راه اندازی سامانۀ گزارش خرابی و برنامه ریزی گشت های 
محلی در زمان های شلوغ

پاکیزگی، کاهش مزاحمت ها و بهبود محیط و منظر
ایجاد سایه

برنامۀ منظم نظافت و جمع آوری زباله، دوری از کاربری های آزاردهنده، کاشت درخت و پیشبینی فضاهای 
آرام برای استراحت

مناسب سازی 
کالبدی

طراحی سازگار با سن و جنس و 
اجرای رمپ استاندارد، کفسازی ایمن و غیرلغزنده، فاصله مناسب بین تجهیزات و نصب علائم ساده و خوانامسیر واضح

مبلمان دوستدار 
جانمایی نیمکت راحت با سایهبان در طول مسیر، دسترسی آسان به آب آشامیدنی، و استفاده از سطح های پیوستگی نشستن، استراحت، آبسالمند

کم لغزش برای پیاده روی ورزشی
توجه به هویت 

محلی
بومی سازی نام گذاری، گرافیک و 

برنامه ها
نامگذاری بر پایۀ تاریخچۀ محله، استفاده از نقشمایه های محلی در گرافیک و برگزاری برنامه های فرهنگی 

مناسب زنان سالمند

حضور نمایندگان زنان سالمند در مشارکت و شفافیت
تصمیم ها

تشکیل گروه مشورتی محلی، انجام ارزیابی اثرات بر زنان سالمند در پروژه ها و انتشار عمومی پیشرفت ها 
و هزینه ها

تخصیص منابع با توجه به کمبود سرانه و شدت نیاز، اولویت دادن به پروژه های پایه به جای طرح های بودجه ریزی بر پایۀ نیاز واقعیتوزیع عادلانۀ منابع
نمایشی و پشتیبانی از نگهداشت منظم

جدول 4: پیشنهادهای کاربردی
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پیشبینی نقطۀ کمک های اولیه، جداکردن مسیر عابران از وسایل نقلیه، ساماندهی توقف خودروها و پوشش مدیریت خطر در فضاهای ورزشیایمنی و امداد
بیم های 

همکاری نزدیک با مراکز سلامت پیوند با سلامت
نزدیک فضا

آموزش های سادۀ پیشگیری از آسیب، آگاهی بخشی پیش از تمرین و مسیر ارجاع سریع به خدمات 
توانبخشی

تقویت تعامل 
اجتماعی

برنامه های گروهی و داوطلبی 
محلی

برگزاری پیاده روی های گروهی هدایت شده، کارگاه های بین نسلی، ایجاد آلاچیق ها و میزهای گفت وگو 
و ساماندهی گروه های همیار سالمندان

کاستن از هزینۀ 
استفاده

کاهش هزینه های پنهان برای 
کاربران

فراهم کردن خدمات پایه باکیفیت در محل، همکاری برای کم کردن هزینه رفت وآمد در زمان های ورزش 
و جلوگیری از واگذاری انحصاری خدمات عمومی

سازگاری با اقلیم و نگهداشت پایداری و تابآوری
پیشگیرانه

انتخاب مصالح بادوام، صرفه جویی در آب و انرژی، آموزش استفادۀ مسئولانه و برنامۀ نگهداشت دورهای 
تجهیزات

تعریف شاخص های ساده و قابل فهم )مانند رضایت و احساس امنیت(، گفت وگوی دورهای با ذی نفعان و سنجش کیفی و بازنگری دورهایپایش و بهبود
اصلاح برنامه ها بر پایۀ بازخوردها

بیانیه ها
تعارض منافع 

 نویسندگان اعلام می کنند هیچ گونه تعارض منافع مرتبط با این پژوهش وجود ندارد. 
موافقت اخلاقی

این مطالعه ماهیت کیفی و غیرانسانی داشته و شامل هیچ گونه مشارکت انسانی، حیوانی یا داده های شخصی شناسایی پذیر نبوده است. براساس دستورالعمل های 
اخلاقی مؤسسۀ مجری، دریافت تأییدیۀ رسمی از کمیتۀ اخلاق برای این نوع پژوهش الزامی نبوده است.

مشارکت مالی
این پژوهش از هیچ منبع مالی اعطایی سازمان های دولتی یا خصوصی برای پیشبرد تحقیق استفاده نکرده است. 

رضایت آگاهانه
پیش از شروع مصاحبه ها، هدف و ماهیت پژوهش برای تمامی شرکت کنندگان بهصورت شفاف توضیح داده شد و رضایت آگاهانۀ آنان دریافت گردید. مشارکت 
در پژوهش داوطلبانه بوده است و شرکت کنندگان در هر مرحله حق انصراف بدون هیچ پیامد منفی را داشتند. تمامی مصاحبه ها با رعایت اصول محرمانگی و 

حفظ ناشناسی انجام شد.
مشارکت نویسندگان

آبندانسری؛  زارع  داده ها: محمد  تفسیر  و  آبندانسری؛ تحلیل  زارع  داده ها: محمد  آبندانسری؛ گردآوری و مدیریت  زارع  ایـده پردازی و طراحی مطالعه: محمد 
بازبینی و اصلاح مقاله: فرزاد نوبخت؛ مدیریت پروژۀ تحقیقاتی: فرزاد نوبخت؛  اولیه: فرزاد نوبخت؛  آبندانسری؛ نگارش پیش نویس  تصویرسازی: محمد زارع 

تأیید کرده اند. تأیید نهایی: همۀ نویسندگان نسخۀ نهایی مقاله را مطالعه و  اعتبارسنجی و 
تشکر و قدردانی

نویسندگان مراتب سپاس و قدردانی صمیمانۀ خود را از تمامی شرکت کنندگان در مصاحبه ها که با همکاری، اعتماد و بیان صادقانه دیدگاه های خود، زمینۀ 
پیشبرد این پژوهش را فراهم کردند، ابراز می دارند.
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city in urban public spaces. Focusing on Bouali Pedestrian Path in Hamadan, 

this research seeks to understand how these two approaches interact and propose 
practical models to improve the quality of night-time life in urban public spaces. The 
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synergy and assess its impact on the dynamics and safety of urban spaces at night. 
Night-time life, as an essential part of urban activities, enhances security, social 
interaction, and economic engagement during the night hours. On the other hand, 
smart cities use modern information technologies to optimize the management of 
these spaces. This study uses a mixed-method approach (quantitative-qualitative) 
and a researcher-developed questionnaire for data collection. The analysis was 
performed using Structural Equation Modeling (SEM) and Exploratory Factor Analysis 
(EFA). The findings indicate that the final model explains 62% of the variance in night-
time–smart synergy, with the highest direct impacts from the physical-environmental 
(β = 0.36) and social-cultural dimensions (β = 0.28). The study emphasizes the need 
for integrating smart technologies with the social, physical, and managerial aspects 
to achieve a dynamic and synergistic night-time life.

Night-time Economy
Smart City
Urban Design
Synergy
Urban Public Space.

-	 This study is the first to examine the synergy between night-time urban life and smart city systems in public spaces.
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Introduction:  Contemporary cities, influenced by globalization, population growth, and changing 
human activity patterns, face the phenomenon of “urban night-time life.” Night-time life, as part of the 

24-hour urban life, addresses the cultural, recreational, and economic needs of citizens while enhancing 
urban dynamism, security, identity, and social participation in public spaces (Alshater & Abu-Saadeh, 
2022). Cities that have identified and effectively managed their night-time capacities have witnessed 
significant improvements in urban vitality, spatial justice, and even economic growth (Hatamian et al., 
2021; Zhang & Gao, 2025). Despite the growing literature on each of these two approaches, few studies 
have explored the synergy between night-time life and smart city tools. Most plans focus either on the 
physical design of night spaces (Mirzaei, 2021; Alizadeh et al., 2020) or purely technological approaches 
in smart systems, without considering the psychological and social needs of space users (Azizi & Ghaneh, 
2023; Alshater et al., 2021). The gap in research has left the relationship between these two fields 
underexplored. This research aims to examine how the two concepts, “night-time life” and “smart city,” 
interact within urban public spaces and align with urban design principles. Bouali Pedestrian Path in 
Hamadan is used as a case study to analyze the interaction between these two concepts and propose a 
new model for urban design.

Materials and Methods: This study used a mixed-methods approach (quantitative and qualitative) 
to explore the synergy between night-time life and smart city concepts in enhancing the quality of 

night-time experiences in Bouali Pedestrian Path in Hamadan. The aim was to understand how these two 
concepts interact and provide practical strategies for improving urban public spaces at night.
In the qualitative phase, the Delphi method was applied with 15 urban design and planning experts 
to identify and refine the key components of the synergy between night-time life and smart city tools. 
The experts provided feedback in three rounds, and the final framework was developed based on their 
consensus.
For the quantitative phase, a researcher-developed questionnaire was distributed among the residents, 
shopkeepers, and visitors of Bouali Pedestrian Path. The questionnaire, based on the identified framework, 
assessed five main dimensions: physical-environmental, social-cultural, managerial-governance, 
economic, and technological-infrastructure. A total of 300 respondents were surveyed, and 287 valid 
responses were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) to examine the causal relationships 
between the components of night-time life and smart city.

Findings: Analysi The results showed that the highest synergy between night-time life and smart 
city was observed in the social-cultural dimension, with participants highlighting a strong sense of 

place and social interactions in the space. However, the economic dimension received the lowest score, 
indicating a need for improvement in economic activities during the night.
From the structural analysis (SEM), the physical-environmental and social-cultural dimensions had the 
most significant direct impacts on night-time synergy, followed by managerial-governance and economic 
factors. The technological-infrastructure dimension had a lower direct impact but played an important 
role indirectly, especially through smart governance systems.
The Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) indicated that the proposed 
conceptual model fit well with the data, explaining 62% of the variance in the synergy between night-
time life and smart city. The study emphasizes that the integration of smart technologies, such as smart 
lighting and data-driven governance, can significantly improve the quality, security, and vitality of urban 
spaces during the night.

Discussion and Conclusion: This study underscores the importance of integrating night-time 
life and smart city technologies as a multi-dimensional and interdisciplinary phenomenon that can 

significantly enhance the quality of urban public spaces at night. The research shows that night-time life, 
when combined with smart technologies, offers a powerful mechanism for improving not only the safety 
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and vitality of public spaces but also the overall urban experience during the night.
The findings indicate that a successful synergy between these two concepts requires a comprehensive 
approach that integrates technological innovations with social, physical, and managerial dimensions. 
The physical-environmental factors, such as lighting and urban design, play a critical role in shaping the 
user experience of night-time spaces. Similarly, social-cultural factors like sense of place, community 
engagement, and social interaction are key to creating dynamic and inclusive night-time environments. 
Moreover, the study emphasizes the importance of smart governance and technological infrastructure 
in facilitating data-driven urban management and security enhancements.
The results suggest that urban spaces, particularly public spaces at night, can be revitalized through 
smart technologies that support efficient lighting, safety measures, and environmental monitoring, all 
of which contribute to an increased sense of security and well-being. Furthermore, smart infrastructure 
can optimize urban functions and improve the economic and social dynamics of these spaces by enabling 
easier access, greater engagement, and more diverse activities.
In conclusion, the research advocates for urban policy-making that prioritizes the integration of smart 
technologies with public night-time spaces. It highlights the necessity of a holistic approach in city 
planning, where technology, urban design, and social inclusion work together to create spaces that are 
not only functional but also engaging, safe, and inclusive. For Iranian cities, this study offers valuable 
insights into how cities can enhance their night-time economy, urban vitality, and public engagement 
through smart city solutions tailored to local needs and contexts.
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* آدرس پستی نویسندۀ مسئول:

تدوین راهبردهای ارتقای هم‌افزایی میان زیست شبانه و شهر هوشمند در فضاهای عمومی شهری؛
نمونۀ موردی: خیابان بوعلی، همدان

سارا قدرت سامانی1 ، هادی رضایی راد2*

۱. دانشجوی کارشناسی ارشدطراحی شهری، بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. 
2. استادیار، بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

قــدرت ســامانی، ســارا.، و رضــایی راد، هــادی.  )۱۴۰۴(. تدویــن راهبردهــای ارتقــای هم افــزایی میــان زیســت شــبانه و شــهر هوشــمند در فضاهــای عمــومی شــهری؛ نمونــۀ مــوردی: خیابــان بوعــلی، 
همــدان. نشــریۀ علــمی مطالعات طــراحی شــهری ایــران، 2)1(، 141-168.

ایــن پژوهش به تحلیل هم افزایی میان دو مفهوم زیست شبانه و شهر هوشمند در فضاهای عمومی شهری  	
پرداخته است. این مطالعه با تمرکز بر پیاده راه بوعلی شهر همدان، به دنبال درک نحوۀ تعامل این دو رویکرد و ارائۀ 
مدل های کاربردی برای بهبود کیفیت زیست شبانه در فضاهای عمومی شهری است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی 
ابعاد مختلف هم افزایی شبانه هوشمند و ارزیابی اثرات آن بر پویایی و امنیت فضاهای شهری در ساعات شب است. 
زیــست شبانه به عنوان بخش مهمی از فعالیت های شهری، بهبود امنیت، تعاملات اجتماعی و اقتصادی را در ساعات 
بهینۀ  به مدیریت  نوین اطلاعاتی،  فناوری های  از  بهره گیری  با  از سوی دیگر، شهر هوشمند  شب فراهم می آورد. 
ایــن فضاها کمک می کند. در این راستا، بسیاری از پژوهش ها به تحلیل ابعاد کالبدی و اجتماعی، مدیریت شهری و 
فناوری های هوشمند پرداخته اند؛ اما کمتر پژوهشی به هم افزایی میان این دو مقوله پرداخته است. این پژوهش از 
رویکرد ترکیبی )کمی کیفی( استفاده کرده و از ابزار پرسش نامۀ محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده کرده است. 
جامعۀ آماری شامل ساکنان، کسبه و بازدیدکنندگان پیاده راه بوعلی است. تحلیل داده ها از طریق مدل سازی معادلات 
ساختاری )SEM( و تحلیل عاملی اکتشافی )EFA( انجام شده است. محدودۀ مکانی این پژوهش، پیاده راه بوعلی در 
شهر همدان است که یکی از مهم ترین کانون های زیست شبانۀ شهر محسوب می شود. نتایج تحقیق نشان داد که 
مدل نهایی ۶۲درصد واریانس هم افزایی شبانه هوشمند را تبیین می کند. بیشترین اثر مستقیم از بُعُد کالبدی محیطی 
)β=0.36( و اجتماعی فرهنگی )β=0.28( گزارش شد. همچنین، اثرات غیرمستقیم میان ابعاد مختلف نیز از طریق 
قرار  در سطح مطلوب  برازش مدل  بودند. شاخص های  تأثیرگذار  فناورانه زیرساختی  و  مدیریتی حکمرانی  مسیرهای 
ــن پژوهش نشان داد که هم افزایی میان زیست شبانه و  داشتند )CFI=0.92، TLI=0.90، RMSEA=0.058(. ای
شهر هوشمند، پدیده ای چندبعدی و میان رشته ای است که تحقق آن به ترکیب فناوری های هوشمند با ابعاد اجتماعی، 
کالبدی و مدیریتی نیاز دارد. پیشنهاد می شود سیاست گذاری های شهری در فضاهای عمومی شبانه با اولویت بهبود 
کیفیت کالبدی، امنیت و توسعۀ زیرساخت های هوشمند پیگیری شود تا بستر مناسبی برای تحقق زیست شبانه ای پویا 

و هم افزا فراهم آید.

h.rezaeirad@basu.ac.ir 

− این پژوهش برای نخستین‌بار هم‌افزایی میان زیست شبانه و شهر هوشمند را در بستر فضاهای عمومی بررسی کرده است.	
− مدل تجربی تحقیق توانست 62 درصد از واریانس هم‌افزایی شبانه‌هوشمند را تبیین کند.	
− ابعاد کالبدی و اجتماعی، بیشترین نقش را در ارتقای زیست شبانۀ محور بوعلی دارند.	
− فناوری‌های هوشمند از مسیر کالبدی و مدیریتی موجب بهبود امنیت و سرزندگی شبانه می‌شوند.	
− ترکیب داده‌های ذهنی و عینی چارچوبی نوین برای سنجش پویایی شبانه فراهم کرده است. 	

زیست شبانه
شهر هوشمند

طراحی شهری
هم افزایی

فضای عمومی شهری.
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Formulation of Strategies to Enhance Synergy between Night-time Life and Smart City in 
Urban Public Spaces; Case Study: Bouali Street, Hamadan

This study analyzes the synergy between two concepts: night-time life and smart 
city in urban public spaces. Focusing on Bouali Pedestrian Path in Hamadan, 

this research seeks to understand how these two approaches interact and propose 
practical models to improve the quality of night-time life in urban public spaces. The 
main objective of the study is to examine various aspects of the night-time–smart 
synergy and assess its impact on the dynamics and safety of urban spaces at night. 
Night-time life, as an essential part of urban activities, enhances security, social 
interaction, and economic engagement during the night hours. On the other hand, 
smart cities use modern information technologies to optimize the management of 
these spaces. This study uses a mixed-method approach (quantitative-qualitative) 
and a researcher-developed questionnaire for data collection. The analysis was 
performed using Structural Equation Modeling (SEM) and Exploratory Factor Analysis 
(EFA). The findings indicate that the final model explains 62% of the variance in night-
time–smart synergy, with the highest direct impacts from the physical-environmental 
(β = 0.36) and social-cultural dimensions (β = 0.28). The study emphasizes the need 
for integrating smart technologies with the social, physical, and managerial aspects 
to achieve a dynamic and synergistic night-time life.

Night-time Economy
Smart City
Urban Design
Synergy
Urban Public Space.
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-	 This study is the first to examine the synergy between night-time urban life and smart city systems in public spaces.
-	 The proposed empirical model explained 62% of the variance in night–smart synergy.
-	 Physical and social dimensions play the most significant roles in enhancing night-time vitality on Bouali Street.
-	 Smart technologies improve night-time security and vibrancy through physical and managerial pathways.
-	 The integration of subjective and objective data provides a novel framework for assessing nocturnal urban dynamics.
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مقدمه و بیان مسئله 	
شـهرهای معاصـر بـا تحـولات نـاشی از جهانی‌شـدن، رشـد جمعیـت و تغییـر در الگوهای زمانی زیسـت انسـان، با پدیـده‌ای به نام »زیسـت  	
شـبانۀ شـهری« روبه‌رو شـده‌اند. زیسـت شـبانه به‌عنوان بخشی از زندگی ‌۲۴سـاعتۀ شـهری، از یک‌سـو پاسـخی به نیازهای فرهنگی، تفریحی 
و اقتصـادی شـهروندان محسـوب می‌شـود و از سـوی دیگـر بسـتری بـرای افزایـش پویـایی، امنیـت، هویـت و مشـارکت اجتمـاعی در فضاهای 
عمومی فراهم می‌آورد )الشـاطر و ابوسـعده، 2022(. در این چهارچوب، شـهرهایی که به‌درسـتی ظرفیت‌های شـبانۀ خود را شناسـایی و مدیریت 
کرده‌انـد، توانسـته‌اند بهبـود چشـمگیری در شـاخص‌های سـرزندگی شـهری، عدالـت فضـایی و حـتی رونـق اقتصادی تجربـه کننـد )حاتمی‌نژاد 
و همـکاران، 1400؛ ژانـگ و گائـو، 2025(. بااین‌حـال، علی‌رغـم گسـترش ادبیـات نظـری دربـارۀ هریـک از ایـن دو رویکـرد، مطالعـات انـدکی 
بـه نحـوۀ هم‌افـزایی میـان زیسـت شـبانه و ابزارهـای شـهر هوشـمند پرداخته‌انـد. بیشـتر طرح‌ها یـا صرفاً بـه وجه کالبـدی و طـراحی فضاهای 
شـبانه توجـه کرده‌انـد )حیـاتی و اسـلامی، 1397؛ علیـزاده و همـکاران، 1400( یا رویکـرد فناورانۀ‌ صرف در قالب سـامانه‌های هوشـمند را مدنظر 
قـرار داده‌انـد، بـدون آنکـه بـه نیازهـای روان‌شـناختی و اجتمـاعی کاربـران فضا توجه داشـته باشـند )عزیـزی و قانع، 1403؛ الشـاطر و ابوسـعده، 
2022(. ایـن شـکاف‌های تحقیقـاتی موجـب شـده اسـت کـه هنـوز هـم ارتبـاط میان ایـن دو حـوزه به‌صـورت نظام‌مند و بـومی تحلیل نشـده و 
پژوهش‌هـای کـمی در ایـن زمینـه به‌طـور جامـع صـورت گرفته‌اند. در بسیـاری از مطالعـات موجود، اگرچه به مفهوم »زیسـت شـبانه« و »شـهر 
هوشـمند« پرداختـه شـده اسـت؛ امـا غالبـاً ایـن دو به‌صـورت جداگانـه و بـدون در نظر گرفتـن هم‌افـزایی میـان آن‌ها بـررسی شـده‌اند. ازاین‌رو، 
پژوهش‌هـای موجـود کمتـر بـه چگونـگی تعامـل و هم‌افـزایی ایـن دو مقولـه در بسـتر شـهرهای معاصـر پرداخته‌انـد. ایـن در حـالی اسـت کـه 
هم‌افـزایی میـان ایـن دو رویکـرد می‌توانـد به‌طـور چشـمگیری کیفیـت فضاهای شـهری را بهبـود بخشـد؛ به‌ویـژه در فضاهای عمومی شـهری 
کـه نقـش کلیـدی در تعامـلات اجتمـاعی، اقتصادی و فرهنگی شـهروندان دارنـد. در این راسـتا، پژوهش‌هایی ماننـد پوراحمد و همـکاران )1401( 
و سـادات سیـادتی و کریـمی فـرد )1397( نشـان داده‌انـد کـه مؤلفه‌هایی چـون امنیت، نورپـردازی، دسـترسی و تنـوع فعالیت‌ها تنهـا در صورتی 
مؤثرنـد کـه در کنـار ابزارهای مدیریتی هوشـمند و فهم فرهنگی بسـتر، توجه می‌شـوند. در شـرایطی که بسیـاری از فضاهای عمومی در سـاعات 
شـب بـا تهدیـداتی چـون ناامنی، کم‌نـوری، ضعف خدمات و نبـود حضورپذیـری مواجه‌اند، یکپارچه‌سـازی ابزارهای هوشـمند با طـراحی زمینه‌گر 

و مشـارکت‌پذیر، ضـرورتی اجتناب‌ناپذیـر در برنامه‌ریـزی فضاهای شـهری شـبانه اسـت.
در ایـن تحقیـق، قصـد داریـم بـه بـررسی هم افـزایی ایـن دو مفهـوم پرداختـه و الگوی جدیـدی از طراحی شـهری را پیشـنهاد کنیـم که در  	
آن زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند نـه به عنـوان دو مقولـۀ مسـتقل، بلکـه به عنـوان پدیـده ای هم افـزا در قالـب یکپارچـگی طـراحی و حکمرانی 
شـهری مطالعـه می شـوند. ایـن پژوهـش بـه بررسی نحـوۀ تعامـل و هم افـزایی میان دو مفهوم »زیسـت شـبانه« و »شـهر هوشـمند« در فضای 
عمـومی شـهری و هم راسـتایی آن بـا اصـول طـراحی شـهری می پـردازد. مطالعـۀ حاضـر بـا اسـتفاده از پیـاده راه بوعلی همـدان به عنـوان نمونۀ 
مـوردی، بـه تحلیـل ابعـاد مختلـف این هم افـزایی می پـردازد. پیـاده راه بوعلی، یـکی از فضاهای مهم عمومی شـهری همدان اسـت که در سـال 
۱۴۰۴ تح�ت مطالع�ات می�دانی ق�رار گرفت�ه و به عن�وان مح�دودۀ مکانی پژوهش انتخاب ش�ده اس�ت. بر این اسـاس، پرسـش های اصـلی تحقیق 
در پی آن هسـتند کـه نخسـت، سـازوکارهای مؤثـر بـرای بهره گیـری از هم افـزایی میـان مؤلفه های زیسـت شـبانه و ابزارهای هوشـمند شـهری 
در راسـتای بهبـود تجربـۀ کاربـران و ارتقـای عملکـرد فضـایی فضاهـای عمومی چگونـه تبیین پذیر اسـت. دوم، چـه الزامات طـراحی، مدیریتی و 
اجتمـاعی بـرای تحقـق ایـن هم افـزایی در نمونه هـایی همچـون پیـاده راه بوعلی شـهر همـدان وجـود دارد. این پژوهش بـا هدف پاسـخ گویی به 
ایـن پرسـش ها و همچنیـن ارائـۀ پیشـنهادهای کاربردی برای طراحی و مدیریت فضاهای عمومی شـهری در بسـتر شـبانه و هوشـمند، به ویژه در 
مقیـاس شـهری ایـران، انجـام می شـود. درنهایت، این تحقیـق در محدودۀ زمانی سـال ۱۴۰۴ و در پیـاده راه بوعلی همدان که یـکی از کانون های 
مهـم حیـات شـبانۀ ایـن شـهر اسـت، انجـام می شـود. هدف ایـن پژوهـش، تحلیل هم افزایی میان ابعاد زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند اسـت و 

به ویـژه بـر ارتقـای کیفیـت، امنیـت و پویایی فضاهای باز شـهری در سـاعات شـب تمرکـز دارد.

پیشینۀ پژوهش 	
	درک هم افـزایی میـان زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند نیازمنـد بـررسی هم زمـان ادبیـات دو حـوزۀ مکمل اسـت: پویـایی فضاهای شـبانه و 
پژوهش هـای نویـن در حـوزۀ شـهر هوشـمند و داده محـوری. مطالعـات داخـلی عمدتـاًً بر ابعـاد کالبـدی و مدیریتی تمرکز داشـته اند؛ بـرای مثال، 
خـزایی و بیـگی )۱۴۰۰( نقـش سـاختار مدیریـتی شـبانه و مفهـوم »شـهردار شـب«، حاتمی نـژاد و همـکاران )۱۴۰۰( اهمیـت اختـلاط کاربری ها 
و امنیـت فضـایی و حیـاتی و اسـلامی )1397( تأثیـر بازآفریـنی کاربری هـای فرهنـگی و نورپـردازی هدفمنـد را بـررسی کرده انـد. در زمینـۀ 
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هوشمندسـازی، تهمتـن و همـکاران )۱۴۰۲( بـه نقـش اینترنـت اشیـا در بهبـود کیفیـت محیـط شـهری پرداختنـد؛ اما هنوز بـه پیونـد داده محور 
میـان زیرسـاخت های هوشـمند و تجربـۀ شـبانۀ کاربـران کمتـر توجـه شـده اسـت. در سـطح بین الملـلی، پژوهش هـایی ماننـد بـتی و همـکاران 
)2012(، بیبـری و کروگسـتی )2021(، الـواس و همـکاران )2024( و سـو و همـکاران )2023( نشـان داده انـد کـه داده هـای مـکانی، تصویـری و 
صـوتی می تواننـد شـاخص های عیـنی مؤثـری بـرای ارزیـابی کیفیـت فضاهـای شـبانه باشـند و ادغـام زیرسـاخت های دیجیتال با شـاخص های 
فرهنـگی و عدالـت فضـایی چهارچـوب شـهرهای هوشـمند انسـان محور را فراهـم می کند. مرور منابع نشـان می دهـد متغیرهای اصـلی حوزه، دو 
محور »زیسـت شـبانه« و »شـهر هوشـمند« هسـتند و ابعاد میانـجی آن ها در پنـج گـروه کالبدی محیـطی، اجتماعی فرهنـگی، مدیریتی حکمرانی، 
فناورانه زیرسـاختی و اقتصـادی دسـته بندی می شـوند. تعامـل ایـن ابعـاد شـاخص مفهـومی »هم افـزایی شبانه هوشـمند« را شـکل می دهـد. سـه 
شـکاف اصـلی پژوهـش عبارت انـد از: نبـود چهارچوب نظـری یکپارچه، کمبود مطالعـات داده محور در ایـران و ضعف پیوند نظریۀ طراحی شـهری 
بـا مدیریـت فناورانـۀ شـبانه. ایـن پژوهش با رویکرد ترکیبی، الگویی برای سـنجش هم افزایی میان زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند ارائه می دهد 

و ارتب�اط می�ان ابع�اد کالب�دی، اجتم�اعی، مدیری�تی، اقتص�ادی و فناورانۀ فضاهای ش�هری را تبیی�ن می کند.

منابع فارسی

نتایج اصلیعوامل بررسی شدههدفروشعنوان پژوهشنویسنده/ سال

خزایی و بیگی 
)1400(

مدیریت شبانۀ شهری؛ الگویی 
کیفی تحلیلیبرای حکمروایی خوب شهری

بررسی نقش »شهردار 
شب« در حکمرانی 

مشارکتی فضاهای شبانه

قوانین محلی، ساختارهای 
مشارکتی، زیرساخت های 

شبانه

وجود ساختار مدیریتی شبانه، موجب انسجام 
در سیاست گذاری و افزایش کارایی خدمات 

شهری می شود.

حاتمی نژاد و 
همکاران )1400(

برنامه ریزی راهبردی زندگی 
شبانه در مراکز شهری )مطالعه 

موردی: منطقه ۱۲ تهران(

تصمیم گیری 
چندمعیاره AHP و 

GIS

ارتقای کیفیت زیست 
شبانه از طریق 

راهبردهای مدیریتی

اختلاط کاربری، خدمات 
شهری، گردشگری، 

حمل ونقل، امنیت

شاخص اختلاط کاربری و فضاهای 
گردشگری مهم ترین عوامل تداوم زیست 

شبانه شناسایی شدند.

پوراحمد و همکاران 
)1401(

تحلیل نقش حیات شبانه در 
سرزندگی فضاهای شهری 

)مطالعه موردی: میدان 
شهرداری شهر رشت(

توصیفی-تحلیلی، 
مدلسازی معادلات 
 ،)SEM( ساختاری

t آزمون

تحلیل نقش حیات شبانه 
در سرزندگی فضاهای 

شهری
حیات شبانه، ایمنی و آرامش، 

جذابیت، فراغت، تعامل

حیات شبانه اثرات مثبت و مستقیمی بر 
سرزندگی میدان شهرداری داشته است: 
جذابیت )0.99(، ایمنی و آرامش )0.98(، 
فراغت )0.95(، تعامل )0.93(. بیشترین 
تاثیر مربوط به جذابیت و ایمنی و آرامش 

بوده است.

سادات سیادتی و 
کریمی فرد)۱۳۹۷(

بررسی و بازخوانش تداوم 
زندگی شهری در شب 

مبتنی بر شادابی و سرزندگی 
فضاهای شهری ۲۴ ساعته: 
موردپژوهی محله دربند تهران

توصیفی-تحلیلی، 
پیمایشی، مطالعات 

کتابخانه ای و میدانی، 
SPSS تحلیل با

شناسایی و تحلیل 
عوامل مؤثر بر پویایی 

فضاهای شهری 
۲۴ ساعته در محله 

فرهنگی-تفریحی دربند 
تهران

احساس امنیت، دسترسی به 
حمل ونقل عمومی، نظافت، 
تنوع فعالیت ها، جذابیت، 

کاربری های موجود، زیبایی و 
جذابیت، حق انتخاب، افزایش 

ساعت عملکرد فعالیت ها، 
امکان تجمع گروهی، باورها و 
اعتقادات فرهنگی و مذهبی، 
سطح آگاهی و سواد مردم، 

قابلیت پیاده روی، تمایل مردم 
به فعالیت های شبانه

بین شاخص های زندگی شبانه روابط مثبت 
و خطی وجود دارد؛ جذابیت محله دربند بالا 
بوده و خیابان قابلیت تبدیل شدن به خیابانی 
۲۴ ساعته را دارد؛ خوانایی و تنوع خیابان نیز 

پتانسیل مناسبی دارند.

عزیزی و قانع 
)1403(

تحلیل اثرات متقاطع 
مؤلفه های مؤثر بر 

تحقق پذیری زندگی شبانۀ 
شهری

ترکیبی )کمی کیفی(
شناسایی عوامل کلیدی 
مؤثر بر زیست شبانه با 

رویکرد ساختاری
حمل ونقل، امنیت، نورپردازی، 

تنوع کاربری، قوانین شبانه
دوربین های هوشمند، حمل ونقل شبانه و 

مبلمان شهری بیشترین نقش را در ارتقای 
زیست شبانه دارند.

تهمتن و همکاران 
)1402(

تأثیر شهر هوشمند بر محیط 
تحلیلی مروریزیست مبتنی بر اینترنت اشیا

 IoT بررسی کارکرد
در بهبود محیط زیست 

شهری
مصرف انرژی، آلاینده ها، 

زیرساخت دیجیتال
فناوری اینترنت اشیا ظرفیت بالایی برای 

مدیریت محیط زیستی و بهینه سازی مصرف 
انرژی دارد.

علیزاده و همکاران 
)1400(

تبیین عوامل طراحی مؤثر بر 
شکل گیری زندگی شبانه در 

فضای شهری )مطالعۀ موردی: 
خیابان کاشانی یزد(

)AHP( کمی تحلیلی
اولویت بندی عوامل 

طراحی مؤثر بر فضاهای 
شبانه

حضورپذیری، امنیت، جذابیت، 
نفوذپذیری بصری

امنیت و حضورپذیری مهم ترین مؤلفه ها در 
شکل گیری فضاهای شبانه شهری هستند.

جدول شمارۀ 1: پیشینۀ پژوهش )منبع: نگارندگان، 1404(
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منابع لاتین
نتایج اصلیعوامل بررسی شدههدفروشعنوان پژوهشنویسنده/ سال

الشاطر و ابوسعده 
)2022(

تأثیر فعالیت های شبانه بر 
فضاها و طراحی شهری 
)مطالعۀ موردی: قاهره(

توصیفی تحلیلی
تحلیل پیامدهای زیست 
شبانه بر ساختار فضایی 

شهر

تنوع عملکردی، مشارکت 
گروه های آسیب پذیر، طراحی 

فضای عمومی
تعادل میان تنوع عملکردی و چهارچوب های 
مشارکتی شرط پایداری زیست شبانه است.

الواس و همکاران 
)2024(

تحلیل مکان مند زیست شبانه 
و نویز شهری با داده های 

تلفن همراه
کمی داده محور

شناسایی الگوهای نویز 
شبانه با الگوریتم های 

یادگیری ماشین
داده های مکانی، الگوریتم های 

خوشه بندی، دادۀ صوتی
داده های تلفن همراه امکان تحلیل نویز شبانه 
و حضورپویی را با دقت بالا فراهم می کنند.

ژانگ و گائو 
)2025(

پژوهشی در زمینه ساخت 
شهر هوشمند در بستر فرهنگ 

عمومی
کیفی تحلیلی

تبیین نقش فرهنگ 
عمومی در طراحی 
شهرهای هوشمند 

انسان محور

فرهنگ عمومی، عدالت 
فرهنگی، نوآوری دیجیتال

فرهنگ عمومی و عدالت فرهنگی زیربنای 
شهر هوشمند انسان محور هستند.

بتی و همکاران 
)2012(

سیستم های داده شهر هوشمند 
تحلیلی داده محورو زندگی شبانه شهری

بررسی کاربرد داده های 
شهری در مدیریت 

زیست شبانه

داده های باز شهری، 
حسگرهای محیطی، رفتار 

کاربران

ادغام داده های زیست شبانه در پلتفرم های 
شهر هوشمند موجب تصمیم سازی دقیق تر 

در سیاست گذاری شبانه می شود.

بیبری و کروگستی 
تجربی مدل سازیشهرهای پایدار مبتنی بر داده)2021(

تحلیل ارتباط داده های 
زیست شبانه با امنیت و 

مصرف انرژی
داده های IoT، روشنایی، 

تردد، امنیت
تحلیل هم زمان داده های نوری و امنیتی 

موجب طراحی بهینه فضاهای شبانه می شود

سو و همکاران 
)2023(

سنجش ارتباط بین کیفیت 
طراحی شهری در سطح چشم 
و تراکم جرایم خیابانی اطراف 

ورودی های مترو نیویورک

کمی تحلیلی 
)مدل سازی آماری 
داده های مکانی(

بررسی رابطۀ میان 
کیفیت طراحی در 

مقیاس دید انسانی و 
تراکم جرم شبانه در 

ورودی های مترو

کیفیت بصری فضا، روشنایی، 
ادراک امنیت، تراکم جرم

کیفیت طراحی خیابان ها در مقیاس دید 
انسانی به طور معناداری با کاهش جرم و 

افزایش احساس امنیت در شب مرتبط است.

درمجمـوع، پژوهـش حاضـر بـا هدف پر کردن شـکاف میان مطالعات زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند، چهارچـوبی تلفیقی و داده محـور ارائه  	
می کنـد کـه هم زمـان ابعـاد کالبـدی، اجتمـاعی، مدیریـتی، اقتصـادی و فناورانـه را در بسـتر واقـعی پیـاده راه بوعـلی همـدان تحلیـل می کند.

مبانی نظری 	
در ایـن بخـش، مبـانی نظـری مرتبط با موضوع پژوهش مرور شـده و سـپس مطالعات تجربی و کاربردی انجام شـده در زمینۀ زیسـت  شـبانه  	
و ش�هر هوش�مند ب�ررسی میش�ود ت�ا زمینۀ مناس�بی ب�رای تحلیل و توس�عۀ مدل مفهومی فراهم ش�ود. مـرور مبانی نظری، بسـتر مناسـبی برای 
درک مفهـومی زیسـت شـبانه، شـهر هوشـمند و اصـول طـراحی شـهری فراهم می سـازد. در ایـن بخش، ابعـاد کلیدی هریـک از ایـن حوزه ها و 

نقـاط هم افـزایی میـان آنهـا تحلیـل میشـود تـا چهارچـوبی نظری برای ارتقای فضاهای شـهری در بسـتر شـبانه و هوشـمند ارائه شـود.
زیست شبانه 	

زیس�ت ش�بانه )Night-Time Economy( بـه مجموعـه ای از فعالیت هـای اقتصـادی، اجتمـاعی، فرهنـگی و خدمـاتی گفته می شـود که در  	
سـاعات شـبانه، معمـولاًً پـس از غـروب آفتاب تا سـاعات ابتدایی صبح، در بسـتر شـهری شـکل می گیرنـد. این فعالیت ها شـامل طیـف وسیعی از 
خدمـات، ماننـد رسـتوران ها، سینماهـا، رویدادهـای فرهنـگی، حمل ونقـل عمـومی، فضاهای باز و گردشـگری شـبانه می شـوند و به طور مسـتقیم 
در بازآفریـنی حیـات شـهری نقـش دارنـد )رابرتـز و الدرایـج، 2009(. ایـن مفهـوم در دهه هـای اخیـر بـه عنـوان یـکی از شـاخص های پویـایی، 
عدالـت فضـایی و توسـعۀ فرهنـگی شـهرها مـورد توجـه قـرار گرفتـه و می تواند بـا افزایـش درآمد محـلی، اشـتغال زایی، تنـوع کاربـری و بهبود 
کیفیـت زنـدگی شـبانه، بـه توسـعۀ پایـدار شـهر کمـک کند )تکمیـل و قانع، 1403(. زیسـت شـبانه ابعـاد گوناگـونی دارد کـه از جملـه مهم ترین 
آن هـا می تـوان بـه بعـد اقتصـادی، اجتماعی فرهنـگی، کالبدی محیـطی، خدمـاتی و امنیـتی اشـاره کـرد. در بعـد اقتصـادی، شـاخص هایی ماننـد 
اشـتغال شـبانه، تنـوع فعالیت هـای خدمـاتی، رقابت پذیـری بـازار، زیرسـاخت های اقتصـادی و توسـعۀ پایـدار مطـرح می شـود )ابراهـام و کارپنتر، 
2019(. زیس�ت ش�بانه در ای�ن ح�وزه می توان�د نق�ش مهـمی در ج�ذب س�رمایه، اش�تغال زایی و تحریک رش�د اقتصادی ش�هری ایفا کن�د. در بعد 
اجتماعی فرهنـگی، مفاهیـمی چـون عدالـت اجتمـاعی در دسـترسی، حـس تعلق اجتمـاعی و مکانی، مشـارکت اجتماعی، نشـاط شـبانه و بازتولید 

هویـت فرهنگی برجسـته هسـتند.
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حضـور مؤثـر گروه هـای مختلـف اجتمـاعی در فضاهـای شـبانه، بـه شـکل گیری سـبک زنـدگی خاص شـبانه کمـک می کنـد و موجـب افزایش 
سـرمایۀ اجتمـاعی در شـهر می شـود )شـعاع کاظـمی و کردلـو، ۱۴۰۰؛ تکمیل و قانـع، 1403(. از منظر کالبدی و محیطی، زیسـت شـبانه وابسـته 
بـه کیفیـت نورپـردازی، خوانـایی فضـایی، طـراحی فضاهـای عمـومی، مبلمان شـهری، فضای سـبز و عناصر منظر شـهری اسـت کـه همگی در 
افزایـش حـس امنیـت، رضایت منـدی شـهروندان و اسـتفادۀ مؤثـر از فضاهـای شـبانه نقـش دارنـد )سـجادزاده و بهـادر، ۱۴۰۱(. زیرسـاخت های 
محی�طی، مانن�د روش�نایی معاب�ر، کفس�ازی مناس�ب و دس�ترسی پذیری ب�رای گروهه�ای مختل�ف، از الزام�ات ایـن بع�د محس�وب میش�وند. در 
بعـد خدمـات و زیرسـاخت، وجـود مراکـز خدمـاتی ماننـد مراکـز خریـد، فروشـگاه ها، خدمـات بهداشـتی، نـاوگان حمل ونقـل شـبانه و همچنیـن 
زیرسـاخت های فنـاوری اطلاعـات، ماننـد اینترنـت و اپلیکیشـن های خدمـاتی، اهمیـت دارد. ایـن خدمـات نقـش مهـمی در تسـهیل فعالیت های 
شـبانه، کاهـش نابرابـری و افزایـش کارایی دارنـد )سـجادزاده و بهـادر، ۱۴۰۱(. درنهایـت، بعـد امنیـت و رفـاه شـامل مؤلفه هـایی نظیر احسـاس 
امنیـت روانی، خدمـات اضطـراری، ایمـنی فیزیکی و سـلامت محیطی در شـب اسـت. روشـنایی معابـر، حضور نهادهای امنیتی، دسـترسی سـریع 
بـه اورژانـس و خدمـات پزشـکی و آرامـش محیـطی، عوامـل تعیین کننـده ای بـرای موفقیت زیسـت شـبانه محسـوب می شـوند )تکمیـل و قانع، 
1403(. به طـور کلی، زیسـت شـبانه اگـر در بسـتری از برنامه ریـزی فضـایی، سیاسـت گذاری هوشـمندانه، طـراحی محیطی و مشـارکت اجتماعی 
فع�ال س�امان یاب�د، می توان�د اب�زاری کارآم�د در تحقق اهداف توس�عۀ پایدار ش�هری، عدالت اجتماعی و افزایش س�رزندگی ش�هرها باش�د )شـعاع 

کاظـمی و کردلـو، ۱۴۰۰؛ سـجادزاده و بهـادر، ۱۴۰۱؛ ابراهـام و کارپنتـر، ۲۰۱۹(.
شهر هوشمند: مؤلفه ها، زیرساخت ها و مدل های حکمرانی 	

مفهـوم »شـهر هوشـمند1« یـکی از رویکردهـای میان رشـته ای معاصـر در برنامه ریزی شـهری اسـت که به اسـتفادۀ هدفمنـد از فناوری های  	
نویـن اطلاعـاتی و ارتبـاطی بـرای بهینه سـازی عملکـرد شـهری، افزایـش کیفیت زندگی شـهروندان و دسـتیابی به توسـعۀ پایدار اشـاره دارد. این 
رویکـرد در پاسـخ بـه چالش هـای نویـن شـهرنشینی، همچـون رشـد جمعیـت، فشـار بـر منابـع و پیچیـدگی نظـام مدیریت شـهری مطرح شـده 
از نخسـتین و شناخته شـده ترین چهارچوب هـای  )Komninos, 2018 ؛Albino et al., 2015(. م�دل گیفینگ�ر و هم�کاران )2007(  اسـت 
مفهـومی شـهر هوشـمند اسـت کـه شـش بُعُد کلیـدی را معـرفی می کنـد: اقتصاد، مـردم، حکمـرانی، تحـرک، محیط زیسـت و زندگی هوشـمند. 
ایـن الگـو نقطه عطـفی در ادبیـات اولیـۀ شـهر هوشـمند محسـوب می شـود؛ بااین حـال، به دلیـل ماهیت توصیـفی و کلی خـود، نیازمنـد تکمیل با 
مدله�ای داده مح�ور و پویات�ر ام�روزی اس�ت. در سـال های اخیـر، پژوهشـگران تـلاش کرده انـد مفهـوم شـهر هوشـمند را از رویکـردی فناورانه 
صـرف، بـه چهارچـوبی داده محـور، انسـان محور و پایـدار گسـترش دهنـد. بـرای نمونـه، Bibri  و Krogstie )2021( بـا معـرفی الگـوی »شـهر 
پایـدار داده محـور2« تأکیـد کردنـد کـه گـردآوری و تحلیل داده هـای زیسـت محیطی، اجتماعی و فضـایی می تواند تصمیم سـازی شـهری را بهینه 
و مشـارکت شـهروندان را افزایـش دهـد. در ایـن چهارچـوب، فنـاوری نه تنهـا ابـزار مدیریـت، بلکه بخـشی از فراینـد یادگیری و بازخورد شـهری 
تل�قی میش�ود. Komninos )2018( نیـز مفهوم »هوشـمندی جمعی3« را به عنوان مبنای توسـعۀ شـهرهای هوشـمند مطرح کـرد؛ بدین معنا که 
ظرفیـت دانـشی و مشـارکت خـلاق شـهروندان در کنـار زیرسـاخت های دیجیتـال، بنیـان اصلی نوآوری شـهری اسـت. در این دیـدگاه، حکمرانی 
هوشـمند از مسی�ر ش�فافیت اطلاع�ات، هم�کاری ش�بکه ای و تصمیم گیری مشـارکتی تحق�ق می یابد. همچنیـن، Albino و هم�کاران )2015( بر 
اهمیـت ادغـام سـه مؤلفۀ کلیدی فناوری، سـرمایۀ انسـانی و حکمرانی داده محور در سـاختار شـهرهای هوشـمند تأکید می کنند. ایـن مدل، ضمن 
حف�ظ مؤلفهه�ای کلاسی�ک گیفینگ�ر، ب�ه نق�ش نهاده�ای مح�لی و دادهه�ای ب�از در مدیریت هوش�مند ش�هری توجه وی�ژه دارد. بر این اسـاس، 

میت�وان س�ه مح�ور تحلی�لی اص�لی را در رویکردهای جدید ش�هر هوش�مند شناس�ایی کرد :
محور فناورانه‌زیرساختی: تمرکز بر شبکه‌های داده، اینترنت اشیا )IoT(، حسگرهای محیطی و زیرساخت‌های دیجیتال..1	
محور اجتماعی‌مشارکتی: توجه به سرمایۀ انسانی، آموزش دیجیتال، نوآوری اجتماعی و مشارکت شهروندی..2	
محور حکمرانی‌داده‌محور: تأکید بر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، شفافیت نهادی و سیاست‌گذاری شهری باز و پاسخ‌گو..3	

درمجمـوع، شـهر هوشـمند معاصـر نه تنهـا ابـزاری برای بهبود کارایی فنی شـهر اسـت، بلکه بسـتری برای ارتقـای عدالت فضـایی، امنیت و  	
کیفیـت زیسـت شـبانه بـه شـمار می رود. در پیونـد با موضوع ایـن پژوهش، تلفیق مؤلفه های هوشـمندی با طـراحی و حکمـرانی فضاهای عمومی 

می توان�د ب�ه ش�کل گیری فضاه�ای ش�هری ش�بانه ای منجر ش�ود که هم زم�ان کارآم�د، ایمن و س�رزنده اند.
هم افزایی میان زیست شبانه و شهر هوشمند 	

تـلاقی میان رویکرد زیسـت شـبانه و پارادایم شـهر هوشـمند می تواند بسـتری نوین بـرای ارتقای پویـایی، امنیت، عدالت فضـایی و بهره وری  	
شـهری فراهـم آورد. زیسـت شـبانه به تنهایی توانسـته اسـت ظرفیت هـایی در حوزۀ اقتصاد شـهری، عدالت اجتماعی، فرهنگ و سـلامت شـهری 
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ایجـاد کنـد؛ امـا هم گـرایی آن بـا ابزارهـا و زیرسـاخت های شـهر هوشـمند، ایـن ظرفیت هـا را چندبرابـر می سـازد. بـه عنـوان مثـال، بهره گیری 
از فن�اوری اطلاع�ات و ارتباط�ات )ICT( در طـراحی سیسـتم های حمل ونقـل شـبانه، مدیریـت نورپـردازی، تحلیـل داده های ترافیـکی و نظارتی، 
می توانـد بـه ارتقـای امنیـت، رضایت منـدی و بهینه سـازی مصـرف منابع در سـاعات شـب کمک کند )بـتی و همـکاران، 2012(. از سـوی دیگر، 
مفهـوم حکمـرانی هوشـمند بـا تمرکـز بـر داده محوری، شـفافیت و مشـارکت ذی نفعـان، زمینه سـاز شـکل گیری سیاسـت گذاری مشـارکتی برای 
فضاهـای شـبانه خواهـد بـود. مشـارکت شـهروندان در طـراحی، ارزیـابی و مدیریت خدمات شـبانه از طریـق پلتفرم هـای دیجیتـال، تحقق پذیرتر 
میش�ود و س�بب تقوی�ت ح�س تعلق و اعتمـاد عمومی به مدیریت شـهری میشـود )کاردولـو و کیچیـن، 2022(. در بُعُد زندگی هوشـمند، ارتباط 
مسـتقیم میـان کیفیـت فضاهـای عمومی شـبانه، رفاه شـهری و سـلامت روان کاربـران برقرار اسـت که با اسـتفاده از فناوری هـای پایش محیطی 

و سیسـتم های سـلامت دیجیتال قابل ارتقاسـت )بیبـری، 2021(. 
همچنیـن، داده محـوری در طـراحی فرهنگی اجتمـاعی زیسـت شـبانه، می‌تواند به شناسـایی نیازها و ترجیحـات گروه های مختلـف کاربران و  	
درنتیج�ه عدالـت در توزی�ع مناب�ع و خدمـات منج�ر ش�ود. درنهایـت، هم افـزایی میان ایـن دو رویکرد زمـانی بهینه خواهـد بود که شـهرها بتوانند 
زیسـت شـبانه را نـه به عنـوان »زمـان فراغـت«، بلکـه به عنوان بخـشی از سـاختار کل نگر زندگی شـهری تلـقی کننـد و آن را با زیرسـاخت های 
هوشـمند، سیاسـت گذاری داده محـور و مشـارکت شـهروندی تلفیق کننـد. این هم گـرایی می تواند الگویی نوین برای توسـعۀ شـهری عدالت محور 

و تـاب آور در قـرن ۲۱ فراهم آورد.
طراحی شهری 	

ط�	راحی ش�هری دانشی میان رشـته ای اسـت که به سـازمان دهی فضاهای شـهری در مقیـاس میانی )بین معمـاری و برنامه ریـزی( می پردازد 
و هـدف آن خلـق فضاهـایی کارآمـد، خوانـا، زیبـا، انسـانی و پایدار برای زندگی شـهری اسـت )کارمونا و همـکاران، 2010(. طراحی شـهری با در 
نظ�ر گرفت�ن ابع�اد کالب�دی، اجتماعی، زیس�ت محیطی و فرهنگی، در پی ارتقای کیفیت زندگی در فضاهای ش�هری اس�ت. اصول طراحی شـهری 
بـر پایـۀ مـرور نظام منـد آثـار نظری و تجربی اندیشـمندانی چـون جین جیکوبـز )1961(، کوین لینـچ)1960(، ی�ان گه�ل )2010(، نیومن)1972(، 
مونتگوم�ری )1998( و کارمون�ا و هم�کاران )2010( اسـتخراج شـده اند. در ایـن پژوهـش، ده اصـل کلیـدی به عنـوان چهارچوب تحلیـلی کیفیت 
طـراحی شـهری انتخ�اب ش�ده اند. اصـولی کـه بیشـترین تکـرار و اجمـاع را در منابـع معتبـر طـراحی شـهری داشـته و شـاخص های بنیادیـن در 
ارزی�ابی کیفی�ت فضاهای ش�هری محس�وب میش�وند. همچنی�ن مفاهیمی مانن�د »حس م�کان«، »معنا« و »تعلق م�کانی« بهصـورت تلفیقی در 
قالـب اصـل »هویـت و مکان منـدی« لحـاظ شـده اند. به این ترتیـب، انتخـاب اصـول نه تنهـا مبتـنی بـر فـراوانی حضور آن هـا در ادبیـات طراحی 
شـهری، بلک�ه براسـاس قابلی�ت س�نجش پذیری، ارتباط مس�تقیم با کیفیت فض�ا و تداوم پذی�ری در زمان انجام گرفته اس�ت. جـدول )۲( مجموعۀ 

اص�ول منتخ�ب و منابع نظ�ری آن ها را نش�ان می دهد.

منبعتوضیحاصل طراحی شهری

)Scale Human(  گهل، 2010طراحی با مقیاس انسانی و تأکید بر پیاده مداریانسان محوری

)Legibility(  لینچ، 1960وضوح فضایی، نشانه گذاری و مسیرهای قابل تشخیصادراک پذیری

)Connectivity(  کالثورپ، 1993شبکۀ دسترسی روان و پیوند میان فضاهای شهریاتصال و یکپارچگی

)Use Mixed(  جیکوبز، 1961ترکیب کاربری های متنوع برای پویایی فضاکاربری مختلط

)Sustainability(  بیتلی، 2000طراحی اقلیمی، استفاده از انرژی پاک و طبیعت محورپایداری شهری

)Vitality(  مونتگومری، 1998حضور فعال شهروندان و ارتقای تعامل اجتماعیسرزندگی

)Comfort & Safety(  نیومن، 1972تأمین امنیت فیزیکی و روانی در فضاهای شهریایمنی و آسایش

 & Place of Sense(  هویت و مکان مندی
)Meaningریلف، 1976تقویت معنا، تعلق مکانی و میراث فرهنگی

 )Flexibility( کارمونا و همکاران، 2010توانایی فضا برای سازگاری با تغییرات عملکردی و اجتماعیانعطاف پذیری

)Design Participatory(  سانوف، 2000حضور و نقش فعال ساکنان در فرایند طراحی و تصمیم سازیمشارکت پذیری

جدول شمارۀ 2: اصول طراحی شهری )منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴(
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مدل مفهومی پژوهش 	
براسـاس مـرور مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش، زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند مجموعـه ای از ابعاد کالبـدی، اجتماعی، مدیریـتی، اقتصادی  	
و محیـطی را در بـر می گیرنـد کـه هریـک نقـشی اسـاسی در ارتقـای کیفیـت زنـدگی شـهری ایفـا می کننـد. مطالعات پیشیـن نشـان داده اند که 
مؤلفه هـایی چـون ایمـنی شـبانه )نیومـن، 1972؛ جیکوبـز، 1961(، آسـایش محیطی )گهـل، 2010(، هویت فرهنـگی )ریلـف، 1976( و حکمرانی 
شـبانه )سیجـاس،2020( از عوامـل تعیین کننـده در پایـداری حیات شـبانه به شـمار می رونـد. همچنین، توسـعۀ فناوری های هوشـمند )کمنینوس، 
2018( و زیرسـاخت های دیجیتـال، امـکان مدیریـت یکپارچـه و مشـارکت پذیر را فراهـم سـاخته اسـت. بر این اسـاس، در این پژوهـش با تلفیق 
یافته هـای نظـری و تجـربی، مـدلی مفهـومی مشـتمل بـر ۲۵ مؤلفـه تدوین شـد که چهارچـوب نظری تحقیـق را تشـکیل می‌دهد. ایـن مدل در 

جـدول زیر ارائه شـده اسـت.

مرجعپیوند با زیست شبانه/ شهر هوشمندتعریف مفهومیمؤلفه

احساس امنیت ادراکی و وضعیت امنیت عینی در ایمنی شبانه
ساعات شب.

ایمنی پیش شرط استفاده، تداوم حضور و پایداری اقتصاد 
نیومن، 1972شبانه است.

سطح راحتی فیزیکی و روانی کاربران در فضای آسایش محیطی
شب )دما، مبلمان، کف(.

آسایش موجب افزایش مدت حضور و کیفیت تجربه شبانه 
گهل، 2010می شود.

دسترسی ایمن، مقرون بهصرفه و پیوسته به حمل ونقل شبانه
سامانه های حمل ونقل در شب.

حمل ونقل شبانه عامل کلیدی عدالت دسترسی و پویایی 
فعالیت هاست.

سیجاس و هوسرمان، 
2020

توانمندی پاسخ دهی سریع و فعال نهادهای خدمات اضطراری شبانه
اضطراری در شب.

ارتقای تاب آوری و اعتماد اجتماعی؛ مکمل زیرساخت های 
سانوف، 2000هوشمند است.

وابستگی عاطفی و شناختی افراد به مکان در حس تعلق مکانی
بستر شبانه.

تقویت تعلق باعث افزایش مشارکت و حفاظت اجتماعی در 
ریلف، 1976شب می شود.

هویت فرهنگی/ 
مکان مندی

بازنمایی ویژگی های تاریخی و فرهنگی در منظر 
حیاتی و اسلامی، 1397هویت محلی عامل جذب و پایداری سرزندگی شبانه است.شبانه.

کاربرد روشنایی با کیفیت، توزیع مناسب و نورپردازی هدفمند
زمان بندی هوشمند.

نورپردازی هوشمند میان امنیت، زیبایی و مصرف انرژی 
سجادزاده و بهادر، 1401تعادل ایجاد می کند.

سهم و اثرگذاری شهروندان در برنامه ریزی و مشارکت اجتماعی
مدیریت زیست شبانه.

مشارکت ستون حکمرانی داده محور و مشروعیت سیاست های 
سانوف، 2000شبانه است.

ساختارها و رویه های نهادی ویژۀ برنامه ریزی و مدیریت شبانه )حکمرانی(
هماهنگی فعالیت های شب.

مدیریت شبانه رکن هماهنگ کننده خدمات، امنیت و 
خزایی و بیگی، 1400برنامه های هوشمند است.

توزیع عادلانۀ دسترسی به خدمات و فضاها میان عدالت اجتماعی در شب
تکمیل و قانع، 1403عدالت شرط اخلاقی و عملی توسعه پایدار زیست شبانه استگروه های اجتماعی در شب.

گستردگی و تکثر کاربری ها و خدمات فعال در تنوع خدمات
ساعات شب.

تنوع خدمات موجب جذب مخاطب های گوناگون و تقویت 
اقتصاد شب می شود.

حاتمی نژاد و همکاران، 
1400

هم زیستی عملکردهای تفریحی، فرهنگی، فعالیت های چندمنظوره
تجاری و مسکونی در فضا.

کاربری مختلط فضاها امنیت و سرزندگی شبانه را تقویت 
الشاطر و ابوسعده، 2022می کند.

قابلیت دسترسی ایمن و بدون مانع همه گروه ها دسترسی پذیری شبانه
به فضاها در شب.

دسترسی پذیری بخشی از عدالت فضایی و قابلیت استفاده 
شبانه است.

سادات سیادتی و 
کریمیفرد،1397

رصد پیوسته پارامترهای محیطی )نور، هوا، صدا( پایش محیطی
.IoT/با حسگرها

پایش داده محور زمینه ساز تصمیم گیری هوشمند برای 
مدیریت شبانه است.

تهمتن و همکاران، 
1402

مدیریت و کاهش آلودگی صوتی و نقاط تولید کنترل نویز شبانه
نویز در شب.

کنترل نویز بهبود آسایش و سلامت و قابلیت استفادۀ شبانه 
الواس و همکاران، 1402را افزایش می دهد.

بهره گیری از فناوری های کم مصرف و کنترل پذیر نورپردازی بهینه )انرژی(
در روشنایی شهری.

کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی نوری در چهارچوب 
سجادزاده و بهادر، 1401شهر هوشمند امکان پذیر است.

وضوح بصری و 
جهت یابی

خوانایی فضا، نشانه گذاری و قابلیت جهت یابی 
در شب.

وضوح بصری راهنما برای حرکت امن و کاهش ابهام در 
لینچ، 1960محیط های شبانه است.

جدول شمارۀ 3: مدل مفهومی پژوهش )منبع: نگارندگان، 1404(
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محل های نشستن و 
پاتوق ها

وجود مکان های امن و راحت برای توقف و 
تجمع کوتاه مدت در شب.

پاتوق ها زمان ماندگاری را افزایش و قابلیت تعامل اجتماعی 
گهل، 2010را تقویت می کنند.

مبلمان و کف سازی 
کالبدی

کیفیت مبلمان شهری، کف سازی و عناصر 
کالبدی پیاده روها در شب.

کیفیت کالبدی بر آسایش، دسترسی و ایمنی تاثیر مستقیم 
دارد.

حاتمی نژاد و همکاران، 
1400

برنامه ها و فعالیت های فرهنگی تفریحی ویژۀ رویدادهای فرهنگی شبانه
ساعات شب.

رویدادها موجب تقویت هویت، مشارکت و اقتصاد شب 
عزیزی و قانع، 1403می شوند.

 ICT شبکه ها، پلتفرم ها و سامانه های اطلاعاتی برای زیرساخت های
مدیریت و مشارکت.

ICT  زیربنای شهر هوشمند برای پایش، اطلاع رسانی و 
مشارکت شبانه است.

تهمتن و همکاران، 
1402

نظارت هوشمند و حریم 
خصوصی

سامانه های نظارتی دیجیتال همراه با 
سیاست های حفاظت از داده و حریم.

تعادل میان نظارت برای امنیت و حفظ حریم، شرط پذیرش 
اجتماعی است.

تهمتن و همکاران، 
1402

دسترسی به مراقبت های سلامت و خدمات خدمات بهداشتی شبانه
بهداشتی در ساعات شب.

خدمات بهداشتی مداوم تضمین کننده رفاه و تاب آوری جامعه 
تکمیل و قانع، 1403شبانه است.

کلیت وضعیت آلودگی نوری، صوتی و هوایی در کیفیت محیطی )آلودگی(
فضای شبانه.

کیفیت محیطی شاخص سلامت و پایداری زیست شبانه است 
و با پایش هوشمند قابل مدیریت است.

مونتس-گونزالز و 
همکاران، 2018

فرصت های شغلی و فعالیت های اقتصادی مولد اشتغال و کارآفرینی شبانه
درآمد در شب.

اقتصاد شبانه منبع اشتغال و رشد محلی که با سیاست گذاری 
رابرتس و الدرایج، 2009هوشمند تقویت می شود.

همان گونـه ککه در جـدول مشـاهده می شـود، مـدل مفهـومی تحقیق طیـفی از مؤلفه هـای کالبدی، اجتمـاعی، مدیریـتی، اقتصـادی و محیطی را 
پوشـش می دهـد. ایـن چهارچـوب مبنـای تدویـن ابـزار گـردآوری داده و طـراحی روش تحقیـق در مراحـل بعـدی خواهـد بود و امکان سـنجش 

روابـط هم افـزای میـان ابعاد زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند را فراهـم می آورد.

روش پژوهش 	
پژوهـش حاضـر بـا هـدف بررسی هم افزایی میان زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند و ارائـۀ راهبردهـایی برای ارتقـای کیفیت تجربـۀ کاربران  	
شـبانه در پیـاده راه بوعـلی شـهر همـدان انجام شـد. در این راسـتا، به منظور دسـتیابی بـه درکی جامع از ابعاد نظـری و تجربی موضـوع، از رویکرد 
ترکیـبی )کمی کی�فی( اس�تفاده شـد. ای�ن پژوهش از ن�وع کاربردی توس�عه ای و از حیث روشش�ناسی و توصیفی تحلیلی اس�ت. در بخـش کیفی، با 
بهره گیـری از روش دلـفی سـه مرحله ای، مؤلفه هـای مؤثـر بر پیوند میان زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند شناسـایی و پالایش شـد. جامعۀ خبرگان 
شـامل ۱۵ نفـر از متخصصـان طـراحی شـهری و برنامه ریـزی شـهری بـود کـه بهصـورت هدفمنـد انتخاب شـدند و در سـه راند متـوالی نظرات 
آن هـا گـردآوری و تحلیـل شـد. نـرخ پاسـخ دهی نهـایی ۸۷درصـد به دسـت آمد. خـروجی این مرحلـه بهصـورت مدل مفهـومی اولیه تدوین شـد 
ک�ه مبن�ای بخ�ش ک�می پژوه�ش قرار گرف�ت. در بخش ک�می، م�دل مفه�ومی از طریق مدلس�ازی مع�ادلات س�اختاری )SEM( مـورد آزمون 
قـرار گرفـت. جامعـۀ آمـاری شـامل سـاکنان، کسـبه و بازدیدکنندگان شـبانۀ پیـاده راه بوعـلی بود. براسـاس ۳۰ گویۀ پرسـش نامه و قاعـدۀ پنج تا 

ده برابـر شـاخص ها، حجـم نمونـۀ ۳۰۰ نفـر تعییـن و پس از پالایـش داده هـا، ۲۸۷ پرسـش نامۀ معتبر وارد تحلیل شـد.
	 ابـزار گـردآوری داده هـا پرسـش نامه ای محقق سـاخته بـود کـه بـر مبنـای یافته هـای مرحلـۀ کیـفی و مـرور ادبیـات نظـری طـراحی شـد. 
پرسـش نامه شـامل دو بخش بود: بخش اول اطلاعات جمعیت شـناختی )سـن، جنس، تحصیلات، نوع اسـتفاده از فضا( و بخش دوم شـامل ۳۰ گویه 
در طی�ف پنج درج�ه ای لیک�رت، در قال�ب پنج بعد اص�لی: کالبدی محی�طی، اجتماعی فرهن�گی، مدیریتی حکم�رانی، اقتصادی و فناورانه زیرس�اختی. 
بـرای اطمینـان از کیفیـت ابـزار، روایی صوری و محتوایی پرسـش نامه توسـط شـش نفـر از اعضای هیئت علـمی متخصص تأیید شـد و در مرحلۀ 
پیش آزمـون بـا ۳۰ پرس�ش نامۀ مقدم�اتی، اصلاح�ات لازم ص�ورت گرف�ت. پایایی اب�زار از طریق آلفای کرونب�اخ و پایایی مرکب )CR( بررسی شـد 
کـه در تمـامی ابعـاد بالاتـر از ۰٫۷۰ ب�ود. همچنین روایی س�ازه با بهره گی�ری از تحلیل عاملی تأیی�دی )CFA( و شـاخص های AVE و CR تأیید 
شـد. فراینـد تحلیـل داده هـا در چهـار گام انجـام شـد: ابتدا بـا اسـتفاده از آمار توصیـفی ویژگی های جمعیت شـناختی پاسـخ دهندگان بررسی شـد؛ 
س�پس در مرحل�ۀ دوم، تحلی�ل عام�لی اکتش�افی )EFA( بـرای اسـتخراج سـاختار پنهـان مؤلفه هـا و ارزیـابی کفایت نمونـه انجام شـد. در مرحلۀ 
س�وم، تحلی�ل عام�لی تأیی�دی )CFA( به منظـور ارزیـابی برازش مـدل اندازه گیری صورت گرفـت و در گام پایانی، مدلسـازی معادلات سـاختاری 
)SEM( ب�ا روش حداق�ل مربع�ات ج�زئی )PLS( و نرم افـزار SmartPLS  بـرای آزمـون روابط علّیّ، برآورد اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم و انجام 
تحلیـل حسـاسیت بـه کار گرفتـه شـد. کلیۀ آزمون ها در سـطح معنـاداری ۰٫۰۵ انجام ش�د. قلمرو مـکانی پژوهش، پیـاده راه بوعلی شـهر همدان 
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اسـت کـه به عنـوان یـکی از فعال تریـن فضاهای شـبانۀ شـهری با تنـوع عملکـردی و تعامـلات اجتماعی زیاد شـناخته می شـود. از منظـر زمانی، 
پژوهـش طی سـال ۱۴۰۴ انج�ام گرف�ت و دادهه�ای میدانی در همین ب�ازه گردآوری و تحلیل ش�د.

معرفی محدودۀ مورد مطالعه 	
خیابـان بوعلی سینـا، یـکی از محورهـای مهـم و تاریـخی شـهر همدان اسـت که در سـاختار مرکز شـهری این شـهر قـرار دارد. ایـن خیابان  	
به واسـطۀ وجـود آرامـگاه بوعلی سینـا، از فضاهـای شـهری شناخته شـدۀ همـدان محسـوب می شـود و همـواره در کانـون توجـه گردشـگران و 
شـهروندان قـرار داشـته اسـت. براسـاس اسـناد رسـمی شـهرداری همـدان و طرح هـای سـامان دهی شـهری، ایـن محـور طی سـال های اخیر با 

هـدف ارتقـای کیفیـت محیـطی، تبدیـل بـه پیاده راه شـده اسـت )شـهرداری همـدان، ۱۴۰۰(.
پیـاده راه بوعـلی بـا طـول تقریـبی ۱.۵ کیلومتـر، از محـدودۀ میـدان امام خمیـنی )مرکـز تاریـخی و بازار همـدان( آغاز می شـود و تـا آرامگاه  	
بوعلی سینـا امتـداد می یابـد. در طـول مسیـر، جداره هـای تاریـخی، کاربری هـای فرهنـگی، فضاهـای تجـاری و المان هـای شـهری مختلـف بـه 
چشـم می خورنـد کـه هویـت تاریخی فرهنـگی  محـور را تقویـت می کننـد )معاونت شهرسـازی و معمـاری همـدان، ۱۴۰۰(. این محـور به ویژه در 
سـاعات شـب، به دلیـل تبدیـل‌ شـدن بـه پیـاده راه و فعالیت گسـتردۀ دسـت فروش ها، حضـور پررنگ شـهروندان و گردشـگران را تجربـه می کند. 
بـا وجـود ایـن، چالش هـایی همچون ضعف نورپـردازی یکپارچـه، کمبود زیرسـاخت های خدماتی شـبانه و محدودیـت تنوع فعالیت هـای فرهنگی 
در شـب، از جملـه مشـکلات موجـود محسـوب می شـود کـه در اسـناد مدیریـت شـهری نیز به آن ها اشـاره شـده اسـت )سـتاد بازآفرینی شـهری 
همـدان، ۱۴۰۱(. انتخـاب ایـن محـدوده به عنـوان مطالعـۀ مـوردی، بـا هـدف بررسی زیسـت شـبانه در یـکی از شـاخص ترین فضاهـای عمومی 
شـهر همـدان و تحلیـل هم راسـتایی آن بـا مؤلفه هـای شـهر هوشـمند و اصـول طراحی شـهری انجام گرفته اسـت. بـرای بررسی علمی زیسـت 
شـبانه در محـور بوعـلی، مشـاهدۀ میـدانی سـاختار یافته طی بـازۀ زمـانی بهـار تـا تابسـتان ۱۴۰۴ انجـام گرفت. مشـاهدات در سـه مقطـع زمانی 

اـصلی ـصورت پذیرفت :
عصر )۱۸ تا ۲۰(: زمان آغاز فعالیت‌های شبانه و افزایش تدریجی جمعیت؛.1	
اوایل شب )۲۰ تا ۲۲(: بیشترین تراکم حضور و فعالیت؛.2	
نیمه‌شب )۲۲ تا ۲۴(: کاهش تدریجی فعالیت‌ها و تغییر الگوی کاربری. .3	

مشـاهدات در دو فصـل )بهـار، تابسـتان( و در روزهـای عادی و آخر هفته انجام شـد تا تغییرات فصـلی و زمانی در رفتارهـای فضایی کاربران  	

نمودار شمارۀ 1: نمودار فرایند انجام پژوهش )منبع: نگارندگان، 1404(
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سـنجیده شـود. بـرای مستندسـازی الگوهای زیسـت شـبانه، مجموعـه ای از متغیرهای عینی قابـل اندازه گیـری در جدول زیر تدوین و ثبت شـد :

شاخص مشاهده ایدستۀ متغیر

شمارش عابران در بازه های ۱۵ دقیقه ای در ۵ نقطۀ کلیدی محورحضورپویی و تراکم جمعیت

شناسایی و طبقه بندی فعالیت های تجاری، فرهنگی، تفریحی و اجتماعیتنوع فعالیت

شدت روشنایی )لوکس متر( و یکنواختی نور در مسیرنورپردازی و کیفیت بصری

ثبت موارد رفتارهای مخاطره آمیز، کنترل انتظامی و وقوع حادثهایمنی و امنیت

وضعیت نشستن، توقف، تعاملات گروهیمبلمان و آسایش محیطی

داده هـای حاصـل از ایـن مشـاهدات بـا تحلیل هـای پرسـش نامه ای ترکیـب شـده و مبنـای تحلیـل مقایسـه ای میـان برداشـت های ذهـنی  	
)از طری�ق پرس�ش نامه( و شـاخص های عیـنی )از طری�ق مش�اهده( ق�رار گرفتن�د. بـرای پرهیـز از رویکـرد صرفـاًً توصیـفی، مشـاهدات بهصورت 
مقایسـه ای در بازه هـای زمـانی مختلـف تحلیـل شـدند. این تحلیل شـامل مقایسـۀ میانگیـن تراکم عابران، شـدت روشـنایی و تنـوع فعالیت ها در 

دو فصـل و دو نـوع روز )عـادی و تعطیـل( بـود.

 
 ( 1404 نگارندگان،منبع: همدان ) یبوعل ابانیخ ی، مکان تی موقع ۀنقش  : 1شمارۀ  شکل

 ( 1399: محور بوعلی همدان )منبع: ایسنا، 2شکل شمارۀ 

 ها. یافته 5
دهندگان، پاسخ  یشناختتیجمع  یها ی ژگیو  فیشامل توص  بیترتبه   هاافتهی.  شودی ارائه م  شدهیگردآور   یهاداده  لیحاصل از تحل  جیبخش نتا  نیدر ا

  ی ( براCFA)   یدییتأ  یعامل  لیها، تحلساختار سازه  یبررس  ی( براEFA)  یاکتشاف  یعامل  لیتحل  ،یمدل مفهوم  یهامؤلفه   یفیتوص  یهاشاخص
و    شبانه  ستیزابعاد    انیم  ییافزاو هم  یعلّآزمون روابط    منظوربه (  SEM)  یمعادلات ساختار  یسازمدل  درنهایتو    واگراهمگرا و    ییروا  یابیارز

 کند.حرکت  ییو مدل نها  یاستنباط جینتا یسوبه  ه یپا یهاافته یشده که از   یطراح یاگونهبه ساختار   نیشهر هوشمند است. ا

 دهندگان پاسخ  ی فیتوص آمار. ۵-۱
  ی بررس  یبوعل  راهادهیو نوع استفاده از پ  لاتیسن، تحص  ت،یها در چهار بعد جنسدهندگان، دادهپاسخ  یشناختتیجمع  یهایژگیشناخت و  منظوربه 

در نمونه اندک است.    دکنندگانی اند و سهم بازدبوده  راهادهی پ  ۀساکنان و کسب  انیکنندگان عمدتاً از منمونه نشان داد که مشارکت  بیشدند. ترک
از    یترقیدق  ر یتصو  تواندی که م  فضاست   یتمرکز مطالعه بر کاربران دائم  ۀدهندنشان   ، عیتوز  نیا  شود، ی( مشاهده م۵گونه که در جدول )همان

 ارائه دهد. یبررس ۀمحدوددر  شبانه ستیز
 ( 1404نگارندگان، منبع: ( )N = 300دهندگان )پاسخ یشناختتیجمع  یهایژگیو : 5شمارۀ  جدول

 )%( درصد )N( فراوانی ها دسته متغیر 

 54 162 مرد جنسیت 
 46 138 زن

 سن

 27.3 82 سال  30-18
 42 126 سال  45-31
 22.7 68 سال  60-46

 8 24 سال  60بالای 

 تحصیلات

 32.3 97 دیپلم و کمتر
 45 135 کارشناسی 

 21.7 65 کارشناسی ارشد 
 1 3 دکتری 

 راه نوع استفاده از پیاده
 50.7 152 ساکن
 47 141 کاسب 

یافته ها 	
در ایـن بخـش نتایـج حاصـل از تحلیل داده های گردآوری شـده ارائه می شـود. یافته هـا به ترتیب شـامل توصیف ویژگی های جمعیت شـناختی  	
پاسـخ دهندگان، شـاخص های توصیـفی مؤلفه هـای مـدل مفهومی، تحلیـل عاملی اکتشـافی )EFA( برای بررسی سـاختار سـازه ها، تحلیل عاملی 
تأییـدی )CFA( بـرای ارزیـابی روایی همگـرا و واگرا و درنهایت مدل سـازی معـادلات سـاختاری )SEM( به منظور آزمون روابط عـلّیّ و هم افزایی 
میـان ابعاد زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند اسـت. ایـن سـاختار به گونه ای طـراحی شـده کـه از یافته های پایـه به سـوی نتایج اسـتنباطی و مدل 

نهایی حرکـت کند .
آمار توصیفی پاسخ دهندگان  	

به منظـور شـناخت ویژگی هـای جمعیت شـناختی پاسـخ دهندگان، داده هـا در چهـار بعـد جنسیت، سـن، تحصیـلات و نوع اسـتفاده از پیـاده راه  	
بوعـلی بـررسی شـدند. ترکیـب نمونـه نشـان داد که مشـارکت کنندگان عمدتاًً از میان سـاکنان و کسـبۀ پیـاده راه بوده انـد و سـهم بازدیدکنندگان 
در نمونـه انـدک اسـت. همان گونـه کـه در جدول )۵( مشـاهده می شـود، ایـن توزیع، نشـان دهندۀ تمرکـز مطالعه بـر کاربران دائمی فضاسـت که 

می توانـد تصویـر دقیقتـری از زیسـت شـبانه در محـدودۀ بـررسی ارائه دهد.

جدول شمارۀ 4: متغیرهای عینی قابل اندازه گیری )منبع: نگارندگان، 1404(

شک ل شمارۀ 1: نقشۀ موقعیت مکانی، خیابان بوعلی همدان 
)منبع: نگارندگان، 1404(

شکل شمارۀ 2: محور بوعلی همدان )منبع: ایسنا، 1399(
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درصد )%(فراوانی )N(دسته هامتغیر

جنسیت
16254مرد

13846زن

سن

308227.3-18 سال

4512642-31 سال

606822.7-46 سال

248بالای 60 سال

تحصیلات

9732.3دیپلم و کمتر

13545کارشناسی

6521.7کارشناسی ارشد

31دکتری

نوع استفاده از پیاده راه

15250.7ساکن

14147کاسب

72.3بازدیدکننده

آمار توصیفی و آزمون معنی داری ابعاد 	
به منظـور بـررسی دیـدگاه پاسـخ دهندگان دربـارۀ ابعـاد مختلـف هم افـزایی زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند، شـاخص های آمـاری شـامل  	
میانگیـن، انحـراف معیـار )SD(، خطـای اسـتاندارد )SE( و فاصلـۀ اطمینـان ۹۵درص�د )CI( بـرای هریـک از مؤلفههـای اـصلی محاسـبه شـد.

میانگین بُعُد مدل
)M(

انحراف معیار 
)SD(

خطای استاندارد 
)SE(

فاصله اطمینان ۹۵درصد 
)CI(t آمارهSig.

8.210.000]3.78–3.96[3.870.710.04کالبدی محیطی

12.470.000]4.06–4.18[4.120.630.03اجتماعی فرهنگی

10.860.000]3.96–4.14[4.050.680.04مدیریتی حکمرانی

6.920.000]3.55–3.73[3.640.770.04اقتصادی

9.140.000]3.84–3.98[3.910.700.03فناورانه زیرساختی

نتایـج نشـان می دهـد کـه بالاتریـن میانگیـن مربـوط بـه بعـد اجتماعی فرهنـگی (M=4.12) و کمتری�ن مق�دار مرب�وط ب�ه بع�د اقتص�ادی     	
(M=3.64) اسـت. همچنیـن آزمـون t تک نمونـه ای بیانگـر آن اسـت کـه تمـامی ابعـاد در سـطح اطمینـان ۹۵درص�د از مقـدار معیـار )۳( به طور 
معناداری بالاتر هسـتند (p<0.05) . بنابراین از دیدگاه پاسـخ دهندگان، سـطح هم افزایی زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند در پیاده راه بوعلی بالاتر 

از ح�د متوس�ط ارزیابی میش�ود.
آمار توصیفی مؤلفه ها

پس از تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان، در گام بعدی به بررسی شاخص های توصیفی مؤلفه های مدل مفهومی پرداخته شد.  	
هدف از این بخش، ترسیم تصویری کلی از وضعیت ابعاد زیست شبانه و شهر هوشمند در محدودۀ مطالعه است. بدین منظور، میانگین، انحراف 

معیار و پایایی )آلفای کرونباخ( برای هر یک از ۲۵ مؤلفه محاسبه شد. نتایج به دست آمده در جدول )۷( ارائه شده است.

جدول شمارۀ 5: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان )N = 300( )منبع: نگارندگان، 1404(

جدول شمارۀ ۶: شاخص های آماری توصیفی و آزمون معنی داری ابعاد مدل مفهومی )منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴(
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تفسیر کیفیآلفای کرونباخانحراف معیارمیانگینمؤلفه

بسیار بالا4.250.630.86حس تعلق مکانی

بالا )به دلیل شلوغی شبانه(4.100.680.85ایمنی شبانه

بالا )به ویژه دست فروشان(3.950.660.82تنوع خدمات

نسبتاًً بالا3.700.720.80هویت فرهنگی/ مکان مندی

نسبتاًً بالا3.600.720.81وضوح بصری و جهت یابی

نسبتاًً بالا )به دلیل فعالیت کسبه(3.600.740.81اشتغال و کارآفرینی شبانه

متوسط3.500.750.82آسایش محیطی

متوسط3.400.700.80مشارکت اجتماعی

متوسط3.300.760.79مبلمان و کف سازی

متوسط3.300.770.79دسترسی پذیری شبانه

متوسط3.200.750.78محل های نشستن و پاتوق ها

متوسط3.200.740.78فعالیت های چندمنظوره

متوسط3.100.700.80نورپردازی بهینه

متوسط3.100.790.78کیفیت محیطی )آلودگی(

متوسط3.000.780.81نورپردازی هدفمند

متوسط3.000.710.80پایش محیطی

پایین2.900.830.74رویدادهای فرهنگی شبانه

نظارت هوشمند و حریم 
پایین2.800.780.77خصوصی

پایین2.600.830.77مدیریت شبانه

پایین2.550.820.75عدالت اجتماعی شبانه

پایین )ازدحام و صدا(2.400.880.73کنترل نویز شبانه

پایین2.400.870.74خدمات بهداشتی شبانه

پایین2.350.850.74خدمات اضطراری شبانه

ICT پایین2.300.810.75زیرساخت های

بسیار پایین )به علت پیاده راه بودن(2.100.800.76حمل ونقل شبانه

همان گونه که جدول )۷( نشان می دهد، »حس تعلق مکانی« )میانگین = 4.25( و »ایـمنی شبانه« )میانگین = 4.10( در بالاترین سطح قرار  	
دارند و بیانگر اهمیت حضور و تعلق خاطر کاربران دائمی در پیاده راه بوعلی هستند. در مقابل، مؤلفه هایی همچون »حمل ونقل شبانه« )2.10(، 
»خدمات اضطراری« )2.35( و »زیـرساخت های ICT« )2.30( در پایین ترین سطح ارزیابی شده اند که نشان دهندۀ نقاط ضعف جدی در زیست 

شبانه محدوده است. سایر مؤلفه ها عمدتاًً در سطح متوسط ارزیابی شده اند.
تحلیل مقایسه ای بین گروهی طراحان و برنامه ریزان 	

بـ	رای ارزیـابی تفـاوت دیـدگاه دو گروه پاسـخ دهنده )طراحان و برنامه ریزان شـهری( نسـبت به مؤلفه های مدل، از آزمون t مسـتقل اسـتفاده 
شـد. نتایج در جـدول )۸( آمده اسـت.

جدول شمارۀ 7: شاخص های توصیفی مؤلفه های مدل مفهومی )N = 300( )منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴(
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اندازه اثر tdfSig.(Cohen’s d)میانگین برنامه ریزان )n₂(میانگین طراحان )n₁(بُعُد مدل

3.853.880.422980.670.05کالبدی محیطی

4.104.140.732980.460.09اجتماعی فرهنگی

3.914.182.842980.0050.34مدیریتی حکمرانی

3.613.681.022980.310.12اقتصادی

3.804.022.212980.0280.26فناورانه زیرساختی

براساس نتایج، تفاوت معنادار بین دو گروه در ابعاد مدیریتی حکمرانی (p=0.005) و فناورانه‌زیرساختی (p=0.028) مشاهده شد. این نتایج نشان  	
می‌دهد که برنامه‌ریزان شهری بیش از طراحان، بر اهمیت ساختار مدیریتی و زیرساخت های فناورانه در شکل‌گیری هم‌افزایی شبانه هوشمند تأکید 

دارند.
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مدل مفهومی 	

برای اطمینان از درستی ساختار مدل مفهومی و سنجش میزان انطباق داده های گردآوری شده با چهارچوب نظری پژوهش، تحلیل های آماری  	
چندمرحله‌ای انجام شد. در گام نخست، از تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) برای شناسایی خوشه های پنهان میان متغیرها استفاده شد و در گام دوم، 
با تحلیل عاملی تأییدی (CFA) میزان برازش مدل و اعتبار سازه ها بررسی شد. هدف این مرحله، تثبیت روابط مفهومی میان ابعاد زیست شبانه و 

شاخص های شهر هوشمند بر پایۀ داده‌های واقعی میدانی بود.
)AFE( تحلیل عاملی اکتشافی 	

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که داده ها از کفایت لازم برای تحلیل برخوردارند. مقدار شاخص KMO برابر با 0.873  و آزمون بارتلت در  	
سطح p<0.001  معنادار بود؛ بنابراین، ماتریس هم بستگی بین متغیرها برای انجام تحلیل عاملی مناسب تشخیص داده شد. روش استخراج مؤلفه‌های 
اصلی(PCA)  با چرخش واریماکس نشان داد که پنج عامل اصلی دارای مقدار ویژۀ بیشتر از ۱ هستند و درمجموع،  72.4 درصد از واریـانس کل 

متغیرها را تبیین می کنند. این پنج عامل با ساختار نظری پژوهش کاملاًً هم خوانی دارند و شامل موارد زیر هستند:
‑	 بعد کالبدی‌محیطی: شامل شاخص‌هایی چون نورپردازی، مبلمان، خوانایی فضایی و آسایش محیطی.
‑	 بعد اجتماعی‌فرهنگی: مرتبط با حس تعلق، مشارکت اجتماعی، حضورپویی و تعاملات شبانه.
‑	 بعد مدیریتی‌حکمرانی: شامل مدیریت شبانه، نظم فضایی، امنیت و نظارت اجتماعی.
‑	 بعد اقتصادی: دربرگیرندۀ تنوع خدمات، اشتغال شبانه و پایداری فعالیت‌ها.
‑	 بعد فناورانه‌زیرساختی: شامل پایش محیطی، داده‌های مکانی، نظارت هوشمند و اینترنت اشیا.

در هیچ یک از گویه ها بار عاملی کمتر از ۰.۵ مشاهده نشد و درنتیجه، همۀ شاخص ها در مدل باقی ماندند.  	

واریانس تبیین شده  )%(مقدار ویژهدامنۀ بار عاملیتعداد گویه هاعامل اصلی
0.614.1218.4–۵0.82کالبدی محیطی

0.653.7616.9–۶0.85اجتماعی فرهنگی

0.593.3214.8–۵0.81مدیریتی حکمرانی

0.582.6412.3–۴0.77اقتصادی

0.632.1010.0–۵0.84فناورانه زیرساختی
72.4––۲۵کل واریانس تبیین شده

این نتایج نشان می‌دهد که مدل طراحی شده توانسته است بخش قابل توجهی از تغییرات مشاهده شده در داده ها را توضیح دهد و ساختار مفهومی  	
پژوهش از انسجام مناسبی برخوردار است.

جدول شمارۀ 8: نتایج آزمون t مستقل بین گروه های طراحان و برنامه ریزان )منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴(

 جدول شمارۀ 9: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی )EFA( )منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴(
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)AFC( تحلیل عاملی تأییدی 	
در مرحلۀ بعد، برای بررسی میزان برازش مدل و اطمینان از روایی سازه‌ها، تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS اجرا شد.  	

داشتند. قرار  مطلوب  محدودۀ  در  آن ها  تمامی  و  شد  سنجش  برازش  مختلف  شاخص های 

تفسیرحد مطلوبمقدار به دست آمدهشاخص برازش
df/χ²2.363 <برازش مناسب
GFI0.910.90 >قابل قبول

AGFI0.890.85 >قابل قبول
CFI0.940.90 >بسیار مناسب
TLI0.920.90 >قابل قبول

RMSEA0.0520.08 <مطلوب
CR0.89–0.780.70 >پایایی مناسب

AVE0.64–0.510.50 >روایی همگرا تأییدشده

 AVE براساس این شاخص ها، می توان گفت که مدل نهایی از برازش قابل قبول و ساختار مفهومی پایا برخوردار است. علاوه بر این، بررسی جذر 	
نشان داد که برای تمامی سازه ها، مقدار آن بیش از هم بستگی بین سازه ای مربوط است؛ به این معنا که روایی واگرا نیز برقرار است. در بخش ضرایب 
مسیر، همۀ روابط در سطح اطمینان ۹۵درصد معنادار بودند. بیشترین اثر مستقیم مربوط به تأثیر بعد فناورانه زیرساختی بر بعد مدیریتی حکمرانی 
	 .(β=0.31) بود؛ درحالی که بعد اجتماعی فرهنگی نیز از طریق بعد مدیریتی اثر غیرمستقیم قابل توجهی بر کیفیت زیست شبانه داشت(β=0.48) 

تفسیر نتایج مدل مفهومی
تحلیل ها نشان دادند که مدل پیشنهادی پژوهش از انسجام نظری و آماری بسیاری برخوردار است. در واقع، نتایج بیانگر آن است که توسعۀ  	
زی�رساخت های هوشمند، نه تنها از منظر فنی، بلکه از جنبه های اجتماعی و فرهنگی نیز بر پویایی فضاهای شبانه تأثیرگذار است. به طور خاص، 
نورپردازی  )نظیر  فناورانه  ابزارهای  بدین معنا که هرچه  ایفا می کنند.  را  فناوری و کیفیت تجربۀ شبانه  مؤلفه های مدیریتی نقش میانجی میان 
هوشمند، سامانه های نظارت دیجیتال و داده های حضورپویی( تقویت شوند، ساختار مدیریت شبانۀ شهری کارآمدتر شده و درنتیجه حس امنیت، 
حضورپذیری و نشاط در فضاهای عمومی شبانه افزایش می یابد. درمجموع، یافته ها مؤید این است که هم افزایی میان زیست شبانه و شهر هوشمند 
پدیده ای چندبعدی و میان رشته ای است که تحقق آن در گرو تعامل میان طراحی کالبدی، مدیریت شهری، فرهنگ اجتماعی و فناوری های نوین 

دیجیتال است.
)SEM( مدل سازی معادلات ساختاری 	

برای آزمون روابط علّیّ میان سازه های پژوهش و ارزیابی برازش مدل مفهومی، از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM)  استفاده شد. سازه های  	
اصلی شامل کالبدی محیطی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی حکمرانی، اقتصادی و فناورانه زیرساختی به عنوان متغیرهای پیش بین و »هم افزایی زیست 

شبانه و شهر هوشمند« به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.
شاخص های برازش مدل 	

مدل ساختاری با روش برآورد حداکثر درست نمایی (ML) برآورد شد. شاخص های برازش مدل در جدول )۱۱( ارائه شده اند.  	

نتیجهآستانه قابل قبولمقدار به دست آمدهشاخص
df/χ²2.253 <مناسب

RMSEA0.0580.08 <مناسب
CFI0.920.90 ≥مناسب
TLI0.900.90 ≥مناسب

SRMR0.0490.08 <مناسب

جدول شماره 10: شاخص های برازش مدل تأییدی )CFA( )منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴(

جدول شمارۀ 11: شاخص های برازش مدل ساختاری )منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴(
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براساس مقادیر به دست آمده، مدل ساختاری از برازش مطلوبی برخوردار است. 
نتایج مسیرهای مستقیم 	

یـافته های حاصل از برآورد مسیرهای مستقیم در جدول )۱۲( آمده است. تمامی مسیرها مثبت و معنادار گزارش شدند و مقدار R² نشان داد  	
تبیین کند. را  وابسته  متغیر  واریانس  از  قابل توجهی  توانسته است بخش  که مدل 

βSEtp استانداردمسیر

> 0.360.075.140.001کالبدی → هم افزایی
> 0.280.064.670.001اجتماعی → هم افزایی
0.220.082.750.006مدیریتی → هم افزایی
0.180.072.570.010اقتصادی → هم افزایی
0.120.062.000.046فناورانه → هم افزایی

———R²0.62 )هم افزایی(

نتایج اثرات غیرمستقیم 	
برای بررسی اثرات غیرمستقیم، از روش بوت استرپ با ۵۰۰۰ تکرار و بازۀ اطمینان ۹۵درصد استفاده شد. نتایج در جدول )۱۳( ارائه شده است. 	

bootstrap( p(CI 95%اثر غیرمستقیم )β(مسیر میانجی
> 0.001]0.09, 0.24[0.16فناورانه → کالبدی → هم افزایی

0.002]0.05, 0.18[0.11مدیریتی → اجتماعی → هم افزایی

جمع بندی 	
نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که تمامی سازه های پنج گانه اثر مستقیم مثبت و معناداری بر هم افزایی میان زیست شبانه و شهر  	
هوشمند دارند. همچنین دو مسیر غیرمستقیم شناسایی شده )فناورانه → کالبدی → هم افزایی و مدیریتی → اجتماعی → هم افزایی( نیز معنادار 

بودند: درمجموع، مدل نهایی توانست ۶۲درصد واریـانس متغیر هم افزایی را تبیین کند.
یافته های مشاهدۀ میدانی زیست شبانه در محور بوعلی 	

به منظور تکمیل داده های پرسش نامه ای و درک عینی تر از پویایی زیست  شبانه، مشاهدۀ میدانی ساختار یافته در محور بوعلی همدان طی بازۀ  	
زمانی بهار تا تابستان ۱۴۰۴ انجام گرفت. مشاهدات در سه بازۀ زمانی اصلی )۱۸–۲۰، ۲۰–۲۲ و ۲۲–۲۴( و در دو مقطع فصلی )بهار و تابستان( 
و همچنین در دو نوع روز )عادی و آخر هفته( صورت پذیرفت. متغیرهای عینی شامل تراکم جمعیت، تنوع فعالیت، شدت روشنایی، ایمنی و استفاده 

از مبلمان شهری در قالب پروتکل مشاهده ثبت شدند.

عصر متغیر مشاهده ای
)۲۰–۱۸(

اوایل شب 
)۲۲–۲۰(

نیمه شب 
)۲۴–۲۲(

تغییر فصلی 
)تابستان نسبت به 

بهار(

تفاوت نوع روز 
)آخرهفته نسبت به 

عادی(
سطح معنی داری 

)test-t(

+۳۲درصد افزایش در ۱۵۸۲۹۴۱۷۶تراکم عابران )نفر در ۱۵ دقیقه(
تابستان

+۲۸درصد افزایش در 
p > 0.01آخر هفته

تنوع فعالیت ها )تعداد انواع فعالیت 
+۲۴درصد افزایش در +۲۰درصد افزایش۶۱۲۸در هر مقطع(

p > 0.05آخر هفته

p < 0.05تفاوت معنادار نداردبدون تغییر محسوس۵۲۵۵۵۱شدت روشنایی )لوکس(
وقایع امنیتی/ رفتارهای مخاطره آمیز 

در آخر هفته کمی تغییر معنادار ندارد۱۲۳)مورد(
p < 0.05افزایش دارد

استفاده از مبلمان و توقف گروهی 
+۱۸درصد افزایش در ۲۱درصد۴۷درصد۲۵درصد)% کاربران(

تابستان
+۱۵درصد افزایش در 

p > 0.05آخر هفته

جدول شمارۀ 12: ضرایب مسیرهای مستقیم )منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴(

جدول شمارۀ 13: اثرات غیرمستقیم )bootstrap( )منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴(

جدول شمارۀ 14: مقایسۀ میانگین متغیرهای مشاهده ای در محور بوعلی در فصول و نوع روزها )منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴(
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تحلیل آماری و تفسیر یافته ها 	
نتایج جدول فوق نشان می دهد که بیشترین تراکم جمعیت و تنوع فعالیت‌ها در بازۀ زمانی ۲۰ تا ۲۲ شب و در روزهای آخر هفته ثبت شده  	
است. این بازۀ زمانی هم زمان با اوج حضور دست فروشان، فعالیت کافه ها و بیشترین سطح تعاملات اجتماعی است. میانگین حضور عابران در این 
ساعت تقریباًً دو برابر ساعت عصر و بیش از ۶۵درصد بیشتر از نیمه شب گزارش شده است. آزمون t زوجی بین فصول نشان داد که تفاوت تراکم 
جمعیت در تابستان نسبت به بهار از نظر آماری معنادار است )p<0.01(. همچنین مقایسه بین روزهای عادی و آخر هفته بیانگر آن است که در 
تعطیلات، تراکم عابران و تنوع فعالیت ها به ترتیب ۲۸ و ۲۴درصد افزایش یافته اند )p<0.05(. دربارۀ شدت روشنایی، میانگین اندازه گیری در محدودۀ 
۵۰ تا ۵۵ لوکس باقی مانده و اختلاف معناداری میان فصول و نوع روزها مشاهده نشد. این امر نشان می دهد که سامانۀ نورپردازی  محور بوعلی 
ثبات نسبی دارد؛ اما در مقایسه با استانداردهای روشنایی شهری، میزان نور در برخی مقاطع میانی مسیر کمتر از حد مطلوب است. دربارۀ شاخص 
»ایـمنی و رفتارهای مخاطره آمیز«، یافته ها نشان داد که در نیمه شب )۲۲–۲۴( با کاهش تراکم جمعیت، موارد محدودی از رفتارهای پرخطر و 
تجمع های غیررسمی افزایش یافته است؛ هرچند تفاوت بین فصول یا نوع روز از نظر آماری معنادار نبود. در مقابل، شاخص »استفاده از مبلمان و 
توقف گروهی« بیشترین مقدار خود را در ساعت ۲۰ تا ۲۲ و در تعطیلات آخر هفته داشت )۴۷درصد در شب های عادی در مقابل ۵۴درصد در آخر 

هفته( که مؤید نقش طراحی فضاهای نشستن و روشنایی در تقویت حس تعلق و ماندگاری کاربران است.
هم بستگی بین داده های عینی و ادراک کاربران 	

برای سنجش هم راستایی داده های مشاهده ای و برداشت ذهنی کاربران از فضا، از آزمون هم بستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد  	
بین احساس سرزندگی ذهنی و تراکم جمعیت )r=0.74, p<0.001( و نیز بین ادراک امنیت و شدت روشنایی)r=0.63, p<0.01( رابطۀ مثبت و 
معناداری وجود دارد. افزون بر این، بین ادراک آسایش محیطی و شاخص استفاده از مبلمان )r=0.58, p<0.05( نیز رابطۀ معناداری مشاهده شد. 
ای�ن نتایج حاکی از آن است که برداشت ذهنی شهروندان از کیفیت محیط شبانه با شاخص های واقعی و قابل اندازه گیری محیطی هم سوست.

جمع بندی و تفسیر نهایی  	
یـافته های مشاهدۀ میدانی نشان می دهد که زیست شبانه محور بوعلی الگوی زمانی و اجتماعی مشخص و وابسته به فصل و تقویم اجتماعی  	

دارد:
‑	 اوج سرزندگی و تعاملات اجتماعی در تابستان و به‌ویژه در ساعات ۲۰ تا ۲۲ و در شب‌های آخر هفته رخ می‌دهد. 
‑	 در نیمه‌شب، با کاهش حضورپویی و تعطیلی فعالیت‌های تجاری، فضا گرایش به خلوتی و افت امنیت ادراکی دارد. 
‑	 شدت روشنایی در حد متوسط و نیازمند بهینه‌سازی در بخش‌های میانی مسیر است. 
‑	 فعالیت‌های فرهنگی و تعاملات گروهی در آخر هفته‌ها سهم بیشتری در شکل‌دهی به حیات شبانه دارند. 

زیست  پایداری  در  کلیدی  عوامل  به عنوان  یکنواخت«  »روشنایی  و  »حضورپویی«  فعالیت ها«،  »تنوع  متغیر  سه  گفت  می توان  درنتیجه،  	
شبانه‌محور بوعلی عمل می‌کنند. تقویت زیرساخت‌های هوشمند نظیر حسگرهای نوری و سامانه‌های پایش جمعیت، همراه با برنامه‌ریزی مناسب 

باشد  این محور  ارتقای تجربۀ زیست شبانه در  ابزار مؤثری برای مدیریت و  رویـدادهای فرهنگی در تعطیلات، می‌تواند 
تطبیق یافته های پژوهش با مطالعات پیشین 	

به منظور تقویت انسجام تحلیلی و مقایسۀ نظام مند میان نتایج کمی و کیفی این پژوهش با مطالعات پیشین، جدول زیر ارتباط میان محورهای  	
نظری و یافته های تجربی تحقیق حاضر را تبیین می کند.

نحوۀ بهره گیری در شکاف یا محدودیتروش پژوهشمحور یا یافتۀ کلیدیمنبع
پژوهش حاضر

خزایی و بیگی )1400(
نقش مدیریت شبانه و مفهوم 
»شهردار شب« در حکمرانی 

مشارکتی
فاقد سنجش کمی و داده محورکیفی  تحلیلی

مبنای تعریف بعد 
»مدیریتی حکمرانی« و شاخص 

»مدیریت شبانه« در مدل 
مفهومی

اختلاط کاربری و امنیت فضایی حاتمی نژاد و همکاران )1400(
بدون لحاظ مؤلفه های فناوری کمی )GIS ,AHP(عامل تداوم زیست شبانه

هوشمند
مبنای بعد »کالبدی محیطی« 
و متغیرهای تنوع فعالیت و 

حضورپویی

جدول شمارۀ 15: جدول تطبیقی پیوند ادبیات پیشین با چهارچوب و یافته های پژوهش حاضر )منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴(
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اثرات متقاطع امنیت، نور، عزیزی و قانع )1403(
رویکرد ساختاری، اما فاقد ترکیبیحمل ونقل، قوانین شبانه

سنجش هم افزایی با فناوری
مبنای تدوین فرضیه هم افزایی 

مؤلفه های زیست شبانه و 
هوشمندسازی

نقش IoT در بهبود کیفیت تهمتن و همکاران )1402(
فاقد پیوند با زیست شبانهتحلیلی مروریمحیط شهری

استفاده در بعد 
»فناورانه زیرساختی« و 

متغیرهای پایش محیطی و 
نظارت هوشمند

اثر فعالیت های شبانه بر طراحی الشاطر و ابوسعده )2022(
بدون داده محوری و مدل کمیتوصیفی تحلیلیفضاهای عمومی

هم راستا با بعد 
»کالبدی محیطی« در تحلیل 

حضورپویی و سرزندگی

کاربرد داده های شهری در بتی و همکاران )2012(
محدود به چهارچوب فناوری، تحلیلی داده محورمدیریت زیست شبانه

فاقد تحلیل اجتماعی
تقویت بخش داده محوری 

مدل و طراحی شاخص »پایش 
جمعیت«

ارتباط داده های IoT با امنیت بیبری و کروگستی )2021(
تمرکز بر محیط زیست، نه تجربی مدل سازیو مصرف انرژی

تجربۀ انسانی
مبنای تحلیل هم زمان 

روشنایی، امنیت و مصرف 
انرژی در پژوهش حاضر

رابطۀ کیفیت طراحی خیابان با سو و همکاران )2023(
بررسی موردی، بدون دادۀ کمی تحلیلیتراکم جرم شبانه

ترکیبی
پشتیبان آزمون رابطۀ بین 
روشنایی، امنیت و ادراک 

)0.63=r( کاربران

تحلیل حضورپویی و نویز شبانه الواس و همکاران )2024(
فاقد مؤلفه های داده محوربا داده های موبایلی

فرهنگی اجتماعی
الهام در سنجش تراکم عابران 
و رفتارهای مخاطره آمیز در 

مشاهدۀ میدانی

تحلیل تحرک شبانه با داده های گونگ و همکاران، )2024(
در مقیاس کلان، فاقد بعد داده محورتحلیلیموبایلی و یادگیری ماشین

طراحی محلی
پشتیبان تلفیق داده های عینی و 

پرسش نامه ای در محور بوعلی

نقش فرهنگ عمومی در شهر ژانگ و گائو )2025(
بدون سنجش عینی زیست کیفی تحلیلیهوشمند انسان محور

شبانه
پشتیبان بعد 

»اجتماعی فرهنگی« و شاخص 
»هویت و عدالت فرهنگی«

پژوهش حاضر )نگارنده، 1404(
ترکیب داده های عینی و 

ذهنی برای تبیین هم افزایی 
شبانه هوشمند

-ترکیبی )کمی کیفی، میدانی(
پر کردن شکاف نظری و 

تجربی از طریق مدل سازی 
روابط پنج بعدی زیست شبانه و 

شهر هوشمند

ایـن جـدول نشـان می دهـد کـه پژوهـش حاضر بـا ادغـام مؤلفه هـای نظـری مطالعـات گذشـته و افـزودن داده های میـدانی واقـعی )تراکم  	
عابـران، شـدت روشـنایی، ایمـنی و...(، شـکاف های سـه گانۀ پیشیـن، یعـنی فقـدان مـدل جامـع، کمبـود داده هـای عیـنی و ضعـف ارتبـاط میان 
نظریـۀ طـراحی و فنـاوری هوشـمند، برطـرف کرده اسـت. از این طریـق، پیوندی نظام منـد میان ابعـاد کالبدی، اجتمـاعی، مدیریـتی، اقتصادی و 

فناوران�ه برق�رار ش�ده و م�دل »هم اف�زایی شبانه هوش�مند« بهص�ورت تج�ربی اعتبارس�نجی ش�ده اس�ت.

بحث و نتیجه گیری 	
بخـش حاضـر، نتایـج تحلیـلی پژوهـش را در قالـب تبییـن سـازوکارهای هم افـزایی میان زیسـت شـبانه و شـهر هوشـمند در محـور بوعلی  	
همـدان جمع بنـدی می کنـد. تحلیلهـا بـر پایـۀ داده های میـدانی، نتایـج مدلسـازی معـادلات سـاختاری (SEM) و یافته های مشـاهده ای عینی 
تنظیـم شـده اند تـا از اسـتنتاج های کلی فاصلـه گرفتـه و بـر شـواهد تجـربی تکیه داشـته باشـند. مدل سـاختاری پژوهش نشـان داد کـه پنج بُعُد 
کالبدی محیـطی، اجتماعی فرهنـگی، مدیریتی حکمـرانی، اقتصـادی و فناورانه زیرسـاختی درمجمـوع ۶۲درصد از واریانس هم افزایی زیسـت شـبانه 
و شـهر هوشـمند را تبییـن می کننـد (R²=0.62) و تمـامی مسیرهـای معادلـه از نظر آماری مثبـت و معنادار بودنـد. این نتایج بیانگر آن اسـت که 
پویـایی شـبانۀ ش�هر حاص�ل برهم کن�ش هم زم�ان مجموعـه ای از عوام�ل کالبدی، اجتم�اعی، مدیری�تی، اقتص�ادی و فناورانه اس�ت. در میان این 
ابعاد، بعد کالبدی محیطی با ضریب  β=0.36 تأثیر را داشت. شاخص هایی مانند ایمنی شبانه )M=4.10( و وضوح بصری )M=3.60( بیشترین بار 
عاملی را در این بعد نشان دادند. یافته های مشاهده ای نیز این نتیجه را تأیید کردند؛ به ویژه در بازۀ زمانی ۲۰ تا ۲۲ شب که بیشترین تراکم جمعیت 
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)میانگین حدود ۲۹۴ نفر در هر ۱۵ دقیقه( و بالاترین میزان استفاده از مبلمان شهری )۴۷درصد از کاربران( ثبت شد.
ایـن داده ها نشان می دهند که کیفیت طراحی کالبدی، به ویژه نورپردازی و مبلمان مناسب، رابطه ای مستقیم با حضورپویی و احساس امنیت  	
کاربران دارد. این یافته ها هم سو با دیدگاه جیکوبز )1961( و گهل )2010( است که بر پیوند میان کیفیت فضاهای عمومی، امنیت و تعامل اجتماعی 
تأکید دارند. بعد اجتماعی فرهنگی با ضریب β=0.28 در مرتبۀ دوم اهمیت قرار گرفت. متغیرهایی چون حس تعلق مکانی )M=4.25( و هویت 
فرهنگی )M=3.70( نقش برجسته ای در پایداری زیست شبانه ایفا کردند. تحلیل هم بستگی ها نیز وجود رابطۀ مثبت و معنادار میان ادراک سرزندگی 
ذهنی و تراکم جمعیت )r=0.74, p<0.001( و میان احساس امنیت و شدت روشنایی )r=0.63, p<0.01( را تأیید کرد. این یافته ها نشان می دهد که 
سرمایۀ اجتماعی، مشارکت شهروندان و تعاملات فرهنگی، زیربنای تداوم حیات شبانه در فضاهای شهری هستند و بدون حضور فعال شهروندان، 
 βindirect=0.11 و اثر غیرمستقیم β=0.22 فناوری و مدیریت به تنهایی نمی توانند پویایی شبانه را حفظ کنند. بعد مدیریتی حکمرانی با اثر مستقیم
از مسیر بعد اجتماعی، نقش میانجی مؤثری در مدل داشت. این موضوع بیانگر آن است که سیاست های مدیریتی زمانی کارآمدند که در چهارچوب 
حکمرانی مشارکتی و چندذی نفعی شکل گیرند. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین دیدگاه طراحان و برنامه ریزان شهری تفاوت معناداری وجود 
دارد (p=0.005)؛ به طوری که برنامه ریزان اهمیت بیشتری برای بعد مدیریتی قائل بودند این امر احتمالاًً ناشی از تجربۀ عملی آنان در هماهنگی 

میان ذی نفعان محلی است.
بعد اقتصادی با ضریب β=0.18 اثر مثبت، اما متوسطی در مدل داشت. یافته های میدانی نشان دادند که فعالیت های چندمنظوره، گردشگری  	
تراکم  تفاوت  دارند.  تداوم سرزندگی شبانه و معیشت محلی  برخی بی نظمی های فضایی، نقش مهمی در  با وجود  خرد و حضور دست فروشان، 
جمعیت میان روزهای عادی و تعطیل )افزایش حدود ۲۸درصدی در تعطیلات( تأییدکنندۀ تأثیر الگوهای زمانی بر پویایی اقتصادی شبانه است. 
بعد فناورانه زیرساختی کمترین اثر مستقیم(β=0.12)  را داشت؛ اما اثر غیرمستقیم آن از مسیر بعد کالبدی (βindirect=0.16) قابل توجه بود. 
شاخص های مرتبط با زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نظارت هوشمند به ترتیب با میانگین های M=2.30 و M=2.80 ارزیابی 
شدند که سطح پایینی را نشان می دهد. بنابراین، نقش فناوری در محور بوعلی هنوز بهصورت کامل بالفعل نشده و وابسته به کیفیت کالبدی و 

فضاست. مدیریتی 
درمجموع، یافته ها نشان دادند که برداشت ذهنی کاربران از کیفیت فضا با شاخص های عینی محیطی هم پوشانی دارد. رابطۀ مثبت میان ادراک  	
سرزندگی و تراکم جمعیت )r=0.74( و نیز میان احساس امنیت و روشنایی )r=0.63( مؤید آن است که تجربۀ زیسته شهروندان با داده های واقعی 
محیطی هم راستاست. بدین ترتیب، هم افزایی میان زیست شبانه و شهر هوشمند نه صرفاًً مفهومی نظری، بلکه واقعیتی تجربی و قابل سنجش است. 
بااین حال، اعتبار بیرونی پژوهش با توجه به محدودۀ مکانی )پیاده راه بوعلی( و زمانی )بهار و تابستان ۱۴۰۴( باید با احتیاط تفسیر شود. هرچند ابزار 
گردآوری داده ها پایایی مناسب(α=0.74–0.89)  دارد؛ اما احتمال سوگیری پاسخ دهندگان در پرسش نامه وجود دارد. همچنین، داده های مشاهده ای 
تنها دو فصل را پوشش داده اند و فاقد اطلاعات زمستانی یا سالانه اند. ازاین رو، پیشنهاد می شود مطالعات آینده با بهره گیری از داده های بلادرنگ، 
حسگرهای نوری و تحلیل داده های موبایلی، تغییرات زیست شبانه را در بازه های بلندمدت و فصول مختلف بررسی کنند. بر مبنای یافته های آماری 
و میدانی، مجموعه ای از سیاست ها و راهبردهای کاربردی برای ارتقای هم افزایی زیست شبانه و شهر هوشمند در فضاهای عمومی شهری و به ویژه 
محور بوعلی همدان استخراج شد که در جدول زیر ارائه می شود. این سیاست ها دقیقاًً از روابط آماری مدل و شواهد تجربی پژوهش برگرفته شده اند 

و فراتر از داده های تحقیق نیستند.

مستند به یافته هاشرح کاربردیعنوان پیشنهادبعد پژوهشسطح

ارتقای هم افزایی میان زیست شبانه و –هدف کلان
شهر هوشمند در فضاهای عمومی

افزایش کیفیت، امنیت و پویایی فضاهای 
شبانه از طریق پیوند طراحی انسان محور با 

مدیریت داده محور
کل یافته های میدانی و مدل 

مفهومی تحقیق

بهینه سازی نورپردازی در مسیر اصلی کالبدی محیطیراهبرد ۱
محور

حفظ سطح روشنایی یکنواخت در تمام مسیر 
با استفاده از حسگرهای تنظیم شدت نور در 

نقاط کم نور

یافته: روشنایی بهار و تابستان 
یکسان ولی در بخش هایی از 
مسیر کمتر از حد مطلوب است

تقویت فعالیت های جمعی و فرهنگی اجتماعی فرهنگیراهبرد ۲
در ساعات اوج شب )۲۰–۲۲(

برنامه ریزی برای برگزاری رویدادهای محلی، 
موسیقی خیابانی و فضاهای تعامل اجتماعی 

موقت

یافته: بیشترین تراکم جمعیت، 
تنوع فعالیت و تعاملات گروهی 

در بازه ۲۰ تا ۲۲ ثبت شد

ایجاد نظام مدیریت شبانه شهری  مدیریتی حکمرانیراهبرد ۳
)Manager Night(

هماهنگی میان شهرداری، نیروهای انتظامی 
و واحد خدماتی برای کنترل نظم و ایمنی در 

ساعات پایانی شب

یافته: افزایش رفتارهای 
مخاطره آمیز و افت امنیت در 

بازۀ ۲۲ تا ۲۴

جدول شمارۀ 16: پیشنهادهای سیاستی و راهبردی بر پایۀ یافته های پژوهش )منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴(
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سامان دهی دست فروشان و اقتصادیراهبرد ۴
فعالیت های غیررسمی شبانه

ایجاد سامانۀ ثبت هوشمند برای 
دست فروشان، تعیین محدوده های مجاز و 

تأمین روشنایی کافی برای بازارچه های شبانه

یافته: حضور گسترده 
دست فروشان عامل اصلی 

سرزندگی فضا در اوج شب بود

نصب حسگرهای محیطی و سامانۀ فناورانه زیرساختیراهبرد ۵
پایش جمعیت شبانه

استفاده از فناوری های ساده برای ثبت 
تراکم عابران، روشنایی و دمای محیط جهت 

تصمیم گیری مدیریتی

یافته: کمبود زیرساخت های 
هوشمند و داده های عینی در 

محور مشاهده شد

پایش هوشمند امنیت محور در مدیریتی فناورانهسیاست اجرایی ۱
ساعات کم تردد

استفاده از دوربین های کنترل هوشمند برای 
شناسایی نواحی خلوت و زمان های پرخطر 

شبانه

یافته: افت امنیت ادراکی 
و حضورپویی در نیمه شب 

0)۲۴–۲۲(

تشویق مشارکت شهروندان در اجتماعی فرهنگیسیاست اجرایی ۲
مدیریت محور شبانه

جمع آوری بازخورد ساکنان و کسبه دربارۀ 
روشنایی، امنیت و فعالیت ها از طریق 

اپلیکیشن شهری یا پرسش نامه های میدانی

یافته: ادراک امنیت و سرزندگی 
با میزان روشنایی و حضورپویی 

رابطه مستقیم دارد

افزایش امکانات آسایش محیطی کالبدی اقتصادیسیاست اجرایی ۳
)مبلمان و فضاهای نشستن(

طراحی فضاهای موقت برای توقف و تعامل 
اجتماعی در نقاط پرجمعیت محور

یافته: بیشترین استفاده از 
مبلمان در ساعات ۲۰ تا ۲۲ و 
افت محسوس پس از نیمه شب

درنهایت، می توان نتیجه گرفت که هم افزایی پایدار میان زیست شبانه و شهر هوشمند پدیده ای چندبعدی، داده محور و زمینه مند است. در  	
محور بوعلی همدان، دو بعد کالبدی و اجتماعی نقش ستون های اصلی این هم افزایی را ایفا می کنند؛ درحالی که ابعاد مدیریتی، اقتصادی و فناورانه 
نقش پشتیبان و میانجی دارند. به بیان دیگر، کیفیت کالبدی مطلوب، حس تعلق زیاد و تعامل اجتماعی گستردۀ بستری فراهم کرده اند تا فناوری و 
مدیریت هوشمند بتوانند کارآمدتر عمل کنند. درنتیجه، تحقق هم افزایی میان زیست شبانه و شهر هوشمند زمانی امکان پذیر است که فناوری های 
شهرهای  طراحی  برای  مبنایی  می تواند  الگو  این  شوند.  ادغام  شبانه  یکپارچۀ  مدیریت  تحت  و  اجتماع محور  ایمن،  کالبدی  بستر  در  دیـجیتال 

انسان محور، هوشمند و پویا در آیندۀ ایران باشد.

بیانیه ها
تعارض منافع 

 نویسندگان اعلام می کنند هیچ گونه تعارض منافع مرتبط با این پژوهش وجود ندارد.
موافقت اخلاقی

این پژوهش شامل هیچ گونه آزمایش بالینی بر انسان ها یا حیوانات نبوده و لذا نیاز به دریافت تأییدیۀ رسمی از کمیته اخلاق نداشته است.
مشارکت مالی

این پژوهش از هیچ منبع مالی اعطایی سازمان های دولتی یا خصوصی برای پیشبرد تحقیق استفاده نکرده است.
رضایت آگاهانه

تمـام شـرکت کنندگان در پژوهـش، پیـش از تکمیـل پرسـش نامه، از اهـداف تحقیـق و نحـوۀ اسـتفاده از داده ها آگاه شـدند و رضایـت خود را برای شـرکت در 
مطالعـه اعـلام کردنـد. اطلاعـات گردآوری شـده صرفـاًً بـرای اهـداف پژوهش اسـتفاده شـده و محرمانگی پاسـخ ها به طـور کامل حفظ گردیده اسـت.

مشارکت نویسندگان
ایده پـردازی و طـراحی مطالعـه: هـادی رضـایی راد؛ گـردآوری داده هـا: سـارا قـدرت سـامانی؛ تجزیه وتحلیـل داده هـا: هـادی رضایی راد، سـارا قدرت سـامانی؛ 
نـگارش نسـخۀ اولیـه: سـارا قـدرت سـامانی؛ بازبیـنی و اصلاح مقالـه: هادی رضـایی راد؛ تأییـد نهایی: تمام نویسـندگان نسـخۀ نهـایی مقاله را مطالعـه و تأیید 

کرده‌اند.
تشکر و قدردانی

نویسندگان از تمامی شهروندانی که در تکمیل پرسشنامه های این پژوهش همکاری کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنند. مشارکت ارزشمند ایشان نقش 
مهمی در انجام و کیفیت این تحقیق ایفا کرده است.

پی نوشت
1. Smart City
2. Data-driven Sustainable Smart City
3. Collective Intelligence



1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 141-168

تدوین راهبردهای ارتقای هم‌افزایی میان زیست شبانه و شهر هوشمند  ...

166

منابع
‑	  https://www.isna.ir/news/99051107709.خبرگزاری ایسنا. )۱۳۹۹، ۱۲ مرداد(. جلوگیری از ورود موتورسیکلت‌ها به پیاده‌راه بوعلی همدان. ایسنا
‑	 احمد پوراحمد، احمد، کهکی، فاطمه، و سجودی، مریم. )۱۴۰۱(. تحلیل نقش حیات شبانه در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری )مطالعه موردی: میدان شهرداری شهر 

 https://doi.org/10.30495/jupm.2022.5502 برنامه‌ریزی شهری، ۱۳)۴۹(، ۶۱–۷۶.  رشت(. پژوهش و 
‑	 تکمیل، امیرحسین، و قانع، مهسا. )۱۴۰۳(. سنجش شاخص‌های کالبدی-کاربری و اجتماعی در حیات شبانه و سرزندگی فضاهای شهری با رویکرد توسعه پایدار )مطالعه 

 https://doi.org/10.22099/udsi.2024.51529.1006 .۱۴۰–۱۱۷ ،)۱(۱ ،مطالعات طراحی شهری ایران .)موردی: محله تاریخی ناسار، سمنان
‑	 تهمتن، آرمین.، صفری وحدت، معصومه.، و عرفانیان‌منش، نجمه سادات. )۱۴۰۲(. تأثیر شهر هوشمند بر محیط‌زیست مبتنی بر اینترنت اشیا. در دهمین کنفرانس بین‌المللی 

مهندسی برق، الکترونیک و شبکه‌های هوشمند(EESCONF) ، تهران.
‑	 حاتمی‌نژاد، حسین.، صادقی، علیرضا.، لطیفی، امید.، اسمعیلی، جمیله.، و حاتمی، احمد. )۱۴۰۰(. برنامه‌ریزی راهبردی زندگی شبانه در مراکز شهری )مطالعۀ موردی: منطقۀ 

۱۲ کلانشهر تهران(. توسعۀ پایدار محیط جغرافیایی، ۳)۵(, ۱۹۳–.۲۱۲
‑	 حیاتی، حامد، و اسلامی، احسان. )۱۳۹۷(. بازآفرینی راهبردهای تجلی هویت در محله‌های تاریخی: مطالعه موردی محله زندیه شیراز. مطالعات شهر ایرانی اسلامی، ۸)۳۱(.
‑	 http://gahr.ir/ .۸۱–۵۷ ,)۱(۴ ،مدیریت شبانۀ شهری؛ الگویی برای حکمروایی خوب شهری. جغرافیا و روابط انسانی .)خزایی، مصطفی.، و بیگی، مصطفی. )۱۴۰۰

 article_132172_9ba0fe758a16f02c5ceaa251c7397a6d.pdf
‑	 سادات سیادتی، فریال، و کریمی‌فرد، لیلا. )۱۳۹۷(. بررسی و بازخوانش تداوم زندگی شهری در شب مبتنی بر شادابی و سرزندگی فضاهای شهری ۲۴ ساعته: موردپژوهی 

https://www.sid.ir/FileServer/JF/28713975006.pdf .)۵۰(۱۷ ،محله دربند تهران. فصلنامه مدیریت شهری
‑	 سجادزاده، حسن.، و بهادر، عادل. )۱۴۰۱(. ارزیابی اولویت‌های کیفیت محیطی حیات شبانه در فضای شهری از منظر کاربران )نمونۀ موردی: شهر همدان(. پژوهش‌های 

جغرافیای انسانی، ۵۴)۲(, ۷۱۳–.۷۳۳
‑	 ستاد بازآفرینی شهری همدان. )۱۴۰۱(. گزارش وضعیت فضاهای عمومی و مراکز تاریخی شهر همدان. همدان: دبیرخانۀ ستاد بازآفرینی شهری.
‑	 https://doi.org/20.1001.1.24 .۱۱۶–۹۹ ،)۱(۷ ،سبک زندگی مبتنی بر زیست شبانه. پژوهش‌نامه سبک زندگی .)شعاع کاظمی، مهرانگیز، و کردلو، مریم. )۱۴۰۰

 763101.1400.7.1.6.7
‑	 شهرداری همدان. )۱۴۰۰(. طرح سامان‌دهی و پیاده‌راه‌سازی خیابان بوعلی‌سینا. همدان: معاونت فنی و عمرانی شهرداری همدان.
‑	 علیزاده، آزاده، خسروانی‌نژاد، سمانه، فلاحتی، محمد، و اکبری، رضا. )۱۳۹۹(. تبیین عوامل طراحانه مؤثر بر شکل‌گیری بستر زندگی شبانه در فضاهای شهری )نمونه مورد 

 https://doi.org/10.34785/J011.2021.670 .۴۴–۳۱ ،)۳۷(۱۰ ،مطالعات شهری .)مطالعه: خیابان کاشانی یزد
‑	 عزیزی، محمدمهدی، و قانع، مهسا. )۱۴۰۳(. تحلیل عوامل مؤثر بر زندگی شبانه شهری با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع؛ بررسی موردی: منطقه ۸ شیراز. نامه 

 https://doi.org/10.30480/aup.2024.5216.2122  .۹۵–۷۵ ،)۴۴(۱۷ و شهرسازی،  معماری 
‑	 معاونت شهرسازی و معماری همدان. )۱۴۰۰(. مطالعات بازآفرینی محورهای تاریخی شهر همدان. همدان: شهرداری همدان.

‑	 Abraham ,J & ,.Carpenter ,J .)2019( .Determinants of the sustained development of the night-time economy .Journal of Risk and 
Financial  Management, 16(8), 351. https://doi.org/10.3390/jrfm16080351

‑	 Ahmadpour-Ahmad, A., Kahki, F., & Sajoudi, M. (2022). Analysis of the role of nightlife in enhancing urban vitality (Case study: 
Municipality Square of Rasht). Urban Planning and Research, 13(49), 61–76. https://doi.org/10.30495/jupm.2022.5502 (in Persian)

‑	 Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of 
Urban Technology, 22(1), 3–21. https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092

‑	 Alizadeh, A., Khosrowani-Nejad, S., Falahati, M., & Akbari, R. (2020). Explaining design factors affecting the formation of urban 
nightlife environments (Case study: Kashani Street, Yazd). Urban Studies, 10(37), 31–44. https://doi.org/10.34785/J011.2021.670 (in 
Persian)

‑	 Azizi, M. M., & Ghane, M. (2024). Analysis of factors affecting urban nightlife using cross-impact analysis method: Case study of 
District 8, Shiraz. Architecture and Urbanism Letter, 17(44), 75–95. https://doi.org/10.30480/aup.2024.5216.2122 (in Persian)

‑	 Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., ... & Portugali, Y. (2012). Smart cities of 
the future. The European Physical Journal Special Topics, 214(1), 481–518. https://doi.org/10.1140/epjst/e2012-01703-3

‑	 Beatley, T. (2000). Green Urbanism: Learning from European Cities. Island Press.
‑	 Bibri, S. E., & Krogstie, J. (2021). Data-driven smart sustainable cities of the future: A novel model of urbanism and its core 

dimensions, strategies, and solutions. Energy Informatics, 4(1), 1–27. https://doi.org/10.1186/s42162-021-00138-8
‑	 Calthorpe, P. (1993). The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream. Princeton Architectural Press.
‑	 Cardullo, P., & Kitchin, R. (2022). Being a ‘citizen’ in the smart city: Up and down the scaffold of smart citizen participation in 

Dublin, Ireland. GeoJournal, 87(1), 55–70. 
‑	 Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2010). Public Places, Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design (2nd ed.). 

Routledge.
‑	 Elshater, A., & Abusaada, H. (2022). Effects of nightlife activities on urban spaces and design: A case study of Al-Hussein Mosque, 

Old Cairo. City, Territory and Architecture, 9(1), 1–18.
‑	 Elvas, L. B., Nunes, M., Ferreira, J. C., Francisco, B., & Afonso, J. A. (2024). Georeferenced analysis of urban nightlife and noise 

based on mobile phone data. Applied Sciences, 14(1), 362.
‑	 Gehl, J. (2010). Cities for People. Island Press.

https://doi.org/10.30495/jupm.2022.5502
https://doi.org/10.22099/udsi.2024.51529.1006
http://gahr.ir/article_132172_9ba0fe758a16f02c5ceaa251c7397a6d.pdf
http://gahr.ir/article_132172_9ba0fe758a16f02c5ceaa251c7397a6d.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/28713975006.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://doi.org/20.1001.1.24763101.1400.7.1.6.7
https://doi.org/20.1001.1.24763101.1400.7.1.6.7
https://doi.org/10.34785/J011.2021.670
https://doi.org/10.30480/aup.2024.5216.2122
https://doi.org/10.3390/jrfm16080351
https://doi.org/10.30495/jupm.2022.5502
https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092
https://doi.org/10.34785/J011.2021.670
https://doi.org/10.30480/aup.2024.5216.2122
https://doi.org/10.1140/epjst/e2012-01703-3
https://doi.org/10.1186/s42162-021-00138-8


سارا قدرت سامانی، هادی رضایی راد

1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 141-168

167

‑	 Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N., & Meijers, E. (2007). Smart cities: Ranking of European 
medium-sized cities. Vienna: Centre of Regional Science, Vienna University of Technology. http://www.smart-cities.eu/download/
smart_cities_final_report.pdf

‑	 Gong, S., Saadi, I., Teller, J., & Cools, M. (2024). Tensor Decomposition for Spatiotemporal Mobility Pattern Learning with Mobile 
Phone Data. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2679(2), 14321445. https://doi.
org/10.1177/03611981241270166 

‑	 Hamedan Municipality. (2021). Plan for the organization and pedestrianization of Bu-Ali Sina Street. Hamedan: Technical and Urban 
Development Department of Hamedan Municipality. (in Persian)

‑	 Hamedan Urban Planning and Architecture Deputy. (2021). Studies on the regeneration of historic axes of Hamedan city. Hamedan: 
Hamedan Municipality. (in Persian)

‑	 Hamedan Urban Regeneration Headquarters. (2022). Report on the status of public spaces and historic centers of Hamedan city. 
Hamedan: Secretariat of the Urban Regeneration Headquarters. (in Persian)

‑	 Hataminejad, H., Sadeghi, A., Latifi, O., Esmaeili, J., & Hatami, A. (2021). Strategic planning of nightlife in urban centers (Case 
study: District 12 of Tehran metropolis). Sustainable Geographic Environment Development, 3(5), 193–212. (in Persian)

‑	 Hayati, H., & Eslami, E. (2018). Redevelopment strategies for expressing identity in historic neighborhoods: Case study of Zandieh 
neighborhood, Shiraz. Iranian-Islamic Urban Studies, 8(31). (in Persian)

‑	 ISNA. (2020, August 2). Prevention of motorcycles from entering Bu-Ali pedestrian path in Hamedan. ISNA. https://www.isna.ir/
news/99051107709 (in Persian)

‑	 Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. Random House.
‑	 Khezai, M., & Beigi, M. (2021). Urban nighttime management: A model for good urban governance. Geography and Human 

Relations, 4(1), 57–81. http://gahr.ir/article_132172_9ba0fe758a16f02c5ceaa251c7397a6d.pdf (in Persian)
‑	 Komninos, N. (2018). The age of intelligent cities: Smart environments and innovation-for-all strategies. Routledge. 

https://www.routledge.com/The-Age-of-Intelligent-Cities-Smart-Environments-and-Innovation-for-all-Strategies/Komninos/p/
book/9781138329058

‑	 Lynch, K. (1960). The Image of the City. MIT Press.
‑	 Montes-González, D., Vílchez-Gómez, R., Barrigón-Morillas, J. M., Atanasio-Moraga, P., Rey-Gozalo, G., & Trujillo-Carmona, 

J. (2018). Noise and air pollution related to health in urban environments. Proceedings, 2(20), 1311. https://doi.org/10.3390/
proceedings2201311 

‑	 Montgomery ,J .)1998( .Making  a  city :Urbanity ,vitality  and  urban  design .Journal of Urban Design, 3(1), 93–116. https://doi.
org/10.1080/13574809808724418

‑	 Newman, O. (1972). Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design. Macmillan.
‑	 Relph, E. (1976). Place and Placelessness. Pion.
‑	 Roberts, M., & Eldridge, A. (2009). Planning the night-time city. Routledge.
‑	 Sadat-Siadati, F., & Karimi-Fard, L. (2018). Examining and reinterpreting the continuity of urban life at night based on the vitality and 

liveliness of 24-hour urban spaces: Case study of Darband neighborhood, Tehran. Quarterly Journal of Urban Management, 17(50). 
https://www.sid.ir/FileServer/JF/28713975006.pdf (in Persian)

‑	 Sajadzadeh, H., & Bahador, A. (2022). Assessment of environmental quality priorities of nightlife in urban spaces from users’ 
perspective (Case study: Hamedan city). Human Geography Research, 54(2), 713–733. (in Persian)

‑	 Sanoff, H. (2000). Community Participation Methods in Design and Planning. John Wiley & Sons.
‑	 Seijas, A., & Gelders, M. M. (2020). Governing the night-time city: The rise of night mayors as a new form of urban governance after 

dark. Urban Studies, 58(2), 316–334. https://doi.org/10.1177/0042098019895224 
‑	 Sho’ah Kazemi ,M & ,.Kordloo ,M .)2021( .Lifestyle based on nightlife .Lifestyle Research116–99 ,)1(7 ,. https://doi.org/10.1001.1.

24763101.1400.7.1.6.7  (in Persian)
‑	 Su, N., Li, W., & Qiu, W. (2023). Measuring the associations between eye-level urban design quality and on-street crime density 

around New York subway entrances. Habitat International, 131, 102728.
‑	 Tahamtan, A., Safri-Vahdat, M., & Erfanian-Manesh, N. S. (2023). The impact of smart cities on the environment based on the 

Internet of Things. In Proceedings of the 10th International Conference on Electrical, Electronics and Smart Networks Engineering 
(EESCONF), Tehran. (in Persian)

‑	 Takmil, A., & Ghane, M. (2024). Assessing physical-use and social indicators in urban nightlife and vitality with a sustainable 
development approach (Case study: Nesar historic neighborhood, Semnan). Iranian Journal of Urban Design Studies, 1(1), 117–140. 
https://doi.org/10.22099/udsi.2024.51529.1006 (in Persian)

‑	 Zhang, C., & Gao, L. (2025). Research on smart city construction in the context of public culture. Urban Governance, 6(1), 100045.

http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
https://doi.org/10.1177/03611981241270166
https://doi.org/10.1177/03611981241270166
https://www.isna.ir/news/99051107709
https://www.isna.ir/news/99051107709
http://gahr.ir/article_132172_9ba0fe758a16f02c5ceaa251c7397a6d.pdf
https://www.routledge.com/The-Age-of-Intelligent-Cities-Smart-Environments-and-Innovation-for-all-Strategies/Komninos/p/book/9781138329058
https://www.routledge.com/The-Age-of-Intelligent-Cities-Smart-Environments-and-Innovation-for-all-Strategies/Komninos/p/book/9781138329058
https://doi.org/10.3390/proceedings2201311
https://doi.org/10.3390/proceedings2201311
https://doi.org/10.1080/13574809808724418
https://doi.org/10.1080/13574809808724418
https://www.sid.ir/FileServer/JF/28713975006.pdf
https://doi.org/10.1177/0042098019895224
https://doi.org/10.1001.1.24763101.1400.7.1.6.7
https://doi.org/10.1001.1.24763101.1400.7.1.6.7
https://doi.org/10.22099/udsi.2024.51529.1006


1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 141-168

تدوین راهبردهای ارتقای هم‌افزایی میان زیست شبانه و شهر هوشمند  ...

168



Article Info

Highlights

Citation of the article

Keywords

Abridged Paper

Abstract

Iranian Urban Design Studies (IUDS) 
https://iuds.shirazu.ac.ir/

Iranian Urban Design Studies.2(1):169-194, 2025

Orginal Research Paper

© [2025] by the author(s). 

Khadem Fasqandis, F. (2025). Assessing the Social Impacts of Urban Design on Citizens’ Behavior in Public Spaces of Iran; A Case Study of District 10 of 
Tehran. Iranian Urban design studies, 2(1), 169-194.

Assessing the Social Impacts of Urban Design on Citizens’ Behavior in Public Spaces of 
Iran; A Case Study of District 10 of Tehran

In the context of high population density, unequal access to open spaces, and increasing 
pressure on spatial and environmental resources, public spaces play a pivotal role in 

enhancing urban livability, fostering social sustainability, and reproducing social capital. 
Understanding the mechanisms that shape citizens’ social behavior through the lenses 
of urban design and technology therefore constitutes a critical priority in contemporary 
urban planning. The present study aims to analyze the relative contributions of key 
physical design components) namely urban lighting, street furniture, and green spaces) 
and to examine the mediating or moderating roles of smart technologies in explaining 
three core dimensions of social behavior: social interaction, perceived safety, and overall 
satisfaction in District 10 of Tehran. A mixed-method approach with a predominantly 
quantitative orientation was employed. Quantitative data were collected through 
structured questionnaires (n = 300), while qualitative insights were obtained via semi-
structured interviews with local stakeholders. The validity and reliability of instruments 
were confirmed through pilot testing and expert review. Findings indicate that physical 
design elements function as the spatial infrastructure of social behavior: green micro-
spaces, adaptive lighting, and interactive street furniture respectively exert the greatest 
influence on citizens’ presence, social interactions, and satisfaction. Thematic analysis 
revealed three overarching themes: (1) micro-scale green design that enhances 
dwelling and informal social encounters; (2) targeted lighting and environmental 
surveillance systems that strengthen perceived safety and nighttime activity; and (3) 
smart street furniture with integrated digital services that improve functional comfort 
and user experience. Accordingly, the study underscores the necessity of adopting a 
hybrid physical–digital design approach at the neighborhood scale and proposes a set 
of prioritized strategies for optimizing micro-green spaces, advancing adaptive urban 
lighting, and integrating smart street infrastructure to promote socially sustainable and 
technologically responsive public spaces.

Urban design
Emerging technologies
Public spaces
Social interactions
Sense of security.

1. Assistant Professor, Department of Architecture, Mizan Institute of Higher Education, Tabriz, Iran.

-	 Micro-scale green spaces are the strongest drivers of social interaction and urban livability.
-	 Adaptive lighting and smart technologies enhance nighttime presence and perceived safety.
-	 Interactive and modular urban furniture fosters transient encounters and functional satisfaction.
-	 Smart technologies indirectly improve social interaction through enhanced environmental satisfaction.

Phone: 09124047916

Received 12/03/2025

03/04/2025

27/04/2025

19/06/2025

Revised

Accepted

Available Online

Farahnaz Khadem Fasqandis1* 

* Author Corresponding:                                             Email:  farahkhademm@gmail.com 

10.22099/IUDS.2025.54048.1037

https://orcid.org/0009-0009-0601-7720 
https://doi.org/10.22099/iuds.2025.54048.1037


IUDS, 2(1):169-194, 2025

Assessing the Social Impacts of Urban Design on Citizens’ Behavior in Public Spaces  ...

170

Introduction: High-density neighbourhoods confront acute constraints in open space and heightened 
demand for social functions served by public space. In such contexts, modest, well-targeted interventions 

may yield outsized social benefits. Prior literature links green infrastructure, lighting and street furniture 
to presence, interaction and perceived safety (Gehl, 2010; Whyte, 1980; Newman, 1972). Concurrently, 
smart urban technologies (adaptive lighting, sensors, public connectivity) are increasingly promoted 
to enhance usability and security, but their standalone effectiveness — and interplay with physical 
design — remains underexamined in Middle Eastern dense neighbourhoods. This study addresses that 
gap by evaluating the relative contributions of micro-scale green design, lighting and furniture, and 
the mediating/moderating roles of smart technologies, in shaping social interaction, perceived safety 
and overall satisfaction in District 10 of Tehran — an area characterized by high population density and 
relatively low green-space per capita. 

Materials and Methods: We used an explanatory sequential mixed-methods design. The 
quantitative strand involved a structured questionnaire of 35 items (physical design, technology, 

social behaviour, demographics) administered face-to-face to 300 regular users across three focal public 
locales in District 10. Sampling applied stratified cluster procedures to ensure spatial and demographic 
coverage. Psychometric assessment included exploratory factor analysis (Principal Axis Factoring, Oblimin) 
and confirmatory factor analysis (AMOS). Reliability metrics reported Cronbach’s α for key constructs 
(social behaviour = 0.88; physical design = 0.82; technology = 0.78; overall = 0.85). Hypotheses regarding 
direct and indirect paths were tested using multiple regression and SEM. Moderation and mediation 
were assessed with Hayes’ PROCESS macro (bootstrap = 5,000). The qualitative strand comprised 15 
semi-structured interviews (local residents, urban designers, municipal managers), transcribed and 
coded thematically (Braun & Clarke method) to surface mechanisms and participant perspectives that 
explain quantitative patterns. Data integration emphasised convergence and explanation of statistical 
effects by qualitative themes. 

Findings: Measurement diagnostics supported the three-factor structure (KMO = 0.824; Bartlett’s test 
p < 0.001). EFA and CFA confirmed coherent latent constructs; CFA/SEM fit indices were acceptable (χ²/

df ≈ 2.2–2.4; CFI ≈ 0.936–0.944; TLI ≈ 0.918–0.927; RMSEA ≈ 0.049–0.054). Multiple regression indicated 
that micro-green measures explained the largest share of variance in social interaction (β = 0.415; R² 
= 0.61). Lighting (β ≈ 0.312) and modular furniture (β ≈ 0.241; p < 0.01) also contributed significantly. 
PROCESS analysis demonstrated a statistically significant interaction between lighting and smart lighting 
technologies: adaptive technologies amplified the lighting→perceived-safety effect (interaction 95% 
CI ≈ [0.001, 0.046]). Mediation analysis showed that technology primarily influences social behaviour 
indirectly via environmental satisfaction (indirect β ≈ 0.19; 95% CI [0.08–0.33]), rather than exerting 
a strong independent direct effect. Qualitative themes substantiated quantitative findings: residents 
reported increased dwell time and incidental encounters in greening-enhanced spots; adaptive lighting 
and accountable surveillance practices improved nighttime presence; and smart furniture (charging 
ports, connectivity nodes) improved functional comfort and prolonged stays — particularly when co-
located with vegetation and seating. Integration of quantitative and qualitative evidence supports a 
layered causal logic where physical design forms the base, safety interventions stabilize presence, and 
technology augments satisfaction and usability. 

Discussion and Conclusion:This study demonstrates that in dense urban neighbourhoods, micro-
scale physical interventions—especially pocket greening—are the most effective levers for promoting 

social interaction and dwell time. Lighting improvements enhance perceived safety, and adaptive lighting 
technologies magnify this effect; however, technology seldom substitutes for robust physical design and 
is most effective when embedded within an integrated design strategy that attends to equity of access. 
Policy implications include prioritising pocket-scale greening, deploying adaptive LED lighting with 
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transparency and governance safeguards for surveillance technologies, and integrating modular smart 
furniture with public connectivity as part of a neighbourhood-level physical–digital design program. 
Limitations include geographic focus on a single district, cross-sectional survey design, and reliance 
on perceptual measures for some constructs; future research should test interventions longitudinally, 
examine demographic moderators of technology effects, and evaluate cost-effectiveness of micro-scale 
versus large-scale interventions. Overall, a hybrid physical–digital framework implemented with equity 
safeguards can improve social outcomes in dense urban contexts. 
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۱. استادیار گروه معماری موسسه آموزش عالی میزان، تبریز ، ایران. 

خــادم فســقندیس، فرحنــاز.  )۱۴۰۴(. بــررسی اثــرات اجتمــاعی طــراحی شــهری بــر رفتــار شــهروندان در فضاهــای عمــومی ایــران؛ مطالعــۀ مــوردی در منطقــۀ 10 تهــران.  نشــریۀ علــمی مطالعــات 
طــراحی شــهری ایــران، 2)1(، 169-194.

در زمینۀ تراکم بالای جمعیت، نابرابری در دسترسی به فضاهای باز، و افزایش فشار بر منابع مکانی و محیطی،  	
فضاهای عمومی نقشی محوری در ارتقای زیست پذیری شهری، تقویت پایداری اجتماعی و بازتولید سرمایۀ اجتماعی 
ایــفا می کنند. ازاین رو، درک سازوکارهایی که رفتار اجتماعی شهروندان را از منظر طراحی شهری و فناوری شکل 
می دهند، اولویتی حیاتی در برنامه ریزی شهری معاصر محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل سهم نسبی 
مؤلفه های کلیدی طراحی کالبدی ) نورپردازی شهری، مبلمان شهری و فضاهای سبز( و بررسی نقش های میانجی 
یــا تعدیل گر فناوری های هوشمند در تبیین سه بُعُد اصلی رفتار اجتماعی، شامل تعامل اجتماعی، احساس امنیت 
ادراک شده و رضایت کلی در منطقۀ ۱۰ تهران انجام شده است. رویکردی ترکیبی با غلبۀ بخش کمی به کار گرفته 
از  نیز  کیفی  بینش های  و  گردآوری شد  )تعداد = 300(  پرسش نامه های ساختاریافته  از طریق  داده های کمی  شد. 
طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ذی نفعان محلی حاصل گردید. روایی و پایایی ابزارها از طریق پیش آزمون و 
بازبینی خبرگان تأیید شد. یافته ها نشان می دهد عناصر طراحی کالبدی به عنوان زیرساخت فضایی رفتار اجتماعی 
عمل می کنند: فضاهای سبز خردمقیاس، نورپردازی تطبیقی و مبلمان شهری تعاملی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر 
حضور شهروندان، تعاملات اجتماعی و رضایت آن ها دارند. تحلیل تماتیک سه مضمون کلی را آشکار ساخت: )۱( 
طراحی سبز خردمقیاس که موجب افزایش مکث و مواجهه های اجتماعی غیررسمی می شود؛ )۲( نورپردازی هدفمند 
مبلمان   )۳( و  تقویت می کنند؛  را  فعالیت های شبانه  و  ادراک شده  امنیت  احساس  پایش محیطی که  و سامانه های 
شهری هوشمند با خدمات دیجیتال یکپارچه که راحتی عملکردی و تجربۀ کاربر را بهبود می بخشند. بر این اساس، 
پژوهش بر ضرورت اتخاذ رویکرد طراحی ترکیبیِِ کالبدی-دیجیتال در مقیاس محله ای تأکید می کند و مجموعه ای از 
راهبردهای اولویت دار برای بهینه سازی فضاهای سبز خردمقیاس، ارتقای نورپردازی تطبیقی شهری و یکپارچه سازی 
زیــرساخت های هوشمند شهری به منظور ارتقای فضاهای عمومیِِ اجتماعی پایدار و فناورانه پاسخگو پیشنهاد می دهد.

farahkhademm@gmail.com

− فضاهای سبز خردمقیاس نیرومندترین محرک‌های تعاملات اجتماعی و زیست‌پذیری شهری هستند.	
− روشنایی تطبیقی و فناوری‌های هوشمند، حضور شبانه و احساس امنیت ادراک‌شده را افزایش می‌دهند.	
− مبلمان شهری تعاملی و ماژولار، زمینه‌ساز تعاملات گذرا و رضایت عملکردی می‌شود.	
− فناوری‌های هوشمند از طریق ارتقای رضایت محیطی، به‌طور غیرمستقیم تعاملات اجتماعی را بهبود می‌بخشند.	
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Khadem Fasqandis, F. (2025). Assessing the Social Impacts of Urban Design on Citizens’ Behavior in Public Spaces of Iran; A Case Study of District 10 of 
Tehran. Iranian Urban design studies, 2(1), 169-194.

Assessing the Social Impacts of Urban Design on Citizens’ Behavior in Public Spaces of 
Iran; A Case Study of District 10 of Tehran

In the context of high population density, unequal access to open spaces, and increasing 
pressure on spatial and environmental resources, public spaces play a pivotal role in 

enhancing urban livability, fostering social sustainability, and reproducing social capital. 
Understanding the mechanisms that shape citizens’ social behavior through the lenses 
of urban design and technology therefore constitutes a critical priority in contemporary 
urban planning. The present study aims to analyze the relative contributions of key 
physical design components) namely urban lighting, street furniture, and green spaces) 
and to examine the mediating or moderating roles of smart technologies in explaining 
three core dimensions of social behavior: social interaction, perceived safety, and overall 
satisfaction in District 10 of Tehran. A mixed-method approach with a predominantly 
quantitative orientation was employed. Quantitative data were collected through 
structured questionnaires (n = 300), while qualitative insights were obtained via semi-
structured interviews with local stakeholders. The validity and reliability of instruments 
were confirmed through pilot testing and expert review. Findings indicate that physical 
design elements function as the spatial infrastructure of social behavior: green micro-
spaces, adaptive lighting, and interactive street furniture respectively exert the greatest 
influence on citizens’ presence, social interactions, and satisfaction. Thematic analysis 
revealed three overarching themes: (1) micro-scale green design that enhances 
dwelling and informal social encounters; (2) targeted lighting and environmental 
surveillance systems that strengthen perceived safety and nighttime activity; and (3) 
smart street furniture with integrated digital services that improve functional comfort 
and user experience. Accordingly, the study underscores the necessity of adopting a 
hybrid physical–digital design approach at the neighborhood scale and proposes a set 
of prioritized strategies for optimizing micro-green spaces, advancing adaptive urban 
lighting, and integrating smart street infrastructure to promote socially sustainable and 
technologically responsive public spaces.

Urban design
Emerging technologies
Public spaces
Social interactions
Sense of security.

1. Assistant Professor, Department of Architecture, Mizan Institute of Higher Education, Tabriz, Iran.

-	 Micro-scale green spaces are the strongest drivers of social interaction and urban livability.
-	 Adaptive lighting and smart technologies enhance nighttime presence and perceived safety.
-	 Interactive and modular urban furniture fosters transient encounters and functional satisfaction.
-	 Smart technologies indirectly improve social interaction through enhanced environmental satisfaction.
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مقدمه 	
آن‌ها،  کالبدی  طراحی  کیفیت  اجتماعی اند.  سرمایۀ  تولید  و  اجتماعی  تبادل  هم نشینی،  اصلی  عرصه های  شهری،  عمومی  فضاهای  	
دارد                                        شهروندان  تعلق  احساس  و  روزمره  تعاملات  الگوهای حضور،  در  تعیین‌کننده‌ای  نقش  سبز،  فضاهای  و  مبلمان شهری  نورپردازی،  ازجمله 
(Gehl, 2010; Carmona, 2021). شواهد پژوهشی نشان می‌دهد طراحیِ هدفمند می‌تواند هم‌زمان سطح تعاملات اجتماعی را افزایش دهد و 
احساس امنیت و رضایت عمومی را تقویت کند؛ بنابراین پرداختن نظام‌مند به مؤلفه‌های کالبدی یکی از پیش‌شرط‌های ارتقای کیفیت زندگی شهری 

(Gehl, 2010)است
خدمات  و  مشارکتی  پلتفرم های  حسگرها،  بلادرنگ،  اطلاع رسانی  سامانه های  شامل  شهری،  نوین  فناوری های  کالبدی،  مؤلفه های  کنار  در  	
هوشمند، ظرفیت هایی تازه برای بهبود دسترسی، اطلاع رسانی و ارتقای احساس امنیت فراهم آورده اند. با این همه، مطالعات اخیر نشان می دهد که 
کارکرد مطلوبِِ فناوری ها مستلزم یکپارچگی با طراحی فضا و توجه به عدالتِِ مکانی و دیجیتالی است؛ در غیاب چنین یکپارچگی ای، فناوری ممکن 
 .(UN-Habitat, 2020; Fathi, Rahimi, & Nejhad Haji Ali Irani, 2024) است نابرابری ها را تشدید یا اثربخشی مدنظر را کاهش دهد

ازایـن رو، بررسی هم افزایی کالبد و فناوری برای فهم تأثیرات واقعی بر رفتار شهروندان ضروری است.
بیان مسئلۀ این پژوهش مبتنی  است بر این نکته که تصمیم گیری های جداگانه در حوزۀ طراحی شهری و سرمایه گذاری های فناورانه، در غیاب  	
شواهد یکپارچه و بومی، می تواند به تخصیص نامؤثر منابع و پیامدهای اقتصادی اجتماعی بلندمدت منجر شود. گزارش ها و تحلیل های سیاستی 
بر ضرورت تولید شواهد تلفیقی برای اولویت بندیِِ مداخلات شهری تأکید دارند (UN-Habitat, 2020). از همین رو، این پژوهش می کوشد سهم 
نسبی مؤلفه های طراحی فیزیکی و نقش تعدیلی/ میانجی فناوری ها بر سه بعد رفتار اجتماعی، تعاملات اجتماعی، احساس امنیت و رضایت کلی، در 

بافت منطقۀ ۱۰ تهران بهص‌ورت تجربی تبیین کند.
ایـن پژوهش در مقیاسِِ محله ای و با تمرکز بر منطقۀ ۱۰ تهران طراحی شده است. منطقۀ ۱۰ به خاطر تراکم بالای جمعیت )حدود ۳۲۷٬۰۰۰  	
نفر در مساحتی در حدود ۸۱۷ هکتار؛ تراکم ناخالص ≈ ۳۹۹–۴۲۰ نفر در هر هکتار( و بافت متراکم و فرسوده، یکی از پرتراکم ترین مناطق است 
که کمبود نسبی فضای سبز را نیز دارد. براساس گزارش های رسمی و محلی، سرانۀ فضای سبز این منطقه در حدود ۲.۶ تا ۳.۰ مترمربع برآورد شده 
که بسیار پایین تر از میانگین شهری است )ایرنا، 1402؛ شهر 1403، شهرداری تهران، 1402(. به همین دلیل، این منطقه به عنوان نمونه ای نماینده از 
چالش های توزیعی و کالبدی خدماتی برای تحلیل اثرات طراحی و فناوری انتخاب شده است. جزییاتِِ نواحی منتخب و معیارهای انتخاب در بخش 

روش شناسی تبیین می شود.
اهدافِِ پژوهش عبارت اند از: ۱. سنجش سهم نسبی نورپردازی، مبلمان شهری و فضاهای سبز در تبیین ابعاد رفتار اجتماعی؛ ۲. بررسی نقش  	
فناوری های نوین به عنوان میانجی یا تعدیل گر و ۳. استخراج برداشت ها و تجربیات شهروندان برای تبیین مکانیزم های پشت روابط کمی از طریق 

تحلیل مضمون مصاحبه های نیمه ساختار یافته.
این پژوهش در مقیاس محله ای و با تمرکز بر منطقۀ ۱۰ تهران طراحی شده است. منطقۀ ۱۰ به دلیل تراکم بالای جمعیت )حدود ۳۲۷,۰۰۰ نفر  	
در مساحتی نزدیک به ۸۱۷ هکتار( و سرانۀ نسبتاًً پایین فضای سبز )حدود ۲.۶–۳.۰ مترمربع بر نفر( به عنوان نمونه ای نماینده از بافت های متراکم و 
کم سرانه در نظر گرفته شد)ایرنا، 1402؛ شهر 1403، شهرداری تهران، 1402(. انتخاب این موضوع به منظور بررسی تعاملِِ میان مؤلفه های کالبدی 
و فناوری های نوین در تبیین تعاملات اجتماعی، احساس امنیت و رضایت کلی صورت گرفته است. جزئیات نواحی منتخب، معیارهای نمونه گیری 

و روند جمع آوری داده ها در بخش روش شناسی توضیح داده می شود.

مبانی نظری  	
مبانی نظری این پژوهش بر سه مؤلفۀ محوری، تعاملات اجتماعی، احساس امنیت و رضایت کلی، استوار است. این مؤلفه ها نه تنها ابعاد کلیدی  	
که  کالبدی محیط شهری هستند  و  روانی  اجتماعی،  کیفیت های  بازتاب دهندۀ  بلکه  تشکیل می دهند،  را  فضاهای عمومی  از  تجربۀ شهروندان 

(Gehl, 2011; Mehta, 2019; Zhu et al., 2025) زیـست پذیری، رفاه روانی و سرمایۀ اجتماعی را تعیین می کنند
انتخاب این سه مؤلفه براساس معیارهای علمی و عملیاتی انجام شده است. اول که هر مؤلفه قابلیت اندازه گیری کمی و کیفی با ابزارهای  	
استاندارد پژوهشی را دارد و امکان انجام تحلیل های آماری و مقایسه ای فراهم می شود. دوم اینکه این ابعاد بازتاب دهندۀ کیفیت های چندبعدی 
شهری هستند: تعاملات اجتماعی نمایانگر سرمایۀ اجتماعی و انسجام محلی، احساس امنیت بازتاب دهندۀ ادراک روانی از ایمنی محیط و رضایت 

کلی بیانگر تجربۀ عمومی کاربران و میزان ماندگاری و بازگشت آنان است.

.

.
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این چهارچوب براساس مرور گستردۀ ادبیات بین المللی و داخلی تدوین شده و زمینه را برای طراحی ابزارهای سنجش دقیق، تطبیقی و مستند  	
فراهم می کند که برای مطالعات طراحی شهری، برنامه ریزی فضاهای عمومی و ارزیابی سیاست های شهری استفاده می شود.

1. تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی 	
تعریف 	

ازجمله گفت وگوهای گذرا،  رفتارهای میان فردی و گروهی است که در محیط های عمومی رخ می دهد؛  اجتماعی شامل مجموعه  تعاملات  	
توقف های کوتاه، فعالیت های گروهی، مواجهات همسایگی و تعاملات تصادفی(Gehl, 2011; Whyte, 1980). ایـن تعاملات، شاخص کلیدی 
کیفیت اجتماعی محیط شهری هستند و عامل مهمی در شکل گیری سرمایۀ اجتماعی، حس تعلق، انسجام محله ای و رفاه روانی کاربران محسوب 
می شوند. از منظر روان شناختی، تعاملات اجتماعی موجب کاهش اضطراب، افزایش حس امنیت و تقویت ارتباطات میان فردی می شود؛ از منظر 

کالبدی، کیفیت فضایی، جانمایی مبلمان و مسیرها میزان فرصت برای تعامل را تعیین می کند.
چهارچوب های نظری 	

زندگی بین ساختمان ها (Gehl, 2011): جانمایی عناصر کالبدی مانند نیمکت ها، مسیرهای پیاده رو، فضاهای سبز و مناطق توقف، فرصت های  	
مواجهۀ اجتماعی را افزایش می دهد. گهل تأکید می کند که طراحی فضاهای عمومی باید تعاملات تصادفی و گذرا را تسهیل کند تا سرمایۀ اجتماعی 

شکل گیرد و محیط شهری پویا و جذاب باقی بماند.
‑	 نحو فضایی:  تحلیل شبکۀ معابر و دیدپذیری مسیرها نشان می‌دهد که پیوستگی فضایی و قابلیت مشاهدۀ مستقیم مسیرها پیش‌بینی‌کنندۀ 

(Askarizad et al., 2024) سطح تعاملات اجتماعی هستند. از همین رو، طراحی شهری باید امکان دید متقابل و جریان انسانی را فراهم کند
‑	 ایرانی: پژوهش‌های بومی نشان می‌دهند عواملی چون امنیت محیط، نوع و کیفیت مبلمان، پوشش گیاهی و تراکم کاربری‌های  مطالعات 

(Khaleghimoghaddam, 2023)دارند اجتماعی  تعاملات  کیفیت  بر  قابل‌توجهی  تأثیر  مختلف، 
سازوکارها 	

‑	 طراحی مبلمان تعاملی: مبلمانی که امکان توقف، مشاهدۀ دیگران و گفت‌وگو را فراهم کند، تعاملات اجتماعی را به‌طور ملموس افزایش می‌دهد 
(Marshall et al., 2024)

‑	 فضاهای سبز و سایه‌انداز: پوشش گیاهی و ایجاد سایه، مدت‌زمان توقف را افزایش می‌دهد و فرصت‌های تعامل خانوادگی و گروهی را بیشتر 
(Twohig-Bennett & Jones, 2018) می‌کند

‑	 تعاملات  و  اجتماعی  برخوردهای  افزایش  باعث  تفریحی  امکانات  و  فروشگاه‌ها  خدمات،  به  هم‌زمان  دسترسی  متنوع:  کاربری‌های  تراکم 
(Mehta, 2023)می‌شود غیررسمی 

2. فناوری های نوین در فضاهای عمومی: تعاریف، سازوکارها و نقش تعدیل گر/ میانجی 	
تعریف نظری فناوری های نوین شهری 	

در ایـن پژوهش، فناوری های نوین شهری بهصورت نظری به عنوان مجموعه ای از امکانات رفاهی دیـجیتال و سامانه های فنی نظارتی تعریف  	
می شوند که از طریق تغییر در قابلیت های عملی کاربران، جابه جایی در ادراک ریسک دیده‌ شدن و ایجاد بازخوردهای محیطی، رفتار می کند و تجربۀ 
شهروندان در فضاهای عمومی را تعدیل یا میانجی گری می کنند. ایـن رویـکرد بر نظریۀ »دسترسی« که بر تعامل دوسویه میان عامل انسانی و 
محیط تأکید دارد (Gibson, 1979; Norman, 2013) و بر دیدگاه »سیستم های اجتماعی-فنی«که فناوری را بخشی از شبکه های اجتماعی فنی 
می داند (Bijker et al., 2012; Helmi, 2024) استوار است. از این منظر، فناوری نهصرفاًً ابزاری، بلکه سازوکاری اجتماعی ادراکی است که میان 

(Evans, 2017; Kitchin, 2021) ساختار کالبدی و رفتار شهروندی میانجی گری می کند
ابعاد و سازوکارهای فناوری های نوین 	

برای تحلیل نظری و عملیاتی سازی اثرات فناوری، سه زیربُعُد اصلی متمایز می شوند که هر یک سازوکار ویژه ای بر رفتار اجتماعی، ادراک  	
دارند: فضایی  تجربۀ  و  امنیت 

فناوری های امنیتی  	
؛  دیده شدن  قابلیت  افزایش  نظری:  سازوکار  سامانه های هشدار هوشمند.  و  مداربسته(CCTV)، حسگرهای حرکتی  دوربین های  نمونه ها:  	

.
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که  داده اند  نشان  اخیر  تجربی  مطالعات  شبانه.  در ساعات  به ویژه  ماندگاری،  و  افزایش حضور  ریسک شخصی؛   و  آسیب پذیری  ادراک  کاهش 
حضور سامانه های نظارتی در فضاهای عمومی، در صورت وجود اعتماد نهادی و شفافیت داده، به طور معناداری احساس امنیت را افزایش می دهد  

(Tykesson, 2025; Ardabili et al., 2024; Koskela, 2020)

(service / Informational Technologies)  فناوری های خدمات و اطلاع رسان 	
نمونه ها: وای فای عمومی، اپلیکیشن های شهری، نمایشگرهای اطلاع‌رسان و سامانه های راهنمای دیجیتال. سازوکار نظری: افزایش قابلیت اقدام  	
 .(Hampton, 2022; OECD, 2024) در تعاملات اجتماعی و دسترسی به داده ها → افزایش رضایت فضایی، ماندگاری کاربران و تنوع فعالیت ها
شواهد نشان می دهد که زیرساخت های ارتباطی دیجیتال با فراهم سازی دسترسی رایگان به اطلاعات، می توانند الگوی استفاده از فضا را تغییر دهند 

(Hatem et al., 2024) و زمان ماندگاری شهروندان را افزایش دهند
فناوری های محیطی و پاسخ گو  	

بهبود  نظری:  سازوکار  روشنایی.  تطبیق  سامانه های  و  تهویه  خودکار  کنترل  حضور،  حسگرهای  هوشمند،  نورپردازی  نمونه ها:  	
فضا                                                                        از  شبانه  استفادۀ  و  ادراکی  آسایش  افزایش  پنهان پذیری؛  موقعیت های  کاهش  صوت(؛  دما،  )روشنایی،  محسوس  محیطی  شرایط 
(Pazzini et al., 2024; Fotios & Goodman, 2023). مطالعات درزمینۀ طراحی محیطی تطبیقی نشان داده اند که سیستم های نورپردازی 

(Helmi, 2024)می کنند تقویت  نیز  را  محیطی  رضایت  و  تعلق  احساس  بلکه  می دهند،  افزایش  را  ایمنی  نه تنها  هوشمند 
نقش تعدیل گر و میانجی فناوری ها در مدل مفهومی 	

فناوری های نوین می توانند نقش تعدیل گر و میانجی در روابط میان متغیرهای کالبدی و رفتاری ایفا کنند. 	
‑	 در نقش تعدیل‌گر: فناوری‌های نظارتی ممکن است رابطۀ بین کیفیت نورپردازی و احساس امنیت را تقویت یا تضعیف کنند.
‑	 در نقش میانجی: فناوری‌های اطلاعاتی می‌توانند با ارتقای اطلاع‌رسانی و تسهیل تعاملات دیجیتال، واسطه‌ای میان زیرساخت کالبدی و 

رضایت شهروندان باشند. بر این اساس، در مدل مفهومی پژوهش، هر دو نقش باید بهص‌ورت آماری و از طریق مدل‌های فرایند شرطی  مورد 
 (Hayes, 2018; Helmi, 2024) آزمون قرار گیرند

ملاحظات انتقادی و عدالت محور در تحلیل فناوری های شهری 	
که  داده اند  نشان  فناوری  و  فضایی  عدالت  مطالعات  است.  ضروری  چندوجهی  و  انتقادی  رویکردی  اتخاذ  فناوری،  اثرات  تبیین  در  	
شوند                                                                    خصوصی  حریم  نقض  و  اجتماعی  اعتماد  کاهش  موجب  است  ممکن  می دهند،  افزایش  را  امنیت  هرچند  نظارتی،  فناوری های 
(Kitchin, 2021; Qadikolaei et al., 2022). همچنین، توزیع نابرابر دسترسی دیجیتال ممکن است اثرات مثبت فناوری را در میان گروه های 
سنی، جنسیتی و اقتصادی مختلف تعدیل کند (UN-Habitat, 2020; OECD, 2024). بنابراین، در فرضیات پژوهش باید تفاوت های گروهی 
 (Ardabili et al., 2024) براساس متغیرهایی نظیر سن، جنسیت و سطح سواد دیجیتال لحاظ شود تا ابعاد عدالت محور فناوری به درستی درک شود

3. احساس امنیت در فضاهای عمومی
تعریف 	

احساس امنیت، برداشت ذهنی کاربران از میزان ایمنی محیط است که ممکن است با نرخ واقعی جرم هم پوشانی نداشته باشد. این احساس  	
منظر  از   .(Cozens & Love, 2015) می گیرد  شکل  اجتماعی  فعالیت های  و  افراد  حضور  نظارتی،  فناوری های  کالبدی،  طراحی  تحت تأثیر 
روان شناختی، احساس امنیت عامل اصلی حضور و تداوم استفادۀ کاربران از فضاهای عمومی و کاهش اضطراب و استرس است. گروه های حساس 

امنیت ادراک شده قرار دارند. مانند زنان و سالمندان به شدت تحت تأثیر کیفیت 
چهارچوب های نظری 	

‑	 CPTED: با تمرکز بر روشنایی کافی، دیدپذیری بالا، مرزبندی فضایی و کنترل طبیعی محیط، فرصت‌های جرم را کاهش می‌دهد و احساس 
(Chalfin et al., 2020). امنیت کاربران را افزایش می‌دهد

‑	 فضای قابل دفاع (Newman, 1972): ایجاد حس مالکیت و کنترل اجتماعی از طریق طراحی محیطی به افزایش امنیت ادراک‌شده کمک 
می‌کند و امکان نظارت طبیعی بر محیط را فراهم می‌سازد.

‑	 امنیت بر اساس طراحی (Orlandi, 2025): امنیت را از مرحلۀ طراحی اولیۀ شهری لحاظ می‌کند؛ به‌گونه‌ای که فضاهای عمومی تعامل‌پذیر 
باقی بمانند و خطرات امنیتی کاهش یابند.

.

.

.

.

.

.



فرحناز خادم فسقندیس

1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 169-194

179

سازوکارها 	
‑	 نورپردازی هوشمند و تطبیقی: نورپردازی متناسب با فعالیت‌ها و حضور کاربران در ساعات شب، باعث افزایش حضور و کاهش احساس ناامنی 

می‌شود.
‑	 فناوری‌های نظارتی: دوربین‌ها و حسگرها، امنیت ادراک‌شده را تقویت می‌کنند؛ اما نبود شفافیت در استفاده از آن‌ها ممکن است اعتماد عمومی 

 (UN-Habitat, 2020)را کاهش دهد
‑	 دیدپذیری مسیرها و جانمایی: طراحی مسیرها با دید مناسب و خطوط دید باز، امنیت ذهنی گروه‌های حساس را افزایش می‌دهد و استفادۀ 

 (Khaleghimoghaddam, 2023)از فضاهای عمومی را تسهیل می‌کند مستمر 
4. رضایت کلی از فضاهای عمومی 	

تعریف 	
رضایت کلی ، بازتاب ارزیابی کاربران از کیفیت عملکردی، زیبایی شناختی، خدماتی و اجتماعی فضاهای عمومی است و نشان دهندۀ احتمال  	
بازگشت، توصیه به دیگران و میزان ماندگاری کاربران است(Ma et al., 2024; Zhu et al., 2025) . این مؤلفه، نتیجۀ تعامل بین کیفیت طراحی 

فضا، امنیت ادراک شده و میزان تعاملات اجتماعی کاربران است.
چهارچوب های نظری 	

‑	 مدل تجربۀ کاربری شهری: کیفیت دسترسی، امکانات رفاهی و خدمات دیجیتال بخش مهمی از رضایت کلی را شکل می‌دهد و تجربۀ کاربری 
(Zhu et al., 2025) را بهبود می‌بخشد

‑	 فضاهای عمومی شهری شاد: زیبایی محیط، تنوع فعالیت‌ها، حس تعلق و امنیت روانی، پایه‌های رضایت کلی را تشکیل می‌دهند و تجربۀ مثبت 
(Samavati et al., 2025) کاربران را تقویت می‌کنند

‑	 شهری  عمومی  فضاهای  از  کاربران  رضایت  افزایش  باعث  دیجیتال  امکانات  و  مناسب  مبلمان  گیاهی،  پوشش  ترکیب  ایرانی:  مطالعات 
(Hatami-Nejad et al., 2019)می‌شود

سازوکارها 	
مسیر کالبدی ادراکی: کیفیت طراحی فیزیکی شامل دسترسی، آسایش محیطی و کیفیت بصری، ادراک کاربران از کارایی و زیبایی فضا را شکل  	

(Nasution & Zahrah, 2019) می دهد
‑	 طراحی فضا با دسترسی و آسایش مناسب؛ افزایش ادراک زیبایی و عملکرد؛ افزایش رضایت کلی.

 (Ma et al., 2024; Park  مسیر امنیتی عاطفی، امنیت ادراک شده با روشنایی، دیدپذیری و نظارت کافی، آرامش و اعتماد کاربران را افزایش می‌دهد 	
et al., 2023).

‑	 نورپردازی مناسب و خطوط دید باز مسیرها؛ کاهش اضطراب و افزایش احساس امنیت.
‑	 فناوری‌های نظارتی شفاف؛ تقویت اعتماد و امنیت ادراک‌شده.

 (Gehl, 2011; Samavati  مسیر اجتماعی تعاملی: تعاملات اجتماعی و مشاهدۀ تعامل دیگران حس تعلق و رضایت کاربران را افزایش می دهد 	
.et al., 2025)

‑	 ایجاد فضاهای گفت‌وگو و تعامل غیررسمی؛ افزایش حس تعلق و رضایت کلی.
مسیر فناورانه میانجی: فناوری های نوین مانند وای فای عمومی و سامانه های هوشمند، سهولت استفاده و حس مدرن بودن فضا را افزایش  	

(Pazzini et al., 2024; Ardabili et al., 2024) می دهند 
‑	 فناوری‌های پاسخ‌گو: بهبود تجربۀ حسی و آسایش کاربران؛ افزایش رضایت کلی.
‑	 شفافیت و عدالت داده‌ای: افزایش اعتماد و اثر مثبت فناوری بر رضایت.

 (Zhu et al., 2025; Hayes, مسیر یکپارچه و چندعاملی: رضایت کلی ناشی از ترکیب کیفیت کالبدی، امنیت ادراک شده و تجربۀ فناورانه است 	
2018).

‑	 کالبد + فناوری + تعامل اجتماعی: ارتقای تجربۀ ذهنی و رضایت پایدار.
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چهارچوب مفهومی پژوهش 	
‑	 متغیرهای مستقل: طراحی فیزیکی )نورپردازی، مبلمان، فضای سبز(.
‑	 متغیر تعدیل‌گر: فناوری‌های نوین شهری )نورپردازی هوشمند، وای‌فای عمومی، دوربین‌ها( که نقش تسهیل‌کننده و تقویت‌کنندۀ اثر طراحی 

فیزیکی را دارند.
‑	 متغیرهای وابسته: تعاملات اجتماعی، احساس امنیت و رضایت کلی.
‑	 این مدل فرض می‌کند طراحی کالبدی مستقیماً بر سه مؤلفه اثر می‌گذارد و فناوری‌ها نقش تعدیل‌کننده و تسهیل‌کنندۀ تجربۀ کاربری و 

دارند. اجتماعی  تعاملات 

 

شاخص های عملیاتی 	
در این پژوهش، شاخص های عملیاتی به منظور سنجش تجربۀ کاربران در فضاهای شهری تبریز، براساس سه مؤلفۀ کلان تعریف شده اند: 	

تعاملات اجتماعی: این مؤلفه میزان و کیفیت تعاملات میان فردی و گروهی کاربران را در فضاهای شهری اندازه‌گیری می کند. شاخص های مرتبط  	
به شرح زیر است:

	1 تعداد گفت‌وگوهای گذرا.
‑	 تعریف دقیق: تعداد برخوردهای کوتاه و گفت‌وگوهای میان‌فردی در یک بازۀ زمانی مشخص.
‑	 روش اندازه‌گیری: مشاهدۀ مستقیم.
‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »چند گفت‌وگوی کوتاه در فضا داشتید؟«
‑	 مقیاس: تعداد.

	2 فعالیت گروهی.
‑	 تعریف دقیق: میزان و کیفیت فعالیت‌های گروهی، مانند بازی، تعامل خانوادگی یا دوستانه.
‑	 روش اندازه‌گیری: مشاهده و پرسش‌نامه.
‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »با چند نفر تعامل گروهی داشتید؟«
‑	 مقیاس: تعداد افراد/ نوع فعالیت.

	3 مدت مکث در فضا.
‑	 تعریف دقیق: میانگین زمان توقف افراد در مکان مشخص.

نمودار 1. چهارچوب مفهومی پژوهش
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‑	 روش اندازه‌گیری: مشاهده و پرسش‌نامه.
‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »چه مدت در این فضا توقف کردید؟«
‑	 مقیاس: دقیقه.

	4 فرصت ملاقات همسایگی.
‑	 تعریف دقیق: تعداد برخورد و تعامل با همسایگان و آشنایان محلی.
‑	 روش اندازه‌گیری: پرسش‌نامه.
‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »چند بار با افراد محل برخورد داشتید؟«
‑	 مقیاس: تعداد برخوردها.

احساس امنیت: این مؤلفه سطح ادراک امنیت کاربران را در فضاهای شهری بررسی می کند. شاخص های مرتبط به شرح زیر است: 	
	1 روشنایی کافی.

‑	 تعریف دقیق: کیفیت و شدت نور محیط در روز و شب.
‑	 روش اندازه‌گیری: مشاهده و پرسش‌نامه.
‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »نور محیط برای عبور و فعالیت مناسب است؟«
‑	 مقیاس: لیکرت 5-1.

	2 دیدپذیری مسیرها.
‑	 تعریف دقیق: میزان دید مستقیم و قابلیت مشاهدۀ سایر بخش‌های فضا.
‑	 روش اندازه‌گیری: مشاهده و پرسش‌نامه.
‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »می‌توانم مسیرها و فضاهای اطراف را ببینم؟«
‑	 مقیاس: لیکرت 5-1.

	3 اعتماد به نظارت.
‑	 تعریف دقیق: میزان اعتماد کاربران به وجود دوربین‌ها یا نگهبانان.
‑	 روش اندازه‌گیری: پرسش‌نامه.
‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »به نظارت موجود در فضا اعتماد دارید؟«
‑	 مقیاس: لیکرت 5-1.

	4 تمایل به حضور شبانه.
‑	 تعریف دقیق: احساس امنیت کاربران برای حضور در ساعات شب.
‑	 روش اندازه‌گیری: پرسش‌نامه.
‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »آیا تمایل دارید در شب در این فضا باشید؟«
‑	 مقیاس: لیکرت 5-1.

کیفیت تجربۀ محیطی: این مؤلفه تجربۀ ادراک شدۀ کاربران از فضاهای شهری را اندازه‌گیری می کند. شاخص های مرتبط به شرح زیر است: 	
	1 رضایت از امکانات.

‑	 تعریف دقیق: ارزیابی کیفیت امکانات فضا، مانند نیمکت، مسیرها، سایه‌انداز.
‑	 روش اندازه‌گیری: پرسش‌نامه.
‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »از امکانات موجود در فضا راضی هستید؟«
‑	 مقیاس: لیکرت 5-1.

	2 رضایت از زیبایی‌شناسی.
‑	 تعریف دقیق: ارزیابی کیفیت بصری و زیبایی محیط.
‑	 روش اندازه‌گیری: پرسش‌نامه.
‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »زیبایی محیط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟«
‑	 مقیاس: لیکرت 5-1.

	3 رضایت از نگهداری.
‑	 تعریف دقیق: میزان رضایت از نظافت، نگهداری و خدمات فنی.
‑	 روش اندازه‌گیری: پرسش‌نامه و مشاهده.
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‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »فضا از نظر نظافت و نگهداری مناسب است؟«
‑	 مقیاس: لیکرت 5-1.

	4 رضایت از خدمات دیجیتال.
‑	 تعریف دقیق: ارزیابی امکانات دیجیتال، مانند وای‌فای، اپلیکیشن‌ها یا مبلمان هوشمند.
‑	 روش اندازه‌گیری: پرسش‌نامه.
‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »امکانات دیجیتال موجود تجربۀ شما را بهبود داده‌اند؟«
‑	 مقیاس: لیکرت 5-1.

	5 تمایل به بازگشت.
‑	 تعریف دقیق: ارزیابی احتمال بازگشت کاربران به فضا.
‑	 روش اندازه‌گیری: پرسش‌نامه.
‑	 نمونه‌گویه/ معیار سنجش: »چقدر احتمال دارد دوباره از این فضا استفاده کنید؟«
‑	 مقیاس: لیکرت 5-1.

منبع مقیاس/ واحد 
اندازه گیری نمونه گویه/ معیار سنجش روش

تعریف دقیق شاخص اندازه گیری شاخص مؤلفه

 ;)2011( Gehl
)2019( Mehta )count( تعداد چند گفت وگوی کوتاه در فضا 

داشتید؟
مشاهدۀ 
مستقیم

تعداد برخوردهای کوتاه و گفت وگوهای 
میان فردی در بازۀ زمانی مشخص

تعداد 
گفت وگوهای 

گذرا تعاملات اجتماعی

 ;)2011( Gehl
)2023( Mehta دقیقه با چند نفر تعامل گروهی داشتید؟ مشاهده، 

پرسش نامه
میزان و کیفیت فعالیت های گروهی مانند 

بازی، تعامل خانوادگی یا دوستانه فعالیت گروهی

 .al et Askarizad
)2024(

تعداد افراد/ نوع 
فعالیت

چه مدت در این فضا توقف 
کردید؟

مشاهده، 
پرسش نامه

میانگین زمان توقف افراد در مکان 
مشخص مدت مکث

Khaleghimogh‑
)2023( addam تعداد برخوردها چند بار با افراد محل برخورد 

داشتید؟ پرسش نامه تعداد برخورد و تعامل با همسایگان و 
آشنایان محلی

فرصت ملاقات 
همسایگی

 Love & Cozens
)2015(

مقیاس لیکرت 
5–1

نور محیط برای عبور و فعالیت 
مناسب است؟

مشاهده، 
پرسش نامه کیفیت و شدت نور محیط در روز و شب روشنایی کافی

س امنیت
احسا

)1972( Newman مقیاس لیکرت 
5–1

می توانم مسیرها و فضاهای 
اطراف را ببینم؟

مشاهده، 
پرسش نامه

میزان دید مستقیم و قابلیت مشاهده سایر 
بخش های فضا

دیدپذیری 
مسیرها

)2025( Orlandi مقیاس لیکرت 
5–1

به نظارت موجود در فضا اعتماد 
دارید؟ پرسش نامه میزان اعتماد کاربران به وجود دوربین ها 

یا نگهبانان
اعتماد به 

نظارت

Khaleghimogh‑
)2023( addam

مقیاس لیکرت 
5–1

آیا تمایل دارید در شب در این 
فضا باشید؟ پرسش نامه احساس امنیت کاربران برای حضور در 

ساعات شب
تمایل به حضور 

شبانه

)2024( .al et Ma مقیاس لیکرت 
5–1

از امکانات موجود در فضا راضی 
هستید؟ پرسش نامه ارزیابی کیفیت امکانات فضا مانند نیمکت، 

مسیرها، سایه انداز
رضایت از 

امکانات

کیفیت تجربۀ محیطی

 .al et Samavati
)2025(

مقیاس لیکرت 
5–1

زیبایی محیط را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ پرسش نامه ارزیابی کیفیت بصری و زیبایی محیط رضایت از 

زیبایی شناسی

)2025( .al et Zhu مقیاس لیکرت 
5–1

فضا از نظر نظافت و نگهداری 
مناسب است؟

پرسش نامه، 
مشاهده

میزان رضایت از نظافت، نگهداری و 
خدمات فنی

رضایت از 
نگهداری

 .al et Marshall
)2024(

مقیاس لیکرت 
5–1

امکانات دیجیتال موجود تجربۀ 
شما را بهبود داده اند؟ پرسش نامه ارزیابی امکانات دیجیتال مانند وای فای، 

اپلیکیشن ها یا مبلمان هوشمند
رضایت 

از خدمات 
دیجیتال

)2025( .al et Zhu مقیاس لیکرت 
5–1

چقدر احتمال دارد دوباره از این 
فضا استفاده کنید؟ پرسش نامه ارزیابی احتمال بازگشت کاربران به فضا تمایل به 

بازگشت

جدول 1. شاخص های عملیاتی
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روش شناسی پژوهش 	
نوع پژوهش و چهارچوب روش شناختی 	

از رویکردی ترکیبی کمی‌کیفی پیروی  از منظر روش شناختی  قرار می گیرد و  از نظر هدف در دستۀ پژوهش های کاربردی  پژوهش حاضر  	
می کند. این انتخاب، مبتنی بر ضرورت سنجش کمی روابط بین مؤلفه های طراحی کالبدی و رفتار اجتماعی و نیز استخراج سازوکارها و معانی پنهان 
از طریق تحلیل کیفی اتخاذ شده است. به منظور آزمون نقش میانجی و تعدیل‌گر فناوری های نوین در روابط کالبد، رفتار اجتماعی، از روش های 

آماری چندمتغیره و مدل سازی علی بهره گرفته شد.
جامعۀ آماری و محدودۀ مطالعه 	

جامعۀ آماری بخش کمی شامل کلیۀ شهروندان بالای ۱۸ سالِِ ساکن و کاربران فضاییِِ منطقۀ ۱۰ تهران است که حداقل هفته ای یک بار از  	
فضاهای عمومی منطقه استفاده می کنند. محدودۀ مطالعه شامل سه قلمروِِ منتخب با کارکرد و شدت استفادۀ متمایز )بوستان هفت چنار، میدان 

انتخاب شده اند. تنوع تجربیات  به منظور تضاد کارکردی و  امام خمینی/ رودکی–سلسبیل( است که  پیاده راه  بریانک و 
اندازۀ نمونه و روش نمونه گیری 	

برای بخش کمی از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب استفاده شد تا نمایندگی فضایی )هر یک از سه قلمرو( و ترکیب جمعیتی )سن،  	
جنسیت( حفظ شود. حجم نمونه بر پایۀ فرمول کوکران و با سطح اطمینان ۹۵٪ و خطای نمونه گیری ۵٪ برآورد شد. مقدار محاسبه شده ابتدا ۲۸۵ 
نفر بود و برای افزایش دقت و پوشش ریزنمونه ها به ۳۰۰ پرسش نامۀ معتبر افزایش یافت )بوستان هفت چنار: ۱۲۰؛ میدان بریانک: ۹۰؛ پیاده راه 
امام خمینی: ۹۰(. در بخش کیفی، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد و ۱۵ مصاحبۀ نیمه ساختار یافته با ذی نفعان )شامل طراحان شهری، معماران 

منظر، مدیران شهری و شهروندان فعال محلی( انجام شد تا به اشباع نظری برسد.
توجه: پیش آزمون پرسش نامه با نمونۀ محلی n=30 صورت گرفت تا روایی صوری یا محتوایی و وضوح گویه ها بررسی شود.

ابزارهای گردآوری داده ها و متغیرسنجی 	
الف( پرسش نامۀ ساخت یافته )کمی(؛ پرسش نامه شامل ۳۵ گویه در چهار خرده مقیاس اصلی بود: ۱. طراحی فیزیکی )نورپردازی، مبلمان، فضای  	
سبز(؛ ۲. فناوری های نوین شهری )روشنایی هوشمند، وای فای عمومی، حسگرها و دوربین ها(؛ ۳. رفتار اجتماعی )تعاملات اجتماعی، احساس امنیت، 
رضایت کلی(؛ ۴. ویژگی های جمعیت شناختی. پاسخ ها بر مبنای مقیاس لیکرت پنج‌درجه‌ای )۱ = کاملاًً مخالف … ۵ = کاملاًً موافق( اندازه‌گیری شد.

‑	 روایی و پایایی: روایی محتوایی توسط ۷ خبرۀ حوزۀ طراحی شهری و علوم اجتماعی بازبینی شد (CVR = 0.78). پایایی در نمونۀ پیش‌آزمون 
و نمونۀ نهایی با آلفای کرونباخ محاسبه شد؛ آلفای کل = ۰.۸۵ )رفتار اجتماعی = 0.88، طراحی فیزیکی = ۰.۸۲، فناوری = ۰.۷۸(.

ب( مشاهدات میدانی. مشاهدات ساختاریافته در بازه های زمانی مشخص )صبح، عصر، شب( جهت ثبت مدت مکث، نوع فعالیت ها و الگوهای  	
بهصورت کدگذاری شده طراحی شدند. فرم های مشاهده  انجام شد.  تعامل 

ج( مصاحبه های نیمه ساختار یافته،کیفی، راهنمای مصاحبه براساس نتایج اولیۀ تحلیل کمی تنظیم شد. سؤالات دربارۀ تجربۀ کاربران از فناوری ها،  	
پیاده سازی و  مصادیقِِ افزایش یا کاهش امنیت ادراک شده و پیشنهادهای طراحی بود. تمام مصاحبه ها بهصورت ضبط صوتی ضبط شده و عیناًً 

شده اند. رمزگذاری 

نمودار 2. چهارچوب نظری پژوهش



1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 169-194

بررسی اثرات اجتماعی طراحی شهری بر رفتار شهروندان در فضاهای عمومی ایران  ...

184

فرایند گردآوری داده ها 	
شد.  انجام  )خرداد–مرداد(   ۱۴۰۲ تابستان  در  آموزش دیده  پرسشگران  توسط  چهره به چهره  و  حضوری  بهصورت  کمی  داده های  گردآوری  	
پرسشگران پیش از اجرای میدانی، یک دورۀ‌ دوروزۀ آموزشی گذراندند تا یکسانی اجرای پرسش و ثبت پاسخ تضمین شود. مصاحبه های کیفی پس 

از تحلیل اولیۀ داده های کمی و بر پایۀ نمونه گیری هدفمند جهت تکمیل و تبیینِِ یافته ها انجام شد.
روش های تحلیل داده ها؛ بخش کمی )مبنای آماری و پیش پردازش( 	

  PROCESS macroو   SmartPLS یـا  AMOS )نسخۀ ۲۶(،    SPSS نرم افزارهای  از  استفاده  با  و  تحلیل های کمی طی چند مرحله  	
شد: انجام   (Hayes)

	1 پیش‌پردازش و بررسی فرضیات پایه:.
	بررسی موارد مفقود: در صورت کمتر از ۵درصد، از حذف موردی استفاده شد؛ در غیر این صورت روش های امپوتاسیون چندگانه استفاده می شد.

آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق شاخص های skewness/kurtosis و نمودارهای Q-Q؛ موارد انحراف جزئی گزارش شده و در 
تحلیل های حساسیت لحاظ شد.

بررسی هم خطی چندگانه VIF < 3 و tolerance > 0.3 به عنوان معیار قبول شد. 	
استقلال مشاهدات با آزمون Durbin-Watson حدود ۲ بررسی شد. 	

	2 تحلیل سازه‌ای:.
	تحلیل عامل اکتشافی :(EFA) روش استخراج (Principal Axis Factoring) و چرخش اریب (Oblimin) برای ارزیابی بارهای عاملی 

اولیه، با معیارهایKMO > 0.70  و آزمون بارتلت معنی دار (p < 0.001). گویه هایی با بار عامل کمتر از ۰.۴۰ حذف یا بازبینی شدند.
از    (CR > 0.70)ترکیبی متمایز  (Fornell-Larcker)و سازگاری  روایی   ، (AVE > 0.50)روایی همگرا ارزیابی  برای   (CFA): تأییدی عامل  تحلیل 

گزارش شد.  0.08 < RMSEA  ،0.90 > TLI  ،0.90 > CFI  ،df < 3/χ² برازش شامل  استفاده شد. شاخص های   AMOS/SmartPLS

	3 آزمون روابط ساختاری:.
.)R و ،SE ،t ،β  رگرسیون چندگانه برای سنجش سهم نسبی مؤلفه های طراحی فیزیکی در تبیین تعاملات اجتماعی اجرا شد )ارائۀ	

  PROCESSبرای آزمون نقش های میانجی و تعدیل گر فناوری ها از ماکروی (Conditional Process Analysis) :تحلیل فرآیند شرطی
)مدل های mediation و moderation و مدل های ترکیبی conditional process براساسHayes, 2018 (استفاده شد. اثرات غیرمستقیم 

با بازنمونه گیری بوت استرپ )5,000 تکرار( و فاصلۀ اطمینان ۹۵درصد گزارش شد.
و  اجرا   PLS-SEM یـا(ML)  درست نمایی حداکثر  مبنای  بر   SEM با علی  ساختار  پیچیده تر،  چندمعیارۀ  آزمون های  به  نیاز  در صورت 

شد. ارائه  مسیر  اثرات  و  برازش  شاخص های 
	4 اندازۀ اثر و معناداری: .

اندازۀ اثر با استفاده از Cohen( f²( و اندازۀ اثر کل با q² برای PLS محاسبه شد. سطوح معناداری برای تمام آزمون ها p < 0.05 در نظر 
گرفته شد.

روش های تحلیل داده ها؛ بخش کیفی 	
تحلیل داده های کیفی با تکیه بر رویکرد تماتیک براون و کلارک )Braun & Clarke, 2006( و به کمک نرم افزار  NVivo )نسخۀ ۱۲( اجرا  	

شد. فرایند شامل مراحل زیر بود:
‑	 آشنایی با داده‌ها )خوانش و بازخوانی پیاده‌سازی‌ها(؛
‑	 تولید کدهای اولیه(open coding)؛
‑	 ترکیب کدها در مضامین محوری(axial coding)؛
‑	 بازنگری و تعریف مضامین نهایی؛
‑	 نمونه‌گیری نقل‌قول‌های نمادین برای هر مضمون؛
‑	 گزارش نهایی مضامین.
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  (Cohen’s κ) استفاده شد. ضریب کاپا  (inter-coder reliability)برای تضمین اعتبار و اطمینان کیفی از روش های دوکدگذاری مستقل 	
بین کدگذاران ≤ 0.75 گزارش و اختلاف‌ها با گفت‌وگوی میان‌کدگذاران حل‌وفصل شد. همچنین از Member-checking  )بازنگری مضامین 

بهره گرفته شد. نتایج  اعتمادپذیری  افزایش  برای   (triangulation) توسط چند شرکت‌کنندۀ منتخب( و مثلث‌سازی داده‌ها
تلفیق داده ها   	

تلفیق نتایج در مرحلۀ تبیین انجام شد؛ به این معنا که یافته های کیفی به‌عنوان ابزاری برای شرح و تعمیق روابط کمی به کار رفتند. فرایند  	
تلفیق شامل ۱. مقایسۀ نتایج رگرسیونی با مضامین کیفی؛ ۲. استفاده از شواهد کیفی برای تبیین اثرات غیرمنتظره یا معنادار و ۳. تدوین مدل 
مفهومی نهایی )سه لایه( بود. در بخش هایی که نقش فناوری بهصورت توصیفی قوی اما در مدل کمی ضعیف مشاهده شد؛ تحلیل های حساسیت 

1و تحلیل های زیرگروهی2 اجرا شد تا تفاوت های گروهی برحسبِِ جنسیت، سن و توانایی دیجیتال بررسی شود.

معیارهای اعتبار و پایایی پژوهش 	
 CFA بارهای عاملی و شاخص های برازش ،AVE ،(CR) کمی: آلفای کرونباخ، پایداری سازه 	

کیفی: اعتبارات درونی باMember-checking، دوکدگذار و بازخورد خبرگان. 	
قابلیت تعمیم و محدودیت ها بهصورت شفاف در بخش محدودیت ها گزارش خواهد شد؛ مثلاًً محدودیتِِ تمرکز بر یک منطقه یا شهری. 	

یافته ها 
یافته های کمی 

ویژگی های نمونه و اعتبار ابزار
از میان ۳۲۰ پرسش نامۀ توزیع شده، ۳۰۰ پرسش نامۀ معتبر وارد تحلیل شدند )نرخ بازگشت ۹۳٫۷۵درصد(. توزیع داده ها از نظر سن و جنسیت  	
 Listwise Deletion متوازن بود )میانگین سن = ۳۷٫۴ سال؛ ۵۲درصد زن، ۴۸درصد مرد(. میزان داده های مفقود کمتر از ۵درصد بود و با روش
حذف شد. آزمون نرمال بودن کولموگروف-اسمیرنوف و چولگی/کشیدگی (|Skewness/Kurtosis < |1)  تأیید کرد که مفروضۀ نرمال بودن 

داده ها برقرار است.
پایایی ابزارها براساس آلفای کرونباخ بین ۰٫۷۸ تا ۰٫۸۸ گزارش شد که نشان دهندۀ انسجام درونی مناسب است.

سطح پایایی α کرونباخ تعداد گویه سازه
بسیار خوب 0.88 9 رفتار اجتماعی

خوب 0.82 8 طراحی فیزیکی
قابل قبول 0.78 7 فناوری های نوین

پایایی کلی بالا 0.85 — کل ابزار

نمودار 3. نمودار فرایند روش تحقیق

جدول 2. پایایی مقیاس ها
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)AFE(  تحلیل عاملی اکتشافی 	
تحلیل عاملی اکتشافی با روش  Principal Axis Factoring و چرخش Varimax  اجرا شد. شاخص کفایت نمونه  KMO = 0.824 و  	

است. مناسب  عاملی  تحلیل  برای  هم بستگی  ماتریس  داد  نشان   ،χ²(276) = 1362.47, p < 0.001 بارتلت  کرویت  آزمون 
سه عامل اصلی با مقدار ویژۀ بیش از ۱ استخراج شد که در مجموع 68.4٪ واری�انس کل داده ها را تبیین کردند. بارهای عاملی برای همۀ  	

نبود. لازم  بنابراین حذف  نداد،  نشان  از ۰٫۴  کمتر  عاملی  بار  گویه ای  داشتند. هیچ  قرار  تا ۰٫۸۴  دامنۀ ۰٫۵۳  در  گویه ها 
‑	 عامل اول )طراحی فیزیکی(: گویه‌های مربوط به فضای سبز، مبلمان و نورپردازی.
‑	 عامل دوم )رفتار اجتماعی(: گویه‌های تعامل، احساس امنیت، رضایت.
‑	 عامل سوم )فناوری‌های نوین(: گویه‌های مرتبط با وای‌فای، حسگرها و نور هوشمند.

این ساختار سه عاملی با مبانی نظری پژوهش انطباق دارد و روایی سازه را تقویت می کند.
)SOMA – AFC(  تحلیل عاملی تأییدی 	

در مرحلۀ دوم، مدل اندازه گیری با نرم افزار AMOS 26  آزمون شد تا برازش ساختار سه بعدی تأیید شود. شاخص های برازش نشان می دهند  	
که مدل از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است.

وضعیت معیار پذیرفته شده مقدار شاخص برازش

قابل قبول 3< 2.41 df/χ²

مناسب 0.90 ≤ 0.937 )CFI( Index Fit Comparative

مناسب 0.90 ≤ 0.921 )TLI( Index Lewis-Tucker

عالی 0.0.8 ≥ 0.051 Approxima� of Error Square Mean RootR
)RMSEA( tion

عالی 0.0.8 ≥ 0.043 RMR Standardized

براساس خروجی AMOS، تمام مسیرهای بار عاملی در سطح p < 0.001 معنی دار بودند و هیچ هم خطی بحرانی مشاهده نشد. میانگین  	

واریـانس استخراج شده (AVE) برای هر عامل بالاتر از ۰٫۵ بود و پایایی ترکیبی (CR) برای هر عامل بیش از ۰٫۷ که نشان دهندۀ روایی همگرا 
و واگرای مناسب است.

آمار توصیفی متغیرهای اصلی 	

نمره معیار دامنه )SD( انحراف معیار )M( میانگین متغیر

متوسط به بالا 5–1 0.71 3.42 تعاملات اجتماعی

نسبتاًً بالا 5–1 0.74 3.65 فضای سبز

متوسط 5–1 0.68 3.33 نورپردازی

متوسط 5–1 0.82 3.10 مبلمان شهری

نسبتاًً پایین 5–1 0.95 2.89 فناوری های نوین

از کیفیت محیط سبز داشته اند؛  بالاتر فضای سبز  (M=3.65)نشان می دهد که پاسخ دهندگان بیشترین رضایت را  تفسیر عددی: میانگین  	

است.  ۱۰ منطقۀ  عمومی  فضاهای  در  فناورانه  ادراک  ضعف  نشان دهندۀ  که  دارند  را  میانگین  کمترین  نوین  فناوری های  درحالی که 
)SSPS(  مدل رگرسیون چندگانه 	

به منظور آزمون فرضیه ها، تحلیل رگرسیون چندگانه اجرا شد. مدل کلی معنی دار بود F(5,294) = 71.23, p < 0.001 و توانست ٪61 از  	
تبیین کند. را   (R² = 0.61) اجتماعی  تعاملات  واریـانس 

جدول 3. تحلیل عاملی تأییدی

جدول 4. آمار توصیفی متغیرهای اصلی
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f² CI 95% p t SE β استانداردشده متغیر پیش بین
0.10 ]0.569 ,0.261[ 0.001< 5.32 0.078 0.415 فضای سبز
0.07 ]0.450 ,0.174[ 0.001< 4.46 0.070 0.312 نورپردازی
0.03 ]0.415 ,0.067[ 0.007 2.74 0.088 0.241 مبلمان شهری

آزمون های تشخیصی مدل نشان دادند:
 VIF برای تمام متغیرها  > 1.9 → نبود چندهم خطی.

 Durbin–Watson = 1.91 → نبود خودهم بستگی خطاها.
توزیع خطاها نرمال و همسان پراکن3  بود.

بنابراین، مدل رگرسیونی از نظر آماری معتبر و پایدار است.
)SOMA – MES(  مدل معادلات ساختاری 	

مدل ساختاری کامل با سه مسیر مستقیم )طراحی فیزیکی → رفتار اجتماعی؛ فناوری → رفتار اجتماعی؛ طراحی فیزیکی → رضایت( و  	
یـک مسیر غیرمستقیم )فناوری → رضایت → تعامل( آزمون شد.

p )t( R.C E.S β استانداردشده مسیر ساختاری
>0.001 5.63 0.11 0.62 طراحی فیزیکی → تعاملات اجتماعی
0.035 2.11 0.09 0.19 فناوری → تعاملات اجتماعی

0.001< 6.94 0.08 0.57 طراحی فیزیکی → احساس رضایت
0.001< 3.87 0.07 0.28 فناوری → احساس رضایت

شاخص های برازش  χ²/df = 2.34, CFI = 0.936, TLI = 0.918, RMSEA = 0.054, SRMR = 0.045 → :SEM مدل ساختاری  	

برازش مطلوب دارد. این الگو نشان می دهد که طراحی فیزیکی قوی ترین پیش بین تعاملات اجتماعی است؛ درحالی که فناوری ها نقش تعدیل گر و 
دارند. تقویت کننده 

)SSECORP(  مدل میانجی و تعدیل 	
برای بررسی اثرات غیرمستقیم و تعدیلی، مدل ۷ از PROCESS (Hayes, 2022) با بوت استرپ ۵۰۰۰ نمونه اجرا شد. نتایج در جدول زیر  	

است: آمده 

نتیجه CI 95% SE β نوع اثر مسیر آزمون شده

معنی دار ]0.154 ,0.023[ 0.032 0.081 غیرمستقیم )میانجی( فضای سبز → رضایت → تعاملات اجتماعی

معنی دار ]0.046 ,0.001[ 0.012 0.024 تعدیل فناوری × نورپردازی → احساس امنیت

غیرمعنی دار ]0.123 ,0.019−[ 0.037 0.052 مستقیم فناوری → تعاملات اجتماعی

ایـن نتایج بیان می کند که فناوری بهصورت مستقیم بر تعاملات اثر ندارد؛ ولی در رابطۀ نورپردازی و امنیت نقش تعدیل گر مثبت ایفا می کند؛  	
یـعنی فناوری باعث تشدید اثر نور بر احساس امنیت می شود.

NVivo یافته های کیفی؛ تحلیل 	
۱۵ مصاحبۀ نیمه ساختار یافته با شهروندان، طراحان و مدیران محلی منطقۀ ۱۰ انجام شد )میانگین مدت مصاحبه = ۳۸ دقیقه(. فرایند تحلیل  	

جدول 6. معادلات ساختاری

جدول 5. تحلیل رگرسیون چندگانه

جدول 7. مدل میانجی و تعدیل
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تماتیک در شش گام (Braun & Clarke, 2006) انجام شد: آشنایی با داده ها، کدگذاری، استخراج تم ها، مرور، تعریف و گزارش. دو پژوهشگر 
مستقل کدگذاری را انجام دادند؛ Cohen’s κ = 0.79 بیانگر توافق قوی است.

درصد 
موارد

فراوانی 
)15=n( نمونۀ نقل قول زیرتم ها تم اصلی

40% 6 درختان کنار نیمکت باعث می شود مردم بنشینند و صحبت 
)P3(. کنند

سایه، نقاط مکث، میدانچه، درختان، 
گل آرایی محلی

طراحی سبز خردمقیاس – تسهیل 
تعامل

33% 5 نورپردازی هوشمند باعث می شود شب هم احساس امنیت 
)P9(.کنم

نور هوشمند، حضور شبانه، دوربین، 
حس نظارت مثبت

نورپردازی هدفمند و نظارت شهری – 
تقویت امنیت

27% 4 وقتی وای فای عمومی هست، بچه ها سرگرم می شوند و ما 
)P5(. هم بیشتر می مانیم

وای فای، پریز شارژ، نیمکت 
گروهی، مبلمان ماژولار

مبلمان هوشمند و خدمات دیجیتال – 
افزایش رضایت و ماندگاری

تحلیل محتوایی نشان می دهد که مضامین با ساختار کمی سازگارند: فضای سبز و نورپردازی به عنوان محرک تعامل و امنیت درک می شوند  	

افزایش می دهند. را  ماندگاری  و  بهصورت غیرمستقیم رضایت  فناوری ها  و 

تلفیق کمی کیفی  

سطح اطمینان هم راستایی/ اختلاف )NVivo( شواهد کیفی )R² و β( شواهد کمی محور

بالا هم راستایی قوی %40  مشارکت کنندگان 0.001<p ,0.415=β فضای سبز

بالا هم راستایی متوسط %33  مضامین امنیت شبانه 0.001<p ,0.312=β نورپردازی

متوسط هم راستایی نسبی %27 مضامین تعاملات گذرا 0.007=p ,0.241=β مبلمان شهری

متوسط اختلاف: اثر غیرمستقیم در کمی، پررنگ در کیفی %27 بهبود رضایت و ماندگاری )ns( 0.052=β فناوری های نوین

مدل سه لایه اثرگذاری طراحی و فناوری 
مدل نهایی با ترکیب یافته های کمی و کیفی در قالب سه لایۀ اثرگذاری طراحی شهری در منطقۀ ۱۰ تهران.

جدول 8. مضامین اصلی تحلیل کیفی

جدول 9. تلفیق داده ها

نمودار 4. مدل سه لایۀ اثرگذاری طراحی و فناوری
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شاخص های برازش مدل سه لایه→χ²/df = 2.21, CFI = 0.944, TLI = 0.927, RMSEA = 0.049 :(AMOS)  مدل نهایی از برازش  	
عالی و روایی همگرا برخوردار است.

نتایج ترکیبی نشان دادند که طراحی فیزیکی نقش اصلی در تبیین رفتار اجتماعی شهروندان دارد .(R²=0.61) فضای سبز قوی ترین مؤلفۀ  	
مؤثر است. نورپردازی نقش حیاتی در احساس امنیت دارد و مبلمان شهری به تسهیل گفت وگوهای گذرا کمک می کند. در عین حال فناوری های 
نوین، اگرچه در داده های کمی اثر مستقیم محدودی دارند، در تحلیل کیفی به عنوان تعدیل گر مثبت و تقویت کنندۀ رضایت و حضور اجتماعی 
شناسایی شدند. مدل سه لایۀ نهایی با برازش عالی و تصویری از رابطۀ طراحی، فناوری و رفتار اجتماعی در فضاهای عمومی متراکم تهران ارائه 

می‌دهد.

نتیجه گیری  	
پژوهش حاضر با تمرکز بر منطقۀ ۱۰ تهران نشان داد که کیفیت طراحی کالبدی فضاهای عمومی، در تعامل با فناوری های نوین شهری،  	
می تواند به طور معناداری رفتار اجتماعی، احساس امنیت و رضایت شهروندان را دگرگون سازد. تحلیل رگرسیون چندگانه (R² = 0.61)  در کنار 
 (β = 0.312, p < نورپردازی ،(β = 0.415, p < 0.001) حاکی از آن بود که سه مؤلفۀ اصلی، فضای سبز (κ = 0.78) تحلیل مضمون مصاحبه ها
(0.001 و مبلمان شهری(β = 0.241, p < 0.01)، نقشی محوری در ارتقای تعاملات اجتماعی دارند. داده های کیفی نیز این یافته ها را تقویت کردند 
و نشان دادند که شهروندان حضور در فضاهای سبز خردمقیاس، روشنایی مناسب در ساعات شب و جانمایی ارگونومیک مبلمان را از مؤلفه های 

اساسی شکل گیری تعاملات و حس تعلق اجتماعی می دانند.
از منظر نظری، این نتایج هم راستا با نظریۀ زیست دوستی ویلسون )1984( و نظریۀ بازسازی توجه کپلن و کپلن )1989( است که بر اثر طبیعت  	
بر بازآفرینی انرژی شناختی و پیوند اجتماعی تأکید دارند. بااین حال، در بافت متراکم منطقۀ ۱۰، فضای سبز تنها کارکرد زیباشناختی یا روانی ندارد؛ 
بلکه به منزلۀ زیرساخت اجتماعی عمل می کند که جای خالی فضاهای خصوصی را برای خانواده ها و تعاملات محلی پر می کند. همچنین، یافته ها 
قابل دفاع  با نظریۀ فضای  دارد؛ نقشی که  اعتمادساز  امنیت زا و  زیبایی شناسی، نقش  از کارکرد  فراتر  این منطقه  نورپردازی در  نشان دادند که 
نیومن )1972( و اصول طراحی پیشگیری از جرم (CPTED) هم خوان است. در عین حال، مبلمان شهری اگر به درستی طراحی و جانمایی شود، 
به تسهیل گر تعاملات گذرا بدل می شود و در امتداد نظریۀ محیط رفتار بارکر )1968(، ظرفیت های فضایی برای شکل گیری ارتباطات خودجوش را 

افزایش می دهد.
تلفیق داده های کمی و کیفی آشکار ساخت که فناوری های نوین شهری، ازجمله روشنایی هوشمند، وای فای عمومی و سامانه های نظارتی، در  	
بافت های متراکم نه به عنوان عناصر جانبی، بلکه به عنوان »میانجی های اجتماعی« عمل می کنند. تحلیل فرایند شرطی مدل PROCESS، بوت‌استرپ 
n = 5000 نشان داد اثر غیرمستقیم فضای سبز بر رضایت کلی از طریق فناوری های نوین معنادار است (β = 0.19, 95% CI [0.08–0.33]). این 
نتیجه در تحلیل مضامین نیز بازتاب یافت. شهروندان فناوری را ابزاری برای افزایش امنیت، راحتی و تعامل جمعی دانستند. به‌بیان دیگر، درک شهروندان 

از فناوری در این منطقه نه در تقابل با فضاهای اجتماعی، بلکه در پیوند با آن است.
در مقایسه با پژوهش های پیشین، یافته های این مطالعه با نتایج گهل )2011( و مونتگومری )2018( دربارۀ نقش طراحی در ارتقای رفتار اجتماعی  	
هم سوست؛ اما در عین حال بُعُد امنیتی و فناوری محور آن تفاوت قابل توجهی با مطالعات اروپایی دارد. درحالی که در پژوهش جعفری و همکاران )2021( 
تأثیر مبلمان شهری ناچیز گزارش شده بود، در این مطالعه مشخص شد که در شرایط کمبود فضاهای باز، حتی مداخلات کوچک در طراحی نیمکت ها یا 
میدانچه های محلی می تواند اثرات اجتماعی محسوسی ایجاد کند. از این منظر، پژوهش حاضر با تلفیق تحلیل های کمی و کیفی و بومی سازی مفاهیم 
نظری، گامی به سوی بازتعریف نظریه های کلاسیک در زمینۀ طراحی حساس به زمینه (Context-Sensitive Design) در شهرهای پر تراکم ایران 

برداشته است.
که  است  محیطی«  »زیرساخت  نخست،  لایۀ  داد.  توضیح  درهم تنیده  لایۀ  سه  قالب  در  را  فناوری  و  طراحی  اثر  می توان  یافته ها،  براساس  	
شامل فضاهای سبز و مبلمان شهری به عنوان بسترهای پایۀ حضور اجتماعی عمل می کند و از طریق کاهش استرس و افزایش مکث، فرصت 
و  رؤیت پذیری  افزایش  با  و  می شود  تشکیل  محیطی  نظارت  و  نورپردازی  از  که  است  ایمنی«  »زیرساخت  دوم،  لایۀ  می سازد.  فراهم  را  تعامل 
و  فناوری های هوشمند و عناصر فرهنگی است  تعاملی« است که دربرگیرندۀ  لایۀ سوم، »زیرساخت  فراهم می کند.  را  امن  امکان حضور  اعتماد، 
نرم‌افزار                                                                                                    در  برازش مدل ساختاری  افزایش می‌دهد. شاخص های  فضا  در  را  ماندگاری شهروندان  دیجیتال،  و دسترسی  راحتی  افزایش رضایت،  با 
 AMOS (χ²/df = 2.31, CFI = 0.94, TLI = 0.92, RMSEA = 0.051) تأیید می کند که مدل نهایی از انطباق نظری و تجربی مطلوبی برخوردار 

است.
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از نظر اجرایی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بافت های متراکم شهری، مداخلات خردمقیاس اثربخشی بیشتری نسبت به پروژه های  	
کلان دارند. تبدیل قطعات کوچک بلااستفاده به میدانچه ها یا جعبه بوستان های محلی، نصب چراغ های LED تطبیقی با حسگر حرکت، طراحی 
تعاملات اجتماعی و رضایت  افزایش  اندک موجب  با هزینه ای نسبتاًً  تعاملی و گسترش وای فای عمومی در پارک های منتخب می تواند  مبلمان 
شهروندان شود. چنین اقداماتی باید با شاخص های پایش مستمر(KPI)  مانند افزایش مدت مکث، کاهش احساس ناامنی و افزایش گفت وگوهای 

گذرا سنجیده شوند.
بهصورت کلان تر، این پژوهش نشان داد که طراحی شهری و فناوری های نوین اگر در تعامل باشند، نه در تعارض، می توانند زیست پذیری و  	
پایداری اجتماعی محله را ارتقا دهند. در منطقۀ ۱۰ تهران که سرانۀ فضای سبز تنها ۲٫۶ مترمربع و تراکم جمعیتی بیش از ۳۹ هزار نفر در هر 
کیلومترمربع است، هر متر فضای سبز یا هر نقطۀ روشنایی هوشمند وزنی اجتماعی و روانی مضاعف می یابد. از همین رو، طراحی حساس به زمینه 
نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای تاب آوری شهری در کلان شهرهای پر تراکم است. از منظر اجتماعی و فرهنگی نیز، فناوری های هوشمند اگر با 

سیاست های محلی و طراحی مردم محور همراه شوند، می توانند سرمایۀ اجتماعی، حس تعلق مکانی و در نهایت هویت شهری را بازتولید کنند.
در نتیجه، نوآوری این پژوهش در ارائۀ مدلی سه لایه و بومی از رابطۀ میان طراحی و فناوری است که نشان می دهد چگونه مؤلفه های کالبدی،  	
ایـمنی و تعاملی می توانند هم زمان در سطوح مختلف ادراک و کنش اجتماعی عمل کنند. چنین چهارچوبی می تواند مبنایی برای سیاست گذاری 
شهری آینده باشد؛ سیاستی که به جای مداخلات پرهزینه و کلی، بر طراحی خرد، فناوری هوشمند و مشارکت مردمی تمرکز دارد؛ سه مؤلفه ای که 

اگر هم افزا شوند، می توانند شهر را از فضای کالبدی به عرصه ای اجتماعی و زنده بدل کنند.

منبع/ توضیح 
)مربوط به یافته ها(

KPI  شاخص های پایش )قابل 
اندازه گیری( عامل مسئول سطح اولویت راهبرد / مداخله

یافته ها نشان داد فضای سبز 
قوی ترین مؤلفۀ تأثیرگذار است.

• افزایش میانگین مدت مکث 
)دقیقه( در فضاها )هدف: 

 )%30–15+
• افزایش سرانۀ فضای سبز منطقه 

)م² به ازای هر نفر(

شهرداری منطقه )اداره فضای 
سبز(، سازمان های مردم نهاد 

محلی، طراحی شهری
بالا

توسعه و بهینه سازی فضای سبز 
خردمقیاس

parks Pocket، جعبه بوستان ها، 
درختکاری کنار نیمکت ها

نورپردازی تقویت کنندۀ احساس 
امنیت است؛ فناوری نور هوشمند 

نقش تعدیل گر دارد.

• درصد افزایش احساس امنیت 
)مقیاس لیکرت(

• تعداد حضور شبانه )مشاهدات(
• زمان متوسط روشن بودن سیستم 

در حالت سرویس

شهرداری )ادارۀ روشنایی(، 
پیمانکاران فناوری، پلیس 

محیطی
بالا

به کارگیری نورپردازی هوشمند 
تطبیقی با حسگر حرکت  

)LED Adaptive(

مبلمان هوشمند در کیفیات تجربه 
و ماندگاری مؤثر شناخته شد.

• درصد افزایش رضایت از امکانات 
)لیکرت( 

• میزان استفاده از مبلمان )تعداد 
کاربران / ساعت( 

• درصد گزارش های خرابی/نگهداری

شهرداری، بخش خصوصی 
)تامین کننده مبلمان(، انجمن 

کسبه محلی
متوسط–بالا

نصب مبلمان شهری 
هوشمند )پریز شارژ، وای فای، 

نشیمن گاه های ماژولار(

خدمات اطلاع رسانی و وای فای 
باعث افزایش رضایت و ماندگاری 

می شوند.

• درصد پوشش Fi-Wi در فضاهای 
منتخب 

• نرخ استفاده روزانه )اتصالات/روز(
• افزایش میانگین مدت ماندگاری

شهرداری )فناوری اطلاعات(، 
NGO ،اپراتورهای مخابراتی

های دیجیتال
متوسط

گسترش وای فای عمومی و 
خدمات اطلاع رسان دیجیتال در 

پارک ها و پیاده راه ها

نظارت می تواند امنیت ادراک شده 
را افزایش دهد ولی شفافیت و 

عدالت ضروری است.

• تغییر در شاخص احساس امنیت 
)لیکرِِت(

• تعداد گزارش جرم/ رویدادها پیش 
و پس از اجرا 

• درصد رضایت از شفافیت داده ها

شهرداری، نیروی انتظامی/ پلیس 
محلی، کمیته های شهروندی

بالا )قابلیت 
ایمنی(

سامانه های نظارتی شفاف 
CCTV با سیاست های حفظ 
حریم خصوصی و اطلاع رسانی

فعالیت های اجتماعی مکانی 
باعث افزایش تعامل و حس تعلق 

می شوند.

• تعداد برنامه های محلی/ ماه
• افزایش برخوردهای اجتماعی 

)مشاهدات(
• پاسخ گویی رضایت اجتماعی پس 

از هر رویداد

شورای محله، سازمان 
فرهنگی اجتماعی، گروه های 

داوطلب
متوسط

برنامه ریزی رویدادها و فعالیت های 
محلی برای فعال سازی فضا 

)مشارکت اجتماعی(

جدول 10. راهبردها و سیاست ها
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نگهداری برای پایداری نتایج و 
حفظ اعتماد عمومی ضروری است.

• زمان متوسط رفع خرابی )روز(
• تعداد شکایات نگهداری/ ماه 

)کاهش(
• امتیاز رضایت نگهداری )لیکرت(

واحد نگهداری شهرداری، 
پیمانکاران خدماتی بالا نگهداری منظم و سرویس دهی 

)نظافت، تعمیر مبلمان، روشنایی(

تأکید یافته ها بر ضرورت رویکرد 
»طراحی ترکیبی کالبدی دیجیتال« 

است.

• وجود سند راهبردی یکپارچه )بله/
خیر(

• درصد پروژه های مشترک اجراشده 
بین نهادها

ستاد شهری/ کمیتۀ بین بخشی 
)شورای شهر، شهرداری، 

دستگاه های فناوری(
بالا

سیاست گذاری یکپارچه و حاکمیت 
میان بخشی )هماهنگی طراحی-

فناوری-خدمات(

مطالعه خود تلفیقی است؛ استمرار 
پایش برای اصلاح سیاست ها لازم 

است.

• گزارش ارزیابی سالانۀ منتشرشده
• شاخص های R²/تغییرات میادین بر 

حسب شاخص ها
• روش های تلفیق داده ها )وجود/

نداشتن(

دانشگاه ها/پژوهشگران، 
شهرداری، NGOها بالا اندازه گیری، پایش و ارزیابی 

مستمر )کمی و کیفی؛ تلفیقی(

ملاحظات عدالت محور برای 
اثرگذاری فناوری ضروری اند.

• درصد جمعیت دارای دسترسی 
دیجیتال مناسب در منطقه

• تفاوت احساس امنیت/ رضایت بین 
گروه های جمعیتی )کاهش شکاف(

شهرداری، وزارت ارتباطات، 
NGO محلی متوسط–بالا

سیاست های عدالت محور و 
دسترسی دیجیتالی کاهش 

Divide Digital 

بیانیه ها
تعارض منافع 

 نویسندگان اعلام می کنند هیچ گونه تعارض منافع مرتبط با این پژوهش وجود ندارد.
موافقت اخلاقی

این پژوهش شامل هیچ گونه آزمایش بالینی بر انسان ها یا حیوانات نبوده و لذا نیاز به دریافت تأییدیۀ رسمی از کمیته اخلاق نداشته است.
مشارکت مالی

این پژوهش از هیچ منبع مالی اعطایی از سوی سازمان های دولتی، خصوصی یا نهادهای غیردولتی برای انجام یا انتشار تحقیق استفاده نکرده است.
رضایت آگاهانه

تمام شرکت کنندگان در این پژوهش رضایت آگاهانه خود را بهصورت کتبی اعلام کرده اند.
مشارکت نویسندگان

جزئیات مشارکت در این پژوهش به شرح زیر است.
ایده پـردازی و طـراحی مطالعـه: فرحنـاز خـادم فسـقندیس؛ گـردآوری و مدیریـت داده هـا: فرحنـاز خـادم فسـقندیس؛ تحلیـل و تفسیـر داده ها: فرحنـاز خادم 
فسـقندیس؛ تصویرسـازی: فرحنـاز خـادم فسـقندیس؛ نـگارش پیش نویس اولیـه: فرحناز خادم فسـقندیس؛ بازبیـنی و اصلاح مقالـه: فرحناز خادم فسـقندیس؛ 

مدیریـت پـروژۀ تحقیقـاتی: فرحناز خـادم فسـقندیس؛ اعتبارسـنجی و تأیید نهـایی: فرحناز خادم فسـقندیس.
تشکر و قدردانی

موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.

پی نوشت
1. sensitivity analyses﻿
2. subgroup analyses﻿
3. Homoscedastic﻿
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The decline in the quality of life has become one of the important challenges for 
policymakers in recent decades. The quality of life is one of the key issues in urban 

planning that includes physical, social, economic and institutional dimensions. This study 
aims to explain a theoretical framework derived from international theories and attempts 
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developing infrastructure, strengthening public transportation, promoting social capital, 
and formulating local policies appropriate to the city’s contextual characteristics.
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Introduction:  Urban quality of life is a fundamental indicator for measuring social well-being, yet 
many Iranian cities are facing a significant decline in this indicator. Today, metropolises face more 

complex urban development challenges than other cities; issues such as urban poverty, spatial and 
functional inequalities, the spread of social harms, identity crisis, environmental crises, and the increasing 
polarization of urban spaces are among the most important threats that have affected the livability and 
well-being of citizens. Rapid urbanization growth, population concentration in metropolises, pressure on 
natural resources, environmental pollution, inefficient transportation infrastructure, and economic and 
social inequalities, all have a direct impact on the physical and mental health of citizens.
One of the main problems in analyzing the quality of life in Iran is the lack of standard frameworks and 
documented data for measuring and comparing the status of cities. The available data is often scattered 
and inconsistent, making effective urban planning and policymaking difficult. In this regard, the aim 
of the present study is to extract a conceptual framework resulting from a review of global literature, 
theoretical perspectives, international documents, and theoretical foundations so that this framework 
can be the basis for assessing the quality of life in the city of Shiraz.
Considering these challenges, the aim of the present study is to analyze the quality of life in the city 
of Shiraz and identify the most important challenges and capacities for its improvement. The central 
question of the study is: “What is the status of the quality of life in the city of Shiraz based on global and 
national indicators, and what paths can be suggested for its improvement?”
The structure of the article includes four sections: a review of the concepts and indicators of quality 
of life, an examination of the quality of life in Shiraz based on environmental, social, economic, and 
institutional dimensions, an analysis of challenges and shortcomings, and finally a conclusion with policy 
suggestions for improving the quality of urban life.

Materials and Methods: This study used a mixed research method; first, the framework of the 
quality of life indicators was developed through a review of theoretical literature and international 

documents, and then the status of the city of Shiraz was evaluated by analyzing statistical data and 
previous studies. However, due to the nature of the subject, the dominant research approach is qualitative 
and interpretive; in such a way that the analyses and conclusions are based on the interpretation of data 
and the socio-cultural contexts of the city of Shiraz.

Findings: Quality of life policies are strategic approaches at the municipal and national levels of 
governance that determine the overall direction of urban management. These policies not only 

affect short-term plans and executive projects but also provide a roadmap for sustainable and equitable 
development in cities. Based on the findings of this research, the policies for the improvement of 
urban life quality can be categorized in nine various areas including urban management, environmental 
sustainability, social development, economic development, transportation, health, security, culture and 
heritage, & most importantly, housing. The study suggests that proposed macro policies for each of 
these areas are in turn: establishing accountable management structures & strengthening the role of 
local institutions, approval and implementation of pollution reduction regulations & encouraging energy 
efficiency, policies to empower social groups & promoting justice, supporting small and medium-sized 
businesses & attracting sustainable investment, developing clean transportation & expanding public 
transportation infrastructure, ensuring universal coverage of health services & supporting mental 
health, strengthening crime prevention systems & increasing social cooperation, policies to support 
the preservation and introduction of cultural heritage, & finally, programs to provide social housing & 
supporting low-income families.

Discussion and Conclusion: The study of the quality of life in Shiraz showed that despite its 
significant cultural, historical, educational, and medical capacities, the city faces fundamental 

challenges in the areas of spatial justice, public transportation, economic inequality, and weak social 
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participation. The theoretical framework presented helped to analyze various dimensions of quality of 
life, including the environment, transportation, economy, community, public services, security, housing, 
education, health, and governance, in an integrated manner. The results indicate that Shiraz’s strengths 
are concentrated in the areas of higher education, health services, and cultural heritage, while its 
weaknesses are mainly observed in the areas of transportation, inefficient textures, spatial inequality in 
services, and weak citizen participation structures. This heterogeneity has caused the quality of life to 
differ significantly in different neighborhoods of the city.
Therefore, improving the quality of life in Shiraz requires a comprehensive and justice-oriented approach. 
Urban policies should be formulated with an emphasis on developing sustainable public transportation, 
regenerating inefficient textures, strengthening social capital and local participation, and creating local 
indicators to measure quality of life. Only then can a vision be drawn for improving well-being, reducing 
inequalities, and achieving a sustainable and livable city in Shiraz.
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ایــزدی، محمــد ســعید و صــحی زاده، مهشیــد.  )۱۴۰۴(. کیفیــت زنــدگی شــهری: معیارهــای زیســت پذیری در شــهرهای امــروز بــا تأکیــد بــر شــهر شیــراز.  نشــریۀ علــمی مطالعــات طــراحی شــهری 
.195-220 ،)1(2 ایران، 

تنزل کیفیت زندگی در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین چالش های سیاست گذاران تبدیل شده است. کیفیت  	
زندگی شهری یکی از مباحث کلیدی در برنامه ریزی شهری است که ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی را 
در بر می گیرد. این پژوهش با هدف تبیین چهارچوب نظری مستخرج از نظریات و اسناد بین المللی، تلاش بر تبیین 
از آن، بررسی شاخص های زیست پذیری در شهرها دارد. در  مؤلفه های کلیدی در سنجش کیفیت زندگی و متأثر 
ــران، روند پرشتاب شهرنشینی، تمرکز جمعیت در کلان شهرها، نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات و فشار بر  ای
زیــرساخت های شهری موجب شده است که بسیاری از شهرهای کشور با کاهش کیفیت زندگی و افت شاخص های 
ــست پذیری روبه رو شوند. بررسی تجارب نشان می دهد که ضعف در نظام حمل ونقل عمومی، گسترش بافت های  زی
ناکارآمد، آلودگی محیطی و چالش های اقتصادی از مهم ترین عوامل مؤثر بر وضعیت کیفیت زندگی در ایران به شمار 
می روند. این مطالعه با تدوین چهارچوب نظری به دنبال سنجش کیفیت زندگی در شیراز است. مطالعۀ حاضر براساس 
پایداری، حمل ونقل و دسترسی،  ابعادی همچون محیط زیست و  از شاخص های جهانی و داخلی،  چهارچوبی جامع 
رفاه اقتصادی و اجتماعی، مشارکت و سرمایۀ اجتماعی، خدمات عمومی، امنیت، کیفیت مسکن و فضاهای شهری، 
یافته ها نشان  بر کلان شهر شیراز است.  بررسی می کند و تمرکز ویژۀ آن  را  آموزش، سلامت و حکمرانی شهری 
می دهد که شیراز به واسطۀ جایگاه فرهنگی تاریخی خود از ظرفیت های ویژه ای برای ارتقای کیفیت زندگی برخوردار 
و  ناکارآمد  بافت های  وجود  عمومی،  حمل ونقل  ضعف  خدمات،  به  دسترسی  در  فضایی  نابرابری  بااین حال،  است. 
فشارهای اقتصادی بر خانوارها، مسائلی هستند که شهروندان شیرازی از آن رنج می برند. نتیجه گیری پژوهش حاکی 
از آن است که بهبود کیفیت زندگی در شیراز نیازمند رویکردی جامع و عدالت محور است که ضمن بهره گیری از 
ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی، بر توسعۀ زیرساخت ها، تقویت حمل ونقل عمومی، ارتقای سرمایۀ اجتماعی و تدوین 

سیاست های بومی متناسب با ویژگی های زمینه ای شهر تمرکز داشته باشد.

 ms.izadi@basu.ac.ir

− دستیابی به یک چارچوب نظری برای سنجش مولفه‌های زیست‌پذیری در شهر ایرانی. 	
− بررسی به‌روزترین اسناد ملی و بین المللی و دیدگاه‌های‌مختلف به عنوان پشتوانه این چارچوب نظری.	
− امکان پایش مداوم مولفه‌های زیست‌پذیری با یافته‌های این پژوهش جهت استفاده مدیریت شهری.	
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Quality of Urban Life: Livability Criteria in Today’s Cities, with Focus on 
the City of Shiraz

The decline in the quality of life has become one of the important challenges for 
policymakers in recent decades. The quality of life is one of the key issues in urban 

planning that includes physical, social, economic and institutional dimensions. This study 
aims to explain a theoretical framework derived from international theories and attempts 
to explain the key components in measuring the quality of life and, as a result, examine 
the livability indicators in cities. In Iran, the rapid urbanization process, population 
concentration in metropolises, spatial inequality in access to services and pressure on 
urban infrastructure have caused many cities to face a decrease in the quality of life 
and a decline in livability indicators. A review of experiences shows that the weakness 
of the public transportation system, environmental pollution and economic challenges 
are among the most important factors affecting the quality of life in Iran. This study 
seeks to measure the quality of life in Shiraz by developing a theoretical framework. 
Based on a comprehensive framework of global and domestic indicators, the present 
study examines dimensions such as environment and sustainability, transportation and 
accessibility, economic and social well-being, participation and social capital, public 
services, security, quality of housing and urban spaces, education, health, and urban 
governance, with a special focus on the Shiraz metropolis. The findings show that 
Shiraz has special capacities for improving the quality of life due to its cultural-historical 
position. However, spatial inequality in access to services, poor public transportation, 
and economic pressures on households are issues that Shiraz citizens suffer from. The 
conclusion indicates that improving the quality of life in Shiraz requires a comprehensive 
approach that, while taking advantage of cultural and social capacities, focuses on 
developing infrastructure, strengthening public transportation, promoting social capital, 
and formulating local policies appropriate to the city’s contextual characteristics.

Quality of life
Shiraz
Spatial justice
Public transportation
Social capital.
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-	 Achieving a theoretical framework for measuring livability components in Iranian cities
-	 Reviewing the most up-to-date national and international documents and different perspectives to support this 

theoretical framework.
-	 Possibility of continuous monitoring of livability components with the findings of this research for the use of urban 

management.
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مقدمه 	
کیفیت زندگی شهری، شاخصی بنیادین برای سنجش رفاه اجتماعی است؛ بااین‌حال بسیاری از شهرهای ایران با کاهش محسوس این شاخص  	
مواجهند. امروزه کلان شهرها بیش از سایر شهرها با چالش های پیچیدۀ توسعۀ شهری روبه رو هستند؛ مسائلی همچون فقر شهری، نابرابری های 
فضایی و کارکردی، گسترش آسیبهای اجتماعی، بحران هویت، بحران های زیست محیطی و قطبی شدن فزایندۀ فضاهای شهری از مهم ترین 
تهدیدهایی اند که زیست پذیری و رفاه شهروندان را تحت تأثیر قرار دادهاند. رشد سریع شهرنشینی، تمرکز جمعیت در کلان شهرها، فشار بر منابع 
طبیعی، آلودگی محیط زیست، ناکارآمدی زیرساخت های حملونقل و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، همگی تأثیر مستقیم بر سلامت جسمی و 

روانی شهروندان دارند )غفاری و همکاران، ۱۳۹۱(.
یـکی از مشکلات اصلی تحلیل کیفیت زندگی در ایران، فقدان چهارچوب های استاندارد و داده های مستند برای سنجش و مقایسۀ وضعیت  	
شهرهاست )محمدی کرج و همکاران، ۱۴۰۳(. داده های موجود اغلب پراکنده و غیرهماهنگ اند و این امر برنامه‌ریزی و سیاست گذاری مؤثر شهری را 
دشوار می سازد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، استخراج یک چهارچوب مفهومی منتج از مرور ادبیات جهانی، دیدگاه نظریات، اسناد بین المللی 

و مبانی نظری است تا این چهارچوب مبنای سنجش وضعیت کیفیت زندگی در شهر شیراز قرار گیرد.
با توجه به این چالش ها، هدف پژوهش حاضر تحلیل کیفیت زندگی در شهر شیراز و شناسایی مهم ترین چالش ها و ظرفیت های ارتقای آن است. 
پرسش محوری تحقیق چنین است: »کیفیت زندگی در شهر شیراز براساس شاخص های جهانی و ملی در چه وضعیتی قرار دارد و چه مسیرهایی 

برای بهبود آن می توان پیشنهاد داد؟«
در ایـن پژوهش از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است. ابتدا چهارچوب شاخص های کیفیت زندگی از طریق مرور ادبیات نظری و اسناد  	
بین المللی تدوین و سپس وضعیت شهر شیراز با تحلیل داده های آماری و مطالعات پیشین ارزیابی گردید. بااین حال، به دلیل ماهیت موضوع، رویکرد 
غالب تحقیق کیفی و تفسیری است؛ به گونه ای که تحلیل ها و نتیجه گیری ها براساس تفسیر داده ها و زمینه های اجتماعی فرهنگی شهر شیراز صورت 
گرفته است. ساختار مقاله شامل چهار بخش است: مرور مفاهیم و شاخص های کیفیت زندگی؛ بررسی وضعیت کیفیت زندگی در شیراز براساس ابعاد 
محیطی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی؛ تحلیل چالش ها و کاستی ها و درنهایت جمع بندی همراه با ارائۀ پیشنهادهای سیاستی برای ارتقای کیفیت 

زندگی شهری.
کیفیت زندگی در ادبیات جهانی 	

کیفیت زندگی در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات محوری علوم اجتماعی و برنامه‌ریزی شهری بدل شده است؛ زیرا معیاری برای سنجش  	
رفاه و میزان رضایت شهروندان محسوب می‌شود. این مفهوم در حوزه‌های گوناگونی چون سلامت، روان‌شناسی و توسعۀ شهری مطرح شده و 
بازتابی از درک افراد نسبت به موقعیت خود در بستر فرهنگی و اجتماعی است (Štreimikienė, 2015; The WHOQOL Group,1995; غفاری 
و همکاران 1391; یـزدان پناه و همکاران 1397(. یـکی از نخستین مؤلفه‌هایی که در ادبیات کیفیت زندگی مورد توجه قرار گرفته، ابعاد زیست‌محیطی 
است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مدیریت منابع طبیعی، کاهش آلودگی هوا و صوت و حفاظت از فضای سبز شهری نقشی مهم در ارتقای کیفیت 
زیست ایفا می‌کنند )Diener et al., 1985 ;حاتمی نژاد و همکاران 1395; اکبری و همکاران 1400(. این موضوع در کلان شهرهای ایران نیز اهمیت 

یـافته و به‌ویـژه در شیراز و تهران، پیوندی مستقیم میان توسعۀ پایدار و سلامت عمومی شهروندان مشاهده شده است.
کیفیت فضاهای عمومی و طراحی شهری از عوامل کلیدی ارتقای رضایت و تعامل اجتماعی هستند. فضاهای خوانا، دسترس‌پذیر و چندمنظوره  	
می‌توانند حس تعلق شهروندان را افزایش دهند )Gehl, 2011 ;یزدان پناه شاه آبادی و سجادزاده، 1397(. مطالعات نشان داده‌اند که خیابان‌ها و میادین شهری 
صرفاًً مسیرهای عبور نیستند، بلکه به‌عنوان عرصه‌هایی برای سرزندگی و تجربۀ جمعی عمل می‌کنند(Jacobs, 2006; Montgomery, 1998). بعد 
اجتماعی، کیفیت زندگی با سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی گره خورده است. هرچه روابط انسانی و حس تعلق مکانی در جامعه تقویت شود، 
انسجام اجتماعی و سلامت روانی نیز افزایش می‌یـابد )Putnam, 2000; Kawachi and Berkman, 2001 ؛ تقوایی و رفیعیان و سلمانی، 1393(. 

در مطالعات داخلی نیز بر اهمیت مشارکت شهروندان در امور محلی به‌عنوان بنیانی برای توسعۀ پایدار تأکید شده است.
ابعاد اقتصادی نیز جدایی‌ناپذیر از کیفیت زندگی هستند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که امنیت اقتصادی، فرصت‌های شغلی و عدالت اجتماعی از  	
عوامل کلیدی رفاه محسوب می‌شوند. سن )Sen,1999( تأکید می‌کند که آزادی انتخاب اقتصادی و دسترسی برابر به منابع زیربنای کیفیت زندگی 
است. در مطالعات داخلی نیز توسعۀ مشاغل محلی و کاهش شکاف اقتصادی میان مناطق شهری مورد توجه قرار گرفته است )نادری نژاد و غفاری و 

مؤمنی، 1397(.
زمان  کاهش  می‌آیـند.  شمار  به  زندگی  کیفیت  بر  اثرگذار  شاخص‌های  دیگر  از  کارآمد  حمل‌ونقل  نظام  و  شهری  خدمات  به  دسترسی  	
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به  دسترسی  همچنین   .)1389 عنبری،   ;Litman, 2017( بخشد  بهبود  را  شهروندان  روانی  و  اجتماعی  رفاه  می‌تواند  جابه‌جایی  تسهیل  و  سفر 
می‌شود                                                                    محسوب  روانی  و  جسمی  سلامت  تضمین کنندۀ  که  است  زندگی  کیفیت  برای  اساسی  پیش‌شرطی  سلامت،  و  بهداشتی  خدمات 

.)۱۳۸۸ زیـاری،  و  عظیمی  )Raphael,2009 ;فرجی ملائی، 
زیرساخت‌های عمومی و خدمات شهری همواره به‌عنوان بستر تحقق سایر مؤلفه‌ها معرفی شده‌اند. دسترسی پایدار به آب، برق، فاضلاب و سایر  	
امکانات اساسی شرط لازم برای تجربۀ زندگی باکیفیت است )World Bank,2017; عنبری، 1389(. افزون بر آن، حفظ هویت فرهنگی و میراث 
تاریخی نیز از عوامل کلیدی تقویت حس تعلق و افزایش رضایت شهروندان شناخته شده است ) UNESCO, 2013 ;حاجی نژاد و رفیعیان و زمانی 

.)1390
امنیت و ایمنی، چه در سطح فردی و چه اجتماعی، از بنیادی‌ترین پیش‌نیازهای کیفیت زندگی به شمار می‌روند. احساس امنیت در فضاهای  	
گرفته‌اند                       قرار  توجه  مورد  مطلوب  زندگی  اساسی  به‌عنوان شرط  پژوهش‌ها  از  بسیاری  در  ایمنی محیطی،  ارتقای  و  از جرم  پیشگیری  عمومی، 

.)1399 ساسانی پور،  و  لطفی   ;Farrall  et al.,2010(
پژوهش‌ها  دارند.  اجتماعی  و  فردی  رفاه  در  تعیین‌کننده  نقشی  ساکنان  نیازهای  با  معماری  طراحی  هماهنگی  و  مسکن  کیفیت  درنهایت،  	
نشان داده‌اند که ایمنی، کیفیت، مقرون‌به‌صرفه بودن و طراحی داخلی مناسب مسکن، همگی بر احساس آسایش و رضایت شهروندان اثرگذار 
هستند )Lawson, 2001; حیدری و تقی پور، 1400(. تمامی این مؤلفه‌ها در پرتو حکمرانی شهری کارآمد معنا می‌یـابند. حکمرانی خوب با تأکید بر 
مشارکت‌پذیری، شفافیت و پاسخ گویی، زمینۀ تحقق مؤلفه‌های کیفیت زندگی را فراهم می‌سازد ) OECD,2015; اسفندیاری، رضایی و شمس الدینی 

.)۱۴۰۱

امکان تطبیق با شیراز مؤلفه های تأکیدی رویکرد نظری سال نظریه پرداز / نهاد

تحلیل زیست پذیری محلات قدیمی نیازهای اساسی )امنیت، سرپناه، معنا، 
خودشکوفایی( نیازهای انسانی 1943 Abraham Maslow 1

بررسی شکاف طبقاتی و خدمات شهری آزادی، دسترسی به منابع، عدالت اجتماعی قابلیت ها  1985 Amartya Sen 2

ارزیابی سلامت شهری و فضاهای عمومی سلامت روانی، جسمی، اجتماعی، رفاه کلی رویکرد سلامت 
محور 1997 WHO 3

سنجش کیفیت زندگی شهروندان در محلات شیراز سلامت، درآمد، ارتباطات اجتماعی، محیط دامنه های رضایت 
از زندگی 2000 Robert Cummins 4

به خصوص برای مقایسه بین مناطق مختلف شهری درآمد، اشتغال، مسکن، آموزش، محیط، 
مشارکت

شاخص زندگی بهتر  2011 OECD 5

برای تحلیل کیفیت فضاهای عمومی در شیراز سرزندگی، ایمنی، دسترسی پذیری، خدمات 
عمومی

زیست پذیری 
شهری 2012 UN-Habitat 6

تا حدی برای مقایسه تطبیقی با شهرهای جهانی سلامت، آموزش، حملونقل، تفریح، امنیت رتبه بندی شهرها 2015 Mercer 7

برای ارزیابی احساس رفاه ذهنی مردم حمایت اجتماعی، آزادی انتخاب، فساد، 
درآمد

شادی و رضایت 
کلی 2016  World Happiness

Report 8

برای تطبیق کیفیت محیط و زیرساخت ها در شیراز ثبات، زیرساخت، آموزش، سلامت، فرهنگ زیستپذیری جهانی 2019  The Economist
Intelligence Unit 9

رفاه مادی، عدالت اجتماعی، مشارکت  قابل استفاده برای تحلیل سیاستگذاری در شیراز
مدنی، کیفیت محیطی

کیفیت زندگی در 
سطح اتحادیۀ اروپا 2021  Quality of life

indicators - Eurostat 10

به ویژه در سیاستهای شهری پایدار شیراز برابری، سلامت، سکونتگاههای پایدار، 
آموزش توسعۀ پایدار 2015-

2030
 UN- The 2030

Agenda 11

برای تحلیل پایداری اجتماعی و محیطی شهر رفاه در مرزهای محیط زیستی و اجتماعی اقتصاد دوناتی 2020 Kate Raworth 12

 جدول 1. سیر تحول نظریه پردازان جهانی کیفیت زندگی و مؤلفه های تأکیدی آن ها تا ۲۰۲۵ )منبع: نگارندگان(
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برای بررسی کیفیت ذهنی زندگی در محلات 
تاریخی

سلامت، آموزش، محیط زیست، فرهنگ، 
حاکمیت

شاخص شادی 
ناخالص مستمر

 Gross National
Happiness

Survey Report 
13

برای رتبه بندی تطبیقی در مطالعات شهری پایداری، ایمنی، فرهنگ، زیرساخت، 
آموزش

شاخص جهانی 
زیست پذیری 2023 Global

Livability Index 14

در حال حاضر محدود، ولی در آینده ضروری برای 
شیراز

خدمات دیجیتال، دسترسی، شفافیت، 
رضایت کاربران

هوشمندسازی و 
کیفیت زندگی 2025

 Smart Cities
Frameworks

)e.g. ISO 37122(
15

شاخص ها و نهادهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری 	
ارزیـابی کیفیت زندگی شهری نیازمند استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای علمی و معتبر است که بتوانند ابعاد چندگانۀ رفاه، زیـست‌پذیری و  	
توسعۀ پایدار را به‌طور جامع اندازه‌گیری کنند. در سطح جهانی، نهادها و پروژه‌های متعددی چهارچوب‌ها و شاخص‌هایی ارائه کرده‌اند که ترکیبی 
از داده‌های عینی و ذهنی، شامل ابعاد محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فناوری را در بر می‌گیرند. این شاخص‌ها امکان مقایسۀ شهرها 
شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائۀ راهکارهای سیاستی برای ارتقای کیفیت زندگی را فراهم می‌کنند. در کنار شاخص‌های عمومی و بین‌المللی 
انسانی  سرمایۀ  فناوری،  ابعاد  از  ترکیبی   

ً

غالباً ابزارها  این  می‌پردازند.  شهری  خاص  ویـژگی‌های  تحلیل  به  نیز  تخصصی  پروژه‌های  و  نهادها 
شمول اجتماعی، حکمرانی و محیط‌زیـست را مد نظر قرار می‌دهند و امکان ارزیـابی دقیق‌تر کیفیت زیـست و پایداری شهرها را فراهم می‌کنند. 
شاخص‌های تخصصی همچنین توجه ویژه‌ای به موضوعات نوظهور مانند دسترسی پیاده‌محور، هوشمندی شهری، هزینۀ مسکن و تنوع جمعیتی 
دارند و به سیاست‌گذاران و پژوهشگران کمک می‌کنند تا برنامه‌ریـزی‌های مبتنی بر شواهد و راهکارهای کاربردی برای بهبود کیفیت زندگی 

شهری ارائه دهند.
نهادها و شاخص های بین المللی 	

	 در سطح بین‌المللی، نهادها و پروژه‌های متعددی چهارچوب‌ها و شاخص‌هایی برای ارزیابی کیفیت زندگی ارائه میدهند؛ ازجمله:
	‑ 	 	 	UNHabitat – Quality of Life Initiative

	چهارچوبی جهانی برای ارزیـابی کیفیت زندگی شهری را با ترکیب داده‌های ذهنی و عینی در ابعاد محیطی، اجتماعی، اقتصادی و مشارکت 
 .(UNHabitat Quality of Life Initiative, 2024) شهروندی فراهم می‌کند

	‑ The Social Progress Imperative – Social Progress Index (SPI)
	شاخصی جهانی که کیفیت زندگی را در سه بعد نیازهای پایه، زیرساخت‌های رفاه و فرصت‌ها بدون اتکا به GDP می‌سنجد و گزارش جهانی 

 .)Social Progress Index, 2025(آن در سال ۲۰۲۵ منتشر شده است
	‑World Council on City Data – ISO 37120

	استاندارد بین‌المللی ISO 37120، شاخص‌هایی شامل سلامت، امنیت، آموزش، محیط‌زیـست و حمل‌ونقل شهری ارائه می‌دهد و نسخۀ دوم 
 .)ISO 37120, 2018( آن در ۲۰۱۸ منتشر شده است

	‑Economist Intelligence Unit – Global Liveability Index

گزارش سالانه )۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ جزو دورۀ اخیر( با پوشش حدود ۱۷۳ شهر که پنج دستۀ کلیدی شامل ثبات اجتماعی، خدمات بهداشت، فرهنگ 
و محیط، آموزش و زیرساخت را شامل می شود. 

	‑Oxford Economics – Global Cities Index

شاخص کیفیت زندگی شامل ۶ شاخص: برابری درآمد، درآمد سرانه، هزینۀ مسکن، امید به زندگی، دسترسی به فرهنگ و سرعت اینترنت.
گزارش‌های معتبر در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ 	

	‑IMD Smart City Index

گزارش سالانه که ۱۴۶ شهر را بررسی می‌کند )تا ۲۰۲۵(.
ترکیبی از فناوری و ابعاد انسانی )کیفیت زیست، پایداری، شمول(، با تأکید جدید بر نسبت هزینۀ مسکن به درآمد.
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	‑ (IESE) IESE Business School Cities in Motion Index

ارزیابی شهرها در ابعاد اقتصادی، سرمایۀ انسانی، اجتماعی، محیط‌زیست، حکمرانی، برنامه‌ریزی و فناوری.
آخرین نسخۀ رسمی در ۲۰۱۹ منتشر شده است؛ اما مدل برای تحلیل پس از ۲۰۲۰ همچنان به‌روز استفاده می‌شود.

	‑OPENCities Monitor (British Council)

تمرکز بر»باز بودن« شهر: تنوع جمعیتی، مهاجرت، رقابت‌پذیری بین‌المللی و هم‌زیستی فرهنگی، ابزار ارزیابی شهرهایی مانند لندن، بارسلونا، تورنتو.
پژوهش‌های علمی مرتبط با ویژگی‌های محیطی.

	‑Walkability Index Across Europe (2025)

توسعۀ شاخص پیاده‌پذیری باوضوح زیاد برای شهرهای اروپایی.
مؤلفه‌هایی مثل طول خیابان های پیاده‌روی، تراکم تقاطع‌ها، فضاهای سبز، دسترسی حمل‌ونقل عمومی و... 

	‑Global Ease of Living Index (2025)

چهارچوب یادگیری ماشین برای تحلیل طولی کیفیت زندگی اقتصادهای بزرگ از ۱۹۷۰ تاکنون.
ادغام شاخص‌های اقتصادی، اشتغال، سلامت، امنیت و زیرساخت ها.

	‑   Framework for Pedestrian Accessibility (2021)

چهارچوب باز منبع برای سنجش دسترسی پیاده‌محور شهری در سطح جهانی.
مؤلفه‌هایی مانند تراکم شبکۀ معابر، تراکم جمعیتی و دسترسی به خدمات محلی.

در نمودار زیر، تحلیل تطبیقی شاخص‌های کلیدی کیفیت زندگی برای هفت مؤسسۀ جهانی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵  نشان داده شده است. هر 
محور نشان‌دهندۀ یـکی از ابعاد مهم است که عبارت اند از: شمول اجتماعی، محیط و زیـرساخت(Environment & Infrastructure)، سلامت و 
.)Subjective Quality( و ادراک ذهنی از کیفیت زندگی ،(Technology & Smartness) فناوری و هوشمندی ،(Health & Safety)ایـمنی

نهادها و منابع شاخص گذاری کیفیت زندگی در ایران 	
در ایـران، تولید و گردآوری داده های مرتبط با کیفیت زندگی شهری عمدتاًً بر عهدۀ چند نهاد رسمی و دانشگاهی است. هریک از این نهادها از  	
منظر خاص خود به شاخص‌گذاری و ارزیابی ابعاد مختلف رفاه، زیست‌پذیری و توسعۀ شهری می‌پردازند. بااین حال، بسیاری از این شاخص‌ها محدود 

نمودار 1. تحلیل تطبیقی شاخص های کلیدی کیفیت زندگی برای هفت مؤسسۀ جهانی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵  )منبع: نگارندگان(
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ندارد.  یا داده‌های ملی هستند و هنوز چهارچوبی استاندارد و یکپارچه برای سنجش جامع کیفیت زندگی در شهرها وجود  به پروژه‌های خاص 
پژوهش‌های دانشگاهی نیز تلاش کرده‌اند با ارائۀ مدل‌ها و شاخص‌های بومی، تصویری دقیق‌تر از وضعیت کیفیت زندگی در شهرهای مختلف 
ایـران ارائه کنند؛ اما اغلب این مطالعات محدود به نمونه‌های شهری خاص و مقاطع زمانی معین هستند. ازجمله این نهادها می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
‑	 مرکز آمار ایران

سرشماری‌ها و طرح‌های آماری مانند »طرح هزینه و درآمد خانوار« و »شاخص توسعۀ انسانی استان‌ها« را گردآوری می‌کند، اما تمرکز خاصی 
بر »کیفیت زندگی شهری« ندارد )مرکز آمار ایران، 1404(.

‑	 مرکز پژوهش‌های مجلس
»شاخص‌های  فضایی«،  عدالت  »شاخص‌های  شامل  است؛  کرده  منتشر  زیـست‌پذیری  و  شهری  توسعۀ  دربارۀ شاخص‌های  گزارش‌هایی 

مجلس، 2022(. پژوهش‌های  )مرکز  کلان شهرها«  در  شهری  انسانی  »توسعۀ  و  سکونتگاه‌ها«  پایداری 
‑	 وزارت راه‌وشهرسازی – شرکت عمران و بهسازی شهری

در پروژه هایی مانند بازآفرینی شهری و طرح های جامع و تفصیلی، شاخص هایی مانند رضایت سکونتی، دسترسی به خدمات، ایمنی و کیفیت 
کالبدی محلات مورد ارزیابی قرار می گیرند؛ این شاخص ها معمولاًً پروژه محور هستند و بخشی از سامانۀ ملی یکپارچه محسوب نمی شوند )وزارت 

راه و شهرسازی، 2022(.
‑	 پژوهشگاه علوم انسانی، دانشگاه تهران، دانشگاه علم‌وصنعت و چند مرکز دانشگاهی دیگر

سال‌های اخیر تمرکز نوع داده سطح 
پوشش

نهادها و شاخص‌های 
ایرانی

نهادها و شاخص‌های 
بین‌المللی محور / ویژگی

۲۰۲۵–۲۰۱۱
رفاه اجتماعی 
و مشارکت 

مدنی
ترکیبی از داده‌های 

عینی و ذهنی
جهانی/ 
شهرهای 
منتخب

پژوهشگاه علوم انسانی، 
دانشگاه‌ها )SPI( Index Progress Social

‌داده های 
اجتماعی و 

رفاهی

۲۰۲۵–۲۰۱۸
پایداری، 

محیط زیست، 
کیفیت فضا

داده‌های محیطی، 
زیرساخت، خدمات 

شهری
جهانی/ ایران 
)پروژه محور(

وزارت راه و شهرسازی، 
پروژه‌های بازآفرینی 

شهری
 Life of Quality ، UNHabitat

37120 ISO ،Initiative
شاخص‌های 
محیطی و 

زیست‌پذیری

۲۰۲۵–۲۰۱۹
امنیت، ثبات 
اجتماعی، 

ایمنی شهری
داده‌های رسمی، 

گزارش‌ها
جهانی/ 

کلان شهرهای 
ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس 
شاخص عدالت فضایی و 

پایداری سکونتگاه‌ها
In� Liveability Global EIUE
Index City Smart IMD ،dex امنیت و ایمنی

۲۰۲۵–۲۰۱۸
دسترسی 

به خدمات، 
زیرساخت 

شهری

داده‌های رسمی 
آماری

جهانی/ 
استان‌ها و 

شهرها
مرکز آمار ایران، طرح 
هزینه و درآمد خانوار

 Walkability ،37120 ISO
Europe Across Index

خدمات عمومی 
و زیرساخت

۲۰۲۴–۲۰۲۰
حس تعلق، 
مشارکت 

مدنی

داده‌های 
نظرسنجی و 

مشارکت

جهانی/ محله‌ه 
و شهرهای 

ایران
دانشگاه‌ها، رساله‌ها و 

پروژه‌های محلی
 Life of Quality ، UNHabitat

Initiative

مشارکت 
شهروندی  
و سرمایه 
اجتماعی

۲۰۲۵–۲۰۱۱
عدالت 

اقتصادی، 
فرصت شغلی

داده‌های 
اقتصادی، درآمد، 

شغل
جهانی/ ملی و 

شهری
پژوهش‌های دانشگاهی و 

مرکز آمار ایران
 ، Economics Oxford ،SPI

Index Cities Global
شاخص 

اقتصادی و 
اشتغال

تفاوت و ارتباط کیفیت زندگی و کیفیت زیست 	
در ادبیات علمی، دو اصطلاح »کیفیت زندگی« و »کیفیت زیست« به‌صورت نزدیک اما با تفاوت‌هایی به‌کار می‌روند. کیفیت زندگی مفهومی  	
گسترده است که ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد و نشان دهندۀ میزان رفاه و رضایت افراد از زندگی است              

و همکاران 1397(. یـزدان پناه  و همکاران 1391;  غفاری   ;Štreimikienė, 2015; The WHOQOL Group,1995)

جدول 2. مقایسۀ نهادهای جهانی و ایرانی متولی بررسی شاخص های کیفیت زندگی در محورهای شش گانه )منبع: نگارندگان(
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در مقابل، کیفیت زیست بیشتر به ابعاد محیطی و کالبدی زندگی توجه دارد و ظرفیت محیط برای پاسخ گویی به نیازهای مادی و معنوی افراد  	
 World( را می‌سنجد. کیفیت هوا و آب، دسترسی به خدمات شهری، وجود فضای سبز، ایمنی و زیبایی‌های محیطی از مؤلفه‌های اصلی آن هستند
Health Organization, 1998; World Bank, 2011; ممهندسان مشاور خدمات مدیریت ایرانیان، 1395(. به بیان دیگر، کیفیت زیست زیـرساخت 
 (Weidemann & Anderson, بود   زندگی محتمل‌تر خواهد  ارتقای کیفیت  باشد،  بهتر  است. هرچه شرایط محیطی  زندگی  محیطی کیفیت 

2012).
از  ناگزیر  شهروندان  زندگی  کیفیت  ارتقای  برای  شهری  برنامه‌ریـزان  دارد.  اهمیت  شهری  مطالعات  در  به‌ویـژه  مفهوم  دو  این  ارتباط  	
شهری                                                   ایمنی  افزایش  و  سبز  فضاهای  گسترش  آلودگی،  کاهش  زیست‌محیطی،  زیرساخت‌های  ارتقای  ازجمله  هستند؛  زیست  کیفیت  بهبود 

(Gehl, 2010; Putnam, 2000; Berkman &  Kawachi,2011)

زیست پذیری در ادبیات شهری و معماری 	
مفهوم زیست پذیری به توانایی محیط شهری در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و فراهم کردن شرایط رفاهی و اجتماعی مطلوب اشاره دارد.  	
این مفهوم از اواخر قرن بیستم به‌طور گسترده در طراحی شهری و معماری مطرح شد و بر تجربۀ انسانی، تعامل اجتماعی و عملکرد محیط‌های 
شهری تأکید می‌کند. اپلیارد و لینتل کیفیت زندگی شهری را از طریق شاخص‌هایی مانند خلوت، قلمرو، ایـمنی، دسترسی به خدمات و میزان 
 .(Appleyard and Lintell., 1981) آلودگی محیطی بررسی کردند و نشان دادند که تجربۀ محیط شهری نقش حیاتی در رفاه ساکنان دارد
بنتلی و همکاران با تمرکز بر نفوذپذیری، تنوع کاربری‌ها، انسجام بصری و سازگاری محیط، به اهمیت ترکیب شاخص‌های فیزیکی و اجتماعی 
برای ارتقای کیفیت محیط شهری اشاره کردند و نشان دادند که کیفیت فضاهای شهری تنها به ساختار کالبدی محدود نمی شود؛ بلکه تجربۀ 

(Bentley et al., 1985) انسانی و تعاملات اجتماعی را نیز شکل می‌دهد
گسترش  را  زیـست‌پذیری  و  سرزندگی  رویـکردهای  مونتگومری،  جان  و  لندری  چارلز  مانند  نظریه‌پردازانی  اخیر،  دهه‌های  در  	
کردند                                                                                     تأکید  اجتماعی  پویایی  و  خدمات  به  دسترسی  عمومی،  عرصۀ  در  شهروندان  فعال  حضور  کاربری‌ها،  اختلاط  اهمیت  بر  و  دادند 

(Landry,2000;Montgomery,2013)

ایـن رویـکردها نشان می‌دهند که شهرهای زیـست‌پذیر نه تنها کارکرد شهری مطلوب دارند، بلکه سلامت روانی، تعلق به مکان و تعاملات  	
اجتماعی ساکنان را نیز تقویت می کنند. مطالعات معاصر همچنین بر اهمیت ترکیب شاخص‌های محیطی، اجتماعی و اقتصادی برای سنجش 
زیـست‌پذیری تأکید دارند. به عنوان مثال، کارمونا چهارچوبی چندبعدی برای طراحی فضاهای شهری ارائه کرده است که شامل ابعاد کالبدی 
کیفیت فضاهای عمومی، دسترسی، امنیت و تعاملات اجتماعی است(Carmona, 2019). پژوهش‌های جهانی نشان داده‌اند که فضاهای شهری 
با تراکم مناسب شبکۀ معابر، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، وجود فضاهای سبز و فضاهای تجمع عمومی، تعامل اجتماعی و سرزندگی اقتصادی 

 (Gehl 2010; Beatley, 2011) را افزایش می‌دهند
در ایـران به مفاهیم زیـست‌پذیری و کیفیت زندگی شهری در پژوهش‌های دانشگاهی نیز توجه شده است. نمونه‌هایی از ایـن مطالعات  	
شامل »مدل ایـرانی ارزیـابی کیفیت زیـست‌پذیری شهرها« و تحقیقاتی دربارۀ کیفیت زندگی شهری در شیراز، تبریز، کرمان و یـزد هستند که بر 
شاخص‌هایی مانند دسترسی به خدمات، امنیت، کیفیت فضاهای عمومی و رضایت ساکنان تمرکز دارند )حاجی نژاد، رفیعیان و زمانی، 1390؛ ستاوند، 
حاجی زاده و یغفوری، ۱۳۸۹(. ایـن مطالعات نشان می‌دهند که توجه به زیـست‌پذیری می‌تواند ابزار مناسبی برای تحلیل نقاط ضعف و قوت شهری 
و برنامه‌ریـزی برای توسعۀ پایدار ارائه کند. به طور کلی، زیـست‌پذیری به عنوان چهارچوبی چندبعدی، شامل ابعاد محیطی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی، امکان تحلیل جامع شهرها را فراهم می‌آورد و به سیاست‌گذاران و طراحان شهری کمک می‌کند تا شهرهایی سرزنده، ایمن و پاسخ گو 

به نیازهای انسانی خلق کنند.
مطالعات کیفیت زندگی در ایران 	

کیفیت زندگی به‌عنوان مفهومی چندبعدی و میان‌رشته‌ای، در دهه‌های اخیر در حوزه‌های گوناگون ازجمله برنامه‌ریزی شهری، علوم اجتماعی  	
سلامت عمومی و روان‌شناسی جایگاه ویـژه‌ای یـافته است. این مفهوم در ادبیات جهانی به ترکیب شاخص‌های عینی مانند کیفیت محیط زیست 
مسکن، خدمات و زیرساخت‌های شهری از یک سو و شاخص‌های ذهنی همچون رضایت از زندگی، احساس امنیت و تعلق مکانی از سوی دیگر 
اشاره دارد (The WHOQOL Group, 1995; Marans, 2015). ازهمین رو پژوهشگران تأکید می‌کنند که سنجش کیفیت زندگی بدون در نظر 

گرفتن تجربۀ زیستۀ شهروندان کامل نخواهد بود و باید هر دو بعد عینی و ذهنی در تحلیل‌ها لحاظ شود.
در  شاخص  ایـن  که  داده‌اند  نشان  پژوهش‌ها  و  است  یـافته  افزایش  چشمگیری  به‌طور  زندگی  کیفیت  به  توجه  نیز  داخلی  مطالعات  در  	

.

.

.

.
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کلان شهرهای کشور بیش از هرچیز تحت تأثیر مسائلی همچون آلودگی هوا، تراکم بالای جمعیت، کمبود و نابرابری در توزیع خدمات شهری و 
ناکارآمدی شبکۀ حمل‌ونقل عمومی قرار دارد )فرجی ملایی و عظیمی و زیاری، ۱۳۸۸؛ غفاری و همکاران، 1391(. پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهند 
که کیفیت زندگی شهری به شدت به دسترسی به خدمات و زیرساخت‌ها وابسته است و نابرابری در این دسترسی‌ها می‌تواند شکاف‌های اجتماعی 

و اقتصادی را تشدید کند.
برخی تحقیقات داخلی به ناهمگنی کیفیت زندگی در مقیاس درون‌شهری اشاره کرده‌اند؛ به‌طوری‌که تفاوت‌های معناداری میان محلات و مناطق  	
مختلف یک شهر مشاهده می‌شود )مرصوصی و عظیمی، 1401(. ایـن ناهمگنی اهمیت عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری، برنامه‌ریـزی مبتنی 
بر مکان و ضرورت توجه به مناطق کم‌برخوردار را برجسته می‌سازد. در این راستا، تحلیل عدالت فضایی می‌تواند ابزار مؤثری برای سیاست‌گذاران 
شهری باشد تا با هدف‌گذاری دقیق و توزیع عادلانۀ منابع، کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهند. از سوی دیگر، ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی تنها 
به دسترسی به امکانات فرهنگی یا خدمات عمومی محدود نمی شود. سرمایۀ اجتماعی، اعتماد متقابل و میزان مشارکت شهروندان در فعالیت‌های 
جمعی و تصمیم‌گیری‌ها نیز به‌عنوان مؤلفه‌ای اساسی در ارتقای کیفیت زندگی مطرح هستند )غفاری و همکاران، 1۹۳۱(. پژوهش‌ها نشان می‌دهند 
که تقویت روابط اجتماعی، حس تعلق و مشارکت فعال شهروندان در فضاهای عمومی می‌تواند به پویایی اجتماعی، کاهش نابرابری و ارتقای امنیت 

روانی کمک کند.
به ابعاد اقتصادی نیز در مطالعات کیفیت زندگی در ایران توجه شده است. شاخص‌هایی مانند درآمد خانوار، هزینۀ مسکن، فرصت‌های شغلی  	
و امنیت اقتصادی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر رضایت زندگی، رفاه ذهنی و توانمندسازی اجتماعی مطرح شده‌اند )فرجی ملایی و همکاران، ۱388(. 
این ابعاد اقتصادی در تعامل با فضاهای شهری و زیرساخت‌ها، تأثیر مستقیمی بر امکان بهره‌مندی ساکنان از خدمات و کیفیت محیط زندگی دارند.

درمجموع، مرور ادبیات داخلی نشان می‌دهد که کیفیت زندگی شهری مفهومی پویا و چندلایه است که برای تحلیل آن باید به ابعاد کالبدی،  	
اقتصادی، اجتماعی و ذهنی در کنار هم توجه شود. شاخص‌هایی چون حمل‌ونقل و دسترسی، عدالت فضایی، سرمایۀ اجتماعی و رفاه اقتصادی، 
می‌توانند تحلیل‌ها را واقع‌بینانه‌تر و کامل‌تر سازند. این چهارچوب تحلیلی، به ویژه در بررسی کلان شهری مانند شیراز، می‌تواند مبنای مناسبی برای 

شناخت قوت و ضعف، شناسایی نابرابری‌ها و ارائۀ راهکارهای سیاستی جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد.
سنجش کیفیت زندگی براساس چهارچوب مستخرج از ادبیات نظری 	

کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است که ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی را در بر می‌گیرد. سنجش آن تنها با شاخص‌های عینی  	
نظیر مسکن یـا خدمات شهری کافی نیست و نیازمند توجه به ابعاد ذهنی، همچون رضایت، امنیت و مشارکت اجتماعی نیز هست.

در ارتباط با شیراز، ایـن چهارچوب اهمیت بیشتری می‌یـابد؛ زیـرا شهر از یـک سو دارای ظرفیت‌هایی چون میراث فرهنگی، زیـرساخت‌های  	
درمانی و مراکز آموزشی است و از سوی دیـگر با چالش‌هایی مانند نابرابری فضایی، ضعف حمل‌ونقل عمومی و فشارهای اقتصادی روبه‌روست. 
ابعاد اصلی چهارچوب شامل محیط زیست و پایداری، کیفیت فضاهای شهری، اجتماع و مشارکت، رفاه اقتصادی، حمل‌ونقل و دسترسی، امنیت 
مسکن و زیرساخت‌ها، آموزش، خدمات فراغت، سلامت و حکمرانی شهری است. هریک از این ابعاد و زیرمؤلفه‌های آن می‌تواند تصویری دقیق‌تر 

از وضعیت کیفیت زندگی در شیراز ارائه دهد و مبنای سیاست‌گذاری برای ارتقای عدالت فضایی و بهبود رفاه شهروندان قرار گیرد.

زیرمؤلفهبعد اصلی

محیط زیست و پایداری
‑	 کیفیت هوا و کاهش آلودگی صوتی 
‑	 دسترسی به فضاهای سبز شهری 
‑	 مدیریت پسماند و بازیافت

‑	 حفاظت از منابع طبیعی
‑	 تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی 
‑	 بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب

کیفیت فضاهای شهری
‑	 طراحی محیط‌های شهری 
‑	  زیبایی‌شناسی و هویت مکان
‑	 دسترسی به فضاهای عمومی 

‑	 ایمنی و راحتی فضاهای شهری 
‑	  سرزندگی و پویایی

ابعاد اجتماعی و مشارکت
‑	 مشارکت اجتماعی و حس تعلق به محله 
‑	  سطح اعتماد اجتماعی 
‑	  غنای فرهنگی و برگزاری رویدادها 

‑	 تنوع فرهنگی و مهاجرت‌پذیری 
‑	 برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی

 جدول 3. چهارچوب مستخرج از مرور ادبیات نظری در ابعاد دوازده گانۀ سنجش کیفیت زندگی )منبع: نگارندگان(
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ابعاد اقتصادی و رفاه
‑	 سطح درآمد خانوار 
‑	  برابری اقتصادی 
‑	  نرخ اشتغال و تنوع فرصت‌های شغلی

‑	 امنیت اقتصادی و کاهش فقر
‑	  هزینۀ زندگی 

حمل ونقل و دسترسی و خدمات 
شهری

‑	 کاهش زمان سفر 
‑	  کیفیت و پوشش حمل‌ونقل عمومی 
‑	  وضعیت شبکه راه‌ها

‑	 دسترسی ایمن برای پیاده‌روها و دوچرخه‌سواران 
‑	  حمل‌ونقل پاک

زیرساخت‌های عمومی و خدمات 
شهری

‑	 مشارکت اجتماعی و حس تعلق به محله
‑	 	‑سطح اعتماد اجتماعی  غنای فرهنگی و رویدادهای اجتماعی 

	‑امنیت و ایمنی منیت فردی و کاهش جرایم 
‑	 مدیریت بحران و آمادگی در برابر حوادث

‑	 حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر
‑	 ایمنی جاده‌ای

	‑مسکن و زیرساخت کیفیت و ایمنی مسکن 
‑	  تراکم جمعیت و سرانۀ فضای زندگی 

‑	  دسترسی به زیرساخت‌های عمومی )آب، برق، 
فاضلاب، اینترنت(

‑	 توسعۀ پایدار شهری

آموزش
‑	 سطح سواد عمومی 
‑	 کیفیت مدارس و آموزش عالی
‑	  دسترسی به امکانات آموزشی 

‑	 آموزش مهارت‌های زندگی و فرهنگی 
‑	  فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر

	‑خدمات وفراغت 	‑امکانات ورزشی و فرهنگی  دسترسی به مراکز خرید و خدمات شهری

سلامت و بهداشت
‑	 دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی 
‑	  امید به زندگی 
‑	  سلامت روان و رضایت از سلامت 

‑	 پیشگیری و آموزش بهداشت 
‑	  دسترسی به فعالیت‌های ورزشی و تندرستی

	‑سیاست گذاری و حاکمیت مدیریت مشارکتی 
‑	  شفافیت و پاسخ‌گویی 

‑	 عدالت فضایی در توزیع خدمات
‑	 مشارکت شهروندان درتصمیم‌گیری‌ها

تحلیل کیفیت زندگی در شیراز بر پایۀ چهارچوب نظری 	
تحلیل کیفیت زندگی در شهر شیراز نشان می‌دهد که ایـن کلان شهر در تقاطع ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی و چالش‌های ناشی از رشد  	
سریع شهری قرار دارد. براساس چهارچوب نظری مبتنی بر ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، وضعیت کیفیت زندگی در شیراز به شرح 

زیـر بررسی میشود:
محیط زیست و پایداری 	

متنوع و منابع طبیعی ارزشمند بهره‌مند است. بااین حال، رشد سریع شهری و گسترش  شیراز به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود از اقلیم نسبتاًً  	
ساخت‌وسازهای غیررسمی، فشار زیادی بر محیط‌زیست وارد کرده است. آلودگی هوا در فصل‌های پرترافیک، پراکنش نامتوازن فضای سبز و تهدید 
باغ‌های پیرامونی شهر، از چالش‌های جدی در حوزۀ پایداری محیطی به شمار می‌رود. تقویت مدیریت زیست‌محیطی، حفظ باغ‌های تاریخی و ارتقای 

عدالت در توزیع فضاهای سبز از ضرورت‌های بهبود کیفیت زندگی در ایـن حوزه است )محمد ابراهیمی جهرمی و اشنویی نوش آبادی، ۱۴۰۱(.
حمل ونقل و دسترسی 	

توسعۀ مترو در سال‌های اخیر، گامی مثبت در جهت بهبود حمل‌ونقل عمومی در شیراز بوده است. با وجود این، پوشش ناکافی خطوط و  	
اتکای زیـاد شهروندان به خودروهای شخصی، موجب تشدید ترافیک و آلودگی هوا شده است. ضعف در یـکپارچگی سیستم حمل‌ونقل و کمبود 
زیـرساخت‌های دوچرخه‌سواری و پیاده‌راه‌ها، کیفیت زندگی روزمره را کاهش داده است. برنامه‌ریـزی برای حمل‌ونقل پایدار و توسعۀ سیستم‌های 

حمل‌ونقل عمومی یـکپارچه، از اولویت‌های اساسی است )نیک پور و یاراحمدی، 1399(.
اقتصاد و رفاه اجتماعی 	

شیراز ظرفیت‌های اقتصادی ارزشمندی در حوزۀ گردشگری، صنایع فرهنگی و خدمات دارد. بااین حال، نرخ بالای بیکاری جوانان، تمرکز  	
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مشاغل غیررسمی در حاشیۀ شهر و فشار تورمی بر هزینه‌های خانوار، سطح رفاه اجتماعی را محدود کرده است. نابرابری اقتصادی بین محلات 
برخوردار و کم‌برخوردار نیز شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. تقویت گردشگری پایدار و حمایت از کسب‌وکارهای محلی می‌تواند بخشی از این 

چالش‌ها را برطرف کند )ستاوند و حاجی زاده و یغفوری، ۱۳۸۹؛ بازایی و همکاران، 1400(.
اجتماع و مشارکت 	

فرایندهای  در  شهروندان  سازمان یافتۀ  مشارکت  این،  با وجود  بسیار زیاد دارد.  اجتماعی  سرمایۀ  تاریخی خود  فرهنگی و  پشتوانۀ  با  شیراز  	
برنامه‌ریـزی شهری محدود است و اعتماد اجتماعی در برخی محلات، به‌ویـژه در مناطق حاشیه‌ای، ضعیف‌تر به نظر می‌رسد. ارتقای بسترهای 
مشارکت محلی، ایجاد شوراهای محله و تقویت نقش انجمن‌های مدنی می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی نقش‌آفرین باشد )زارع و رضایی 

و لقائی، ۱۳۹۸، پورجعفر و دهقانی، 1390(.
خدمات عمومی و زیرساخت ها 	

مناطق مرکزی و توسعه یافتۀ شیراز از نظر دسترسی به خدمات شهری، درمانی و آموزشی وضعیت مناسبی دارند؛ اما در مناطق پیرامونی  	
کمبودهای جدی وجود دارد. ایـن نابرابری فضایی در توزیع خدمات عمومی باعث می‌شود بخشی از جمعیت شهری احساس محرومیت و طرد 
اجتماعی داشته باشند. برنامه‌ریـزی عدالت‌محور برای توزیع خدمات می‌تواند ایـن فاصله‌ها را کاهش دهد )ساسانی و ساسانی و  ذبیحی، 1399(.

امنیت و ایمنی 	
سطح امنیت عمومی در شیراز نسبت به برخی کلان شهرهای دیـگر بالاتر ارزیـابی می شود؛ اما احساس امنیت شهروندان در محلات مختلف  	
یـکسان نیست. در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای، بیکاری و کمبود خدمات، زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی است. افزایش نظارت اجتماعی، تقویت 

امکانات رفاهی و فرهنگی در ایـن مناطق می‌تواند به بهبود احساس امنیت کمک کند )رضایی و رفیعیان و حسینی، 1394(.
مسکن و کیفیت فضاهای شهری 	

شیراز از یـک‌سو دارای بافت تاریخی ارزشمند است که ظرفیت بسیاری برای بازآفرینی دارد و از سوی دیـگر با گسترش بافت‌های ناکارآمد  	
و سکونتگاه‌های غیررسمی روبه‌روست. کیفیت پایین مسکن در برخی نواحی و ضعف در تأمین زیـرساخت‌ها، شکاف کالبدی و اجتماعی شهر ر 
افزایش داده است. سیاست‌های بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت مسکن می‌تواند اثر مثبتی بر کیفیت زندگی داشته باشد )رحمانی و حسین زاده و 

پاکدل فرد، 1402؛ ساسانی و عینی فر و ذبیحی، 1395(.
آموزش، سلامت و خدمات فراغت 	

شیراز به‌عنوان قطب آموزش عالی و پزشکی کشور، دسترسی مناسبی به خدمات آموزشی و درمانی فراهم کرده است. بااین حال، نابرابری در  	
توزیع این خدمات بین مناطق شهری همچنان وجود دارد. کمبود فضاهای فرهنگی و فراغتی در برخی محلات نیز موجب کاهش کیفیت زندگی 

می‌شود. توسعۀ زیـرساخت‌های فرهنگی و ورزشی در کنار حفظ جایگاه شیراز در حوزۀ سلامت می‌تواند سطح رفاه شهروندان را ارتقا دهد.
حکمرانی و سیاست گذاری شهری 	

نهادهای محلی در سال‌های اخیر برنامه‌هایی برای بهبود کیفیت زندگی تدوین کرده اند؛ اما ضعف در هماهنگی نهادی و نبود رویـکرد  	
عدالت‌محور مانع تحقق کامل آن شده است. همچنین، نبود شاخص‌های بومی برای سنجش کیفیت زندگی متناسب با شرایط خاص شیراز، چالشی 

جدی است. تدوین سیاست‌های شهری بر پایۀ مشارکت شهروندان و شاخص‌های بومی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود پایدار کیفیت زندگی شود.

جمع بندی 	
بررسی کیفیت زندگی در شیراز نشان می‌دهد که این شهر هم زمان با برخورداری از ظرفیت‌های برجسته در حوزۀ سلامت، آموزش و فرهنگ  	
با چالش‌هایی جدی در عدالت فضایی، حمل‌ونقل عمومی و رفاه اجتماعی مواجه است. چهارچوب نظری حاضر کمک می‌کند تا ابعاد مختلف 
کیفیت زندگی به‌صورت یـکپارچه تحلیل شود و مسیرهای سیاست‌گذاری برای ارتقای عدالت اجتماعی، بهبود زیـرساخت‌های شهری و تقویت 
سرمایۀ اجتماعی در شیراز ترسیم گردد. بر ایـن اساس، توجه به توسعۀ حمل‌ونقل پایدار، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد، حمایت از کسب‌وکارهای 
انجام  درنهایت،  باشد.  موجود  وضعیت  بهبود  در  اساسی  گام‌های  از  می‌تواند  زندگی  کیفیت  سنجش  برای  بومی  شاخص‌های  تدوین  و  محلی 

پژوهش‌های آیـنده‌پژوهانه و مطالعات میدانی محلی، چشم‌انداز دقیق‌تری از روندهای آتی کیفیت زندگی در شیراز ارائه خواهد داد.
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راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای کیفیت زندگی 	
در شهرها، مجموعه‌ای از اقدامات عملی هستند که بر پایۀ شاخص‌های جهانی و تجربه‌های داخلی شکل گرفته‌اند. این راهبردها تلاش  	
می‌کنند ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را هم زمان پوشش دهند و از طریق مداخلات مشخص، بستر بهبود رفاه شهروندان را فراهم 

سازند. جدول زیـر نمونه‌ای از ایـن راهبردها را در ارتباط با مؤلفه‌های اصلی کیفیت زندگی نشان می‌دهد.

منابع نمونۀ داخلی و جهانیراهبردهای پیشنهادیمؤلفه

توسعه و نگهداری فضای سبز شهری، مدیریت جامع پسماند، کاهش محیط زیست و پایداری
آلاینده‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی

Diener et al, 2010 ؛
زارع، رضایی و لقائی، ۱۳۹۸

طراحی فضاهای چندمنظوره و کاربرپسند، ارتقای دسترسی به فضاهای باز کیفیت فضا
و سبز

Gehl, 2011؛
مرصوصی و عظیمی، 1401؛ مهندسان مشاور خدمات 

مدیریت ایرانیان، 1395

تقویت نهادهای محلی، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، افزایش اجتماعی و مشارکت
مشارکت مردمی

Putnam, 2000؛
یزدان پناه شاه آبادی و سجادزاده، 1397

توسعۀ مشاغل محلی، ایجاد شبکه‌های حمایتی اقتصادی، افزایش عدالت اقتصادی و رفاه
اقتصادی

Sen, 1999؛
اکبری و التیامی نیا، 1400

بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعۀ مسیرهای پیاده‌روی و حمل ونقل و دسترسی
دوچرخه‌سواری، کاهش ترافیک

Litman, 2017؛
نیک پور و یاراحمدی، 1399

ارتقای دسترسی به مراکز درمانی، برنامه‌های پیشگیری و آموزش سلامتسلامت و بهداشت
Raphael, 2009؛

حیدری و تقی پور، 1400

ارتقای زیرساخت‌های اساسی، تضمین خدمات پایدار و قابل اعتمادخدمات عمومی
World Bank, 2017؛

عنبری، 1389

حفاظت از میراث فرهنگی، ترویج برنامه‌های فرهنگی و آموزشیفرهنگی و میراث
UNESCO, 2013؛
پورجعفر و دهقانی، 1390

افزایش نظارت شهری، بهبود روشنایی معابر، آموزش پیشگیری از جرمامنیت و ایمنی
Farrall et al., 2010؛
مرصوصی و عظیمی، 1401

افزایش کیفیت ساخت، تأمین مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفهمسکن
Gilbert, 1999؛

محمدی کزج و همکاران، 1403؛ مهندسان مشاور خدمات 
مدیریت ایرانیان، 1395

استانداردسازی طراحی داخلی، آموزش و توانمندسازی طراحان داخلیطراحی داخلی
Lawson, 2001؛

غفاری و همکاران، 1391

؛OECD, 2015توسعۀ سیاست‌های مشارکتی، شفافیت و پاسخ گویی در مدیریت شهریسیاست و حاکمیت
اسفندیاری و همکاران، 1401

سیاست های کلان پیشنهادی در چهارچوب مفهومی مستخرج از مروری بر ادبیات 	
سیاست‌های کلان مرتبط با کیفیت زندگی، رویـکردهای راهبردی در سطح حکمرانی شهری و ملی هستند که جهت‌گیری کلی مدیریت  	
شهری را مشخص می‌کنند. این سیاست‌ها نه‌تنها بر برنامه‌های کوتاه‌مدت و پروژه‌های اجرایی اثرگذارند، بلکه نقشه‌راهی برای توسعۀ پایدار و 
عدالت‌محور در شهرها فراهم می‌آورند. جدول زیـر سیاست‌های کلان پیشنهادی در حوزه‌های مختلف از مدیریت شهری تا مسکن و فرهنگ  

را معرفی می‌کند.

 جدول 4. راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای مؤلفه های کیفیت زندگی )منبع: نگارندگان(
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منابع نمونۀ داخلی و جهانی سیاست‌های کلان پیشنهادی حوزۀ سیاست‌گذاری

OECD 2015 ؛  اسفندیاری و همکاران، 1401؛  مهندسان مشاور 
خدمات مدیریت ایرانیان، 1395

ایجاد ساختارهای مدیریت پاسخ گو، تقویت نقش 
نهادهای محلی

مدیریت شهری

United Nations, 2015 ؛ زارع و رضایی و لقائی، ۱۳۹۸ تصویب و اجرای مقررات کاهش آلودگی، تشویق 
بهره‌وری انرژی

پایداری محیطی

Kawachi & Berkman 2001 ؛ یزدان پناه شاه آبادی و سجادزاده، 
1397

سیاست‌های توانمندسازی گروه‌های اجتماعی، ترویج 
عدالت

توسعۀ اجتماعی

Sen, 1999 ؛ اکبری و التیامی نیا، 1400 حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط، جذب 
سرمایه‌گذاری پایدار

توسعۀ اقتصادی

Cervero, 2013؛ نیک پور و یاراحمدی، 1399 توسعۀ حمل‌ونقل پاک، گسترش زیرساخت‌های 
حمل ونقل عمومی

حمل ونقل

Raphael, 2009 ؛  حیدری و تقی پور، 1400 تضمین پوشش همگانی خدمات بهداشتی، حمایت از 
سلامت روان

سلامت

UNESCO, 2013؛  پورجعفر و دهقانی، 1390 سیاست‌های حمایت از حفاظت و معرفی میراث 
فرهنگی

فرهنگ و میراث

Farrall et al, 2010 ؛  مرصوصی و عظیمی، 1401 تقویت نظام‌های پیشگیری جرم، افزایش همکاری‌های 
اجتماعی

امنیت

Gilbert, 1999؛  محمدی کزج و همکاران، 1403؛  مهندسان مشاور 
خدمات مدیریت ایرانیان، 1395

برنامه‌های تأمین مسکن اجتماعی، حمایت از 
خانواده‌های کم‌درآمد

مسکن

نتیجه گیری 	
بررسی کیفیت زندگی در شیراز نشان داد که این شهر با وجود ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، آموزشی و درمانی قابل‌توجه، با چالش‌های اساسی  	
در حوزۀ عدالت فضایی، حمل‌ونقل عمومی، نابرابری اقتصادی و ضعف در مشارکت اجتماعی روبه‌روست. چهارچوب نظری ارائه‌شده کمک کرد ت 
ابعاد مختلف کیفیت زندگی، شامل محیط‌زیست، حمل‌ونقل، اقتصاد، اجتماع، خدمات عمومی، امنیت، مسکن، آموزش، سلامت و حکمرانی، به‌صورت 
یکپارچه تحلیل شوند. نتایج حاکی از آن است که نقاط قوت شیراز بیشتر در حوزه‌های آموزش‌عالی، خدمات‌درمانی و میراث فرهنگی متمرکز است 
در حالی‌که نقاط ضعف عمدتاً در زمینه‌های حمل‌ونقل، بافت‌های ناکارآمد، نابرابری فضایی در خدمات و ضعف ساختارهای مشارکت شهروندی 

مشاهده می‌شود. این ناهمگونی سبب شده کیفیت زندگی در محلات مختلف شهر تفاوت چشمگیری داشته باشد.
ازاین‌رو، بهبود کیفیت زندگی در شیراز نیازمند رویکردی جامع و عدالت‌محور است. تدوین سیاست‌های شهری باید با تأکید بر توسعۀ حمل‌ونقل  	
عمومی پایدار، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد، تقویت سرمایۀ اجتماعی و مشارکت محلی و همچنین ایجاد شاخص‌های بومی برای سنجش کیفیت 
زندگی صورت گیرد. تنها در این صورت می‌توان چشم‌اندازی برای ارتقای رفاه، کاهش نابرابری‌ها و دستیابی به شهری پایدار و زیست‌پذیر در شیراز 

ترسیم کرد. 

بیانیه ها
تعارض منافع 

 نویسندگان اعلام می کنند هیچ گونه تعارض منافع مرتبط با این پژوهش وجود ندارد.
موافقت اخلاقی

این پژوهش شامل هیچ گونه آزمایش بالینی بر انسان ها یا حیوانات نبوده و لذا نیاز به دریافت تأییدیۀ رسمی از کمیته اخلاق نداشته است.

جدول 5. سیاست های کلان پیشنهادی برای ارتقای مؤلفه های کیفیت زندگی )منبع: نگارندگان(
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مشارکت مالی
ایـن پژوهـش مسـتخرج از ارائـه نگارندگان در نشسـت تخصصی تهیه سـند ارتقا کیفیت زیسـت شـهر شیراز می باشـد که بـا حمایت مالی معاونت شهرسـازی 

و معمـاری شـهرداری شیراز به انجام رسیده اسـت.
رضایت آگاهانه

تمام شرکت کنندگان در این پژوهش رضایت آگاهانه خود را بهصورت کتبی اعلام کرده اند.
مشارکت نویسندگان

ایـده پردازی و طراحی مطالعه: هر دو نویسنده به طور مساوی در ارائه ایده تحقیق و طراحی مطالعه مشارکت کرده اند؛ گردآوری و بررسی داده ها: مسئولیت 
جمع آوری داده ها بر عهده نویسنده اول بوده است؛ تحلیل و تفسیر داده ها: نویسندگان به طور مساوی در تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر نتایج مشارکت داشتند؛ 
تصویرسازی: نویسنده دوم جداول، نمودارها، نقشه ها و اسناد پشتیبان را تهیه کرده است؛ نگارش پیش نویس اولیه: نویسنده اول پیش نویس اصلی مقاله را نوشته 
است؛ بازبینی و اصلاح مقاله: نویسنده دوم مقاله را بررسی و نسخه نهایی را تأیید کرده است؛ مدیریت پروژه تحقیقاتی: نویسنده اول مسئول مدیریت، هماهنگی 

و برنامه ریزی اجرای این پروژه تحقیقاتی بوده است؛ اعتبارسنجی و تأیید نهایی: نویسنده دوم نسخه نهایی مقاله را خوانده و تأیید کرده است.
تشکر و قدردانی

نگارندگان از آقای مهندس مهدی قلندری معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری شیراز  به واسطه نقش موثر در به انجام رسیدن این پژوهش تشکر 
و قدردانی می نمایند، و هم چنین از خانم راحله بحرانی و آقای جواد جمشیدی به خاطر همکاری شان در بخش های مختلف این مطالعه بسیار سپاسگزارند. 
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Introduction: Urban cycling has increasingly attracted global attention as an integral part of sustainable 
urban mobility strategies aimed at mitigating climate change, reducing energy consumption, improving 

public health, and fostering human-centered cities (Pucher et al., 2011; Nello-Deakin & Nikolaeva, 2020; 
Wang et al., 2025). However, while its environmental and infrastructural benefits are widely recognized, 
cycling is far more than a mere mode of transport. It is a lived and embodied urban practice that reveals 
how bodies, technologies, infrastructures, and cultural norms interrelate in the experience of movement.
In many cities, the analysis of mobility still follows the logic of transportation engineering, focusing on 
movement as an efficient transfer from point A to point B. Yet, emerging perspectives in the humanities 
and social sciences, often referred to as the “mobilities turn” (Cresswell, 2006; Sheller & Urry, 2006), 
have challenged this static and functionalist understanding. They conceptualize movement as a socio-
cultural and sensorial phenomenon embedded in lived experience. Within this framework, urban cycling 
becomes a productive lens through which to investigate how bodily motion and urban environments co-
constitute meaning, identity, and belonging in everyday life.
The phenomenology of movement and the phenomenology of the body offer fertile theoretical ground 
for this investigation. As Merleau-Ponty (1962) argues, perception and experience are inseparable from 
bodily being-in-the-world: the body is not an object in space but the medium through which the world 
is perceived and lived. Thus, to understand how people experience cycling in different contexts, one 
must examine not only the infrastructural or policy dimensions but also the bodily, affective, and sensory 
dimensions of motion—the rhythms, gestures, and negotiations that constitute “being mobile.”
In recent years, phenomenological and ethnographic approaches to mobility have explored walking, 
driving, and public transport (Spinney, 2006; Vivanco, 2013; Jensen et al., 2020), yet cycling remains 
relatively under-examined, particularly concerning the lived corporeality of the practice. This study 
addresses that gap by focusing on the role of the lived body in the urban cycling experience.
Through a mobile autoethnographic study of the first author’s cycling in Amsterdam. This research 
seeks to describe and interpret how the cyclist’s body interacts with environmental, social, and cultural 
conditions. By bringing together insights from urban design, anthropology, and phenomenology, it aims 
to contribute to a more human-centered understanding of mobility, offering implications for urban 
design and planning in contexts such as Iran, where cycling remains a marginalized mode of movement.

Materials and Methods: This research adopts mobile autoethnography as a qualitative, 
interpretive method for exploring the lived experience of movement. Autoethnography situates 

the researcher’s own experience as data for reflexive analysis. The mobile form of this method emphasizes 
movement, bodily engagement, and in-situ documentation through “research in motion”. Data sources 
included daily fieldnotes, GoPro video recordings, photographs, and post-ride reflections, allowing 
for iterative analysis of sensory, emotional, and bodily interactions with the environment. Thematic 
interpretation followed a phenomenological logic of description, reflection, and meaning-making, guided 
by concepts from Merleau-Ponty’s phenomenology of the body and Ingold’s notion of embodied skill. 

Findings: The research findings consist of seven main themes that illustrate various dimensions of 
the body’s role in the first author’s lived experience in relation to environmental, cultural, and social 

characteristics. Each theme analyzes aspects of the intertwinement of the body, bicycle, and urban 
environment through ethnographic descriptions. The body, as an intermediary enabling experience, plays 
an active role in the lived experience of urban cycling and shapes the way of encountering space, self, 
and society; an encounter influenced by environmental and climatic features, transportation planning 
and urban design systems, cultural dimensions, written and unwritten norms, leading to diverse lived 
experiences of this practice in different urban contexts.

Discussion and Conclusion: The findings emphasize that urban cycling is an embodied, relational, 
and culturally situated practice, not a purely technical mode of transport. The cyclist’s lived body 



Mohammad Nazarpoor, Ehsan Ranjbar, Marco te Brömmelstroet

IUDS, 2(1):221-254, 2025

223

functions as both the medium and the measure of spatial experience. Through habitual repetition, 
the body develops sensory and affective attunement to the city’s textures, rhythms, and affordances, 
shaping how one perceives and engages with the urban environment. The phenomenology of movement 
provides a framework to reinterpret cycling as a mode of being-in-the-city—a corporeal dialogue 
between self, environment, and society. Amsterdam’s cycling culture exemplifies how infrastructure, 
social norms, and embodied learning collectively produce a sense of safety, belonging, and freedom 
in motion. By contrast, in car-dominated contexts such as Tehran, the cyclist’s body often encounters 
exclusion and vulnerability, revealing how spatial design and mobility systems can encode and reproduce 
power relations. Understanding these bodily negotiations offers valuable insights for human-centered 
and context-sensitive urban design, encouraging planners to account not only for infrastructure but 
also for the lived corporeal realities of everyday mobility. Methodologically, this study highlights the 
potential of mobile autoethnography as an innovative approach for urban design and mobility research. 
Experiencing and documenting movement from within enables the researcher to access tacit, sensory, 
and affective dimensions of mobility that remain invisible to conventional analytical or observational 
methods. Such embodied accounts enrich interdisciplinary understanding by bridging phenomenology, 
anthropology, and urban design.
More broadly, examining individuals’ lived experiences of urban mobility—whether cycling, walking, or 
other modes—can advance interdisciplinary urban studies in exploring the complex relationship between 
society and space from multiple perspectives. This approach also establishes a foundation for rethinking 
policy-making and design interventions based on users’ lived experiences, moving beyond technocratic 
and infrastructure-focused models of urban design. This research gap is particularly significant in Iran. The 
dominance of functionalist and traffic-engineering discourses in transportation studies has limited the 
development of phenomenological, anthropological, and sociological approaches to mobility. Likewise, 
Iranian urban design research has paid insufficient attention to how urban spaces are perceived and 
experienced through movement. In the context of cycling, studies have largely focused on the physical 
feasibility of bike infrastructure, with minimal consideration of how cyclists actually feel, perceive, and 
negotiate space through their bodies.
Future research in Iranian cities could build upon this phenomenological perspective to investigate how 
local climatic, cultural, and infrastructural conditions shape the lived body in motion. Such inquiry would 
contribute to developing inclusive, human-centered, and cycling-friendly urban environments, fostering 
a more embodied understanding of mobility within Iranian urban design and planning practices.

Declarations
Conflict of Interest
The authors declare that there is no conflict of interest related to this research.
Funding
This research received no financial support from governmental, private, or non-governmental organizations for 
conducting or publishing the study.
Informed Consent
All participants in this study provided their informed consent in written form.
Ethical Approval
This study did not involve clinical experiments on humans, animals, or sensitive data, and its information did not 
require approval from any ethics committee.
Authors’ Contributions
Conceptualization and study design: Mohammad Nazarpoor, Ehsan Ranjbar, and Marco te Brömmelstroet; 
Data curation and management: Mohammad Nazarpoor; Data analysis and interpretation: Mohammad 
Nazarpoor; Visualization: Mohammad Nazarpoor, Ehsan Ranjbar, and Marco te Brömmelstroet; Writing – original 
draft: Mohammad Nazarpoor; Project administration: Mohammad Nazarpoor, Ehsan Ranjbar, and Marco te 



IUDS, 2(1):221-254, 2025

Understanding the Lived Body in the Urban Cycling Experience ...

224

Brömmelstroet; Writing – review & editing: Ehsan Ranjbar and Marco te Brömmelstroet; Validation and final 
approval: All authors approved the final version of the manuscript.
Acknowledgments:
No acknowledgments have been reported by the authors.

References
‑	 Adams, C., van Manen, M., 2008. Phenomenology. In Given, L.M. (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. 

SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, pp. 615–619.
‑	 Adey, P., Bissell, D., Hannam, K., Merriman, P., & Sheller, M. (Eds.). (2014). The Routledge Handbook of Mobilities (1st ed.). 

https://doi.org/10.4324/9781315857572
‑	 Antón-González, L., Pans, M., Devís-Devís, J., & González, L. (2023). Cycling in urban environments: Quantitative text analysis. 

Journal of Transport & Health, 32, 101651. https://doi.org/10.1016/j.jth.2023.101651
‑	 Bhandal, J., & Noonan, R. J. (2022). Motivations, perceptions and experiences of cycling for transport: A photovoice study. 

Journal of Transport & Health, 25, 101341. https://doi.org/10.1016/j.jth.2022.101341
‑	 Biasutti, M. (2011). Flow and optimal experience. In Elsevier eBooks (pp. 522–528). https://doi.org/10.1016/b978-0-12-

375038-9.00099-6
‑	 Boylorn, R.M., & Orbe, M.P. (Eds.). (2014). Critical Autoethnography: Intersecting Cultural Identities in Everyday Life (1st ed.). 

Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315431253
‑	 Brömmelstroet, M. T., Mladenović, M. N., Nikolaeva, A., Gaziulusoy, İ., Ferreira, A., Schmidt-Thomé, K., Ritvos, R., Sousa, S., 

& Bergsma, B. (2022). Identifying, nurturing and empowering alternative mobility narratives. Journal of Urban Mobility, 2, 
100031. https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2022.100031

‑	 Brömmelstroet, M. T., Nikolaeva, A., Glaser, M., Nicolaisen, M. S., & Chan, C. (2017). OET and alone together: mobility and 
potential exposure to diversity. Applied Mobilities, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.1080/23800127.2017.1283122

‑	 Carman, T. (2019). Merleau-Ponty (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315537542
‑	 Casey, E. S. (2009). Getting back into place, second edition. Bloomington: Indiana University Press.
‑	 Chang, H. (2008). Autoethnography as Method. Walnut Creek, CA: Left Coast.
‑	 Colville-Andersen, 
‑	 Colville-Andersen, M. (2018). Copenhagenize: The Definitive Guide to Global Bicycle Urbanism. Island Press.
‑	 Cook, M., and T. Edensor. 2017. “Cycling through Dark Space: Apprehending Landscape Otherwise.” Mobilities 12 (1): 1–19. 

https://doi.org/10.1080/17450101.2014.956417.
‑	 Cox, P.)2015(. Cycling Cultures, Chester, University of Chester Press.
‑	 Cresswell, T. (2006). On the move. UK: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203446713
‑	 Cresswell, T. (2013). Geographic thought: A critical introduction. Oxford: Wiley/Blackwell.
‑	 Crossley, N. (2012). Phenomenology and the Body . In Turner, B. (Ed.). Routledge Handbook of Body Studies (1st ed.). Routledge. 

https://doi.org/10.4324/9780203842096
‑	 Csikszentmihalyi, M. (2008). Flow: The psychology of optimal experience (First Harper Perennial Modern Classics edition). CITY: 

Harper Collins.
‑	 D. Seamon, D. (2018.) Life takes place: Phenomenology, lifeworlds, and place making .London: Routledge.
‑	 De Certeau, M. (1984). The Practices of Everyday Life. Berkeley, CA: University of California Press.
‑	 De Haas, M.C., Kolkowski, L. (2023), Cycling facts 2023 Brochure. The Hague: Netherlands Institute for Transport Policy Analysis 

(KiM).
‑	 De Vignemont, F. (2025). Bodily Awareness, The Stanford Encyclopedia of Philosophy , Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), 

URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2025/entries/bodily-awareness/>.
‑	 Deleuze, G., & Guattari, F. L. (1987). A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia (B. Massumi, Trans.). Minneapolis, MN: 

University of Minnesota Press.
‑	 Dunlap, R, Rose, J, H. Standridge, S and  L. Pruitt, C. (2020). Experiences of urban cycling: emotional geographies of people and 

place, Leisure Studies. https://doi.org/10.1080/02614367.2020.1720787
‑	 Ellis, Carolyn (2004). The ethnographic I: A methodological novel about autoethnography. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
‑	 Freudendal-Pedersen, M., & Kesselring, S. (Eds.). (2017). Exploring Networked Urban Mobilities: Theories, Concepts, Ideas (1st 

ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315201078

https://doi.org/10.4324/9781315857572
https://doi.org/10.1016/j.jth.2023.101651
https://doi.org/10.1016/j.jth.2022.101341
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-375038-9.00099-6
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-375038-9.00099-6
https://doi.org/10.4324/9781315431253
https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2022.100031
https://doi.org/10.1080/23800127.2017.1283122
https://doi.org/10.4324/9781315537542
https://doi.org/10.1080/17450101.2014.956417
https://doi.org/10.4324/9780203446713
https://doi.org/10.4324/9780203842096
https://doi.org/10.1080/02614367.2020.1720787
https://doi.org/10.4324/9781315201078


Mohammad Nazarpoor, Ehsan Ranjbar, Marco te Brömmelstroet

IUDS, 2(1):221-254, 2025

225

‑	 Goetzke, F., Gerike, R., Páez, A., & Dugundji, E. (2015). Social interactions in transportation: analyzing groups and spatial 
networks. Transportation, 42(5), 723–731. https://doi.org/10.1007/s11116-015-9643-9

‑	 Hale, J. (2016). Merleau-Ponty for Architects (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315645438
‑	 Hannam, K., Sheller, M., and Urry, J. (2006). Mobilities, immobilities and moorings. Mobilities 1(1), 1–22. https://doi.

org/10.1080/17450100500489189
‑	 Haustein, S., Koglin, Tl., Nielsen, T., Sick, A., and Svensson, Å. (2019). A comparison of cycling cultures in Stockholm and 

Copenhagen. International Journal of Sustainable Transportation. https://doi.org/10.1080/15568318.2018.1547463
‑	 Ingold, T. & Kurttila, T. (2000), ‘Perceiving the environment in Finnish Lapland’, Body and Society 6(3–4), 183–196.
‑	 Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities, New York: Vintage.
‑	 Jensen, O. B., Lassen, C., Freudendal-Pedersen, M., Kaufmann, V., & Lange, I. S. G. (2020). Handbook of Urban Mobilities. 

Routledge.
‑	 Jensen, O.B. (2013). Staging Mobilities (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203070062
‑	 Jensen, O.B., (2010). Negotiation in motion: unpacking a geography of mobility. Space and Culture, 13(4), 389–402.
‑	 Jungnickel, K., & Aldred, R. (2014). Cycling’s sensory strategies: How cyclists mediate their exposure to the urban environment. 

Mobilities, 9, 238–255. https://doi.org/10.1080/17450101.2013.796772
‑	 Larsen, J. (2014). (Auto) Ethnography and cycling. International journal of social research methodology, 17(1): 59-71. https://

doi.org/10.1080/13645579.2014.854015
‑	 Laurier, E. (2010) Being there/seeing there: Recording and analysing life in the car, in: B. Fincham, M. McGuinness & L. Murray 

(Eds) Mobile Methodologies, pp. 103–117 (Aldershot: Ashgate). https://doi.org/10.1057/9780230281172_8
‑	 Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Cambridge, MA: Blackwell.
‑	 Lugo, A. (2013). CicLAvia and human infrastructure in Los Angeles: Ethnographic experiments in equitable bike planning. 

Journal of Transport Geography, 30, 202–207. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.04.010
‑	 M. (2018). Copenhagenize : the definitive guide to global bicycle urbanism. Island Press.
‑	 Mapes, J. (2009). Pedaling revolution: How cyclists are changing American cities. Pedaling Revolution: How Cyclists Are 

Changing American Cities.
‑	 Marquart, H., Schlink, U., Ueberham, M. (2020). The planned and the perceived city: A comparison of cyclists’ and decisionmakers’ 

views on cycling quality. Journal of Transport Geography,Volume 82. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.102602
‑	 Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception . New York: Routledge & Kegan Paul.
‑	 Merleau-Ponty, M. (2010). Phenomenology of Perception (D. Landes, Trans.; 1st ed.). Routledge. https://doi.

org/10.4324/9780203720714
‑	 Nazarpoor, M. (2021). Mobile Autoethnography As a Method for Understanding the Lived Experience of Urban Mobility. 

Urban Design Discourse: A Review of Contemporary Literature and Theories, 1(4), 1-11. [in Persian]
‑	 Nazarpoor, M., Ranjbar, E. & te Brömmelstroet, M. (In press). Understanding the Lived Experience of Urban Cycling: A Critical 

Review to Propose a Research Agenda. Journal of Urban Studies on Space and Place.[in Persian]. https://jspr.jdisf.ac.ir/
article_730830.html

‑	 Nello-Deakin, S & Nikolaeva, A. (2020). The human infrastructure of a cycling city: Amsterdam through the eyes of international 
newcomers, Urban Geography. https://doi.org/10.1080/02723638.2019.1709757

‑	 O’Donovan-Anderson M (1997) Content and Comportment: On Embodiment and the Epistemic Availability of the World. 
London: Rowman & Littlefield.

‑	 Pernecky, T., Jamal, T. 2010. (Hermeneutic) Phenomenology in Tourism Studies. Annals of Tourism Research, 37(4): 1055-1075
‑	 Pucher, John, Ralph Buehler, and Mark Seinen. (2011). Bicycling Renaissance in North America? An Update and Reappraisal of 

Cycling Trends and Policies. Transportation Research Part A 45: 451–475.
‑	 Qian, L. (2021). Mobility in Phenomenological Perspective: On Significance of Movement and Quasi-movement in Human 

Life. Kritike: An Online Journal of Philosophy, 14, 48-70.
‑	 Ravensbergen, L., Ilunga-Kapinga, J., Ismail, S., Patel, A., Khachatryan, A., & Wong, K. (2023). Cycling as social practice: a 

collective autoethnography on power and vélomobility in the city. Mobilities, 19(2), 329–343. https://doi.org/10.1080/17450
101.2023.2211238

‑	 Richards, L., & Morse, J. (2013).  Readme first for a user’s guide to qualitative methods. (Vols. 1-0). SAGE Publications, Inc, 
https://doi.org/10.4135/9781071909898

‑	 Rink, B. (2016). Race and the Micropolitics of Mobility: Mobile Autoethnography on a South African Bus Service. Transfers, 
6(1), 62-79. Retrieved Sep 12, 2025, from https://doi.org/10.3167/TRANS.2016.060106

‑	 Roaf, E., Larrington-Spencer, H., & Lawlor, E. R. (2024). Interventions to increase active travel: A systematic review. Journal of 
Transport & Health, 38, 101860. https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101860

‑	 Seamon, D (2024). Lifeworld, Place, and Phenomenology: Holistic and Dialectical Perspectives. Journal of Philosophical 

https://doi.org/10.4324/9781315645438
https://doi.org/10.1080/17450100500489189
https://doi.org/10.1080/17450100500489189
https://doi.org/10.1080/15568318.2018.1547463
https://doi.org/10.4324/9780203070062
https://doi.org/10.1080/17450101.2013.796772
https://doi.org/10.1080/13645579.2014.854015
https://doi.org/10.1080/13645579.2014.854015
https://doi.org/10.1057/9780230281172_8
https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.04.010
https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.102602
https://doi.org/10.4324/9780203720714
https://doi.org/10.4324/9780203720714
https://jspr.jdisf.ac.ir/article_730830.html
https://jspr.jdisf.ac.ir/article_730830.html
https://doi.org/10.1080/02723638.2019.1709757
https://doi.org/10.1080/17450101.2023.2211238
https://doi.org/10.1080/17450101.2023.2211238
https://doi.org/10.4135/9781071909898
https://doi.org/10.3167/TRANS.2016.060106
https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101860


IUDS, 2(1):221-254, 2025

Understanding the Lived Body in the Urban Cycling Experience ...

226

Investigations 18(48):31-52. https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.18406
‑	 Seamon, D. (2000). A way of seeing people and place: Phenomenology in environment-behavior research. In S. Wapner, J. 

Demick, T. Yamamoto, & H. Minami (Eds.), Theoretical perspectives in environment-behavior research: Underlying assumptions, 
research problems, and methodologies (p. 157–178). Kluwer Academic Publishers.

‑	 Seamon, D. (2025). Merleau-Ponty, Environmental Embodiment, and Place: Implications for Architecture and Placemaking. In 
Kakalis, C., Boyd, D. (eds) Embodied Awareness of Space. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-
4264-6_6

‑	 Serino, A. (2019). Peripersonal space (PPS) as a multisensory interface between the individual and the environment, defining 
the space of the self. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 99, 138–159.

‑	 Smith, S. (2014). Bodies in Movement in Public Space. Wi: Journal of Mobile Media, 8(1).
‑	 Smith, S. (2015). Exploring the art of urban design as a sensorial experience. Proceedings of the ICE - Urban Design and Planning. 

168.
‑	 Smith, S. (2020). The movement of public space. In K. Franck & Q. Huang (Eds.), Routledge Handbook of Urban Public Space: 

Use, Design and Management (1st ed., pp. 301-314). Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9781351058759-31
‑	 Smith, S.J. (2016). Phenomenology of Movement and Place. In: Peters, M. (eds) Encyclopedia of Educational Philosophy and 

Theory. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-287-532-7_92-1
‑	 Snizek, B., T.A.S. Nielsen, and H. Skov-Petersen. (2013). Mapping Bicyclists’ Experiences in Copenhagen. Journal of Transport 

Geography 30: 227–33. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.02.001
‑	 Sokolowski, R. (2000). Introduction to Phenomenology. Cambridge University Press.
‑	 Standal, Ø. F., & Engelsrud, G. (2011). Researching embodiment in movement contexts: a phenomenological approach. Sport, 

Education and Society, 18(2), 154–166. https://doi.org/10.1080/13573322.2011.608944
‑	 Sykes, J.J. Tools and peripersonal space: an enactive account of bodily space. Phenom Cogn Sci (2023). https://doi.org/10.1007/

s11097-023-09903-4
‑	 Van Cauwenberg, J., Clarys, P., De Bourdeaudhuij, I., Ghekiere, A., de Geus, B., Owen, N., & Deforche, B. (2018). Environmental 

influences on older adults’ transportation cycling experiences: A study using bike-along interviews. Landscape and Urban 
Planning, 169, 37–46. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.08.003

‑	 van Eck, E., & Schapendonk, J. (2024). Moving behind the scenes of public space: the differentiation of market traders’ routinized 
mobilities. Social & Cultural Geography, 26(1), 79-99. https://doi.org/10.1080/14649365.2024.2380284

‑	 van Manen, M. (1997). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. 2nd ed. London: Althouse 
Press.

‑	 van Manen, M. (2023). Phenomenology of Practice: Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and Writing (2nd 
ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003228073

‑	 Verkade, T., & te Brömmelstroet, M. (2022). Movement: How we can take back our streets and transform our lives. (trans. Fiona 
Graham), London and Melbourne, Scribe Publications. 

‑	 von Eckartsberg, R. (1998). Existential-phenomenological research. In R. Valle (Ed.), Phenomenological inquiry in psychology: 
Existential and transpersonal dimensions (p. 21–61). Plenum Press.

‑	 Wang, X., Valenzuela, E. A., You, C., Nguyen, V., Sun, L., & Miranda-Moreno, L. F. (2025). The future of urban cycling: A 
predictive framework for climate change. Transportation Research Part D Transport and Environment, 143, 104722. https://
doi.org/10.1016/j.trd.2025.104722

‑	 Wesener, A., Vallance, S., Tesch, M., Edwards, S., Frater, J., & Moreham, R. (2021). A mobile sense of place: exploring a novel 
mixed methods user-centred approach to capturing data on urban cycling infrastructure. Applied Mobilities, 7(4), 327–351. 
https://doi.org/10.1080/23800127.2021.1893941

‑	 Wrathall, M. (2025) “Martin Heidegger”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL 
= <https://plato.stanford.edu/archives/spr2025/entries/heidegger/>.

‑	 Wyatt, G. (2020). The Phenomenology of Traffic: Experiencing Mobility in Ho Chi Minh City (1st ed.). Routledge. https://doi.
org/10.4324/9780429266287

‑	 Zuskáčová, V. 2023. “‘Where Are You?’: (Auto)ethnography of Elite Passage and (Non)-Placeness at London Heathrow 
Airport.” Mobilities 18 (6): 936–951. https://doi.org/10.1080/17450101.2023.2171805.

https://doi.org/10.1007/978-981-97-4264-6_6
https://doi.org/10.1007/978-981-97-4264-6_6
https://doi.org/10.4324/9781351058759-31
https://doi.org/10.1007/978-981-287-532-7_92-1
https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.02.001
https://doi.org/10.1080/13573322.2011.608944
https://doi.org/10.1007/s11097-023-09903-4
https://doi.org/10.1007/s11097-023-09903-4
https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.08.003
https://doi.org/10.1080/14649365.2024.2380284
https://doi.org/10.4324/9781003228073
https://doi.org/10.1080/23800127.2021.1893941
https://doi.org/10.4324/9780429266287
https://doi.org/10.4324/9780429266287
https://doi.org/10.1080/17450101.2023.2171805


Mohammad Nazarpoor, Ehsan Ranjbar, Marco te Brömmelstroet

IUDS, 2(1):221-254, 2025

227

© [2025] by the author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0). The authors retain copyright, and this work may be shared and 
redistributed with proper attribution. 
License link: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Note for Readers:
This paper contains an identical English abstract in two sections:
Abridged Paper: To provide an overview for international readers.
Persian Section: To meet the standardized structure of Persian academic publications.
This repetition is intentional to ensure alignment with academic standards and facilitate readability for both audiences. Readers 
are encouraged to review the full paper for comprehensive details.

یادداشت برای خوانندگان:
این مقاله شامل یک چکیده انگلیسی در دو بخش است:

بخش Abridged Paper: برای ارائه یک دید کلی به خوانندگان بین المللی.
بخش فارسی: به منظور رعایت استانداردهای ساختار مقالات علمی فارسی.

تکــرار ایــن چکیــده، بــا هــدف انطبــاق بــا اســتانداردهای علــمی و تســهیل مطالعــه بــرای هــر دو گــروه از مخاطبــان طــراحی شــده اســت. خواننــدگان می تواننــد بــرای دریافــت جزئیــات 
کاـمـل، ـبـه مـتـن اـصـلی مقاـلـه مراجـعـه کنـنـد

© ]2025[ نویسنده)گان(. این مقاله تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) منتشر شده است. نویسنده)گان( مالک حقوق 
 مادی و معنوی اثر خود هستند، و این مقاله می تواند با ذکر منبع مورد استفاده، بازنشر و توزیع شود.

/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 :لینک مجوز 



مشخصات مقاله

واژگان کلیدی

نکات شاخص

چکیده

نحوهء ارجاع دهی به این مقاله

مقاله علمی - پژوهشی

© ]2025[ نویسنده)گان(.

نشریۀ علمی مطالعات طراحی شهری ایران
Iranian Urban Design Studies (IUDS) 

 https://iuds.shirazu.ac.ir/

نشریۀ علمی مطالعات طراحی شهری ایران. دوره 2. شماره 1. صفحات 221-254. 1404

** آدرس پستی نویسندۀ مسئول:

فهم بدن زیسته در تجربۀ دوچرخه سواری شهری؛ مطالعۀ خودمردم نگارانه در آمستردام*
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2. استادیار طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3. استادتمام حمل و نقل شهری، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه آمستردام، هلند.

ــه: نظرپــور، محمــد.، رنجبــر، احســان.، و تــه برومســتروت ، مارکــو.  )۱۴۰۴(. فهــم بــدن زیســته در تجربــۀ دوچرخه ســواری شــهری؛ مطالعــۀ خودمردم نگارانــه در  ــه ایــن مقال نحــوۀ ارجــاع دهی ب
آمســتردام.  نشــریۀ علــمی مطالعــات طــراحی شــهری ایــران، 2)1(، 221-254.

ــا عنــوان » فهــم تجربــه زیســته دوچرخه ســواری در شــهر )تهــران به عنــوان یــک شــهر خــودرو محــور و آمســتردام به عنــوان یــک  ــه مســتخرج از رســاله دکتــری نویســنده  اول  ب * ايــن مقال
ـشـهر دوچرـخـه دوـسـت(« ـبـه راهنـمـایی نویـسـنده دوم و مـشـاوره نویـسـنده ـسـوم در دانـشـگاه تربـیـت ـمـدرس می باـشـد

براساس دیدگاه مهندسی حمل ونقل  به مقصد  از مبدأ  انتقال  برای  فعالیت کارکردی  حرکت در شهر فقط یک  	
اجتماعی،  فرهنگی،  محیطی،  ویژگی های  با  کنش  این  است.  درهم تنیده  و  چندوجهی  سیال،  کنشی  بلکه  نیست؛ 
اقتصادی و سیاسی زمینۀ شهری خود و در بستر زندگی روزمره و تجربه های زیستۀ متحرک افراد معنا می یابد. در 
حوزۀ مطالعات شهری و طراحی شهری، پژوهش هایی که به بررسی تجربه های زیستۀ افراد از شهر هنگام جابه جایی 
می پردازند، به عنوان جریان های پژوهشی نوظهوری شناخته می شوند که در تقاطع مطالعات شهری، انسان شناسی، 
پدیدارشناسی، طراحی شهری و مطالعات جابه جایی قرار دارند. در همین راستا، پژوهش حاضر قصد دارد فهم نقش 
بدن در تجربۀ زیستۀ دوچرخه سواری شهری را درزمینۀ ای مشخص و در ادامۀ خط مطالعات پدیدارشناسی حرکت و 
پدیدارشناسی بدن بررسی کند. پرسش اصلی پژوهش این است که بدن چه نقشی در تجربۀ زیستۀ دوچرخه سواری 
شهری در آمستردام دارد. این مطالعه با بهره گیری از روش خودمردم نگاری متحرک، نقش و جایگاه بدن را در تجربۀ 
زیــستۀ محقق )نویسندۀ اول( از دوچرخه سواری در بازه های زمانی مختلف در آمستردام، به عنوان شهری دوستدار 
دوچرخه توصیف و تحلیل کرده است. یافته های پژوهش شامل هفت مضمون اصلی، ازجمله »سیگنال های بدنی« و 
»تعامل روی زین« است که هرکدام از خلال توصیفات خودمردم نگارانه، جنبه‌هایی از درهم تنیدگی بدن، دوچرخه و 
محیط شهری در تجربۀ زیسته را تحلیل می کنند. مضامینی که نشان می دهد بدن به عنوان واسطۀ امکان تجربه، نقش 
فعالی در تجربۀ زیستۀ دوچرخه سواری شهری دارد و نحوۀ مواجهۀ فرد با فضا و خود و دیگران را شکل می دهد. این 
روابط متأثر از ویژگی های محیطی و اقلیمی، نظام برنامه ریزی حمل ونقل و شهرسازی، سویه های فرهنگی و قوانین و 
هنجارهای رسمی و غیررسمی و... منجر به تجارب زیستۀ متنوعی از این کنش در زمینه های شهری مختلف می شود. 

در پایان، این پژوهش پیشنهادهایی برای مطالعات آینده درزمینۀ طراحی شهری در ایران ارائه می دهد.

e_ranjbar@modares.ac.ir 

− این پژوهش، تجربۀ زیستۀ بدنمند دوچرخه‌سواری شهری را از منظر پدیدارشناسی حرکت و بدن زیسته بررسی می‌کند.	
− این پژوهش از روش خودمردم‌نگاری متحرک، برای اولین‌بار با هدف کاوش تعاملات تجسم‌یافته بین بدن، دوچرخه و محیط شهری استفاده می‌کند.	
− نتایج نشان می‌دهد چگونه عادت‌های بدنی، استطاعت‌های محیطی و هنجارهای اجتماعی‌فرهنگی، تجربۀ دوچرخه‌سواری را به‌طور مشترک شکل می‌دهند.	
− این پژوهش، بینش‌هایی برای مطالعات آیندۀ طراحی شهری انسان‌محور در ایران ارائه می‌دهد.	
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Movement in the city is not merely a functional activity aimed at traveling from point 
A to point B, as conceived within transportation engineering. Rather, it is a fluid, 

multidimensional, and entangled practice that acquires meaning through its embeddedness 
in environmental, cultural, social, economic, and political contexts within the fabric of 
everyday life and through individuals lived mobile experiences.
In urban studies and urban design, research exploring individuals’ lived experiences 
of mobility in the city is an emerging field situated at the intersection of urbanism, 
anthropology, phenomenology, and mobility studies. From this perspective, inquiries into 
the lived experience of urban cycling address a fundamental question: how do individuals 
experience cycling in different urban contexts and spaces?
Within this framework, the present study seeks to understand and describe the role of the 
body in the lived experience of urban cycling in a specific urban context, continuing a line 
of inquiry in the phenomenology of movement and the phenomenology of the body. Using 
mobile autoethnography, the study examines the first author’s embodied experience of 
cycling in Amsterdam, a bicycle-friendly city, across different temporal and spatial conditions.
The findings reveal seven interrelated themes that, through autoethnographic description 
and analysis, illuminate the entanglement of the body, the bicycle, and the urban 
environment in lived experience. These themes demonstrate that the body, as the medium 
of experience, plays an active and constitutive role in shaping one’s interaction with space, 
self, and others. Such relations are mediated by environmental and climatic characteristics, 
mobility systems and planning policies, cultural dimensions, and both formal and informal 
norms, producing diverse lived experiences of urban cycling across different urban contexts. 
In the final section, this research provides recommendations for future Iranian urban design 
studies.

Phenomenology of movement
urban cycling lived experience
lived body
mobile autoethnography
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مقدمه 	
امروزه دوچرخه سواری شهری به عنوان شیوه ای کارآمد در جابه جایی و حوزه ای تأثیرگذار در تلاش های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی،  	
کاهش مصرف انرژی، ارتقای سلامت عمومی، بهبود کیفیت فضاهای شهری و حرکت به سوی تحقق شهرهای انسان محور، مورد توجه ویژه قرار 
(Roaf et al., 2024; Pucher et al., 2011; Wang et al., 2025; Colville-Andersen, 2018; Nello-Deakin & Niko�  گرفته است 

(laeva, 2020; Waitt & Buchanan, 2022; Antón-González et al., 2023. افزون بر این، تعامل پیچیدۀ دوچرخه سواری با ویژگی های 
متنوع محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و... در بسترهای مختلف، آن را به لنزی ویژه برای بررسی طیف گسترده ای از مسائل و 

موضوعات در مطالعات شهری از زوایای گوناگون تبدیل کرده است.
یـکی از شاخه های مهم این مطالعات، پژوهش دربارۀ تجربه های زیستۀ دوچرخه سواران در و از فضاهای شهری در زمینه های مختلف است.  	
این حوزه در مقایسه با مطالعات مربوط به تجربه های زیستۀ پیاده ها که سابقه ای طولانی تر دارند، نسبتاًً نوپا به شمار می آید و پژوهش های آن معدود 
 :Bhandal & Noonan, 2022; Marquart et al., 2020; Dunlap et al., 2020; Mayersو مربوط به سال های اخیر است )به عنوان مثال
 .& D. Glover, 2019; Quintao et al., 2019; Van Cauwenberg et al., 2018; Jungnickel & Aldred, 2014; Simpson, 2018)
پرسش بنیادین این حوزۀ مطالعاتی این است که چگونه زمینه های شهری با ویژگی های مختلف بر تجربۀ دوچرخه سواری تأثیر می گذارند و از آن 

متأثر می شوند.
هدف این مطالعات را می توان در دو بخش تعریف کرد. نخست، این پژوهش ها به فهم نحوۀ مواجهۀ افراد با فضا و جامعه از طریق تجارب  	
زیستۀ متحرک می پردازند تا درهم تنیدگی ویژگی های مختلف یک بستر مشخص را نشان دهند؛ یعنی چگونه شیوه های متفاوت حرکت در فضا، به 
شکل گیری مناسبات متنوع سازمان دهی فضا و جامعه منجر می شوند. برای مثال، چگونه شیوه های جابه جایی فعال )پیاده روی و دوچرخه سواری( 
می تواند  حرکت  شیوه های  این  مطالعۀ  چگونه  و  می آورند  فراهم  اجتماعی  تعاملات  برای  متفاوتی  فرصت های  خودرویی،  شیوۀ  با  مقایسه  در 
مضامین فرهنگی و هویتی زمینۀ خاصی را بازتاب دهد. این نوع مطالعات میان‌رشته ای در حوزه های انسان شناسی شهری، پدیدارشناسی شهری، 

جامعه شناسی شهری، مطالعات فرهنگی و... مورد توجه قرار گرفته اند.
از سوی دیگر، با توجه به دیدگاه های متأخر در طراحی شهری و اهمیت فزایندۀ توسعۀ فضاهای عمومی انسان محور، مطالعات مرتبط با فهم تجربۀ  	
زیستۀ افراد از فضا به عنوان پیش‌نیازی برای طراحی، برنامه‌ریزی و مداخله مطرح می شوند. این مطالعات بنیادین می توانند نقش مهمی در شکل‌دهی 
سیاست ها و اقدامات مبتنی بر درک تجربۀ کاربران از فضاهای شهری ایفا کنند؛ نقشی که در حوزۀ سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و طراحی شهری دوستدار 
دوچرخه به شدت احساس می شود. برنامه‌ریزی ها و اقداماتی که بیشتر بر تأمین زیرساخت های سخت مانند مسیرهای دوچرخه متمرکز بوده‌اند، اما به 
تجربۀ کاربران توجه کافی نداشته‌اند. درحالی که نیازها و ترجیحات و شیوه های ادراک دوچرخه سواران اساساًً با سایر کاربران فضا متفاوت است. این 
  (Quintao et al., 2019; Vanخلأ مطالعاتی باعث ایجاد تفاوت های قابل توجهی بین دیدگاه طراحان شهری و تجربۀ واقعی دوچرخه سواران می شود
(Duppen & Spierings, 2013. بنابراین بدون درک عمیق از تجربۀ زیستۀ دوچرخه سواری درزمینۀ شهری مشخصی که این تجربه در آن شکل 
می‌گیرد، نمی توان انتظار داشت برنامه‌ریزی و طراحی شهری به نیازهای واقعی پاسخ دهد و به ارتقای کمی و کیفی این شیوۀ جابه جایی پایدار، فعال و 

انسان محور کمک کند.
پژوهش حاضر در چهارچوب این خلأ مطالعاتی به‌دنبال فهم بدن زیسته در تجربۀ دوچرخه سواری شهری در یک زمینۀ مشخص )آمستردام(  	
و در قالب مطالعات »پدیدارشناسی حرکت1« و »پدیدارشناسی بدن2« است. پرسش اصلی پژوهش این است که بدن چه نقشی در تجربۀ زیسته 
دوچرخه سواری شهری در آمستردام دارد. این پژوهش در تقاطع با حوزه هایی چون »جغرافیای انسان گرا3« که هدفش در مرکزیت قراردادن »انسان ها و 
آگاهی، احساسات، افکار و عواطف انسانی« (Cresswell, 2013: 109) است و »مطالعات  جابه جایی ها4« که تمرکزش بر فهم کنش های تجسم یافته و 
زیستۀ متحرک و بازنمایی ها، ایدئولوژی ها و معانی وابسته به آن هاست (Jensen et al., 2020). با استفاده از روش تحقیق »خودمردم نگاری متحرک5«، 

نقش و جایگاه بدن در تجربۀ زیستۀ نویسنده اول از دوچرخه سواری در بازه های زمانی مختلف در آمستردام توصیف و تحلیل شده است.
یافته های پژوهش شامل هفت مضمون اصلی ازجمله »سیگنال های بدنی« و »تعامل روی زین« است که هرکدام از خلال توصیفات خودمردم نگارانه،  	
جنبه هایی از درهم تنیدگی بدن، دوچرخه و محیط شهری در تجربۀ زیسته را تحلیل می کنند. مضامینی که نشان می‌دهد بدن به عنوان واسط امکان 
تجربه، نقش فعالی در تجربۀ زیستۀ دوچرخه سواری شهری دارد و نحوۀ مواجهه فرد با فضا و خود و دیگران را شکل می‌دهد. روابطی که متأثر از 
ویژگی های محیطی و اقلیمی، نظام برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و شهرسازی، سویه های فرهنگی و قوانین و هنجارهای رسمی و غیررسمی و... به تجارب 

زیـستۀ متنوعی از این کنش در زمینه های شهری مختلف منجر می شود.
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مبانی نظری 	
چرخش جابه جایی و تغییر نگاه به کنش های متحرک  	

در دو دهۀ اخیر، با ظهور »چرخش جابه جایی6«(Cresswell, 2006)  در علوم انسانی و اجتماعی که با عنوان »پارادایم جدید جا به جایی7« نیز  	
شناخته می شود(Sheller & Urry, 2006; Hannam et al., 2006) ، مجموعه‌ای از تحقیقات میان‌رشته‌ای برای فهم کنش های متحرک افراد از 

)Jensen et al., 2020; Adey et al., 2014) :زوایـای مختلف در مطالعات شهری شکل گرفته است؛ برای مثال
ایـن چرخش، با نقد دیدگاه های ایستا که سنتاًً روی تحلیل روابط و پدیده ها در این حوزه ها حاکم بوده اند، بر درک و تحلیل معانی موجود در  	
جنبش ها، جریان ها و شبکه هایی تأکید دارد که انسان ها را در ابعاد و مقیاس های گوناگون به یکدیگر و به امور مختلف متصل می کنند. در این 
چهارچوب، حرکت مردم در شهر صرفاًً فعالیتی کارکردی برای انتقال از مبدأ به مقصد براساس دیدگاه حمل ونقلی نیست؛ بلکه کنشی پیچیده و 
چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل گرفته و در تجربه‌های زیستۀ فردی و جمعی معنا 
می یابد. در ایـن جریان نوین معرفت شناسانه، دوچرخه سواری شهری به عنوان کنشی پیچیده و سرشار از معانی زیسته، در ارتباط با روابط اجتماعی، 
 (Vivanco, 2013; Spinney, 2008; Willis et al., مناسبات فرهنگی، هنجارهای سیاسی و ادراکات محیط مادی و غیرمادی شناخته می شود

 2015; Larsen, 2014; Nello-Deakin & Nikolaeva, 2020; Haustein et al., 2019; Simpson, 2018)

برای فهم ابعاد پیچیده، ذهنی و درهم تنیدۀ کنش های متحرک افراد در فضاهای شهری، ضروری است از نگرش های سنتی و ایستای حاکم  	
 (Wilde & Klinger, بر فضا و فعالیت های انسانی و همچنین از دیدگاه تک بعدی و مسلط مهندسی ترافیک در مطالعۀ حرکت در شهر فراتر رفت
(te Brömmelstroet et al., 2022 ;2017. در این راستا، لازم است این کنش ها از زاویۀ دید کنشگران، آن گونه که آن را تجربه می کنند، بررسی 
 (Verstappen, 2023; Vivanco, 2013; شود و در ذیل معرفت‌شناسی تفسیرگرایی و رویکردهای پدیدارشناسانه و انسان شناسانه مطالعه گردد
(Marquart et al., 2020; Stefansdotti, 2014. همچنین بهره گیری از »روش شناسی های در حال حرکت8« متناسب با ماهیت چندبعدی، پویا 

و متحرک این کنش ها ضرورتی اساسی به شمار می آید.
پدیدارشناسی تجربه  های زیستۀ متحرک

پدیدارشناسی به طورکلی مطالعۀ تجارب ماست؛ مطالعۀ تجربه های انسانی و شیوه هایی که پدیده ها خود را در این تجربه و از طریق آن به ما  	
نشان می‌دهند (Sokolowski, 2000: 2). رسالت پدیدارشناسی »بازگشت به خود چیزها9« و اولویت دادن به این است که ما چگونه درون جهان 
و به عنوان بخشی از جهان، آن را درک و تجربه می کنیم(Merleau-Ponty, 1962: ix) . ایـن رویـکرد به نوعی پرسش دربارۀ معنای زندگی است 
و به ما کمک می کند بهصورت انتقادی و فلسفی از چگونگی شکل گیری تجربۀ زندگی مان در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و وجودی آگاه 
  (Richards &پژوهش پدیدارشناسانه را باید کاوش در »زیست جهان10« و مطالعۀ »تجربۀ زیسته11« دانست .(Van Manen, 2023: 13) شویم
(Morse, 2013: 71. پژوهشی که در آن تجربۀ زیسته بر این اصل استوار است که بدون داشتن تجربۀ زیسته نمی توان جهان را فهمید. تجربه ای 
 . (Pernecky & Jamal, 2010)که ما را نه به عنوان ناظران یک جهان بیرونی، بلکه به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زیست جهان معرفی می کند
زیـست جهان نیز بنا به بستر ضمنی و جریان زندگی روزمره اشاره دارد که تجربه ها در آن رخ می دهند و معمولاًً خارج از دید و توجه ارادی است. 
انسان ها معمولاًً تجارب خود را آگاهانه و به طور عمومی شکل نمی دهند؛ بلکه این تجارب صرفاًً اتفاق می افتند و افراد توجهی به چگونگی وقوع 
آن ها ندارند؛ چه بهصورت تصادفی باشند و چه بخشی از ساختارهای تجربی بزرگ تر (Seamon, 2000; 159; Van Manen, 1997: 35). بدین 
معنا، زیست جهان نقطۀ آغاز فهم ما از تجارب زیسته است (Adams & Van Manen, 2008) و بنابراین هدف پژوهش پدیدارشناسی، بازگشت 

به تجارب زیسته از منظر زیست جهان و تلاش برای فهم و آشکارسازی معانی بدیهی پنداشته شده یا مغفول در تجربۀ انسانی است.
در سال های اخیر، به‌ویژه تحت تأثیر توسعۀ مطالعات میان‌رشته‌ای جابه جایی و به طور مشخص تأثیر چرخش جابه جایی بر این حوزه، مطالعۀ  	
پدیدارشناسانۀ کنش های متحرک و موضوع فهم »تجربه های زیستۀ متحرک12« افراد در زمینه های مختلف مورد توجه مطالعات پدیدارشناسی 
 (Smith, 2016; Wyatt, 2020; Standal قرار گرفته و موجب توجه به جریان مطالعاتی مشخصی با نام »پدیدارشناسی حرکت« شده است
و  پدیدارشناسی حرکت  و در حوزۀ مطالعات  ادامۀ خط جریان مطالعات جابه جایی  در  پژوهش حاضر،   .& Engelsrud, 2011; Qian, 2021)

پدیدارشناسی بدن قرار می گیرد که به دنبال فهم نقش بدن در تجربۀ زیستۀ دوچرخه سواری شهری در یک »شهر دوستدار دوچرخه13« است.
بدن زیسته و تجربۀ بدنمند دوچرخه سواری 	

ایـن پژوهش بر فهم تجربۀ بدنمند دوچرخه سواری و مشخصاًً بر بعد »بدن زیسته14« به عنوان یکی از ابعاد زیست جهان چهارگانۀ معرفی شده  	

.
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در مطالعات پدیدارشناسانه، توسط من منن15 )1997( متمرکز است. این ابعاد چهارگانه شامل فضای زیسته16، زمان زیسته17، روابط انسانی زیسته18 
و بدن زیسته است. بدن زیسته به این بنیان فکری در پدیدارشناسی برمی گردد که ما همیشه به شکل بدنمند در جهان و در ارتباط با جهان هستیم 
(Van Manen, 1997: 103). بدن زیسته مرکز توجه اصلی در کار پدیدارشناسی ادراک19ِِ مرلوپونتی20 )1961-1908( است که از او حتی به عنوان 
»پدیدارشناس بدن21« نیز یاد می شود. او با کار ویژه در حوزۀ مطالعات »آگاهی بدنی«22 از زاویـۀ پدیدارشناسانه این خوانش را مطرح می کند که 
»بدن شرط امکان هر نوع تجربه ای محسوب می شود« (Crossley, 2012: 92) و این به این معناست که اساساًً تجربۀ ما به واسطۀ بدن ما شکل 
  (Merleau-Ponty,»را ممکن می کند؛ »من بدنم هستم (Merleau-Ponty, 1962: xi) »23می گیرد و بدنمندی ماست که »بودن در جهان
(151 :1962 و »بدن من نظرگاه من به روی جهان« است(Merleau-Ponty, 1962: 70) . به زعم او »بدن زیسته یک ابژۀ ایستا با فرم فیزیکی 
خاص یا ساختار آناتومیک مشخص نیست؛ بلکه به عنوان مجموعه ای از امکان هایی برای عمل است که هریک از ما آن را از درون به بیرون تجربه 

می کنیم« (Hale, 2016: 9). بنابراین مرلوپونتی ادراک را ضرورتاًً »پدیداری بدنی24« و بودن در جهان را اساساًً بودنی بدنمند می داند:

پدیدار ادراک نهصرفاًً به حسب امکان، بلکه به حسب ضرورت و ذات، پدیدار بدنی است. ادراک قسمی واقعۀ ذهنی شخصی 
نیست و بدن هم صرفاًً یک عین مادی دیگر در کنار سایر اعیان نیست. وقتی ادراک را در یکی از دو طرف تمایزی قاطع 
میان تجربه های ذهنی درونی و امور واقع عینی بیرونی جای می دهیم، از دیدن خود ادراک محروم می مانیم. به جای آن 
 (Carman, 2019: 76)ادراک، در انضمامی ترین شکلش، بهصورت جنبه ای از جوانب در جهان بودن بدنی ما ظاهر می شود

بنابراین »بدن شیئی میان اشیای دیگر نیست« (Merleau-Ponty, 1962: 80). او ایـن را با تمیز بین بدن عینی ساخته شده از عضلات و  	
استخوان ها و بدن زیسته تشریح می کند. از این منظر، »بدن زیستۀ یک شیء نیست که بتواند از زوایای مختلف درک شود، به کناری آن را گذاشت 
یا آن را در فضای عینی مکان یابی کرد«(De Vignemont, 2025) . مرلوپونتی استدلال کرد که بنیان زیستۀ جهان، »ادراک« است و به نوبۀ خود 
بر بدن زیسته استوار است(Seamon, 2025: 98) . بدن زیسته از منظر درگیری عملی اش25 با جهان فهم می شود و به زعم مرلوپونتی، آگاهی 
اساساًً با عمل و بنابراین با »من می توانم« (Merleau-Ponty, 1962: 80) همراه است. »فضای بدنمند فضایی از اعمال است که همراه با معنای 

 (De Vignemont, 2011)»وجودی و همین طور همراه با مسیرهای وجود، به سمت اشیا می رود
بدن  خودرو،  رانندۀ  برخلاف  و  است  بدن  انرژی  به  وابسته  سرعت  و  حرکت  زیرا  می کند؛  ایفا  فعالی  نقش  بدن  دوچرخه سواری،  تجربۀ  در  	
دوچرخه سوار به طور مستقیم با محرک های محیطی در ارتباط است. این ارتباط فعال میان کانال های حسی بدن و محرک های محیطی شکل 
  (Ingoldمی گیرد. زمانی که فرد در محیطی قرار می گیرد، ادراک غنی حاصل می شود که درگیری حسی و ادراکی فعال با آن محیط برقرار شود
(Kurtilla, 2000 &. یـک دوچرخه سوار به واسطۀ تعامل بدنمند است که ارتباط خود را با دوچرخه، زیرساخت، مناظر و سایر کاربران فضا به شکل 
 (Themen & Popan, »26دوچرخه سواری به عنوان »پدیدار چند حسی .(Freudendal-Pedersen & Kesselring, 2017) فعالانه برقرار می کند
(Jungnickel & Aldred, 2014; van Duppen & Spierings, 2013 ;2021 برای دوچرخه سوار تجربه می شود و استمرار رکاب زدن در یک 
محیط، به مرور زمان نوعی »حس مکان متحرک27« (Cook & Edensor, 2017; Wesener et al., 2021) در او ایجاد می کند. پژوهش دانلاپ و 
همکاران(2020)  دربارۀ جغرافیای عاطفی دوچرخه سواری شهری نشان می دهد که افراد در ابتدا با اهداف مختلف به دوچرخه سواری روی می آورند 
و در طی تعامل بدنمند با دوچرخه و محیط، پیوندی عاطفی و احساسی با آن برقرار می کنند. بنابراین ابعاد عاطفی و احساسی دوچرخه سواری نیز 

جزئی جدایی ناپذیر از تجربۀ بدنمند دوچرخه سوار هستند.

پیشینۀ پژوهش  	
همان طور که اشاره شد، مطالعات مرتبط با فهم تجارب زیستۀ افراد در حرکت با شیوه های مختلف جابه جایی، حوزه‌ای نوین در پژوهش های مطالعات  	
شهری است که در سال های اخیر تعداد کمی از آن ها، بهویژه بر تجربۀ زیستۀ دوچرخه سواری شهری متمرکز شده‌اند )نظرپور و همکاران، زیرچاپ(. از 
میان این مطالعات، آن هایی که به نقش بدن در تجربۀ دوچرخه سواری شهری پرداختهاند، انگشت شمار بوده‌اند. برای مثال، مطالعۀ اسنایزک و همکاران28 
(۲۰۱۳) بر توصیف و تحلیل احساساتی چون وزش باد بر پوست صورت، حس سرعت و تلاش در رکابزدن تأکید کرده‌اند. همچنین، احساسات مرتبط 
با ایمنی بدن در مواجهه با خطراتی مانند ترس از تصادف و فشارهای جسمی و روانی ناشی از دوچرخه سواری در محیط های شلوغ نیز بررسی شده است                        
(Cook & Edensor, 2014; Lee, 2016). موضوع دیگری که در این حوزه مطالعه شده، تأثیر توانایی های جسمی دوچرخه سواران سالمند بر تجربۀ 

.

.
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دوچرخه سواری است(Van Cauwenberg et al., 2018) . ایـن موضوع نشان می دهد چگونه ناتوانی های عملکردی و حسی مرتبط با بدن افراد 
مسن، حساسیت آن ها را دربارۀ موانع محیطی افزایش می دهد. مرور این پژوهش ها نشان می دهد که هیچ کدام در چهارچوب مشخص مطالعات 
پدیدارشناسی حرکت و فهم تجارب زیسته از دیدگاه پدیدارشناسی انجام نشده اند و پژوهش حاضر نخستین مطالعۀ میدانی در این حوزه با تکیه بر 

تحلیل و تفسیر پدیدارشناسانه و بهره گیری از روش خودمردم نگاری متحرک به شمار می آید.

روش پژوهش 	
روش های مردم نگاری به دلیل تنوع شیوه های جمع آوری داده و مشارکت فعالانۀ محقق و همین طور غوطه‌وری در بافت تجارب، لنزی قدرتمند  	
برای درک تجارب زیسته است. با وجود این، برای فهم تجارب زیسته مختلف، استفاده از ابزارهای نوآورانه و فنون متفاوت در چهارچوب مردم نگاری 
با توجه به ویژگی های پدیدۀ مطالعه لازم است. با توجه به ماهیت سیال تجربۀ دوچرخه سواری، این پژوهش از روش خودمردم نگاری متحرک 
)دیـاگرام شمارۀ ۱( برای درک و توصیف بدن زیسته در تجربۀ دوچرخه سواری شهری در آمستردام بهره برده است. خودمردم نگاری شاخه ای از 
مردم نگاری است که به عنوان رویکردی نوین در پژوهش و نگارش تحقیقات کیفی معاصر، بر توصیف و تحلیل تجربۀ شخصی محقق با موضوع 
با مشاهده و کشف زمینه ای  بازاندیشی محققانه، همراه  پیوسته میان تجربه و  ایـن روش شامل حرکت   .(Chang, 2008) تأکید دارد  تحقیق 
 .(Boylorn and Orbe, 2014) و تمرکز تحقیق را از دیگران به سمت خودِِ محقق سوق می دهد (Ellis, 2004: 14) گسترده تر از آن تجربه است
این روش در حوزه های مختلف مطالعات جغرافیای انسانی، انسان شناسی، مطالعات فرهنگی و انتقادی و... مورد استفاده قرار گرفته و به کارگیری آن 
 Rink, 2016; Cook and Edensor, 2017; Ravensbergen :در مطالعات جابه جایی معدود و محدود به سال های اخیر بوده است )برای مثال

et al., 2023; Spinney, 2006; Zuskáčová, 2023; Larsen, 2014)

خودمردم نگاری متحرک را به واسطۀ تمرکزش بر فهم کنش های متحرک و پیروی از روش شناسی »تحقیق در حال حرکت29«، باید کاربردی  	
از خودمردم نگاری در مطالعات مربوط به تحلیل »کنش ها و پدیده های متحرک30« در چهارچوب پدیدارشناسی حرکت و پارادایم جدید جابه جایی 
دانست. در این رویکرد، محقق به عنوان مشارکت کننده ای فعال در بطن تجربه حضور دارد؛ الزامی که به عنوان ویژگی »بودن در آنجا31« برای فهم 

 (Laurier, 2010; Spinney, 2011)چنین تجارب پیچیده و متحرکی مطرح شده است
فرایند میدانی تحقیق در سه بازۀ زمانی تابستان ۱۴۰۱، پاییز و زمستان ۱۴۰۲ و تابستان ۱۴۰۳، از طریق تجربه های دوچرخه سواری نویسندۀ  	
اول در آمستردام و طی نگارش مستمر یادداشت های روزانه از این تجربه و تحلیل آن ها برای تولید مضامین اصلی انجام شده است. جنبه های 
تصویری این تجارب نیز با ثبت عکس و فیلم از طریق دوربین نصب شده روی دوچرخه ضبط شده و در بازبینی مستمر آن ها همراه با یادداشت های 
میدانی، فرایند نگارش مستمر را شکل داده است. برای اطمینان از اعتبار فرایند تحقیق و نگارش و تولید متون خودمردم نگاری، این روند را دو 
استاد برجستۀ حوزۀ مطالعات دوچرخه سواری شهری در دانشکدۀ علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه آمستردام بررسی کرده اند که تجربۀ چشمگیری 
در هدایت دانشجویان در تحقیقات مردم نگارانه دارند. یکی از آن ها به عنوان نویسندۀ سوم این مقاله، مشاور پروژۀ تحقیقاتی نیز بوده است. تفاوت 
فضای ذهنی و بافت فرهنگی اجتماعی محقق اصلی با زمینۀ کشور هلند و شهر آمستردام، یکی از محدودیت های تحقیق بود که با همراهی این 
مشاور، در فرایند تفسیر تجربیات مرتبط با زمینۀ تحقیق به خوبی برطرف شد. مضامین در فرایندی مستمر از تحلیل و تفسیر داده های میدانی و 

یـادداشت های توصیفی محقق، استخراج و دسته بندی شد و سپس هر مضمون در قالب روایت های خودمردم نگارانه به نگارش درآمد.

دیاگرام 1. ابعاد خودمردم نگاری متحرک )منبع: نظرپور، 1399(

.

.
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یافته ها و بحث 	
یافته های پژوهش شامل هفت مضمون اصلی است که ابعاد گوناگونی از نقش بدن در تجربۀ زیستۀ نویسندۀ اول را در ارتباط با ویژگی های  	
محیطی، فرهنگی و اجتماعی نشان می کند. هر مضمون، از خلال توصیفات خودمردم نگارانه، جنبه هایی از درهم تنیدگی بدن، دوچرخه و محیط 
شهری را تحلیل می کند. بدن به عنوان واسط امکان تجربه، نقش فعالی در تجربۀ زیستۀ دوچرخه سواری شهری دارد و نحوۀ مواجهه با فضا، خود 
و جامعه را شکل می‌دهد؛ مواجهه‌ای که متأثر از ویژگی‌های محیطی و اقلیمی، نظام برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و شهرسازی، سویه های فرهنگی 

و هنجارهای نوشته و نانوشته‌ و... است. این مواجهه به تجارب زیستۀ متنوعی از این کنش در زمینه های شهری مختلف منجر می شود.
دوچرخه چیزی است، اما تقریباًً هیچ‌چیز! 	

دوچرخه ابزاری ساده و سرراست است. از اجزای مشخصی ساخته شده و سیستم ارتباطی و عملکرد آن نیز واضح است؛ اما دوچرخه سواری  	
زمینۀ  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  و  اجتماعی  محیطی،  مضامین  با  درهم تنیده  و  چندبعدی  پیچیده،  کنشی  شهری،  محیط های  در  آن هم 
شهری خود است. زمانی که فردی بر دوچرخه سوار می شود و با توان بدنی‌اش به پدال ها نیرو وارد می کند، این ابزار ساده به پدیده‌ پیچیده‌ای 
تبدیل می شود که مناسبات فضا و جامعه در بافت مشخص را از زوایای مختلف نشان می‌دهد. دوچرخه سواری در هر بستری، بازنمایی پیچیدۀ 

ویـژگی های درهمتنیدۀ آن بستر است.
آمستردام در میان مردم جهان، به‌عنوان بهشت دوچرخه سواران شناخته می شود و دوچرخه سواری هلندی ها به عنوان امری خاص و برجسته  	
به حساب می آید. امری که به شکل‌گیری گزاره هایی جهانی خاصی مانند »ما آمستردام نیستیم32« هم منجر شده است. گزاره‌ای که در 
گفتمان عمومی و مدیریتی زمینه های خودرومحور رواج دارد. اما زمانی که از درون این زیست جهان و از منظر کنشگرانش به آن نگاه میکنیم، 
دوچرخه سواری در هلند در واقع امری عادی و غیربرجسته و روزمره به شمار می آید؛ مشابه پوشیدن کفش برای خروج از خانه یا مانند آنچه 

یـکی از نویسندگان برجستۀ دانمارکی برای نشان دادن جایگاه دوچرخه در فرهنگ کپنهاگ بیان کرده است: شبیه داشتن جاروبرقی در خیابان

ما همه جاروبرقی داریم، همه یاد گرفته‌ایم چطور از آن استفاده کنیم و همه از آن استفاده می کنیم. اما در طول روز 
به جاروبرقی مان فکر نمی کنیم. فقط وقتی کیسۀ آن پر می شود، چشمانمان را می چرخانیم و آه می کشیم. درست مانند 
زمانی که لاستیکمان پنچر شده یا زنجیر دوچرخه مان شل است و دوچرخه مان را به تعمیرگاه می بریم... رابطۀ ما با 
دوچرخه هایمان، همانند رابطه مان با جاروبرقی هایمان است. هر دو فقط ابزارهای فوق‌العادۀ مؤثر و مفیدی هستند که 

(Colville-Andersen, 2018: 2)زندگی روزمره مان را آسان تر می کنند

این توصیف از دوچرخه در زندگی روزمره تا حدی بیانگر فرهنگ دوچرخه در هلند هم هست؛ البته تفاوت هایی هم بین این دو فرهنگ وجود  	
دارد که جلوتر به آن اشاره می شود. دوچرخه درزمینۀ کشور هلند وسیله ای است بسیار کاربردی برای جابه جایی های روزمره؛ ابزاری ساده، معمولی، 
ارزان و در دسترس. در هلند ۸۰درصد از هلندی ها حداقل یک دوچرخه دارند )به ازای هر فرد، ۱.۳ دوچرخه وجود دارد که رتبۀ اول در جهان محسوب 
می شود(. حدود ۲۸درصد از کل سفرهای هلندی ها با دوچرخه انجام می شود )در برخی از شهرهای مرکزی این رقم به بیش از ۶۰درصد می رسد( 
که این عدد در طی سه دهه تقریباًً ثابت بوده است. همین طور ۵۳درصد از سفرهای زیر ۵ کیلومتر با دوچرخه انجام می شود و زنان کمی بیش از 

(De Haas & Kolkowski, 2023)مردان از دوچرخه بهصورت روزانه استفاده می کنند
دوچرخه سواری در هلند چنان فراگیر و روزمره است که به زعم کویپرز33  (2013)یـک »عادت واره ملی34« (Elias, 1996) محسوب می شود:  	
به معنای گرایش های درونی شده و الگوهای رفتاری که در زندگی روزمرۀ افراد شکل می گیرد و تجسم می یابد. در هلند دوچرخه سواری »نه یک 
سبک زندگی آگاهانه و نه یک بیانیۀ سیاسی«(Kuipers, 2012: 2)، بلکه عادتی روزمره و روتینی بدیهی شناخته می شود. هلندی ها خود را به طور 
خاص »دوچرخه سوار« نمی نامند؛ همان طور که مردم در تهران خود را »خودروسوار« خطاب نمی کنند. هنگامی که در آمستردام به خیابان نگاه 
می کنیم، تنوع گسترده ای از افراد را می بینیم که با دوچرخه جابه جا می شوند؛ از سنین و جنسیت های مختلف، بدون کلاه ایمنی، دستکش یا لباس 
خاصی. دوچرخه سواری در این شهر انگار »شکل دیگری از پیاده روی« (Bruntlett & Bruntlett, 2018: 4) است. در رفت وبرگشت های روزانه، 
افرادی که با دوچرخه شان سوار بر شناورهایی می شوند که آمستردام مرکزی را به بخش شمالی متصل می کند، انگار دست دردست دوچرخه هایشان 

قدم می زنند.

.

.

!
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در فرایند درونی شدۀ این الگوهای روزمره، بدن نقش فعالی دارد. دوچرخه سواری در آمستردام عادت واره ای است که از طریق بدن درونی  	
می شود و به واسطۀ همان بدن، نمود بیرونی می یابد. ماهیت بدنمند این عادت واره است که آن را متمایز می کند؛ فرایند هم زمان درونی و بیرونی 
شدن الگوهای آن تنها از طریق بدن ممکن است. بدنی که بدن زیسته و »بدن عادتی35« نامیده می شود و ماهیتی »پیشا تاملی36« دارد و بخشی از 
زندگی روزمرۀ افراد در ارتباط با فضا و جامعه را شکل می دهد. بدن های ما به مثابۀ واسطه هایی عمل می کنند که از طریق مواجهه و تعامل با جهان 
پیرامون، عادات و روال های حرکتی و بدنی را شکل می دهند. »عادت نه در اندیشه و نه در بدن عینی، بلکه در بدن به عنوان واسطه ای میان انسان 

(Merleau-Ponty, 2010: 146)»و جهان قرار دارد

شکل 1. افرادی که با دوچرخه شان به سمت شناورهای روبه روی ایستگاه مرکزی قدم می زنند.

شکل 2. دوچرخه چیزی ناپیدا در زندگی روزمرۀ هلندی هاست.

.
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تقریباًً هیچ چیز37«. شاید همین سادگی و  اما  رایج هلندی هم دید: »دوچرخه چیزی است،  استعارۀ  را می توان در  اهمیت حضور دوچرخه  	
 .(Cox, 2015: 7) تبدیل کرده است  نامرئی  به چیزی در واقع  را در زندگی روزمرۀ هلندی ها  مخصواًًص کاربردی بودن دوچرخه است که آن 
دوچرخهسواری در آمستردام پدیده ای غیرمعمول نیست؛ اما بسیار زمینهمند38 است؛ زیرا زمینه و بافت هر بستر، نقش کلیدی در تجربه و بازنمایی 
شیوه های مختلف جابه جایی دارد. استیون فلمینگ39 (2012)، نظریه پرداز و دوچرخه سوار استرالیایی، این نکته را به خوبی توصیف کرده است: »در 
نیویورک مردم به دلایل سیاسی دوچرخه سواری می کنند؛ در سیدنی به خاطر پرستیژش، در کپنهاگ به دلیل طراحی شهری خاص و در آمستردام 

بودنش.« کاربردی  به خاطر 
و  عملی  شیوۀ  یعنی  می گوید؛  »تودستی40«  رابطۀ  آن  به  او  که  داریم  موجودات  با  پیشا تأملی  و  عادی  مواجهۀ  نوعی  هایدگر،  منظر  از  	
مستقیمی که ما با اطرافمان قبل از هرگونه تفکر آگاهانه درگیر می شویم و »روی آورندگی41« ما به سوی آن ها بر مبنای ارزش استفادۀ42 آن ها 
در انجام عمل و فعالیت مشخص در یک زمینۀ مشخص که این یکی از انواع »بودن43« در اندیشۀ هایدگر است. دوچرخه در آمستردام ابزاری 
پرکاربرد است که می تواند ساده، ارزان، مستقل و سریع روی آورندگی معطوف به جابه جایی فرد را تحقق ببخشد. همانند مثال ابزار چکش در 
اندیشۀ هایدگر، دوچرخۀ اینجا مواجهه‌ای تودستی در تجربۀ زیستۀ افراد با خود دارد که ساختار هستی شناسانۀ44 آن، »استطاعت45« برای عمل 
جابه جایی است. در مواجهۀ روزمره و در رابطۀ تودستی با دوچرخه، پتانسیل استطاعت آن برای جابه جایی است که آن را در ساحت زیسته در 

می کند. دسترس 
هلندی ها به دوچرخه سواران ورزشی که با تجهیزات خاص و لباس های ویژه در حومۀ آمستردام دیده می شوند، »ویوقنر46« میگویند. در  	
مقابل، »فیتسر47« به افرادی اطلاق می‌شود که به طور روزمره با سرعت پایین و بدون تجهیزات خاصی مانند کلاه ایمنی و لباس ویژه جابه جا 
می شوند. برای گروه اول، علاوه بر تفاوت در لباس و تجهیزات ایمنی، به‌دلیل سرعت بیشتر و نوع دوچرخه )دنده‌ای و فرمان خاص پایین تر 
نسبت به بدن(، بدن به جلو خم می شود تا اصطکاک کمتری با جریان باد ایجاد کند. در این حالت، محدودۀ دید، محدود و سربه جلو است. در 
مقابل، در گروه دوم به‌واسطۀ نوع دوچرخه )بدون دنده و فرمان بالا( و سرعت پایین، بدن نزدیک به زاویۀ قائم نسبت به دوچرخه قرار می‌گیرد 

که محدودۀ دید را گسترده تر می کند و امکان بهتری برای مشاهدۀ محیط اطراف فراهم می آورد.

به طور معمول، دوچرخه‌ در آمستردام از نوع شهریِِ ساده و بدون دنده است؛ اما تفاوت هایی با دوچرخه‌ در تهران دارد. فرمان آن مانند  	
دوچرخۀ تهران صاف نیست و فرم منحنی دارد که نحوۀ گرفتن و حالت دست ها را تغییر می‌دهد. مهم تر از همه، ترمزها هستند؛ ترمزدستی 
وجود ندارد و پدال ها نقش ترمز را ایفا می کنند. برای ترمز گرفتن باید بهصورت معکوس به پدال ها فشار وارد کنم. در تجربه های اول، هنگام 
ترمز گرفتن ناخودآگاه پنجۀ دستم واکنش نشان می‌دهد و پاهایم گاهی نیروی کم و گاهی بیش از حد به پدال وارد می کنند که هر دو حالت 
دردسرساز است. بدنم قائم است، فشار کمتری به شانه ها وارد می‌شود و دید وسیع تری دارم که چرخش سر را برای تماشای اطراف راحت تر و 
بیشتر می کند. بدنم در حال درونی کردن تجارب متفاوتی است؛ الگوهایی که از طریق بدن درونی می شوند و به‌واسطۀ آن نمود پیدا می کنند.

دستۀ سارهای روی زین: تعاملات بدنمند و هنجارهای تثبیت شده در حرکت 	
پیش از تهیۀ دوچرخه در آمستردام، زمان کافی داشتم تا به رفتار دوچرخه سوارانی که می‌دیدم، دقت کنم. با اینکه سال ها دوچرخه سواری  	
می کرد،  جلب توجه  که  نکته‌ای  اولین  کنم.  توجه  دوچرخه  راندن  مهارت  از  فراتر  دیگری  نکته های  به  باید  که  می‌رسید  نظر  به  بودم،  کرده 

شکل 3. دوچرخه سواران ورزشی )ویوقنر( و روزمره )فیتسر(
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رکاب‌زنی جمعی دوچرخه سواران در جریانی بسیار سیال بود که به نظر می‌رسید قواعد و هنجارهای خاص خود را دارد. در تهران، دوچرخه سواری 
برای من یک کنش فردی بود و اغلب حس می کردم که در خیابان غریبه و گاهی مزاحم هستم؛ اما در آمستردام، انبوه بدن های روی زین ها 
فضایی بصری و تعاملی ایجاد می کردند. به رفتار بدن دوچرخه سواران در آمستردام توجه می کردم و می‌دیدم که چگونه در یک رقص جمعی 
حرکت می کنند و نسبت به یکدیگر موقعیت بدنشان را تنظیم می کنند. منطق جمعی، طیفی از سرعت منعطف و هنجارهای اجتماعی به‌واسطۀ 
رفتار بدنی، بر جریان حرکت دوچرخه سواران حاکم بود و نوعی آشفتگی سازمان یافته48 یـا هوش جمعی را ایجاد می کرد. حرکتی هماهنگ، 
استعارۀ  در  بعدها  دوچرخه سواران،  جمعی  رقص  جریان  این  با  مشترک.  اجتماعی  آگاهی  نوعی  بر  مبتنی  ولی  مرکزی،  فرمان‌دهی  بدون 
»دوچرخه سواران به مثابۀ دستۀ سارها49« مواجه شدم که مارکو ته برومستروت50 که خودش با نام »استاد دوچرخه51« در هلند معروف است، 

بیان می کرد:

درک این پیچیدگی سازمان یافته از دیدگاه غالب خودرومحور بسیار دشوار است. دقیقاًً مانند یک غاز که به سختی می تواند 
درک کند چگونه سارها در حین حرکت به یکدیگر برخورد نمی کنند.

مارکو معتقد است که تعامل پیچیده بین دستۀ سارها می تواند با سه قانون رفتاری فردی نسبتاًً ساده توضیح داده شود: نزدیک ماندن به مرکز  	
گروه تا جای ممکن )هم بستگی52(، رعایت فاصلۀ کافی برای جلوگیری از برخورد )جدایی53( و هماهنگی با اطرافیان در ارتباط با جهت و سرعت 
بالا هدایت  از  الگویی است که  و  قوانین فردی  این  تعامل  نتیجۀ  از حرکت دستۀ سارها می بینیم،  پیچیده ای که  الگوی  حرکت )هم راستایی54(. 
نمی شود. به عبارتی دیگر، ظهور یک سیستم خودسازمان ده از تجمیع این قوانین سادۀ فردی به شکل گیری پیچیدگی سازمان یافتۀ جمعی منجر 

می شود که هنگام دوچرخه سواری در آمستردام و ورودم به جریان حرکت سارها در خیابان به خوبی حس کردم.

در لحظۀ مناسب، بدون ایجاد اختلال در حرکت جمعی، وارد مسیر دوچرخه شدم و سعی کردم موقعیت و نیروهای بدنم را با جریان و نظم موجود  	
تطبیق دهم. اما پیش از این تطبیق، لازم بود به نقطۀ تعادل بین بدنم و دوچرخه ای برسم که ساختارش با دوچرخه ام در تهران متفاوت بود. شرط 
لازم برای حرکت دوچرخه، فشار وارد کردن بر رکاب و شرط لازم برای حفظ تعادل، هماهنگی بدن و دوچرخه در نقطۀ تعادل است. دوچرخه سواری 
نوعی هم ساختی55 میان بدن و ابزار حرکت است که از باهم بندی56  (Deleuze & Guattari, 1987) دوچرخه و بدن حاصل می شود. این دو عنصر 
به یکدیگر وابسته اند و پیوندشان بر پایۀ »روی آورندگی« فرد که حرکتی و بدنمند است، ایدۀ ذهنی دوچرخه سواری را به تجربه ای ملموس تبدیل 
می کند. تجربۀ دوچرخه سواری همچنین به معنای موقعیت یابی57 ایـن هم ساختی در تعامل با انسان و غیرانسان58 در بستر پیچیدۀ زندگی روزمره 
است. راندن دوچرخه نیازمند هماهنگی عضلات درگیر در حرکت، حفظ تعادل بدن و دوچرخه، آمادگی ذهنی برای مقابله با کج شدن دوچرخه و 

نظارت فعال بر محیط اطراف برای مواجهه با خودروها، پیاده‌ها و دوچرخه سواران دیگر است.
برای مثال، در آمستردام در بخش هایی مرز فیزیکی مشخصی بین مسیر دوچرخه و پیاده روها وجود ندارد. این وضعیت باعث می شود عابران  	

Mr. Visserplein  شکل 4. برداشت رفتار دوچرخه سواران از میدان
منبع: پروژۀ دانشجویان دانشگاه آمستردام زیر نظر مارکو ته برومستروت. دسترسی به ویدئو:

https://www.youtube.com/watch?v=zIJJYbHn07Q&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=zIJJYbHn07Q&t=9s
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به راحتی وارد مسیر دوچرخه شوند و دوچرخه سواران مجبور باشند برای جلب توجه آن ها، به ویژه وقتی ارتباط چشمی ممکن نیست، بوق بزنند؛ امری 
که نشان دهندۀ درگیری فعال ذهن و بدن با خود، دیگران و محیط است. این تعامل، تجربه ای پیچیده و پویا برای دوچرخه سوار به وجود می آورد که 
ویـوانسو59 )۲۰۱۳( آن را »تعامل عالی انسان-ماشین60« می نامد. حفظ تعادل بین بدن و دوچرخه و سپس هماهنگی این ترکیب با جریان حرکت 
جمعی، مرا از یک دوچرخه سوار مبتدی و ناآشنا به عضوی از دستۀ سارها تبدیل کرد. توانسته بودم در جریان سارها روی زین باقی بمانم؛ اما هنوز 

چیزهای زیادی در پیش بود.

نرمال شدن بدن: یادگیری از طریق رکاب زنی در محیط 	
به رکاب، توقف کامل و شروع دوبارۀ  افزایش و کاهش سرعت، مکث‌های کوتاه در فشار دوباره  از  تجربۀ دوچرخه سواری شامل لحظاتی  	
رکاب زنی است. این فرایند درگیری پیچیده و فعال بدن با دوچرخه و ویژگی های فنی مانند تعداد و قدرت دنده ها، ناهمواری های زمین، قوانین 
رسمی مانند چراغ های راهنما و قواعد نانوشته ای مثل سبقت گرفتن از سمت چپ مسیر دوچرخه، همچنین تأثیر نیروهای جوی مانند باد موافق یا 
مخالف و موقعیت بدن دربارۀ اشیا و افراد ثابت و متحرک در فضا را در بر می گیرد. این عوامل در کنار هم، ضرباهنگ درهم تنیده‌ بدن، دوچرخه و 
محیط را شکل می دهند که تجربه ای غنی از »مذاکره در حین حرکت61« (Jensen, 2010) با فضا و جامعه فراهم می کند. یکی از نقاط خاص برای 
مشاهدۀ این مذاکرات در حین حرکت، فضای عمومی اشتراکی62 روبه روی ایستگاه مرکزی آمستردام است؛ جایی که اتصال آبی به بخش شمالی 

آمستردام از طریق شناورهایی که رایگان پیاده و دوچرخه سواران را به بخش های مختلف شمال حمل می کنند.

شکل 5.  دوچرخه سواری جمعی در آمستردام شبیه حرکت دستۀ سارهاست.

شکل 6. جریان های حرکتی در فضای اشتراکی روبه روی ایستگاه مرکزی که نیازمند درگیری فعالانۀ ذهن ها و بدن هاست.
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فضاهای اشتراکی به عنوان محیط هایی هستند که در آن ها تسلط عملکردی جابه جایی به طور اساسی به چالش کشیده می شود و عملکردهای  	
چندوجهی خیابان به عنوان فضایی برای همه مورد تأکید قرار می گیرد (Karndacharuk et al., 2014). فضای اشتراکی مقابل ایستگاه مرکزی، 
فاقد جداسازی فیزیکی، کانالیزه کردن حرکات و نظام ترافیکی است و سیالیتی به واسطۀ همین مذاکرات بدنی در حین حرکت افراد جریان دارد. 
جریان حرکت جمعی که برون داد پویا و سیال بدن هایی است که نظمی انسانی از عبور و مرور را در این نقطه شکل می دهد. رفتارها و اقدامات 
روزمرۀ افرادی که به طور منظم در این حرکت می کنند، این فضا را به مکانی با پویایی زیاد و اتمسفری  منحصربه فرد تبدیل کرده است؛ شبه موقعیتی 
که »باله مکان63« (Jacobs, 1961; Seamon, 2018, 2024, 2025) نامیده شده است. مشاهدۀ این رقص جمعی بدن هایی که از سویه های 

متفاوت وارد این فضا می شوند، برایم بسیار جالب است؛ مذاکراتی که نیازمند درگیری فعالانۀ ذهن ها و بدن هاست.
اولین تجربۀ رکاب زنی ام در آمستردام با کمی استرس و هیجان همراه بود. تمام تلاشم را می کردم تا جزئی از جریان حرکت باشم. سرعت  	
خود را با جمع هماهنگ می کردم و به لبۀ  سمت راست مسیر می چسبیدم. سعی داشتم بدنم را طوری تنظیم کنم که مزاحم دیگران نشوم. پس از 
مدتی، به خوبی میتوانستم تشخیص دهم کدام دوچرخه سواران توریست هایی هستند که احتمالاًً تجربه ای مشابه من دارند. این موضوع کاملاًً از زبان 
بدنشان، نحوۀ تعامل با دوچرخه، سرعت و مهارت رکاب‌زنی و همچنین ارتباط چشمی متفاوتشان با دیگران مشخص بود. هماهنگ شدن بدن با 
این جریان حرکتی، چیزی نیست که بتوان از قبل آموخت؛ بلکه یک فرایند شدن64ِِ بدنمند از »یادگیری از طریق رکاب زنی65« در ارتباط با فضا و در 
تعامل با بدن دیگران است. مهارتی فرهنگی و بدنی است که به مرور زمان آموخته می شود. هیچ شیوه ای برای استفاده از بدن به طور کامل طبیعی 
نیست، بلکه فرهنگی و اجتماعی هستند (Ingold & Kurttila, 2000). بدن ها رفتارهای حرکتی خاصی را از گروه اجتماعی شان می آموزند، بدون 

ایـنکه لزوماًً بدانند این یادگیری فرهنگی است نه زیستی.

در روزهای نخست، بدنم هنوز با پیچیدگی سازمانیافتۀ حرکت جمعی هماهنگ نشده بود؛ مثل غازی که در میان دسته ای از سارها رها شده  	
باشد. بارها با نگاه ها یا صدای زنگ دوچرخه های دیگران مواجه می‌شدم؛ نشانه ای که می گفت بدنم باید بداند کی و چگونه حرکت و توقف کند. 
حالا که به آن روزها فکر می کنم، آن حالت خاص نشستن روی زین، نحوۀ گرفتن فرمان و واکنش به صدای زنگ ها، همه بخشی از زبان بدن 
فرهنگی بودند که کم کم وارد آن شدم. به مرور زمان، تلاش آگاهانه ام برای تحلیل محرک های حسی نزدیک بدنم، پس از چند روز رکابزنی به 
آگاهی و »دانش بدنی66« تبدیل شد که توانستم محرک های بیشتری از محیط وسیع تری دریافت کنم. حالا می توانستم با محیط بیرون از مسیر 

دوچرخه ارتباط برقرار کنم، بیشتر به مناظر اطراف توجه کنم و دایرۀ ادراکی گسترده تری را تجربه کنم.
 (Csikszentmihalyi, 2008; Biasutti, 2011) تجربۀ »جریان67«  وارد  بدنی،  یادگیری  از طریق  ذهن،  که  است  لحظه ای  همان  ایـن  	
می شود: جریان حالتی از غوطه وری عمیق و لذت در یک فعالیت است؛ جایی که فرد چنان درگیر کار می شود که زمان و محیط پیرامونش را 
فراموش می کند. این حالت معمولاًً در فعالیت های چالش برانگیزی رخ می دهد که مهارتهای فرد را به آزمون می گذارد و به اوج عملکرد و احساس 

رضایت می انجامد. هر پیچ، هر توقف، هر حرکت آهسته یا ناگهانی از بدن دیگران برایم پیامی بود که فوراًً پاسخ می دادم.
ایـن بدن زیسته ام بود که می دانست کجا باید سرعت بگیرد، کجا نرم شود و چه زمانی جا خالی بدهد. گاهی حتی پیش از آنکه ذهنم تصمیم  	
بگیرد، بدنم واکنش نشان می داد؛ نوعی آگاهی عضلانی و دانشی بدنی که به واسطۀ تداوم رکاب زنی در این محیط، در من شکل گرفته بود. اینکه 
چطور خودم را با سیستمی تطبیق دهم که خودم بخشی از ساخت آن هستم؛ مثلاًً اینکه چطور پس از سبز شدن چراغ راهنما، در ضرباهنگ هماهنگ 
با دیگر بدن های اطرافم، نیروها، زوایا و ژست بدنی مان را هماهنگ کنم؛ یا چه زمانی نیاز است کمی فرمان دوچرخه را پیش از حرکت زاویه دهم 

و چه زمانی نیاز است کمی ایستاده روی زین باشم تا نیروی بیشتری به رکاب وارد شود.

شکل 7. به روش نانوشتهای سمت چپ مسیر دوچرخه برای سبقت است و اگر مسدود شده باشد، با بوق زدن هشدار می‌دهند یا کمی از مسیر خارج می شوند و دوباره به مسیر برمی گردند.
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با گذشت زمان، توانایی رکاب زدن در چنین محیطی و با این دوچرخه به عملی بدل شد که به توجه آگاهانه زیادی نیاز نداشت و نوعی کنش  	
شهودی بود که »حافظۀ بدنی ام68« آن را هدایت می کرد. حافظۀ بدنی به مجموع این ظرفیت ها، عادات و گرایش هایی اشاره دارد که در طول 
زندگی فرد شکل گرفته اند(Fuchs, 2012: 10). یـک بار هنگام مرور فیلم های ضبط شدۀ دوچرخه سواری ام، متوجه شدم در روزی که مشغول 
صحبت با تلفن و غرق در گفت وگو بودم، هنگام رسیدن به پل کوچکی که هر روز از آن عبور میکردم، ناخودآگاه از روی زین بلند شدم تا فشار 
بالا رفتن از شیب پل وارد کنم. »حرکتی زمانی آموخته می شود که بدن آن را درک کرده و در جهان خود ادغام69 کرده باشد«                  بیشتری برای 
(Merleau-Ponty, 2010: 140). نظم حرکتی در آمستردام از توافقات ضمنی شکل می گیرد. حس کردن دیگران، پیش بینی واکنش ها و عمل 
در هماهنگی با آن ها بخشی از یادگیری بدنمند است. این یادگیری از طریق رکاب زدن، بخشی از اجتماعی شدن بدن در فضا و انباشت »دانش 
تجسم یافته70« (Lugo, 2013) است. مهارت عملی مانند دوچرخه سواری »در کنش بدنی، تکرار و تمرین توسعه می یابد« (Marchand, 2010)؛ 

زیـرا تنها با ساخت تدریجی و لایه لایه تجربیات مشابه است که فرد می تواند دانش بدنی خود را تغییر دهد و مهارت جدیدی بیاموزد.
ناپدیدی ابزار در بدن: روی آورندگی حرکتی 	

آنچه در مسیرهای دوچرخه سواری آمستردام مشاهده کردم، جریان سیالی از بدن های منعطف و متحرک است که براساس نوعی آگاهی بدنی،  	
در کنار یکدیگر حرکت می کنند. این دانش بدنمندی که مرلوپونتی آن را در قالب عادت و زیست جهان تبیین می کند، نشان می دهد که دوچرخه 
به تدریج از حالت یک شیء خارجی خارج و با بدن یکی می شود. در این فرایند، بدن با دوچرخه امتداد می یابد و دوچرخه به بخشی از بدن تبدیل 
می شود. مانند آنچه مرلوپونتی در استفادۀ پرتکرار از عصا برای فردی نابینا به عنوان ابزار مطرح کرده، دوچرخه نیز با تکیه بر استمرار استفاده و ادغام 
با بدن در ساحت تجربۀ زیسته، به نوعی به »بسط و امتداد بدن71« در ارتباط با درک محیط تبدیل می شود. عادت کردن به یک ابزار »به معنای 
پیوند خوردنمان به آن هاست یا بالعکس، ادغام کردن آن ها در حجممندی بدنمان« (Merleau-Ponty, 1962: 143) و در ایـنجا عمل رکاب زنی 
»روی آوریی بدنمند72« با چنین پتانسیلی است. با تداوم رکاب زنی، دوچرخه از ابژه ای بیرونی به امتدادی از بدن بدل می شود که در عین واسطهگری 
در دنیای بیرونی، در تجربۀ درونی ناپدید73 و با بدن ادغام می شود؛ درست مانند کاتالیزگری که به نوعی در تجربۀ حرکتی ناپدید می شود. ابزاری که 

شکل 8. تنظیم نیروها، زوایا و ژست های بدنی پس از سبز شدن چراغ که وابسته به آگاهی عضلانی به واسطۀ تداوم رکاب زنی است.
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دیـگر ابژۀ عینی نیست، بلکه تبدیل به »یک ضمیمه74 از بدن یا یک بسط از ترکیب بدنمند« (Merleau-Ponty, 2010: 154) شده است.

فهم آگاهانۀ این ناپدیدی برایم دقیقاًً زمانی اتفاق افتاد که قرار شد برای اولین بار با دوچرخه ای متفاوت در آمستردام که محیطی کاملاًً متفاوت  	
بود، رکاب بزنم. یک مواجهه از نو با ابزاری که ابتدا باید کار با آن را یاد بگیرم و به آگاهی و دانش بدنی ام اضافهاش می کردم و در استفادۀ مداوم 
از آن در محیطی کاملاًً جدید، فرایند ناپدیدی و امتدادش در بدنم را دوباره تجربه می کردم: مواجهۀ آگاهانه با هدف آشنایی زدایی از چیزی آشنا. 
فرایندی که ابتدا در نحوۀ استفاده از ترمز دوچرخۀ هلندی خود را نشان داد؛ دوچرخه ای که به جای ترمز دستی، ترمز پایی داشت. برای ترمز گرفتن، 
باید به شکل معکوس به رکاب نیرو وارد میشد. در روزهای اول، تنش بین بدنم و دوچرخه کاملاًً مشهود بود. وقتی نیاز به ترمز بود، دانش و آگاهی 
عضلانی پیشین فعال می شد و انگشتانم به طور ناخودآگاه برای ترمزهایی که وجود نداشتند، حرکت می کردند. در ابتدا کنترلی بر جلوگیری از این 
واکنش بدنی نداشتم. عضلات پاهایم نیز گاهی دیر عمل می کردند یا نیروی کم و گاهی زیادی به حرکت معکوس رکاب وارد می کردند. چند بار 
به آرامی با لاستیک دوچرخۀ جلویی در پشت چراغ قرمز برخورد کردم و چندین بار به دلیل نیروی بیش از حد، دوچرخه ام در حال واژگون شدن بود. 
مرلوپونتی این وضعیت را »بدن واقعی75« می نامد که در هم نفوذیافته با »بدن عادتی76« قرار می گیرد و مشخصاًً »تاملی77« است و در آن من با 
تغییر عمدی در وضعیت و تعامل بدنی ام با دوچرخه و محیط جدید، به دنبال سازگاری با وضعیت جدید هستم. همان طور که لدر78 (1990) بیان 
می کند: »مهارتی درنهایت و به طور کامل زمانی آموخته می شود که چیزی که روزگاری خارجی بود و تنها از طریق قواعد یا مثال های واضح درک 

می شد، اکنون به وجود جسمانی من نفوذ کند.«

شکل ۹. زنی که در حین دوچرخه سواری تلفن همراه را از جیبش خارج می کند، با گردن آن را روی شانه اش ثابت می کند و در آخر دوباره در کیفش می گذارد. در تمام این 
فرایند، دوچرخه نوعی امتداد بدن اوست.

 شکل 10. زمانی طول کشید تا بدنم با دوچرخه‌ای سازگار شود که درعوض ترمز دستی، ترمز پایی داشت. در تجربه های اول، تنش بین بدنم و دوچرخه کاملاًً مشهود بود.
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از آنجا که سرعت دوچرخه سوار متغیر است؛ این آزادی و حق انتخاب را به من می دهد که مناظر را به شکل سیال و متغیر درک کنم و این باعث  	
شکل گیری ادراکات چندگانه و پیچیده ای می شود که در کنار درگیری فعال حواس مختلف بدن، »تجربۀ حسی79« دوچرخه سواری را متفاوت از سایر 
شیوه های حرکتی می کند. در تجربۀ رانندگی با خودرو، میان بدن و محیط )انسانی و غیرانسانی( یک حائل سخت وجود دارد که باعث »بدن زدایی 
از فضا« (Gregory, 1994: 382) و مانع از امکان تجربۀ غنیِ بی واسطۀ حسیِِ بدن می شود و عمدۀ انرژی حرکتی هم متکی بر انرژی غیربدنی 
است. همان طور که لوفوور (98:1996) بیان می کند: »راننده فقط به فکرِِ رانندگی به سوی مقصد است و وقتی به اطرافش می نگرد، تنها چیزهایی 
را می بیند که برای این مقصود لازم است؛ ازاین رو فقط مسیر را می بیند که آن هم مکانیزه و علامت گذاری شده است... آن را فقط هم از یک زاویه 
می بیند؛ یعنی کارکرد آن: سرعت، قابلیت خواندن علائم و مانند آن ها... از این رو، فضا صرفاًً در تقلیل یافته ترین شکل هایش درک می شود«: ارتباطی 

دور، با واسطه، جداافتاده، ایزوله شده و مکانیکی با فضای شهری.
از طرفی حرکت در یک سرعت نسبتاًً ثابت و بخصوص در یک سراشیبی ملایم، حواس ما را بیش از پیش درگیر محیط اطراف و بهویژه پیاده‌روها  	
و اتفاق های آن می کند. در این حالت، بدن ما کاملاًً منفعلانه روی زین ثابت شده است؛ اما سکانس های شهری به مثابۀ پرده های نمایش به شکل متباینی 
تغییر می کنند. اعمال و رویآورندگی های ما به طور ذاتی با ابزارهایی که استفاده می کنیم، در هم تنیده می شود و به طور مؤثری آن ابزارها را در حس 
خود و درک ما از رابطۀ فضایی مان با جهان ادغام و »روی آورندگی حرکتی80« (Carman, 2019: 104) را معنادار می کند. دوچرخه به عنوان ابزاری 
که درونی شده، ادراک ما از فضا را تغییر می‌دهد و روی آورندگی ما بهطور مستقیم از طریق تعاملمان با این ابزار و در مواجهه با محیط است که نمود 

(Merleau-Ponty, 1962: 143)»انضمامی می یابد. »ابزار تنها یک شیء نیست، بلکه گسترشی از روی آورندگی ماست
سیگنال های بدنی: زبان فعال بدن در حرکت 	

مهارت های دوچرخه سواری به شدت وابسته به زمینۀ فرهنگی هستند. »دوچرخه سواری، مانند سایر فعالیتهای حرکتی، مهارتی است که باید  	
آموخته شود و به معلم و محیط مناسب وابسته است. مهارت های لازم برای دوچرخه سواری نسبت به راه رفتن به منابع یادگیری کمتری مرتبط 
است. توانایی دوچرخه سواری در استفاده از محیط به‌واسطۀ مهارت و فناوری مشخص می شود که افراد با خود دارند و این دو می توانند به طور 
فرهنگی شکل بگیرند«(Ingold, 2000: 184). بسیاری از وظایفی که در هنگام رانندگی خودرو یا موتورسواری بر عهدۀ ماشین است، در حین 
دوچرخه سواری به عهدۀ بدن قرار می گیرد. یکی از این وظایف مهم، اعلام تغییر جهت به چپ یا راست با استفاده از دست هاست که در آمستردام 
به بخشی از الگوهای حرکتی نهادینه تبدیل شده است. این نوع زبان بدن، به سایر دوچرخه سواران، به ویژه کسانی که در پشت هستند، امکان 
پیش بینی رفتار را می دهد. این عادت وارۀ بدنی در میان دوچرخه سواران آمستردام رایج است و بسیاری از آن ها حتی بدون توجه به اینکه آیا کسی 
در پشت آن ها رکاب می زند یا نه، در هنگام تغییر مسیر، این کار را انجام می دهند. البته این عمل نیازمند تسلط بر دوچرخه است؛ زیرا باید یکی از 
دستان خود را از فرمان جدا کنید. برای کسانی که به تازگی دوچرخه سواری را یاد گرفته اند، این کار آسان نیست. همین سیگنال های بدنی به وضوح 
نشان می دهند که چه کسی تازهوارد و احتمالاًً توریست است و چه کسی با زبان بدن حرکتی و هنجارهای آن به واسطۀ تکرار رکاب زنی در این 

محیط آشناست. بدن من نیز به تدریج از طریق تکرار و عادت آموخت.

شکل 11. اعلام تغییر جهت با استفاده از دست ها، بخشی از زبان بدنی دوچرخه سواران در آمستردام است.

.
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به تعبیر مرلوپونتی، تنها از طریق عادت است که ما توانایی »استقرار81« یـافتن در فضا82 را به دست می آوریم؛ زیرا آشنایی مدام با فضا به ما  	
اجازه می دهد به راحتی در فضا حرکت و تمرکز کنیم. در فضاهایی که به طور مکرر استفاده می کنیم، ما آگاهی بدنمند ضمنی83 از موقعیت مکانی اشیا 
داریم؛ بنابراین می توانیم کم وبیش بدون تلاش آگاهانه، به راحتی در فضاها حرکت کنیم« (Hale, 2016:19). با استفادۀ مکرر از دوچرخه و تجربۀ 
حرکتی مسیرها، آگاهی بدنی از مکان ها به واسطۀ آنچه مرلوپونتی »شاکله بدنی84« می نامد شکل می گیرد. شاکله های بدنی به تدریج و به مرورزمان 
شکل می گیرند و تکامل می یابند؛ به عنوان نتیجه ای از تعامل مداوم ما با جهان. این فرایند به آنچه »حس عمقی85« نامیده می شود، وابسته است: 

(Hale, 2016:14-15) حس ذاتی ما از جهت گیری و موقعیت بدن در فضا و همچنین رابطۀ یک قسمت بدن با قسمت های دیگر
هلندی ها از شکر درست نشده اند: تاب آوری بدن در مقابل باد و باران  	

دوچرخه سواری بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمرۀ هلندیهاست. حتی وقتی باران می بارد و باد شدید میوزد، چیزی تغییر نمی کند؛ تنها  	
یک پانچوی ساده به لباس ها اضافه می شود. اگر شرایط خیلی وخیم باشد، چتر کارایی ندارد؛ زیرا باد معمولاًً چترها را برمی‌گرداند و می شکند. در این 
مواقع، در خیابان ها گاهی افرادی را می بینم که در وسط بادوباران با چترهای شکسته در تقلا هستند. هلندی ها ضرب المثلی رایجی دارند که والدین 
برای تشویق نوجوانان به فعالیت می گویند: »تو از شکر ساخته نشده ای؛ پس در باران آب نمی شوی86  !« استعاره ای مشابه هم در فرهنگ سوئدی 
هست: »هوای بد وجود ندارد، فقط لباس های نامناسب وجود دارد87«. این استعاره ها نشان می دهند چگونه فرهنگ ها با شرایط مختلف آب وهوایی، 
این نگرش را در زندگی روزمره و گفتمان عمومی جا می اندازند. این نوعی تاب آوری فعالانۀ بدن در برابر طبیعت است؛ برعکس تجربۀ رانندگی که 
ایزوله سازی بدن88 در کپسولی متحرک89 انجام می‌شود. شاید این نمونه های رایج زبانی را باید استعاره های توانمندساز نامید؛ زیرا می توانند محرک 

و تشویق کنندۀ کنش های فردی و جمعی باشند.

من پیش تر تجربۀ دوچرخه سواری در باران را داشتم و برای آن آماده بودم؛ اما رکاب زدن در برابر وزش باد شدیدی که در گاهی در آمستردام  	
می وزد، به ویژه زمانی که باید خلاف جهت باد رکاب بزنی، کاملاًً تجربۀ متفاوتی است. در چنین وضعیتی، حفظ تعادل بدن و دوچرخه نیز کار ساده ای 
نیست. در این زمان ها، بدنم به شدت منقبض می شد و به فرمان و بدنۀ دوچرخه نزدیک تر می شدم. وقتی به دیگران نگاه می کردم، آن ها هم همین 
حالت را داشتند. این واکنش ناشی از عادت و حافظۀ بدنی در مواجهه با چنین وضعیتی بود. اگر به این موضوع عقلانی نگاه کنیم، احتمالاًً سطح 
اصطکاک بدن و جریان باد را کاهش می دهد و همچنین انسجام بدن و دوچرخه را بیشتر می کند و احتمال جدا شدن آن ها را کم می کند. اما این 
فقط از زاویۀ دید بیرونی ما به وضعیت بدن عینی و دوچرخه و تبیین دلایل آن برحسبِِ مناسبات علی است. در درون تجربۀ زیستۀ دوچرخه سوار، 
این شرایط مداخلی است در فضای زیسته و با الهام از ادبیات مرلوپونتی، به نوعی مداخله در »ریسمان های روی آورندگی90« ما به سوی محیط. در 

ایـن حالت من تلاش می کنم فاصلۀ خود با دوچرخه را کمتر و به نوعی »مجاورت عامل-ابزار91« را ترمیم کنم.
در این وضعیت، بدنم با ریتمی کندتر و منظم تر رکاب می زد، دیدم محدودتر می شد و روی محدودۀ کوچک جلو تمرکز می کرد. وقتی در تهران  	
رکاب می زنم، حواسم همیشه به کیفیت آسفالت و جلوگیری از افتادن در چاله های خیابان است؛ اما در آمستردام خطوط تراموا همین حساسیت را 
ایجاد می کنند.  گیر کردن چرخ در این خطوط می تواند خطرناک تر از افتادن در یک چالۀ کوچک باشد؛ به ویژه هنگام بارندگی که لغزش تایر روی 
خطوط تراموا بیشتر می شود. در وضعیت باد و باران، جریان حرکت جمعی دوچرخه سواران کاملاًً متفاوت است. فاصلۀ بین بدن ها در مسیر بیشتر شده 
و رفتار همه محتاط تر می شود. استفاده از سیگنال های دست برای تغییر جهت کاهش می یابد؛ چون جدا کردن دست از فرمان ممکن است خطرناک 
باشد.  در این وضعیت، چرخاندن سر به چپ و راست و نگاه به پشت اهمیت بیشتری پیدا می کند. گاهی شدت باد چنان زیاد است که استفاده از 

شکل 12. دوچرخه سواری در شرایط بارندگی زیاد و وزش باد شدید در آمستردام، تاب آوری مذاکرۀ بدنمند انسان با محیط به میانجی ابزاری به نام دوچرخه را نشان می دهد.

.
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ایـن تاکتیک ها غیرممکن است و تعادل بدن و دوچرخه را به هم می زند؛ به طوریکه آن ها را به این سو و آن سو پرتاب می کند. دوچرخه سواری در 
چنین محیطی نیازمند تابآوری فعالانۀ بدن در ارتباط مستقیم با نیروهای طبیعت است؛ امری که تجربۀ حرکت را محصول پیش بینی ناپذیر مداخلۀ 

فعال92 و مذاکرۀ بدنمند(O’Donovan-Anderson’s, 1997) 93 انسان با محیط به میانجی ابزاری به نام دوچرخه میسازد.

تعامل روی زین: تولید اجتماعی فضاهای پیراشخصیِِ درهم نفوذیافته 	
در خیابان های تهران که فضاها مملو از خودرو است، به عنوان یک بدنِِ در حال حرکت، احساس بیرون افتادگی و طردشدگی از فضا می کنم.  	
گویی در صحنه ای که برای بازیگر دیگری طراحی شده وارد شده ام؛ کسی که زرهش فلزی ، سرعتش چند برابر من و قدرتش به اتکای انرژی 
نامحدودی است. بدن من در تهران مجبور است قوز کند، تندتر رکاب بزند، جاخالی بدهد و در ابتدای لبۀ حاشیۀ خیابان عبور کند. »جابه جایی 
شهری تنها محصول طراحی از بالا نیست، بلکه حاصل صحنه سازی از پایین نیز هست؛ توسط مردمی که در شهر حرکت میکنند و نقش خود را 
به عنوان کنشگران متحرک ایفا می کنند« (Jensen, 2013). در چنین فضایی از خودم میپرسم: »نقش من روی این صحنه چیست؟« وقتی در 

آمستردام رکاب می زدم، انگار بازیگر اصلی صحنه بودم. اما در تهران، به نظر می رسد در حاشیۀ‌ نمایش هستم: مزاحم و آسیب پذیر.
در آمستردام، حس بودن و حضور در یک جریان مشترک، چیزی است که در بافت اجتماعی شهر رسوخ کرده است. اینکه عضوی از جامعۀ در  	
حال حرکت هستم. کم کم یاد می گیرم که تشخیص دهم چه کسی قرار است به زودی وارد مسیر دوچرخه شود؛ بوق می زنم تا هشدار بدهم، پیش 
از آنکه او وارد شود. همین زنگ ساده نشانه ای از وجود نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته است. این خرده تعامل های بدون کلام، به شکل روزمره تکرار 
می شوند و بنیان های فرایند معناسازی94 نسبت به خود و دیگری را شکل می‌دهند. این تماس های ظریف و ضمنی، بخشی از دستورزبان فض 
هستند؛ فضایی که معنای آن به واسطۀ شبکۀ تعاملاتِِ در حین حرکت و به میانجی بدن های زیسته شکل می گیرد. ایـن ها فقط تعاملات لحظه ای 
نیستند. این تعاملات خرد، در طول زمان، انباشته می شوند و نوعی تولید اجتماعی در جامعۀ در حال حرکت خلق میکنند و انباشت آن ها برسازندۀ 
چیزی است که آن را باید »زیرساخت انسانی«95 (Nello-Deakin & Nikolaeva, 2020) نامید. هر توقف در پشت چراغ قرمز، هر بوق ملایم، 
هر اشارۀ دستی به تغییر مسیر، هم زمانی حرکات بدن ها، هماهنگی در چرخش ها و توجه به زبان بدن دیگران، نوعی اعتماد بدنی اجتماعی می سازند. 
در متن بدنمند دوچرخهسواری، بدن نه فقط جابه جا می شود، بلکه یاد می گیرد، مذاکره می کند، نظام های اجتماعی را بازسازی و زیرساخت انسانی 
را تقویت می کند(Jensen, 2013؛Nello-Deakin & Nikolaeva, 2020; Spengler et al., 2017) . بنابراین مسیر دوچرخه سواری نهصرفاًً 

فضای فیزیکی، بلکه بافتی اجتماعی و فرهنگی نیز به شمار می آید.
اگرچه دوچرخه معمولاًً وسیله ای برای جابه جایی تک نفره است؛ اما حضور بدن های متنوع سنی و جنسی در این فضا، نوعی بافت اجتماعی  	
در حال حرکت شکل می دهد. تجربۀ رکاب زنی در این مسیرهای دوچرخۀ آمستردام به وضوح برایم یک سفر جمعی در فضاهای شهری است و 
افرادی که در مسیر با آن ها هم مسیر هستم، هم سفران موقتی به حساب می آیند که نمی دانم کی و کجا از هم جدا می شویم. دوچرخه علی رغم 
سادگی اش، ابزاری قدرتمند برای تعامل اجتماعی است. برخلاف رانندۀ‌ خودرو که عمدتاً بر خودِِ مسیر و علائم آن متمرکز است، دوچرخهسواری 
کنشی فعالانه و درگیرانه با محیط انسانی و دیگران است. در کنار سن، جنس و سرعت حرکت، حتی نوع دوچرخه و طراحی آن هم در این تجربه 
نقش دارند. دوچرخه های شهری طراحی شده برای تماشا و تعامل و آرامش اند. بدن روی آن ها کشیده و باز است و جهت دیدِِ دوچرخه سوار مستقیم 

شکل 13. دوچرخه سواری در باد و باران شدید؛ درحالی که یک دست چتر و یک دست فرمان دوچرخه را گرفته است و تغییرات مدام بدن سعی می کند مجاورت با دوچرخه و 
تعادل را حفظ کند.
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است. دوچرخه های کورسی بدن را جمع می کنند، به جلو فشار می دهند و دید را محدود می کنند. ترکیب نوع دوچرخه، فناوری، فرم و موقعیت بدن، 
نوع خاصی از فضای زیسته را می سازند. بنابراین در تجربۀ بدنمند دوچرخه سواری، فضا صرفاًً یک بستر نیست؛ بلکه محصول کنش های انسانی 

است.
»هر بدن پیش از آنکه اثری در جهان بگذارد، خودْْ فضاست و فضا می سازد« (Lefebvre, 1991: 170). بدن من، نه در فضا بلکه در حال  	
تولید آن است؛ فضا در واکنش به حرکت بدنم شکل می گیرد. زمانی که با دوستانم مسیرهای مختلف در شهر را رکاب می زدیم، در حین حرکت 
گفت وگو می کردیم، لبخند می زدیم، توقف می کردیم و درگیر تعامل می شدیم. فضا محصول برساخت اجتماعی روابط انسانی ما در حین حرکت 
می شد. ایـن وضعیت نهصرفاًً گفت وگویی و زبانی که کاملاً بدنمند است؛ تغییر مدام وضعیت و موقعیت بدن هایمان که در کنار هم حرکت می کنند 
تا فضای زیستۀ تعاملی بسازند؛ به طوری که گویی بدن ها در گفت وگویند. البته نه بدن های عینی ما، بلکه بدن های زیستۀ ما که »فضاهای پیرا 
شخصی96«(Serino et al., 2019; Sykes, 2023; De Vignemont, 2025)  درهم نفوذ یافته ای ساخته ایم. »فضایی خاکستری که بی واسطه 
اطراف بدن را احاطه می کند و نه تماماًً بدنی درک می شود و نه تماماًً جدا از بدن.« (De Vignemont, 2025) و ما تماماًً با این محیط در ارتباط 
و تعاملیم (Serino et al., 2019). در حین رکاب زنی با دوستانم، نه‌فقط نسبت به فیزیک بدن آن ها، بلکه در تعامل با وضعیت دوچرخه هایشان 
بودم و موقعیت بدنی خودم را با آن ها تنظیم می کردم؛ یعنی اساساًً تفکیکی در میان نبود. دوچرخه ها در بدن ها ناپدید و فضاهای پیراشخصی، درهم 
فرومی رفتند. در تعامل ما، زبان صرفاًً عضو فعال نیست؛ بلکه ضرباهنگ بدن ها در گفت وگوی فعال و در تعامل بین فردی هستند که فضای زیستۀ 

مشترکی ایجاد می کند؛ هم عینی و هم ذهنی و معاشرتی.97
رکاب زنی و حرکت به عنوان فعالیت پس زمینه و تعامل با دیگری به عنوان فعالیت پیش زمینه که بدن های زیسته را درهم فرومی برد و »تجربۀ  	
بین الاذهانی98« در حال حرکتی می سازد که مسیر دوچرخه در آن فضای زیستۀ انسانی و رکاب زنی با هم به مثابۀ »هم تولیدی اجتماعی فضا99«ست. 
 (Hale, 2016: 14) »100بدن من در کنار بدن های متحرک دوستانم، به مدد روی آوری بدنمندمان، عمل رکاب زنی به سمت مقصد را به »پس زمینه

می کشد و امکان مواجهه با تمام حواس با دیگری را به پیش می کشد.

فضای عمومی به عنوان پدیدار فضایی اجتماعی زیـسته101 در ایـن موقعیت متحرک تجربه و بازنمود متفاوتی است. درهم تنیدگی فضا و جامعه  	
در حین حرکت، برخلاف درک سنتی ایستا از فضای عمومی، نوعی »فضای عمومی در حال حرکت102«(Smith, 2020)  را به وجود می آورد که 
از طریق »تجربه های زیستۀ متحرک103« معنا میشود(van Eck & Schapendonk, 2024; Smith, 2014, 2015, 2020). نزدیکی بدن ها به 
یـکدیگر، عبور گذرا از مواجهه با دیگری به واسطۀ حرکت، تنوع جنسیتی و سنی افراد و شفافیت دیدن و دیده شدن بدن ها در مقایسه با زمانی که 

شکل 14. تعاملات اجتماعی روی زین، به واسطۀ بدن های  بی واسطه و در عین حرکت، مسیر دوچرخه سواری را به بافتی اجتماعی و فضای عمومی متحرکی تبدیل کرده است.
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پشت شیشۀ خودرو پنهان اند، همگی فضایی انسانی خلق می کنند که تعاملات اجتماعی و گشودگی میان افراد را تسهیل می کند و به تجربه های 
انسانی در تلاقی با هم معنا می بخشد.

معنای جهان پدیدارشناسانه، زمانی آشکار می شود که تجارب متعدد با یکدیگر تلاقی پیدا کنند. وقتی تجربۀ‌ من با تجربۀ‌ 
دیـگر انسان ها، تلاقی پیدا می کند، همانند چرخ دنده ها با هم درگیر می شوند ... در این حالت، تجارب باهم ائتلاف پیدا 
می کنند و در این هنگام است که من تجارب گذشته ام را در تجارب فعلی خودم یا تجارب دیگر انسان ها را در تجربۀ‌ 

(Merleau ponty, 2002:82) خودم، جذب می کنم

ایـن پتانسیل در خودِِ کنش دوچرخه سواری وجود دارد؛ اما بالفعل کردن آن تا حد زیادی به محیط بستگی دارد. تفاوت دوچرخه سواری در  	
آمستردام با تهران در میزان بالفعل شدن چنین پتانسیلی است که از آن به عنوان »پتانسیل قرار گرفتن در معرض تنوع فضایی و اجتماعی104«            
(Te Brömmelstroet, 2017) نام برده شده است. در مقابل، تجربۀ »جدا و فردگرایانه105« (Goetzke et al., 2015) که خودرو بر مبنای دیدگاه 
کارکردگرایانه ایجاد می کند، دوچرخه نوعی »درگیری اجتماعی متحرک106« از طریق بدن را ممکن می سازد. وقتی به تقاطع می رسم، بدنم قادر 
است فاصلۀ مناسبی با بدن دیگران برای توقف انتخاب کند. این انعطاف در تنظیم فاصله، فرصت های متنوعی برای تعامل چشمی و کلامی فراهم 
می آورد. برخلاف زمانی که در خودرو پشت چراغ قرمز می ایستیم، جایی که فاصله ها تحت تأثیر حجم خودروها و حایل سخت و انعطاف ناپذیر بین 
بدن ها محدود و تعامل با دیگران کانالیزه می شود. این تجربه ناشی از نوعی دانش عملی حرکتی و فضایی است که از ساختار بدن و ژست های 
آن برمی آید. ما با بدن خود فاصله ها را اندازه گیری و مکان ها را درک می کنیم؛ نه از طریق نقشه، بلکه با انرژی و حافظۀ عضلات، ارتباط چشمی و 
سیگنال های بدنی. بدن های زیسته متعلق به مکان ها هستند و به شکل گیری آن ها کمک می کنند؛ در عین حال که مکان ها هم متعلق به بدن های 

(Casey, 2009: 327) زیـسته هستند و به آن ها وابسته اند
بدن ها به واسطۀ دوچرخه ها نوعی پدیده مثلث (Maden, 2020)107 ایـجاد می کنند و محرکی برای درگیری فعالانه با دیگران می شوند. در  	
تهران، بدنم اغلب در حالت تدافعی قرار دارد. در شهری خودرومحور مانند تهران، دوچرخه سواری، شبیه آنچه میشل دوسرتو(1984)108 دربارۀ قدم 
 زدن می گوید، نوعی کنش مقاومتی است که با تاکتیک های109 مختلف در برابر نظم ماشینی فضا و استراتژی های110 حاکم بر آن شکل می گیرد. این 
مقاومت در برابر زیرساخت هایی است که برای حذف بدن طراحی شده اند. بدن در تهران پرتنش است، درحالی که در آمستردام، بدنم آسوده و فعال 
و در تعامل است. این تفاوت در تجربۀ بدنمند ما از خود و بازنمایی بدنمان در فضا، هویت ما را عضوی از فضای حرکتی شکل می دهد: »زندگی 
درون بدن و به عنوان موجوداتی دارای بدن، نقش مهمی در شکل دهی به درک ما از هویت دارد.« (Eakin, 1999). هویت هایی که درهم تنیده با 
شیوۀ جابه جایی ما در شهر، تسهیل مواجهات انسانی در حین حرکت و بنیادی تر، درهم تنیده با گفتمان حاکم دربارۀ جابه جایی است. گفتمانی که در 
آن جابه جایی دیگر صرفاًً بر حرکت سریع و کارآمد افراد از نقطۀ A به B متمرکز نیست، بلکه بر نوع فهمی از حرکت است که تسهیل کنندۀ تعاملات 
متنوع اجتماعی و مواجهات انسانی باشد (Brömmelstroet et al., 2022; Prytherch, 2022). گفتمانی که خود وابسته به زبان و روایت هایی 
است که خیابان را نه بر مبنای معیارهای سرعت و ظرفیت و کارایی مکانیکی که بر مبنای ارزش های انسانی تعریف کند )ورکاده و ته برومستروت، 

.)11 :1404

نتیجه گیری 	
ایـن پژوهش بر فهم بدن زیسته در تجربۀ دوچرخه سواری در بستر شهر دوستدار دوچرخۀ آمستردام متمرکز بود و در چهارچوب پدیدارشناسی  	
حرکت و بدن، مضامین مختلف این پدیدار حسی را از منظر نقش و جایگاه بدن دوچرخه سوار در ارتباط با فضا و دیگران، با بهره گیری از روش 
خودمردم نگاری توصیف و تحلیل کرد. یافته ها نشان داد که بدن نه تنها به عنوان ابزار حرکت، بلکه به منزلۀ‌ واسط امکان تجربه عمل می کند؛ یعنی 
عاملی است که از طریق آن، فضا، جامعه و خود فرد به طور هم زمان ادراک و تفسیر می شوند. همین طور بدن در پیوندی انضمامی با دوچرخه و 
زمینۀ شهری، به شکل فعالانه در تولید معنا و سازمان اجتماعی حرکت در فضا مشارکت دارد؛ تجربه ای که خود به عواملی مانند سرعت، ویژگی های 
و  جنسیت  سن،  همچنین  و  دیگران  و  فضا  به  نسبت  دوچرخه سوار  بدنی  و  فضایی  موقعیت  دوچرخه،  نوع  خیابان،  جابه جایی  نظام  و  محیطی 

مهارت های بدنی دوچرخه سوار و عوامل دیگری بستگی دارد.
دوچرخه سواری در آمستردام، علی رغم سادگی ظاهری آن، حاصل درهم تنیدگی لایه های متنوعی از فرهنگ، سیاست، اقلیم و نظام طراحی و  	

.

.
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برنامه ریزی شهری و حمل ونقلی است. در این میان، بدن زیستۀ دوچرخه سوار به واسطۀ فرایندهای عادت واره ای، اجتماعی و حسی، به بخشی از 
نظام پیچیدۀ‌ جابه جایی تبدیل می شود. دوچرخه دیگر صرفاًً ابزاری فنی نیست؛ بلکه بسطی از بدن است که در تجربۀ حرکت ناپدید شده و به واسطۀ 
تداوم کنش رکاب زنی، در ساختار بدن و آگاهی بدنی فرد ادغام می شود. این ادغام در زیست جهان متحرک، نشان دهندهۀ آن است که تجربۀ 
حرکت، نه منفک از بدن، بلکه برساختۀ روابط درهم تنیدۀ بدن و ابزار محیط است. حرکت بدن های دوچرخه سوار در شهر، از خلال هنجارها و قواعد 
نانوشته، به تولید نظمی خودسازمان یافته منجر می شود؛ نظمی که از پایین و از خلال کنش های بدنمند شکل می گیرد. این نظم روزمره، نمونه ای 
از هوش جمعی حرکتی است که در جریان های دوچرخه سواری آمستردام دیده می شود و با استعارهۀ دستۀ سارها قابل توضیح است. چنین نظم 

خودسازمان یافته ای در تضاد با منطق کنترل محور و بالابه پایین طراحی ترافیکی در بسترهای خودرومحور قرار دارد.
از طرفی، تجربۀ دوچرخه سواری بیانگر نحوۀ‌ شکل گیری آگاهی بدنی و دانش تجسم یافته از طریق تکرار و استمرار کنش حرکتی است. این  	
یـادگیری از طریق رکاب زنی نشان می دهد که بدن در تعامل با دیگر بدن ها، ابزارها و نیروهای محیطی، بهصورت پویا اجتماعی می شود و حس 
مکان متحرک را در خود انباشت می کند. در این میان، شرایط محیطی و اقلیمی )همچون باد و باران( نه مانعی بیرونی، بلکه بخشی از مذاکرۀ 

بدنمند با جهان است که تاب آوری و انطباق بدن با فضا را شکل می دهد.
پیشنهادهایی برای مطالعات طراحی شهری ایرانی 	

به توسعۀ مطالعات  مانند دوچرخه سواری می تواند  از شیوه‌های مختلف جابه جایی شهری  افراد  بیان شد، فهم تجارب زیستۀ  همان طور که  	
میان رشته ای شهری در درک پیچیدگی های ارتباط میان جامعه و فضا از زوایای مختلف کمک کند. این موضوع در حوزۀ طراحی شهری که به 
سیاست گذاری و مداخلات مرتبط با فضا و جامعه می پردازد، نیز زمینۀ بازنگری در روش های سیاست گذاری و اقدام مبتنی بر تجربۀ کاربر را فراهم 

می‌آورد.
ایـن خلأ پژوهشی در هر دو حوزۀ مطالعات و طراحی شهری ایران برجسته‌تر است. در بخش نخست، تسلط دیدگاه های عملکردگرا و گفتمان  	
مهندسی ترافیک بر مطالعات حمل ونقل در ایران، باعث شده پژوهش های میان‌رشته ای با رویکردهای پدیدارشناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی 
دربارۀ شیوه های جابه جایی، به ویژه دوچرخه سواری، بسیار اندک باشند. در بخش دوم نیز مطالعات طراحی شهری در ایران به نحوۀ درک و تجربۀ 
فضاهای شهری در حین حرکت توسط افراد کم توجه بوده است. به ویژه درزمینۀ دوچرخه سواری شهری، مطالعات طراحی شهری عمدتاًً محدود به 
طراحی و امکان سنجی مسیرهای دوچرخه و زیرساخت های سخت افزاری بوده و به نحوۀ درک و تجربۀ دوچرخه سواران از کنش دوچرخه سواری در 

محیط های شهری توجهی نداشته اند.
همان طور که نتایج این پژوهش هم نشان داد، تجربۀ زیستۀ دوچرخه سواری شهری تحت تأثیر ویژگی های محیطی و اقلیمی، نظام برنامه ریزی  	
حمل ونقل و شهرسازی، وجوه فرهنگی و هنجارهای نوشته و نانوشته است و به تجارب زیستۀ متنوعی در زمینه های شهری مختلف منجر می شود 
که باید مورد توجه مطالعات و طراحی شهری ایران قرار گیرد. فقدان چنین مطالعاتی باعث می شود سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و مداخلات 
طراحی شهری بدون پشتوانۀ دانش بومی و تجربیات واقعی افراد پیش برود که به شکست آن ها منجر خواهد شد. مطالعات آینده در ایران می توانند 
با تمرکز بر فهم این کنش ها در زمینه های شهری مختلف، مانند محیط های خودرومحور چون تهران و از دیدگاه کنشگران متنوعی مانند زنان 
و کودکان، همچنین با توجه به ابعاد دیگر زیست جهان، تجربۀ مانند زمان زیسته، به توسعه و تعمیق این حوزه کمک کنند. این امر درنهایت به 
شکل گیری بدنه ای میان رشته ای از دانش در مطالعات شهری منجر می شود که به طور مستقیم بر گفتمان، رویکردها و روش های طراحی شهری 

در ایران تأثیرگذار خواهد بود.

بیانیه ها
تعارض منافع 

 نویسندگان اعلام می کنند هیچ گونه تعارض منافع مرتبط با این پژوهش وجود ندارد.
موافقت اخلاقی

این پژوهش شامل هیچ گونه آزمایش بالینی بر انسان ها یا حیوانات نبوده و لذا نیاز به دریافت تأییدیۀ رسمی از کمیته اخلاق نداشته است.
مشارکت مالی

این پژوهش از هیچ منبع مالی اعطایی از سوی سازمان های دولتی، خصوصی یا نهادهای غیردولتی برای انجام یا انتشار تحقیق استفاده نکرده است.
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پی نوشت
1. Phenomenology of movement
2. Phenomenology of body
3. Humanistic geography
4. Mobilities studies
5. Mobile autoethnography
6. Mobilities turn
7. New mobilities paradigm
8. Moving methodologies
9. Back to things themselves
10. Lifeworld
11. Lived experience
12. Mobile lived experiences
13. Bicycle-friendly city
14. Lived body (corporeality)
15. Van Manen
16. Lived space (spatiality)
17. Lived time (temporality)
18. Lived human relations (relationality)
19. Phenomenology of Perception
20. Merleau-Ponty
21. Phenomenologist of the body
22. Body awareness
23. Being-in-the-world
24. Bodily phenomenon
25. Practical engagement
26. A multisensory phenomenon
27. Mobile sense of place
28. Snizek et al. 
29. Research on the move
30. Moving phenomena & moving practices
31. Being there
32. We are not Amsterdam
33. Kuipers
34 .National habitus
35 .Habitual body
36 .Pre-reflexive
37 .Een fiets is iets, maar bijna niets!
38 .Contextual
39 .Steven Fleming
40 .Ready-to-hand

Intentionality. 41: در منابع فارسی به »قصدیت« و »التفات« هم ترجمه شده است.﻿
42 .Use value
43 .Being
44 .Ontological structure

رضایت آگاهانه
تمام شرکت کنندگان در این پژوهش رضایت آگاهانه خود را بهصورت کتبی اعلام کرده اند.

مشارکت نویسندگان
ایـده پردازی و طراحی مطالعه: محمد نظرپور، احسان رنجبر و مارکو ته برومستروت؛ گردآوری و مدیریت داده ها: محمد نظرپور؛ تحلیل و تفسیر داده ها: محمد 
نظرپور؛ تصویرسازی: محمد نظرپور، احسان رنجبر و مارکو ته برومستروت؛ نگارش و پیش نویس اولیه: محمدنظرپور؛ مدیریت پروژه تحقیقاتی: محمد نظرپور، 
احسان رنجبر و مارکو ته برومستروت؛ بازبینی و اصلاح مقاله: احسان رنجبر و مارکو ته برومستروت؛ اعتبار سنجی تأیید نهایی: تمام نویسندگان نسخۀ نهایی 

مقاله را تأیید کرده اند.
تشکر و قدردانی

موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.
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Affordance .45: ایــن واژه برابرنهاد مارک راتال برای واژۀ آلمانی Bewandtnis در متون هایدگر است که در نسخه های ترجمۀ کتاب هستی و زمان به انگلیسی، 
از واژه های involvement ،relevance و یــا حتی به واسطۀ معطوف بودن آن به ارزش استفادۀ تجهیزات در ساحت تودستی، از واژۀ functionality  استفاده شده است 
 relevance در ترجمۀ فارسی کتاب هستی و زمان توسط سیاوش جمادی، نشر ققنوس، از واژۀ »مرجوعیت« برای آن استفاده شده که به .)Wrathall, 2025 :رجوع کنید به(

مرتبط تر است و همچنین نویسنده بر پیچیدگی ترجمۀ آن در پانویس اشارۀ مفصلی داشته است )رجوع کنید به: جمادی، 1398: 84(.
46 .Wielrenner
47 .Fietser
48 .Organized chaos
49 .Cyclists as swarms of starlings
50. Marco te Bromestroet
51. Fietsprofessor
52 .Cohesion
53 .Separation
54 .Alignment
55 .Co-construction
56 .Assemblage
57 .Situating
58 .Human and non-human
59. Vivanco
60 .Human-machine relationship
61 .Negotiation in motion
62. Shared public space
63. Place ballet
64 .Becoming
65 .Learning by pedalling
66 .Bodily knowledge & awareness
67 .Flow
68 .Body memory
69 .Incorporate
70. Embodied knowledge
71 .Extension of the body
72 .Bodily intentionality
73 .Disappear
74 .Appendage
75 .Actual body
76 .Habitual body
77. Reflexive
78. Leder
79. Sensory experience

intentionality Motor .80: روی آورندگی حرکتی در اندیشۀ مرلوپونتی به معنای آگاهی بدنی انضمامی از خود و محیط است که نه در ساحت اندیشه یا آگاهی، بلکه در 
.) Carman, 2019: 104-105 :قابلیت حرکت و تعامل ماهرانه با چیزها نمود می یابد )برگرفته از

81. In-habit
82. مرلوپونتی معتقد است ما باید از گفتن اینکه »بدن ما در فضا یا زمان هست |Our body is in space or in time « اجتناب کنیم و در عوض بگوییم »بدن ما در فضا 
و زمان مستقر می شود | Our body inhabits space and time« (Merleau-Ponty, 1962: 139). او در جایی دیگر می گوید: »بدن ما در اصل نه در فضا، بلکه از 

(Merleau-Ponty, 1962: 149). Our body is not primarily in space, but is rather of space | متعلق به[ فضاست[
83 .Implicit bodily awareness
84. Body schema (schéma corporel)

Proprioception .85: حس عمقی به حسی اشاره دارد که اطلاعاتی دربارۀ موقعیت قسمت های مختلف بدن نسبت به یکدیگر و محیط اطراف فراهم می کند. این حس 
به ما کمک می کند تا بدون نگاه کردن، بفهمیم اعضای بدن ما در فضا کجا قرار دارند.

86 .“You are not made of sugar, you won’t melt in the rain” | “Je bent niet van suiker, je smelt niet in de regen” (in Dutch)
87. “There’s no such thing as bad weather, only bad clothes” | “Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläde” (in Sweden)
88 .Body isolationition
89 .Moving capsul
90 .Intentional threads
91 .Agent-object proximity
92 .Active interference
93 .Bodily negotiation
94 .Meaning-making
95 .Human infrastructure
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space Peripersonal .96: ایــن اصطلاح ریشه در مطالعات الکتروفیزیولوژی دارد که در آن ارتباط و تعامل فیزیکی فرد با محیط بلافصل را بررسی می کند. با این حال 
در سال های اخیر مورد توجه برخی مطالعات پدیدارشناسی به عنوان منطقۀ حائل پویا، انعطاف پذیر و چندحسی اطراف بدن که تعاملات با محیط در آن رخ می دهد، قرار گرفته 

.)Sykes, 2023 :در مطالعات پدیدارشناسی تلقی شده است )برای مثال »(bodily space) است. اصطلاحی که به نوعی نزدیک به اصطلاح »فضای بدنمند
97 .Sociality
98 .Intersubjective experience
99 .Social co-production of space
100 .In the background
101 .Socio-spatial lived phenomenon
102 .Public space on the move
103 .Mobile lived experiences
104 .Potential exposure to spatial and social diversity
105 .Individualistic and disconnected
106 .Active mobile social engagement
107. Triangulation
108 .Michel de Certeau
109 .Tactics
110 .Strategies
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The Role of Social Dimensions in Sustainable Urban Design with an Emphasis on the 
Metaverse and Structural Equation Modeling: The Case of Tabriz Metropolis

The rapid growth of emerging technologies and the rise of the metaverse as a new 
platform for human interaction have opened new horizons in the field of urban 

design and planning. These interactive virtual environments can not only expand 
digital social spaces but also contribute to strengthening the social dimensions 
of urban sustainability. Accordingly, this study aims to analyze the role of social 
dimensions in sustainable urban design in the metropolis of Tabriz, with an emphasis 
on the metaverse. The research is applied in purpose and employs a quantitative                          
survey-based methodology. Data were collected through a questionnaire administered 
to experts in urban planning and technology and were analyzed using structural 
equation modeling (SEM). The results indicate that metaverse interaction has a positive 
and significant effect on various dimensions of social sustainability, with the greatest 
impact observed in enhancing perceived security and institutional trust. Moreover, 
citizen participation, social cohesion, social inclusion, and place attachment were 
identified as key components of social sustainability, each playing an essential role 
within metaverse-based urban design frameworks. Therefore, the strategic utilization 
of metaverse capabilities can offer an innovative approach to strengthening social 
interactions, promoting spatial justice, and enhancing social sustainability in future 
metropolises, particularly in Tabriz.

Sustainable Urban Design
Social Sustainability
Metaverse
Virtual Interactions
Tabriz Metropolis.

-	 The study integrates social and technological dimensions of sustainable urban design through the metaverse 
framework.

-	 Security, trust, and civic participation emerged as the most influential components in the Tabriz model.
-	 The metaverse acts as a mediator linking social interaction, equity, and cultural identity in urban sustainability
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Introduction:  The rapid pace of urbanization in recent decades has generated complex challenges 
for urban planning and design, including increased pressure on infrastructure, spatial inequalities, and 

declining social cohesion. In this context, sustainable urban design has emerged as a comprehensive 
approach that integrates the physical, environmental, and social dimensions of urban development. 
Research shows that even with significant investments in physical infrastructure, sustainable urban 
development cannot be achieved without citizen participation, social trust, and a sense of belonging. At the 
same time, emerging technologies—particularly the metaverse—have opened new horizons for redefining 
urban management and design processes. As an interactive digital environment that links physical and 
virtual spaces, the metaverse enables the re-creation of urban environments, public consultations, and 
more transparent decision-making. However, most existing studies have concentrated on the technological 
or economic aspects of the metaverse, leaving its social implications relatively underexplored.
Despite its rich historical background and expanding technological infrastructure, the Tabriz metropolis faces 
challenges such as limited civic participation and weakened social trust. Therefore, the central question of 
this research is how the metaverse can enhance the social dimensions of sustainable urban design in Tabriz. 
The study aims to identify and explain the key social components influencing sustainable urban design 
through the integration of metaverse capabilities, employing Structural Equation Modeling (SEM) for data 
analysis. The findings are expected to provide a foundation for urban policies that strengthen participation, 
trust, security, and social inclusion, ultimately contributing to a more sustainable, participatory, and 
intelligent city.

Materials and Methods: This study employs an applied and descriptive–analytical research design 
based on expert-derived data to evaluate the role of social dimensions in sustainable urban design, 

with an emphasis on the metaverse in the Tabriz metropolis. The study population consisted of experts in 
urban planning, architecture, urban management, smart technologies, and social sciences. Participants were 
selected using a purposive snowball sampling technique to ensure that respondents possessed professional 
experience, subject-matter knowledge, and a theoretical understanding of the interconnections between 
technology and urban design.
To estimate the sample size and ensure the statistical power of the tests, G*Power software (version 3.1.9.7) 
was used to determine appropriate model parameters. Based on the requirements of structural equation 
modeling (SEM), a minimum of 287 experts was identified as the adequate sample size. This number satisfies 
the recommended thresholds for confirmatory factor analysis (CFA) and provides sufficient representation 
of the study’s multidisciplinary scope.
Data were collected through a researcher-developed questionnaire derived from the theoretical 
framework and previous studies. The instrument contained 45 items structured across 15 indicators and 5 
main dimensions: (1) social interaction and participation, (2) justice and equity, (3) security and trust, (4) 
urban identity and culture, and (5) urban metaverse technology. Each indicator was measured using three 
reflective items.
Content validity was confirmed through expert judgment and the Content Validity Index (CVI). Data 
normality was assessed using the Kolmogorov–Smirnov test, while sampling adequacy and sphericity were 
verified using the KMO index and Bartlett’s test. Exploratory factor analysis (EFA) with principal component 
analysis and Varimax rotation confirmed the five-dimensional, fifteen-indicator model. The measurement 
model was tested using SPSS and AMOS version 26.
Internal consistency and composite reliability (Cronbach’s alpha and CR) met the acceptable thresholds. 
Convergent validity was confirmed using the Average Variance Extracted (AVE), and discriminant validity was 
validated through the Fornell–Larcker criterion and the HTMT ratio. Common method bias was controlled 
through Harman’s single-factor test. Model fit indices (χ²/df, RMSEA, CFI, TLI, IFI, and GFI) indicated 
satisfactory measurement validity. Finally, the structural model was estimated, and the path coefficients, 
critical ratios, R², Q², f², and the overall Goodness of Fit (GoF) index demonstrated strong consistency 
between the proposed model and the expert data from Tabriz.
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Findings: The results of this research confirm that sustainable urban design in Tabriz is strongly shaped 
by the interaction between social and technological dimensions. Among the five examined components, 

security and trust emerged as the strongest factor, indicating that citizens’ confidence in data protection, 
transparency, and institutional reliability is fundamental to achieving both digital and social sustainability. 
When individuals perceive their digital environment as safe and fair, they are more likely to participate in 
metaverse-based interactions and urban decision-making processes.
Social participation and interaction were also found to play a key mediating role, suggesting that the 
metaverse can serve as an effective platform for collective collaboration, civic dialogue, and participatory 
design. Justice and equity contributed positively to sustainability outcomes, demonstrating that 
technological accessibility and inclusion within virtual spaces can help reduce social inequalities in urban 
contexts. Although cultural identity showed relatively lower levels of influence, it remains a crucial element 
in strengthening local attachment and ensuring that the digital transformation of cities reflects their unique 
heritage and values.
The findings emphasize that technology alone cannot create sustainable cities. Achieving sustainability 
requires the integration of digital infrastructure with social trust, participation, and inclusive governance. 
The proposed model, which explains a substantial portion of the variance in sustainable urban design, 
shows that the metaverse is not merely a technological innovation, but a socio-technical framework that 
reshapes urban governance and citizenship.

Discussion and Conclusion: A comparison of the statistical findings with previous studies indicates 
that the Tabriz model performs above average in its social dimensions—particularly in indicators of 

security, trust, and digital participation—while the cultural and identity components still require targeted 
policymaking and cultural intervention. These similarities and differences reveal that achieving sustainable 
urban development within the metaverse depends not only on technological infrastructure, but also 
on social capital, institutional trust, and civic engagement. Sustainable urban design in Tabriz cannot be 
achieved without integrating technological components—especially the metaverse—into the city’s social 
fabric. As an emerging environment, the metaverse links social, cultural, and technological dimensions, 
transforming urban decision-making from a linear, hierarchical process into a networked, interactive, and 
multi-layered system.
The structural model analysis confirms that social elements such as civic participation, social inclusion, 
institutional trust, perceived security, and cultural attachment play essential roles in explaining social 
sustainability. The metaverse acts as a mediating factor that strengthens these interconnections, generating 
synergy among them. Thus, a sustainable city is not merely the outcome of physical interventions, but the 
product of intelligent interaction between technology and society.
The final model demonstrates that social dimensions influence sustainable design both directly and 
indirectly through the mediating role of the metaverse. Despite limitations related to expert-based data 
and the still-limited application of metaverse technologies, the findings provide a foundation for new 
urban policies in Tabriz and offer a potential model for other Iranian metropolises.
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* آدرس پستی نویسندۀ مسئول:

نقش ابعاد اجتماعی در طراحی شهری پایدار با تأکید بر متاورس و مدل سازی معادلات ساختاری؛ 
نمونۀ موردی: کلان شهر تبریز

علی زینالی عظیم 1*، سولماز بابازاده اسکوئی2

1. پژوهشگر پسا دکتری طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
2. استادیار گروه معماری، واحد اسکو، دانشگاه آزاد اسلامی، اسکو، ایران.

زینــالی عظیــم، عــلی.، و بابــازاده اســکوئی، ســولماز.  )۱۴۰۴(. نقــش ابعــاد اجتمــاعی در طــراحی شــهری پایــدار بــا تأکیــد بــر متــاورس و مدل ســازی معــادلات ســاختاری؛ نمونــۀ مــوردی: کلان شــهر 
تبریــز.   نشــریۀ علــمی مطالعــات طــراحی شــهری ایــران، 2)1(، 255-284.

رشد پرشتاب فناوری های نوین و ظهور متاورس به عنوان بستری نو برای تعاملات انسانی، افق های تازه ای در  	
عرصۀ طراحی و برنامه ریزی شهری گشوده است. این محیط های مجازی تعاملی می توانند ضمن گسترش فضاهای 
اجتماعی دیجیتال، در ارتقای ابعاد اجتماعی پایداری شهری نیز مؤثر واقع شوند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف 
تحلیل نقش ابعاد اجتماعی در طراحی شهری پایدار کلان شهر تبریز با تأکید بر شهر متاورس انجام گرفته است. از 
منظر هدف، پژوهش کاربردی و از لحاظ روش، کمی و پیمایشی است. داده های تحقیق با استفاده از پرسش نامه و 
از میان جامعه ای متشکل از خبرگان حوزۀ شهرسازی و فناوری جمع آوری شد و با بهره گیری از مدل سازی معادلات 
ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعامل متاورسی تأثیری مثبت و معنادار بر ابعاد مختلف 
پایداری اجتماعی دارد و بیشترین نقش آن در تقویت احساس امنیت ادراک شده و اعتمادنهادی مشاهده شد. همچنین 
پایداری  کلیدی  مؤلفه های  به عنوان  مکانی  تعلق  و  اجتماعی  شمول  اجتماعی،  انسجام  شهروندی،  مشارکت  ابعاد 
اجتماعی شناسایی شدند که در چهارچوب طراحی شهری مبتنی بر متاورس، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بر این 
اساس، بهره گیری هدفمند از ظرفیت های متاورس می تواند رویکردی نو در جهت تقویت تعاملات اجتماعی، افزایش 

عدالت فضایی و ارتقای پایداری اجتماعی در کلان شهرهای آینده، به ویژه تبریز فراهم آورد.

al.zeynaly@gmail.com

− این پژوهش با ادغام ابعاد اجتماعی و فناورانه، چهارچوبی نوین برای طراحی شهری پایدار در بستر متاورس ارائه می‌دهد.	
− مؤلفه‌های امنیت، اعتماد و مشارکت شهروندی بیشترین تأثیر را در مدل طراحی شهری پایدار تبریز دارند.	
− متاورس به‌عنوان عامل میانجی، پیوندی میان تعامل اجتماعی، عدالت و هویت فرهنگی در مسیر پایداری شهری ایجاد می‌کند.	
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The Role of Social Dimensions in Sustainable Urban Design with an Emphasis on the 
Metaverse and Structural Equation Modeling: The Case of Tabriz Metropolis

The rapid growth of emerging technologies and the rise of the metaverse as a new 
platform for human interaction have opened new horizons in the field of urban 

design and planning. These interactive virtual environments can not only expand 
digital social spaces but also contribute to strengthening the social dimensions 
of urban sustainability. Accordingly, this study aims to analyze the role of social 
dimensions in sustainable urban design in the metropolis of Tabriz, with an emphasis 
on the metaverse. The research is applied in purpose and employs a quantitative                          
survey-based methodology. Data were collected through a questionnaire administered 
to experts in urban planning and technology and were analyzed using structural 
equation modeling (SEM). The results indicate that metaverse interaction has a positive 
and significant effect on various dimensions of social sustainability, with the greatest 
impact observed in enhancing perceived security and institutional trust. Moreover, 
citizen participation, social cohesion, social inclusion, and place attachment were 
identified as key components of social sustainability, each playing an essential role 
within metaverse-based urban design frameworks. Therefore, the strategic utilization 
of metaverse capabilities can offer an innovative approach to strengthening social 
interactions, promoting spatial justice, and enhancing social sustainability in future 
metropolises, particularly in Tabriz.

Sustainable Urban Design
Social Sustainability
Metaverse
Virtual Interactions
Tabriz Metropolis.
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-	 The study integrates social and technological dimensions of sustainable urban design through the metaverse 
framework.

-	 Security, trust, and civic participation emerged as the most influential components in the Tabriz model.
-	 The metaverse acts as a mediator linking social interaction, equity, and cultural identity in urban sustainability
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مقدمه 	
روند شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر، مسائل پیچیده و چندبعدی را در حوزۀ برنامه ریزی و طراحی شهری پدید آورده است. بسیاری از  	
شهرهای جهان با چالش هایی همچون رشد بی رویۀ جمعیت، فشار بر زیرساخت ها، تغییرات اقلیمی، نابرابری فضایی و کاهش انسجام اجتماعی 
مواجهند (Zeynnali & Amin Naiyeri, 2025). در چنین شرایطی، مفهوم »طراحی شهری پایدار« به عنوان رویکردی جامع در دستور کار 
دارد.  تأکید  نیز  انسانی  و  اجتماعی  تقویت جنبه های  بر  کالبدی و زیست محیطی،  ابعاد  بر  قرار گرفته است؛ رویکردی که علاوه  مدیران شهری 
پژوهش ها نشان داده اند که حتی در صورت سرمایه گذاری گسترده در بخش های کالبدی، بدون شکل گیری مشارکت شهروندی، اعتماد اجتماعی 

(Atalay & Zeren Gülersoy, 2023) و احساس تعلق، دستیابی به توسعۀ پایدار شهری امکان پذیر نخواهد بود
ابعاد اجتماعی طراحی شهری شامل مجموعه ای از مؤلفه هاست که کیفیت تعامل شهروندان با محیط و با یکدیگر را تعیین می کند. مشارکت  	
اجتماعی، عدالت فضایی، سرمایه و انسجام اجتماعی، امنیت ادراک شده، شمول گروه های آسیب پذیر و احساس مکان، ازجمله این مؤلفه ها هستند 
که تقویت آن ها می تواند تاب آوری شهر را در برابر بحران های اجتماعی و زیست‌محیطی افزایش دهد (Zucaro & Agostinho, 2025). ازاین رو، 
توجه به پایداری اجتماعی به عنوان بُعُدی مکملِِ پایداری کالبدی و محیطی، در سال های اخیر به محور مهمی در پژوهش های شهری تبدیل شده 

است.
در کنار این تحولات، پیشرفت های فناورانۀ نوظهور، به‌ویژه مفهوم »متاورس« افق های تازه‌ای را برای بازتعریف فرایندهای طراحی و مدیریت  	
شهری گشوده‌اند. متاورس به عنوان بستری دیجیتال و تعاملی که پیوند میان فضاهای فیزیکی و مجازی را برقرار می کند، امکان بازآفرینی فضاهای 
شهری در قالب محیط های سه بعدی و مشارکتی را فراهم می آورد(Lee et al., 2021) . ایـن فناوری می تواند ابزارهایی برای شبیه سازی طرح های 
 . (Sharifi et al, 2025)شهری، برگزاری جلسات مشورتی آنلاین و افزایش شفافیت تصمیم‌گیری های شهری در اختیار مدیران و شهروندان قرار دهد
بدین ترتیب، متاورس نه تنها به عنوان ابزار فناورانه، بلکه به عنوان بستری اجتماعی برای تعامل، یادگیری و تصمیم سازی جمعی قابل توجه است 
)محمدزاده و عابدینی، ۱۴۰۳(. مشارکت شهروندان در فضاهای مجازی، در صورت مدیریت مناسب داده ها و تضمین شفافیت، می تواند سطح اعتماد 

 (Chen et al., 2024)عمومی، احساس امنیت و تعلق به شهر را افزایش دهد
است  محدود  هنوز  متاورس  فناوری  و  پایدار  طراحی شهری  اجتماعی  ابعاد  میان  پیوند  دربارۀ  تجربی  بررسی های  ظرفیت ها،  این  وجود  با  	
)رضایی مقدم، ۱۴۰۱(. بیشتر پژوهش های موجود، رویکردی فناورانه یا اقتصادی به متاورس داشته و کمتر به ابعاد اجتماعی آن پرداخته اند. به ویژه 
و تجربی  نظری  و عدالت فضایی، شکاف  اجتماعی  انسجام  مؤلفه هایی چون مشارکت شهروندی،  بر  متاورسی  تعاملات  تأثیر  درزمینۀ چگونگی 
محسوسی وجود دارد. در ایران نیز، با وجود گسترش مباحث مربوط به شهر هوشمند، پژوهش هایی که نقش متاورس را در ارتقای پایداری اجتماعی 
بررسی کرده باشند، بسیار اندک اند. بیشتر مطالعات داخلی بر جنبه های فنی و زیرساختی تمرکز داشته و ارتباط متاورس با ابعاد انسانی و اجتماعی 

شهر کمتر واکاوی شده است.
در چنین بستری، کلان شهر تبریز به عنوان یکی از مهم ترین مراکز شهری کشور، با جمعیتی بیش از یک ونیم میلیون نفر، با چالش هایی چون  	
توسعۀ نامتوازن فضایی، کاهش مشارکت مدنی، ضعف در اعتماد اجتماعی و احساس ناامنی در فضاهای عمومی روبه روست. در عین حال، تبریز 
از پیشینۀ تاریخی غنی، موقعیت جغرافیایی راهبردی و زیرساخت های فناوری در حال گسترش برخوردار است که می تواند بستری مناسب برای 

به کارگیری فناوری های نوین در جهت تقویت پایداری اجتماعی فراهم آورد.
بر این اساس، مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر آن است که چگونه می توان از ظرفیت متاورس برای ارتقای ابعاد اجتماعی طراحی شهری پایدار در  	
تبریز بهره برد. به بیان دیگر، پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که کدام مؤلفه های اجتماعی بیشترین نقش را در تحقق پایداری اجتماعی 

دارند و تعاملات متاورسی چگونه می تواند این روابط را تقویت کند.
ضرورت انجام این تحقیق از دو جنبه تبیین شدنی است: نخست، از منظر نظری، پژوهش حاضر می کوشد با ترکیب ادبیات پایداری اجتماعی  	
و فناوری های نوین، مدلی بومی برای تبیین نقش متاورس در طراحی شهری پایدار ارائه دهد؛ دوم، از منظر کاربردی، نتایج مطالعه می تواند به 

مدیران شهری تبریز در طراحی سیاست ها و برنامه هایی برای افزایش مشارکت، اعتماد، امنیت و شمول اجتماعی کمک کند.
بر این مبنا، سؤال اصلی پژوهش چنین است:

‑	 ابعاد اجتماعی چگونه بر طراحی شهری پایدار کلان‌شهر تبریز اثرگذار هستند و نقش متاورس در این فرایند براساس مدل‌سازی معادلات 
چیست؟ ساختاری 

.

.
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سؤالات فرعی نیز عبارت اند از:
‑	 تعامل شهروندان با متاورس چه تأثیری بر مشارکت اجتماعی آنان دارد؟
‑	 متاورس چگونه می‌تواند سطح اعتماد و انسجام اجتماعی را تقویت کند؟
‑	 بهره‌گیری از متاورس چه نقشی در ارتقای احساس امنیت و شمول گروه‌های مختلف در فضاهای شهری دارد؟
‑	 این عوامل درمجموع چگونه می‌توانند پایداری اجتماعی شهر تبریز را افزایش دهند؟

گسترش شتابان فناوری های نوین، بستری پویا و نوآورانه پدید آورده است که می تواند زمینه ساز تجربه های تازه در عرصۀ مدیریت شهری  	
باشد. بنابراین، پرسش کلیدی آن است که چگونه می توان از طریق تقویت ابعاد اجتماعی طراحی شهری پایدار و بهره گیری از ظرفیت متاورس، 
کیفیت زندگی شهروندان تبریز را ارتقا داد. بر همین اساس، هدف کلان این پژوهش بررسی و تبیین نقش مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر طراحی 
شهری پایدار با تأکید بر فناوری متاورس در شهر تبریز است تا چهارچوبی تحلیلی برای ادغام ابعاد اجتماعی، فرهنگی و فناورانه در مسیر دستیابی 
به پایداری شهری ارائه شود. از همین رو، پژوهش حاضر با تمرکز بر کلان شهر تبریز، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، در پی تحلیل نقش 
ابعاد اجتماعی در طراحی شهری پایدار و شناسایی ظرفیت های متاورس برای تقویت این ابعاد است. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی 

برای سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری در راستای ایجاد شهری پایدارتر، مشارکتی تر و هوشمندتر استفاده شود.

مبانی نظری تحقیق 	
طراحی شهری پایدار، فرایندی است که میان داده های فنی، تصمیم سازی مدیریتی و زندگی اجتماعی شهروندان هم سویی ایجاد می کند.  	
براساس نظریه های کلاسیک توسعۀ شهری، تقویت روابط انسانی و تجربۀ روزمره در فضاهای شهری، شرط اساسی برای تحقق پایداری است؛ 
به گونه‌ای که هیچ تحول کالبدی یا فناورانه‌ای بدون مشارکت و انسجام اجتماعی نمی تواند شهر را به وضعیت مطلوب برساند )زینالی عظیم، ۱۴۰۳، الف(.

در ایـن میان، نظریۀ سرمایۀ اجتماعی بر اهمیت شبکه های اعتماد، تعامل و همکاری متقابل شهروندان در شکل دهی به جامعه ای تاب آور و پویا 
تأکید دارد (Putnam, 2000). نظریۀ عدالت فضایی نیز بیان می کند که توزیع نابرابر خدمات و امکانات شهری، حتی در شهرهای فناورانه، به بروز 
  (Lefebvre, 1996) در همین راستا، نظریۀ حق بر شهر، مطرح شده توسط لوفور .(Harvey, 1973) نارضایتی و گسست اجتماعی منجر می شود
بر این نکته تأکید دارد که هر شهروند باید حق مشارکت در تولید و بازتولید فضاهای شهری را داشته باشد؛ در غیر این صورت، حذف گروه های 

اجتماعی از فرایند تصمیم گیری، به تضعیف هویت جمعی شهر می انجامد.
علاوه بر این، مفهوم زیست پذیری شهری بر تجربۀ ادراکی و روان شناختی انسان در فضا تأکید دارد. طراحی شهری باید به گونه ای باشد که افراد  	
بتوانند محیط را درک کنند، در آن جهت یابی داشته باشند و احساس آسایش و امنیت کنند )Appleyard, 1981، زیـنالی عظیم و کرمی، ۱۴۰۲(. 
همچنین نظریۀ امنیت شهری، به ویژه آنچه جین جیکوبز (Jacobs, 1961) مطرح کرده، بر »چشم های ناظر در خیابان« تأکید دارد؛ یعنی حضور 

مستمر شهروندان در فضاهای عمومی و نظارت اجتماعی غیررسمی می تواند امنیت و سرزندگی فضا را افزایش دهد )زینالی عظیم، 1403ب(.
به نقش  تأکید می کنند و کمتر  فیزیکی و حسی  بر تجربۀ  آنکه عمدتاًً  با محدودیت هایی مواجهند؛ نخست  بااین حال، نظریه های کلاسیک  	
فناوری های نو در شکل دهی تجربۀ زیستۀ شهروندان می پردازند. دوم آنکه در عصر دیجیتال، مرز میان حضور واقعی و مجازی کمرنگ شده و 
تعاملات اجتماعی به ترکیبی از هر دو بُعُد تبدیل شده است(Graham & Marvin, 2020) . ازاین رو، نظریه های سنتی دیگر به تنهایی قادر نیستند 

به تبیین واقعیت های پیچیدۀ زندگی شهری امروز بپردازند.
در ادبیات شهر هوشمند، تمرکز غالب بر زیرساخت های فناورانه، سنسورها، داده های کلان و بهینه سازی منابع است (Kitchin, 2023). اما  	
رویـکردهای انتقادی تأکید کرده اند که اگر این فناوری ها بدون توجه به بُعُد اجتماعی پیاده شوند، نابرابری دیجیتال و حذف گروه های کم برخوردار 
را به دنبال خواهند داشت(Yigitcanlar, 2023) . مطالعات جدید نشان داده اند که بسیاری از پروژه های هوشمند به جای تقویت عدالت اجتماعی، 
مشارکت واقعی شهروندان را کاهش داده اند(Alizadeh & Sharifi, 2023) . همچنین سانتوس و همکاران (Santos et al, 2025)  بر ضرورت 
بازتعریف مفهوم »جامعه در شهر هوشمند« تأکید می کند تا فناوری به ابزاری برای توانمندسازی اجتماعی تبدیل شود، نه صرفاًً کنترل مدیریتی.

نو  فناوری های  که  توضیح می دهد  در شهرهای هوشمند  نامتقارن«  »نوآوری  دربارۀ  انتقادی خود  تحلیل  در   (Clark, 2022) کلارک  به علاوه، 
معمولاًً در مناطق برخوردار متمرکز می شوند و این امر موجب بازتولید نابرابری در شهر می شود. بنابراین، رویکردی جامع تر لازم است که علاوه بر 

زیـرساخت های فنی، ابعاد انسانی، فرهنگی و اجتماعی را در طراحی شهری لحاظ کند.
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در همین راستا، متاورس و هوش مصنوعی به عنوان نسل جدید فناوری های شهری، افق تازه ای در نظریه پردازی پایداری شهری گشوده اند.  	
متاورس، به عنوان بستری تعاملی و هم زیست با فضای واقعی، امکان مشارکت فعال شهروندان در فرایندهای شهری را بدون محدودیت زمانی و 
مکانی فراهم می سازد (Dorostkar & Ziari., 2025). مطالعات اخیر نشان داده اند که استفاده از متاورس در گزارش دهی و شبیه سازی پروژه های 

(Owojori & Erasmus, 2025) شهری، سطح شفافیت، پاسخ گویی و اعتمادنهادی را افزایش داده است
ترکیب متاورس با هوش مصنوعی نیز فرصت های نوینی را پدید آورده است؛ ازجمله تحلیل احساسات شهروندان، سیستم های پیشنهادگر  	
شهری و پیش بینی نیازهای محلی براساس داده های اجتماعی. به علاوه، فناوری »Metaverse of Things« با اتصال اینترنت اشیا به محیط های 
  (Gondhalekar et al.,مجازی، می تواند داده های واقعی فضا را در تجربۀ مجازی بازتاب دهد و موجب هم گرایی ادراک فیزیکی و دیجیتال شود

2025, Kontogianni & Anthopoulos, 2025)

در چنین چهارچوبی، احساس مشارکت و تعلق شهروندان تقویت می شود؛ زیرا هر فرد می تواند اثرگذاری خود را در طراحی فضاها تجربه کند.  	
 (Zeynali Azim & Amin Nai� داین دیدگاه با نظریۀ حق شهروندی در فضا هم خوان است که بر نقش فعال شهروند در ساختن شهر تأکید دارد

(yeri, 2025. همچنین، ایجاد فضاهای فرهنگی دیجیتال، جشنواره های مجازی و گردشگری هوشمند می تواند ابعاد فرهنگی و هویتی پایداری را 
 (Almeida., 2025)ارتقا دهد

همکاران                        و  ری  پژوهش  باشد.  داشته  منفی  پیامدهای  می تواند  زیست محیطی  و  اخلاقی  ملاحظات  بدون  متاورس  از  استفاده  بااین حال،  	
(Ray et al., 2025) نشان می دهد که مصرف انرژی مراکز دادۀ متأورسی، یکی از چالش های جدی پایداری محیطی است. همچنین شریفی و 
همکاران (Sharifi et al., 2025) هشدار می دهند که تمرکز بیش از حد داده ها در پلتفرم های خاص، خطر انحصار دیجیتال و کاهش شفافیت 

است. دیجیتال  عدالت  و  شفافیت  داده،  حاکمیت  نیازمند  متاورس  در  بنابراین، طراحی شهری  می دهد.  افزایش  را  حکمرانی شهری 
در جمع بندی، می توان گفت که چهارچوب نظری تلفیقی پژوهش حاضر بر پیوند میان نظریه های اجتماعی و فناوری استوار است. نظریه های  	
سرمایۀ اجتماعی، عدالت فضایی، حق بر شهر، زیست پذیری و امنیت شهری، پایه های انسانی و اجتماعی طراحی پایدار را فراهم می کنند؛ درحالی که 
نظریۀ شهر هوشمند، متاورس و هوش مصنوعی ابزار تحقق آن را ارائه می دهند. بدین ترتیب، وقتی شهروندان احساس مشارکت، امنیت، اعتماد و 
تعلق داشته باشند و هم زمان دسترسی برابر به فناوری و تصمیم گیری شهری فراهم شود، پایداری اجتماعی در سطح کلان شهرها تحقق می یابد.

منابع زیرشاخص ها شاخص ها بُعُد اصلی

 Santos et al, (2025 Alizadeh & Sharifi,
(2023); Zeynali Azim (2025)

حضور در جلسات گفت وگوی شهری، امکان ارائۀ نظر دیجیتال، 
مشارکت در رأی گیری مجازی مشارکت شهروندی

تعامل اجتماعی 
و مشارکت

 Alizadeh & Sharifi (2023); Sousa et al.
(2025)

احساس اثرگذاری بر تصمیم ها، اعتماد به شفافیت فرایند، 
دسترسی به اطلاعات تصمیمات شفافیت و اعتماد

Santos et al, (2025); Zeynali Azim (2025) همکاری محله ای، مشارکت داوطلبانه در فعالیت های عمومی، 
حس همیاری انسجام اجتماعی

 Almeida  (2025); Gondhalekar et al.
(2024)

دسترسی گروه های کم توان، طراحی خدمات ویژۀ سالمندان، 
حضور زنان در فرایندها شمول اجتماعی

عدالت و برابری
 Klaus et al. (2025); Alizadeh & Sharifi

(2023)
توزیع عادلانۀ خدمات، فرصت برابر در استفاده از فضاها، برابری 

دیجیتال عدالت فضایی

Almeida. (2025); Zeynali Azim (2025) امکان حضور در جشن های شهری، مشارکت در فستیوال های 
فرهنگی، دسترسی به گردشگری دیجیتال

تجربۀ فرهنگی و 
گردشگری

Bibri & Allam
  (2022); Sousa et al. (2025); Ray et al.

(2025)
احساس امنیت در فضاهای عمومی، حضور مؤثر مردم در نظارت 

اجتماعی، شفافیت در امنیت دیجیتال امنیت ادراک شده

Zeynali Azim (2025); Ray et al. (2025)امنیت و اعتماد نورپردازی مناسب معابر، امکان نظارت غیررسمی، شفافیت 
داده های شهری امنیت محیطی

Sousa et al. (2025); Bibri & Allam
 (2022)

اعتماد به مدیران شهری، احساس پاسخ گویی نهادها، اطمینان از 
حفاظت داده های شخصی اعتماد نهادی

جدول ۱. ابعاد، شاخص ها و زیرشاخص های پژوهش

.

.

.
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Almeida (2025); Zeynali Azim (2025) تعلق به محله، هویت شهری مشترک، غرور نسبت به شهر تعلق مکانی

هویت و 
فرهنگ شهری

Almeida (2025); Santos et al, (2023) تقویت روابط همسایگی، تجربۀ جشن های محلی، فعالیت های 
فرهنگی انسجام فرهنگی

Almeida (2025); Gondhalekar et al. (2024) بازنمایی تاریخ و میراث شهری در متاورس، گردشگری 
دیجیتال، حضور در جشنواره های هنری تجربۀ میراث و گردشگری

 Gondhalekar et al. (2025); Klaus et al.
(2025)

دسترسی به اینترنت پایدار، تجهیزات هوشمند محلی، استفاده از 
اپلیکیشن های شهری زیرساخت دیجیتال

فناوری و 
متاورس شهری

 Dorostkar & Ziari. (2025); Zeynali Azim
(2025)

تعامل در محیط های متاورسی، امکان بازدید از پروژه های 
شهری در فضای مجازی، شبیه سازی سه بعدی تعامل متاورسی

 Gondhalekar et al. (2025); Sousa et al.
(2025)

کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده ها، شخصی سازی خدمات، 
توصیه گر شهری

هوش مصنوعی در مدیریت 
شهری

روش تحقیق 	
روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی تحلیلی است و با اتکا به داده های حاصل از نظر خبرگان انجام گرفت تا نقش ابعاد اجتماعی در  	

طراحی شهری پایدار با تأکید بر متاورس در کلان شهر تبریز ارزیابی شود.
جامعۀ پژوهش شامل خبرگان دارای تخصص در حوزه های شهرسازی، معماری، مدیریت شهری، فناوری های هوشمند و علوم اجتماعی بود.  	
انتخاب مشارکت کنندگان بهصورت هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت تا اطمینان حاصل شود افراد مورد مطالعه دارای تجربۀ حرفه ای، آگاهی 

موضوعی و درک نظری از پیوند میان فناوری و طراحی شهری هستند.
به منظور برآورد حجم نمونه و اطمینان از توان آزمون ها، از نرم افزار G*Power نسخۀ  3.1.9.7برای تنظیم پارامترهای طراحی مدل استفاده  	
شد و براساس شاخص های آماری پیشنهادشده برای مدل سازی معادلات ساختاری، حجم نمونه معادل ۲۸۷ خبره برآورد شد. این تعداد با معیارهای 

کفایت نمونه در تحلیل عاملی تأییدی سازگار است و از نظر نظری و تجربی، پوشش دهندۀ دامنۀ تخصص های مورد نیاز در حوزۀ تحقیق است.
ابزار گردآوری داده ها پرسش نامۀ محقق ساخته بود که بر مبنای مبانی نظری و مطالعات پیشین طراحی شد و شامل ۴۵ گویه در قالب ۱۵ شاخص 
و ۵ بعد اصلی )تعامل اجتماعی و مشارکت، عدالت و برابری، امنیت و اعتماد، هویت و فرهنگ شهری و فناوری و متاورس شهری( بود. هر شاخص 

با سه گویه سنجیده شد.
آزمون  با  داده ها  بودن  نرمال  ادامه،  در  شد.  تأیید   (CVI) محتوا  روایی  شاخص  و  خبرگان  قضاوت  به کمک  پرسش نامه  روایی محتوایی  	
کولموگروف–اسمیرنوف و کفایت نمونه گیری با شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت بررسی شد که نتایج آن کفایت و مناسبت داده ها را برای 
تحلیل عاملی تأیید کرد. در مرحلۀ اکتشافی، از تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس برای استخراج ساختار 
 SPSS پنهان داده ها استفاده شد. نتایج این مرحله ساختار پنج بعدی و پانزده شاخصی مدل را تأیید کرد. در مرحلۀ بعد، مدل اندازه گیری در محیط

و AMOS نسخۀ ۲۶ آزمون شد.
پایایی درونی هر بعد با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) ارزیـابی و مقادیر هر دو شاخص در سطح قابل قبول به دست آمد. روایی هم گرا  	
از طریق میانگین واریانس استخراج شده(AVE)  و روایی واگرا با معیار فورنل لارکر و HTMT بررسی و تأیید شد. همچنین، خطای روش مشترک 

با آزمون تک عاملی هارمن کنترل شد و هم ترازی اندازه گیری میان گروه های خبرگان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
پس از اطمینان از برازش مدل اندازه گیری با شاخص هایی چون IFI، TLI، CFI، RMSEA، χ²/df  و GFI، مدل ساختاری برآورد شد. در  	
این مرحله، ضرایب مسیر استاندارد، مقادیر بحرانی، ضرایب تعیین )R²(، قدرت پیش بینی )Q²( و اندازۀ اثر )f²( برای فرضیه های یازده گانه محاسبه 
شد. در پایان، شاخص کلی GoF (Goodness of Fit) گزارش شد که نشان داد مدل پیشنهادی از نظر برازش آماری با داده های حاصل از جامعۀ 

خبرگان تبریز هم خوانی دارد.

محدودۀ مورد مطالعه 	
شهر تبریز با مختصات جغرافیایی ۳۸ درجه و ۴ دقیقه عرض شمالی و ۴۶ درجه و ۱۸ دقیقه طول شرقی، یکی از کلان شهرهای مهم شمال غرب  	
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ایران به شمار می رود. بر پایۀ آمارهای رسمی، این شهر با جمعیتی بالغ بر ۱۶۸۹۶۲۰ نفر، حدود ۴۵درصد از کل جمعیت استان آذربایجان شرقی را در 
خود جای داده است )زینالی عظیم و همکاران، ۱۴۰۴(. در قالب طرح جامع شهری، محدودۀ کالبدی تبریز به ۱۰ منطقۀ شهری تفکیک شده است 
که هریک ویژگی های فضایی و عملکردی خاص خود دارد. فرم کلی شهر تبریز در چهارچوب الگوهای سنتی یا مدرن قابل طبقه بندی صریح نیست 
و از منظر ریخت شناسی شهری، تلفیقی از الگوهای متنوع را در خود جای داده است. توسعۀ تاریخی شهر موجب پیدایش فرم درون گرا در هستۀ 
مرکزی )بافت تاریخی(، ساختار شعاعی در نواحی میانی، سازمان حلقوی در مناطق بینابینی، الگوی شطرنجی در مناطق جدید و برنامه ریزی شده و 
فرم آشفته در بافت های غیررسمی و فاقد نظم ساختاری شده است )زینالی عظیم، ۱۴۰۴(. ایـن تنوع در فرم شهری بیانگر تأثیرپذیری کالبد تبریز 

از فرایندهای توسعۀ تدریجی، تحولات تاریخی و سیاست های ناپیوستۀ برنامه ریزی شهری در دهه های اخیر است.

یافته ها  	
یـافته های این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مؤلفه های پایداری اجتماعی بر توسعۀ شهری پایدار اجتماعی در شهر تبریز، بر پایۀ دو مرحلۀ  	
تحلیل آماری ارائه شده اند. در مرحلۀ نخست، از تحلیل عاملی اکتشافی(EFA) برای شناسایی ساختارهای پنهان میان متغیرهای مورد مشاهده‌ 
استفاده شده و سپس در مرحلۀ دوم، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) برای ارزیابی برازندگی مدل مفهومی به کار رفته است. این فرایند آماری به منظور 

اعتبارسنجی علمی، شاخص های یازده گانۀ پایداری اجتماعی و تأیید رابطۀ آن‌ها با توسعۀ شهری پایدار اجتماعی انجام گرفته است.

درصد تعداد ویژگی
۵۲ ۱۴۹ مرد
۴۸ ۱۳۸ زن

زن

۲۱ ۶۰ سن: ۱۸ تا ۲۹ سال
۳۷ ۱۰۶ سن: ۳۰ تا ۴۴ سال
۲۸ ۸۰ سن: ۴۵ تا ۵۹ سال
۱۴ ۴۱ سن: ۶۰ سال به بالا

۱۸ ۵۲ تحصیلات: دیپلم و کمتر
۳۴ ۹۸ تحصیلات: کارشناسی
۳۱ ۸۹ تحصیلات: کارشناسی ارشد
۱۷ ۴۸ تحصیلات: دکتری

شکل ۱. موقعیت جغرافیایی محدودۀ مطالعه؛ منبع: نگارندگان، ۱۴۰۴.

جدول 2. ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ گویان
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اشتغال
۲۶ ۷۴ شاغل دولتی
۳۳ ۹۴ شاغل آزاد
۱۸ ۵۲ دانشجو
۲۳ ۶۷ بیکار/ بازنشسته

ترکیب جمعیت شناختی نشان می دهد که جامعه آماری از تنوع قابل قبولی از نظر سن، جنس و سطح تحصیلات برخوردار است. وجود افراد  	
دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر )۴۸درصد( بیانگر آن است که پاسخ دهندگان از آگاهی لازم برای درک مفاهیم متاورس و پایداری اجتماعی 

برخوردار بوده اند. این ترکیب با توصیه های چن و همکاران )۲۰۲۴( هم سوست که بر ضرورت حضور افراد متخصص در مطالعات شهرهای 
دیجیتال تأکید داشتند. همچنین توزیع متوازن جنسیتی )۵۲درصد مرد و ۴۸درصد زن( به افزایش اعتبار اجتماعی داده ها کمک کرده است.

کشیدگی چولگی بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین کد بعد اصلی

0/42 −0/53 ۵ ۱ 0/88 3/91 SPI تعامل اجتماعی و مشارکت

0/28 −0/42 ۵ ۱ 0/95 3/76 EQU عدالت و برابری

0/63 −0/68 ۵ ۱ 0/75 3/09 SEC امنیت و اعتماد

0/18 −0/35 ۵ ۱ 0/92 3/67 IDC هویت و فرهنگ شهری

0/21 −0/40 ۵ ۱ 0/83 3/83 MVT فناوری و متاورس شهری

کشیدگی چولگی بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین کد شاخص

0/39 −0/50 ۵ ۱ 0/86 3/93 CIP مشارکت شهروندی

0/35 −0/48 ۵ ۱ 0/84 3/89 TRN شفافیت و اعتماد

0/44 −0/57 ۵ ۱ 0/87 3/91 SCI انسجام اجتماعی

0/26 −0/43 ۵ ۱ 0/90 3/78 INC شمول اجتماعی

0/31 −0/46 ۵ ۱ ۰٫۹۱ 3/75 SPE عدالت فضایی

0/24 −0/39 ۵ ۱ 0/88 3/76 CET تجربۀ فرهنگی و گردشگری

0/58 −0/65 ۵ ۱ 0/73 4/12 PSE امنیت ادراکشده

0/51 −0/60 ۵ ۱ 0/76 4/06 ENS امنیت محیطی

0/47 −0/54 ۵ ۱ 0/79 4/01 INT اعتماد نهادی

0/20 −0/34 ۵ ۱ 0/92 3/68 PLA تعلق مکانی

0/22 −0/37 ۵ ۱ 0/90 3/69 CULC انسجام فرهنگی

0/19 −0/32 ۵ ۱ 0/89 3/65 HET تجربۀ میراث و گردشگری

0/27 −0/41 ۵ ۱ 0/82 3/85 DIG زیرساخت دیجیتال

0/29 −0/43 ۵ ۱ 0/84 3/83 MVI تعامل متاورسی

0/23 −0/38 ۵ ۱ 0/83 3/82 AIM هوش مصنوعی در مدیریت شهری

نتایج آمار توصیفی ابعاد اصلی در جدول ۳ نشان می دهد که بعد امنیت و اعتماد با میانگین 4/09 و کمترین انحراف معیار )0/75( بیشترین  	

ارزیابی مثبت را از سوی پاسخ گویان به خود اختصاص داده است. این یافته بیانگر آن است که شهروندان تبریزی بیش از هر عامل دیگری، امنیت 
و اعتماد را به عنوان بنیان طراحی شهری پایدار تلقی کرده اند. در مقابل، بعد هویت و فرهنگ شهری با میانگین 3/67 پایین ترین مقدار را به دست 
آورده است که نشان دهندۀ ضعف نسبی در تقویت حس تعلق، انسجام فرهنگی و بازنمایی میراث در فرایندهای شهری است. سایر ابعاد نظیر تعامل 

جدول 3. آمار توصیفی ابعاد اصلی
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اجتماعی و مشارکت )3/91(، عدالت و برابری )3/76( و فناوری و متاورس شهری )3/83( در محدودۀ میانگین بیشتر از حد متوسط قرار دارند که 
نشان از ارزیابی مثبت شهروندان دربارۀ نقش این ابعاد دارد.

در سطح شاخص ها، امنیت ادراک شده )4/12(، امنیت محیطی )4/06( و اعتمادنهادی )4/01( بیشترین میانگین ها را داشته اند. این امر بیانگر  	
آن است که پاسخ گویان بیش از همه بر روشنایی معابر، نظارت اجتماعی و شفافیت داده های شهری به عنوان عوامل کلیدی در پایداری طراحی 
شهری تأکید کرده اند. در مقابل، شاخص های مربوط به هویت فرهنگی و میراث شهری، همچون تعلق مکانی )۳٫۶۸(، انسجام فرهنگی )3/69( 
و تجربۀ میراث و گردشگری )3/65( کمترین امتیاز را دریافت کرده اند. این تفاوت نشان می دهد که سیاست گذاران شهری در تبریز باید بیش از 

گذشته بر تقویت هویت و فرهنگ شهری تمرکز کنند تا شکاف میان ابعاد اجتماعی کاهش یابد.
همچنین، مقادیر چولگی و کشیدگی همۀ شاخص ها در بازۀ )۱- تا ۱+( قرار دارند که نشان دهندۀ توزیع نسبتاًً نرمال داده هاست و از کفایت  	

می کند. حمایت  ساختاری  معادلات  و  عاملی  تحلیل های  به  ورود  برای  داده ها 
نتایج این جدول نشان داد که بعد امنیت و اعتماد با میانگین ۴٫۰۹ بالاترین امتیاز را کسب کرده است. این یافته هم راستا با پژوهش شریفی و  	
همکاران )2025( و ری و همکاران )۲۰۲۵( است که اعتمادنهادی را ستون پایداری اجتماعی معرفی کرده اند. در مقابل، بعد هویت و فرهنگ شهری 
با میانگین ۳٫۶۷ پایین ترین مقدار را دارد که مشابه نتایج میری و همکاران )۱۴۰۳( است. آنان نیز ضعف در بازنمایی میراث فرهنگی در فضاهای 
دیجیتال را یکی از چالش های شهرهای ایرانی دانسته اند. سایر ابعاد مانند مشارکت اجتماعی )۳٫۹۱( و عدالت )۳٫۷۶( نیز بالاتر از حد متوسط است 
و با مطالعات سانتوس و همکاران )2025( و سوسا و همکاران )۲۰۲۵( هم خوان اند که عدالت دیجیتال و مشارکت را عوامل کلیدی در تحقق شهر 

پایدار می دانند.

نتیجه )SW( Sig Wilk-Shapiro آماره )S-K( Sig S-K آماره شاخص

نرمال 0/094 0/987 0/080 0/092 CIP

نرمال 0/106 0/985 0/102 0/086 TRN

نرمال 0/089 0/986 0/073 0/092 SCI

نرمال 0/091 0/984 0/106 0/087 INC

نرمال 0/095 0/983 0/123 0/084 SPE

نرمال 0/082 0/980 0/061 0/095 CET

نرمال 0/078 0/978 0/059 0/097 PSE

نرمال 0/090 0/982 0/076 0/089 ENS

نرمال 0/099 0/985 0/123 0/084 INT

نرمال 0/096 0/987 0/070 0/091 PLA

نرمال 0/088 0/983 0/063 0/096 CULC

نرمال 0/093 0/984 0/106 0/087 HET

نرمال 0/089 0/981 0/068 0/093 DIG

نرمال 0/095 0/985 0/102 0/088 MVI

نرمال 0/098 0/986 0/072 0/090 AIM

 ،(TRN)شفافیت و اعتماد ،(CIP)بررسی آزمون کولموگروف–اسمیرنوف و شاپیرو–ویلک برای پانزده شاخص تحقیق شامل مشارکت شهروندی 	
انسجام اجتماعی(SCI)، شمول اجتماعی(INC)، عدالت فضایی(SPE)، تجربۀ فرهنگی و گردشگری(CET)، امنیت ادراک شده(PSE)، امنیت 
زیـرساخت   ،(HET)گردشگری و  میراث  تجربۀ   ،(CULC)فرهنگی انسجام   ، (PLA)مکانی تعلق   ،(INT)اعتمادنهادی  ،(ENS) محیطی 
دیجیتال(DIG)، تعامل متاورسی (MVI) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری(AIM)  نشان داد که تمامی متغیرها دارای مقادیر معناداری بالاتر 
از 0.05 هستند. این بدان معناست که توزیع داده ها از نظر آماری نرمال است و هیچ گونه انحراف معناداری مشاهده نشده است. این یافته اهمیت 

جدول 4. نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک برای نرمال و غیرنرمال بودن شاخص های تحقیق
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بالایی برای تحقیق حاضر دارد؛ زیرا نرمال بودن داده ها شرط لازم برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در 
نرم افزارهایی مانند AMOS است. در این پژوهش، نرمال بودن داده ها نشان می دهد که ادراک شهروندان تبریز از متغیرهای اجتماعی مرتبط با 
طراحی شهری پایدار در بستر متاورسی بهصورت متوازن و پایدار شکل گرفته است. به بیان دیگر، مشارکت، شمول، اعتماد نهادی، امنیت ادراک شده 
و هویت فرهنگی که ابعاد اجتماعی مدل را تشکیل می دهند، از نظر توزیع آماری در وضعیت متعادل قرار دارند و این تعادل آماری بازتابی از ضرورت 

تعادل اجتماعی در فرایند طراحی شهری پایدار است.
به ویژه مشاهده شد که متغیرهای امنیت ادراک شده و شفافیت و اعتماد، اگرچه میانگین بیشتری در سایر شاخص ها دارند؛ اما همچنان در  	
محدودۀ نرمال قرار گرفته اند که نشان می دهد شهروندان در تبریز در مواجهه با فناوری های نوین، همچون متاورس، احساس اعتماد و امنیت را 
به عنوان پیش شرط های اساسی پایداری اجتماعی تجربه کرده اند. این موضوع تأکید می کند که متاورس صرفاًً ابزار فناورانه نیست؛ بلکه بستری 
آزمون های کولموگروف–اسمیرنوف و  نتایج  را هموار سازد.  پایدار  به طراحی شهری  اجتماعی، مسیر دستیابی  ابعاد  تقویت  با  است که می تواند 
شاپیرو–ویـلک نشان داد که تمام شاخص ها توزیع نرمال دارند )سطح معنی داری بیش از ۰٫۰۵(. ایـن یـافته نشان دهندۀ توزیع متوازن پاسخ هاست 
و حاکی از انسجام دیدگاه خبرگان است. چنین تعادلی در توزیع داده ها در پژوهش آتالای و زرن گولرسوی )۲۰۲3( نیز مشاهده شده و بیانگر پایایی 

پاسخ ها در سنجش نگرش های اجتماعی نسبت به متاورس است.
کفایت داده ها و انسجام قضاوت خبرگان در ارزیابی ابعاد اجتماعی و فناوری های متاورس

نتیجه مقدار شاخص

کفایت عالی داده ها برای تحلیل عاملی 0/901  )KMO( شاخص کفایت نمونه گیری

15234/765 معنادار آمارۀ خی دو بارتلت

- ۳۶۰ )df(  درجۀ آزادی

داده ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند 0/000  ).Sig( سطح معناداری

نتایج نشان می دهد که مقدار KMO برابر با 0/901 بوده و این رقم بالاتر از آستانۀ مطلوب 0/8 است. این عدد نشان دهندۀ انسجام بالای  	
به  توجه  با  متخصصان  درواقع  است.  شده  جمع آوری  فناوری  و  برنامه ریزی  شهری،  طراحی  حوزۀ  خبرگان  نظر  طریق  از  که  است  داده هایی 
در  را  فرهنگی  و هویت  ادراک شده  امنیت  اعتمادنهادی،  اجتماعی،  متغیرهایی همچون مشارکت شهروندی، شمول  بومی،  و  تجربه های جهانی 
ارتباط با فناوری های نوین مانند تعامل متاورسی، زیرساخت دیجیتال و هوش مصنوعی در مدیریت شهری، بهصورت یکپارچه و هم بسته ارزیابی 
کرده اند. همچنین آمارۀ خی دو بارتلت برابر با 15234/765 با درجۀ آزادی ۳۶۰ و سطح معناداری 0/000 نشان می دهد که ماتریس هم بستگی 
میان شاخص ها تصادفی نیست. این یافته تأیید می کند که از نگاه خبرگان، میان ابعاد اجتماعی و فناوری های نوین پیوندی ساختاری وجود دارد. به 
بیان دیگر، خبرگان بر این باورند که متاورس و هوش مصنوعی می توانند به عنوان بسترهای تقویت کننده، مشارکت، شمول، اعتماد و امنیت را در 
شهر تبریز ارتقا دهند و این انسجام، مبنای دستیابی به طراحی شهری پایدار در آینده خواهد بود. مقدار KMO برابر با 0/901 نشان دهندۀ کفایت 
عالی داده ها برای تحلیل عاملی است. این مقدار از آستانۀ 0/8 بسیار زیادتر است و بیانگر ساختار هم بستگی قوی بین شاخص هاست. چنین سطحی 
از کفایت داده ها با مطالعۀ چن و همکاران )۲۰۲۴( هم خوان است که در تحلیل های مشابه برای مدل سازی متاورسی مقدارهای نزدیک به ۰٫۹ 

گزارش کرده اند.

درصد واریانس تجمعی درصد واریانس تبیینشده مقدار ویژه بعد اصلی

13/29 13/29 5/98 )SIP(  تعامل اجتماعی و مشارکت

24/07 10/78 4/85 )EQU(  عدالت و برابری

33/67 9/60 0/32 )SEC(  امنیت و اعتماد

42/02 8/35 3/76 )IDC(  هویت و فرهنگ شهری

49/31 7/29 3/28 فناوری و متاورس شهری  
)MVT(

جدول 5. آزمون کفایت نمونه گیری KMO و کرویت بارتلت

جدول 6. مقدار ویژه و درصد واریانس تبیین شده
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تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از قضاوت خبرگان و داده های گردآوری‌شده نشان داد که پنج بعد اصلی طراحی شهری پایدار با تأکید بر  	
متاورس قابلیت استخراج و تأیید دارند. بعد تعامل اجتماعی و مشارکت (SIP) با مقدار ویژۀ 5/98 و درصد واریانس 13/29 بیشترین سهم را در تبیین 
ساختار پنهان دارد. این یافته بیانگر آن است که در بستر طراحی شهری مبتنی بر متاورس، مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم سازی، شفافیت 
اطلاعات و انسجام اجتماعی بیش از سایر مؤلفه ها، در شکل دهی به برداشت خبرگان از پایداری اجتماعی اهمیت دارد. درواقع، شهر متاورسی بدون 

تضمین سازوکارهای مشارکت دیجیتال و شفافیت، نمی تواند پایدار تلقی شود.
‑	 بعد عدالت و برابری(EQU)  با مقدار ویژۀ 4/85 و سهم 10/78 درصدی در رتبۀ دوم قرار دارد. این بعد ناظر بر شمول اجتماعی، عدالت فضایی 

و تجربه‌های فرهنگی عادلانه در بستر متاورس است. این نتیجه نشان می‌دهد که خبرگان تأکید دارند دسترسی برابر به فناوری، فضاها و 
خدمات دیجیتال یکی از الزامات تحقق عدالت شهری در آینده خواهد بود.

‑	 بعد امنیت و اعتماد(SEC)  با مقدار ویژۀ 4/32 و درصد واریانس 9/60 در جایگاه سوم قرار گرفته است. این بعد شامل امنیت ادراک‌شده، 
امنیت محیطی و اعتمادنهادی است و اهمیت آن در این است که اگر شهروندان به زیرساخت‌های دیجیتال و نهادهای شهری اعتماد نکنند، 

تعامل متاورسی نیز ناکام خواهد ماند.
‑	 بعد هویت و فرهنگ شهری (IDC) با مقدار ویژۀ 3/76 و سهم 8/35درصدی نشان می‌دهد که خبرگان توجه دارند متاورس می‌تواند هویت 

و فرهنگ شهری را تقویت یا تضعیف کند. شاخص‌هایی مانند تعلق مکانی، انسجام فرهنگی و تجربۀ میراث در فضای دیجیتال همگی به 
بازآفرینی هویت محلی در شهر متاورسی کمک می‌کنند.

‑	 بعد فناوری و متاورس شهری (MVT) با مقدار ویژۀ 3/28 و سهم 7/29درصدی هرچند در رتبۀ آخر قرار دارد؛ اما ستون فقرات سایر ابعاد 
محسوب می‌شود. زیرساخت دیجیتال و تعامل متاورسی و نقش هوش مصنوعی در مدیریت شهری سه رکن اصلی این بعد هستند که امکان 

تحقق مشارکت، عدالت، امنیت و هویت را در فضای شهری پایدار فراهم می‌کنند.
درمجموع، پنج بعد اصلی توانسته اند حدود 49/31درصد از کل واریانس را تبیین کنند که در پژوهش های علوم اجتماعی رقم قابل توجهی است.  	
ایـن یـافته نشان می دهد که ابعاد اجتماعی و فناورانه متاورس نه تنها در کنار هم معنادارند؛ بلکه به طور مستقیم ساختار مفهومی طراحی شهری 
پایدار در تبریز را شکل می دهند. پنج بعد اصلی مدل توانستند درمجموع ۴۹٫۳۱درصد از واریانس کل را تبیین کنند. این رقم در پژوهش های علوم 
اجتماعی بسیار مطلوب است. بیشترین سهم متعلق به »تعامل اجتماعی و مشارکت« )۱۳٫۲۹درصد( بود که نشان دهندۀ اهمیت بالای بعد اجتماعی 

در پایداری شهری است. این الگو با نتایج شریفی و همکاران )2025( مطابقت دارد که نقش مشارکت شهروندی را حیاتی می دانند.

همان گونه که مشاهده می شود، پنج مؤلفه با مقدار ویژه بیشتر از یک بیشترین میزان واریانس را تبیین می کنند و بدین ترتیب ساختار پنج بعدی  	
مدل مفهومی در طراحی شهری پایدار با تأکید بر متاورس در تبریز تأیید می شود.

شکل ۲. نمودار اسکری عوامل استخراج شده براساس مقادیر ویژه بیشتر از 1
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شکل ۲ روند تغییر مقادیر ویژه را برای مؤلفه های استخراج شده نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می شود، از مؤلفۀ نخست تا مؤلفۀ پنجم،  	
کاهش قابل توجهی در مقدار ویژه دیده می شود و پس از آن، منحنی تقریباًً به حالت افقی در می آید. نقطه شکست در مؤلفۀ پنجم مشخص می کند 

که پنج عامل اصلی دارای مقدار ویژۀ بیشتر از یک هستند و درنتیجه، در مدل نهایی حفظ شده اند.
این الگو مؤید کفایت ساختار پنج بعدی مدل تحقیق است و نشان می دهد که سایر مؤلفه ها سهم اندکی در تبیین واریانس کل دارند. این نتیجه  	
با معیار »کایزر« مبنی بر حفظ عوامل با مقدار ویژه بیشتر از یک مطابقت دارد و با یافته های پژوهش های چن، ۲۰۲۴ و زینالی عظیم و امین نیری، 

2025 که ساختار مشابهی از ابعاد اجتماعی و فناورانۀ شهر پایدار را گزارش کرده اند، هم سوست.
به طورکلی، شکل ۲ تأیید می کند که داده های پژوهش از انسجام درونی مناسبی برخوردارند و پنج بُعُد اصلی مدل )تعامل اجتماعی، عدالت  	
فضایی، امنیت و اعتماد، هویت فرهنگی و فناوری متاورسی( قادرند بخش عمده ای از واریانس کل را تبیین کنند و مبنای قابل اعتمادی برای تحلیل 

عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری فراهم آورند.

MVT IDC SEC EQU SIP شاخص
- - - - 0/78 CIP  مشارکت شهروندی

- - - - 0/82 TRN  شفافیت و اعتماد

- - - - 0/76  SCI انسجام اجتماعی
- - - 0/80 - INC  شمول اجتماعی

- - - 0/74 - SPE  عدالت فضایی

- - - 0/78 -  CET تجربۀ فرهنگی و گردشگری
- - 0/85 - -  PSE امنیت ادراک شده
- - 0/83 - - ENS  امنیت محیطی

- - 0/77 - -  INT اعتماد نهادی
- 0/82 - - -  PLA تعلق مکانی
- 0/75 - - -  CULC انسجام فرهنگی
- 0/79 - - -  HET تجربۀ میراث و گردشگری

0/83 - - - - DIG  زیرساخت دیجیتال

0/76 - - - -  MVI تعامل متاورسی
0/84 - - - -  AIM هوش مصنوعی در مدیریت شهری

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می‌دهد که پنج بُعُد اصلی تحقیق به‌روشنی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و هرکدام مجموعه‌ای از شاخص ها را در  	
بر می‌گیرند. مقدار ویژۀ بالاتر از یک برای همۀ ابعاد تأیید می کند که این سازه ها توانسته‌اند بخش معناداری از واریانس داده ها را توضیح دهند. درمجموع 
این پنج عامل نزدیک به ۵۰درصد از تغییرات کل داده ها را تبیین کرده‌اند که برای داده های ابعاد اجتماعی رقم مطلوبی است. در جدول ۷، همۀ مقادیر 
بالاتر از 0/70 هستند که نشان‌دهندۀ روایی زیاد و انسجام درونی شاخص ها در ارتباط با بعد اصلی خود است. سه شاخص CIP، TRN و SCI بارهای 
بالایی در بعد تعامل اجتماعی و مشارکت دارند. این یعنی خبرگان بر این باورند که برای طراحی شهری پایدار در تبریز، مشارکت دیجیتال شهروندان 
 CET و INC، SPE و اعتمادسازی در فرایندهای متاورسی ستون اصلی ایجاد تعامل اجتماعی پایدار خواهد بود. در بعد عدالت و برابری، شاخص های
بارهای عاملی بالاتر از 0/70 دارند و این نشان می‌دهد که شمول اجتماعی و عدالت فضایی در بستر متاورس به همراه دسترسی به رویدادها و فضاهای 
فرهنگی مجازی، به عنوان عناصر کلیدی پایداری اجتماعی مطرح می شوند. بعد امنیت و اعتماد نیز با سه شاخص PSE ،ENS  و INT به خوبی تعریف 
شده است. بار عاملی 0/85 برای امنیت ادراک شده و 0/83برای امنیت محیطی تأکید دارد که احساس امنیت دیجیتال و محیطی در طراحی شهری پایدار 
از نگاه خبرگان غیرقابل چشم پوشی است و فناوری های نو باید این اطمینان را به شهروندان منتقل کنند. در بعد هویت و فرهنگ شهری، شاخص های 
PLA ، CULC و HET بارهای زیادی دارند. این یافته نشان می‌دهد که متاورس تنها یک ابزار فناورانه نیست؛ بلکه می تواند با بازنمایی میراث و 

تقویت انسجام فرهنگی، هویت شهری تبریز را بازآفرینی کرده و حس تعلق مکانی را افزایش دهد.

جدول 7. بارهای عاملی چرخش یافته )روش واریماکس(
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درنهایت بعد فناوری و متاورس شهری شامل سه شاخص DIG، MVI و AIM است که بارهای آن ها همگی بالاتر از 0/75 هستند. این  	
بعد نمایانگر پیوند مستقیم میان زیرساخت دیجیتال، تعامل متاورسی و کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت شهری است. خبرگان تأکید کرده اند 
که این سه مولفه در کنار هم ستون فقرات تحول شهری آینده هستند و بدون تقویت زیرساخت فناورانه، طراحی شهری پایدار در عصر متاورس 
تحقق نخواهد یافت. به این ترتیب، تحلیل عاملی اکتشافی تأیید می کند که ابعاد اجتماعی و فناورانه نه تنها به طور مستقل، بلکه در ارتباط ساختاری 
و شبکه ای، بنیان طراحی شهری پایدار را تشکیل می دهند و متاورس و هوش مصنوعی نقش پیشران این فرایند را ایفا می کنند. تمام بارهای 
عاملی بیش از ۰٫۷۰ بوده و نشان از روایی بالا دارد. بعد »امنیت و اعتماد« با بار ۰٫۸۵ قوی ترین سازه شناسایی شد که مشابه یافته های سوسا و 
همکاران)۲۰۲۵( در شهر سائوپائولو است. بعد »هویت و فرهنگ شهری« نیز با بارهای ۰٫۸۲ و ۰٫۷۹ مؤید نقش فرهنگی متاورس در بازآفرینی 

هویت محلی است که با نتایج آل میدا )۲۰۲۵( هم سو است.
تأیید مدل اندازه گیری ابعاد اجتماعی در طراحی شهری پایدار با رویکرد متاورس

AVE CR آلفای کرونباخ بار عاملی بعد اصلی )کد( شاخص ها

0/62 0/87 0/85

0/78 CIP 
)SIP( 

0/82 TRN 

0/76 SCI 

0/61 0/86 0/83

0/80 INC 
)EQU( 

۰٫۷۴ SPE 

۰٫۷۸ CET 

0/63 0/88

0/86 0/85 PSE 

)SEC( 0/83 ENS 

0/77 INT 

0/60 0/86 0/84

0/82 PLA 

)IDC( ۰٫۷۵ CULC 

۰٫۷۹ HET 

0/64 0/88 0/87

0/83 DIG 

)MVT( 0/76 MVI 

0/84 AIM

جدول CFA نتایج تحلیل عاملی تأییدی پنج بعد اصلی طراحی شهری پایدار با رویکرد متاورس و پانزده شاخص مربوطه را نشان می دهد.  	

نخست باید به بارهای عاملی توجه کرد. تمامی بارهای عاملی در بازۀ ۰٫۷۴ تا ۰٫۸۵ قرار دارند که همگی بالاتر از آستانۀ پذیرفته شدۀ ۰٫۵۰ هستند. 
ایـن موضوع بیانگر آن است که شاخص ها هم بستگی زیادی با بعد اصلی خود دارند و به طور معناداری در تبیین مفهوم نهفتۀ هر بعد مشارکت 
می کنند. برای نمونه، بار عاملی شاخص »امنیت ادراک شده« برابر با ۰٫۸۵ است که نشان دهندۀ اهمیت بالای حس امنیت شهروندان در فضای 
متاورسی برای تحقق پایداری شهری است. آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالاتر از ۰٫۸۰ به دست آمد که سطح پایایی درونی مطلوب را نشان 
می دهد. به عبارت دیگر، گویه های مربوط به هر شاخص از انسجام و هم بستگی درونی کافی برخوردارند و می توانند به طور پایدار یک سازۀ واحد 
را اندازه گیری کنند. برای مثال، بعد تعامل اجتماعی و مشارکت با آلفای ۰٫۸۵ از بالاترین انسجام درونی برخوردار است و این نشان می دهد که 

مشارکت دیجیتال، شفافیت و انسجام اجتماعی سه شاخص کاملاًً هم سو در تبیین این مفهوم هستند.
پایایی ترکیبی (CR) نیز در همۀ ابعاد بالاتر از ۰٫۸۶ محاسبه شد. این شاخص در مقایسه با آلفای کرونباخ معیار دقیق تری برای ارزیابی پایایی  	
است و مقدار بالاتر از ۰٫۷۰ نشان دهندۀ اعتبار مطلوب ابزار است. در تحقیق حاضر، مقدار CR در محدودۀ ۰٫۸۶ تا ۰٫۸۹ قرار دارد که نشان می دهد 

همۀ ابعاد از هم بستگی درونی قوی برخوردارند.
میانگین واریانس استخراج شده (AVE) در تمامی ابعاد بالاتر از ۰٫۶۰ گزارش شد. این معیار نشان می دهد که گویه های هر سازه بیش از نیمی  	
از واریـانس آن را توضیح می دهند و بنابراین، روایی هم گرا تأیید می شود. برای نمونه، بعد فناوری و متاورس شهری با AVE برابر با ۰٫۶۴ نشان 

جدول 8. نتایج تحلیل عاملی تأییدی )CFA( برای ابعاد و شاخص ها
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داد که شاخص های »زیرساخت دیجیتال، تعامل متاورسی و هوش مصنوعی در مدیریت شهری« به طور قوی یک سازۀ منسجم شکل داده اند.
درمجموع، تحلیل CFA بیانگر آن است که هر پنج بعد اصلی(SIP، EQU، SEC، IDC، MVT)  و پانزده شاخص مربوطه، نه تنها از پایایی  	
فناورانۀ متاورس  تأیید می کند که سازه های اجتماعی و  یافته ها به طور علمی  این  نیز برخوردارند.  از روایی هم گرا  بلکه  درونی زیاد برخوردارند؛ 
می توانند چهارچوب نظری طراحی شهری پایدار را در تبریز بازنمایی کنند. قدرت بالای بارهای عاملی و مقادیر قابل قبول AVE، CR و آلفای 
کرونباخ نشان می دهد که مدل اندازه گیری تحقیق از اعتبار آماری و مفهومی کافی برای ورود به مدل ساختاری برخوردار است. تمام بارهای عاملی 
بین ۰٫۷۴ تا ۰٫۸۵ قرار دارند که نشان دهندۀ انسجام مدل اندازه گیری است. شاخص پایایی ترکیبی (CR) بیشتر از ۰٫۸۶ و میانگین واریانس 
استخراج شده (AVE) بیشتر از ۰٫۶۰ تأییدکنندۀ روایی هم گراست. این شاخص‌ها با معیارهای پیشنهادی هیر و همکاران1 )۲۰۲۲( و پژوهش های 

چن و همکاران )۲۰۲۴( مطابقت دارند و نشان دهندۀ کفایت مدل مفهومی برای ورود به مرحلۀ SEM است.

بعد اصلی SIP EQU SEC IDC MVT

SIP 0/79
EQU 0/62 0/78
SEC 0/58 0/54 0/79
IDC 0/55 0/57 0/61 0/77
MVT 0/60 0/59 0/64 0/56 0/80

اعداد قطر اصلی )مقادیر جذر AVE هر بعد( با خط پررنگ نشان داده شده‌اند. برای تأیید روایی واگرا باید این مقادیر بزرگ تر از ضرایب هم بستگی  	

سطر و ستون مربوطه باشند. در این مدل، تمامی مقادیر قطر اصلی )0/77 تا 0/80( بزرگ تر از هم بستگی های بین سازه‌ای هستند؛ بنابراین روایی واگرا 
براساس معیار فورنل لارکر تأیید می شود. نتایج جدول فورنل لارکر نشان داد که مقدار جذر AVE در همۀ ابعاد اصلی )بین 0/77 تا 0/80( بزرگ تر از 
ضرایب هم بستگی میان ابعاد است. این موضوع بیانگر آن است که هر بعد توانسته است سازۀ اختصاصی خود را بهتر از سایر سازه ها تبیین کند. برای 
مثال، مقدار 0/79 در بعد تعامل اجتماعی و مشارکت (SIP) از هم بستگی آن با سایر ابعاد بالاتر است؛ بنابراین این بعد توانسته به طور مستقل سهم 

قابل توجهی در تبیین سازۀ خود داشته باشد.
ایـن یـافته به زبان طراحی شهری بدین معناست که سازوکارهای مشارکت شهروندی، شفافیت دیجیتال و انسجام اجتماعی در بستر متاورس،  	
سازه‌ای مستقل اما در تعامل با سایر ابعاد عدالت، امنیت، هویت و فناوری شکل می‌دهند. از سوی دیگر، بعد عدالت و برابری (EQU) با مقدار جذر 
AVE برابر با 0/78و هم بستگی نسبتاًً زیاد با ابعاد امنیت و هویت )0/54 و 0/57( نشان داد که عدالت دیجیتال و شمول اجتماعی در شهرهای متاورسی 
پیوند تنگاتنگی با امنیت اجتماعی و احساس هویت فرهنگی دارند. این یعنی هرگونه نابرابری در دسترسی به زیرساخت های دیجیتال می تواند انسجام 
اجتماعی و حتی امنیت روانی شهروندان را تهدید کند. بعد امنیت و اعتماد (SEC) با جذر AVE برابر با ۰٫۷۹ و هم بستگی بالاتر با بعد فناوری و متاورس 

شهری )0/64( نشان داد که امنیت در شهر متاورسی به شدت وابسته به کیفیت زیرساخت ها، شفافیت داده ها و اعتماد به نهادهای شهری است.
به بیان دیگر، بدون اعتمادنهادی و حفاظت از داده های دیجیتال، مشارکت و تعامل متاورسی نیز با شکست مواجه خواهد شد. بعد هویت و فرهنگ  	
بالا با بعد امنیت )0/61( آشکار ساخت که هویت فرهنگی و حس تعلق نه تنها از  شهری (IDC) با مقدار ۰٫۷۷ در قطر اصلی و هم بستگی نسبتاًً 
فعالیت های فرهنگی و میراث شهری در فضای متاورس تغذیه می کند، بلکه به امنیت اجتماعی نیز وابسته است. این بدان معناست که اگر شهروندان 
 (MVT) احساس امنیت نکنند، مشارکت در بازآفرینی هویت و فرهنگ در محیط های متاورسی نیز کاهش خواهد یافت. بعد فناوری و متاورس شهری
با مقدار 0/80 و هم بستگی قوی با امنیت و عدالت )0/64 و 0/59( نشان داد که فناوری در این مدل تنها یک ابزار نیست؛ بلکه ستون فقرات تحقق 

عدالت اجتماعی، تقویت اعتماد و بازآفرینی هویت فرهنگی در شهر متاورسی تبریز محسوب می شود.

MVT IDC SEC EQU SIP بعد اصلی
0/69 0/65 0/68 0/72 – SIP

0/65 0/68 0/63 – – EQU

0/73 0/70 – – – SEC

0/64 – – – – IDC

– – – – – MVT

HTMT بین 0/63تا  باشند. همان طور که جدول نشان می دهد، تمامی مقادیر  از 0/9  باید کمتر   HTMT تأیید روایی واگرا، مقادیر  برای  	

جدول 10. شاخص HTMT برای روایی واگرا

جدول 9. معیار فورنل لارکر برای روایی واگرا
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 HTMT نیز این تحلیل را تأیید می کند. تمامی مقادیر HTMT 0/73 قرار دارند و این معیار نیز به طور کامل رعایت شده است. یـافته های جدول
در محدودۀ 0/63 تا 0/73 بوده و کمتر از آستانۀ 0/9 هستند. این یعنی ابعاد مختلف مدل از یکدیگر متمایز هستند و پدیده های مستقلی را تبیین 
می کنند. برای نمونه، مقدار HTMT بین SIP و EQU برابر با 0/72 است که نشان دهندۀ هم بستگی زیاد؛ ولی تمایز مفهومی روشن میان مشارکت 
اجتماعی و عدالت دیجیتال است. همین طور مقدار 0/73 میان SEC و MVT بیانگر آن است که هرچند امنیت و فناوری متاورسی ارتباط نزدیکی 
دارند، اما همچنان دو سازه مستقل اند. به طور کلی، نتایج روایی واگرا بیان می کند که در مدل پیشنهادی تحقیق، هر بعد اجتماعی و فناورانه استقلال 
مفهومی دارد؛ اما در عین حال با سایر ابعاد تعامل دارد. این وضعیت نشان می دهد که پایداری اجتماعی در طراحی شهری تبریز با تأکید بر متاورس، 
تنها در صورت هم افزایی این ابعاد و نه سلطۀ یک بعد بر دیگری حاصل خواهد شد. تمام مقادیر HTMT کمتر از ۰٫۹ هستند )بین ۰٫۶۳ تا ۰٫۷۳(. 
این نتیجه بیانگر تمایز مفهومی میان سازه هاست و با نتایج میری و همکاران )۱۴۰۳( و سوسا و همکاران)۲۰۲۵( سازگار است که پایداری اجتماعی 

را متشکل از ابعاد مرتبط، ولی مستقل دانسته اند.

شکل ۳ مدل معادلات ساختاری پژوهش را نشان می دهد که روابط میان ابعاد اجتماعی طراحی شهری پایدار شامل مشارکت اجتماعی، عدالت  	
فضایی، امنیت ادراک شده، تعلق و هویت فرهنگی و همچنین تعامل متاورسی را تبیین می کند. همان گونه که مشاهده می شود، مسیرهای بین 
متغیرهای پنهان از نظر آماری معنی دارند و ضرایب استاندارد بیشتر آن ها بالاتر از ۰٫۳۰ گزارش شده است که بیانگر ارتباط قوی میان سازه هاست. 
شاخص های برازش مدل نیز در سطح قابل قبول قرار دارند: مقدار χ² بر df برابر ۲٫۳۴، مقدار RMSEA برابر ۰٫۰۶، مقدار CFI برابر ۰٫۹۳، مقدار 
TLI برابر ۰٫۹۲، مقدار IFI برابر ۰٫۹۴، مقدار GFI برابر ۰٫۹۱ و مقدار AGFI برابر ۰٫۹۰ است. این مقادیر نشان می دهد که مدل پیشنهادی از 

برازش مطلوبی با داده ها برخوردار است.
به طور خاص، مقدار RMSEA کمتر از ۰٫۰۸ و مقادیر CFI، TLI، IFI و GFI بیشتر از ۰٫۹۰ معیارهای پذیرفته شده در مطالعات مدل سازی  	
معادلات ساختاری را برآورده می سازد. این یافته با پژوهش های چن و همکاران، ۲۰۲۴ و سوسا و همکاران، ۲۰۲۵ که در آن ها شاخص های مشابهی 
برای ارزیابی مدل های شهری متاورسی گزارش شده بود، هم خوانی دارد. براساس ساختار مدل، قوی ترین ارتباط بین متغیر »عدالت فضایی« و »طراحی 
شهری پایدار« با ضریب ۰٫۳۱ مشاهده شد؛ درحالی که ضعیف ترین مسیر میان »تعامل فرهنگی« و »طراحی شهری پایدار« با ضریب ۰٫۱۸ است. این 
نتیجه نشان می‌دهد که عدالت فضایی و شمول اجتماعی بیشترین نقش را در پایداری شهری تبریز دارند؛ موضوعی که در تحقیقات زینالی عظیم و 
امین نیری، ۲۰۲۵ تأکید شده است. به طورکلی، شکل ۳ تأیید می کند که مدل مفهومی پژوهش از انسجام نظری و تجربی بسیاری برخوردار است و 
فناوری متاورس می تواند از طریق تقویت مشارکت، اعتماد و عدالت فضایی، مسیر دستیابی به پایداری اجتماعی در طراحی شهری تبریز را هموار سازد.

شکل 3. مدل معادلات ساختاری پژوهش و شاخص های برازش آن
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نتایج مدل معادلات ساختاری )MES( و آزمون فرضیه ها

نتیجه سطح 
معناداری

مقدار بحرانی 
CR ضریب استاندارد بتا مسیر کد 

فرضیه

تأیید 0/000 6/05 0/31 )SIP(  تعامل متاورسی → تعامل اجتماعی و مشارکت H1

تأیید 0/000 5/38 0/27 )EQU(  تعامل متاورسی → عدالت و برابری H2

تأیید 0/000 6/12 0/33 )SEC(  تعامل متاورسی → امنیت و اعتماد H3

تأیید 0/000 4/68 0/24 )IDC(  تعامل متاورسی → هویت و فرهنگ شهری H4

تأیید 0/000 5/20 ۰٫۲۸ )MVT(  تعامل متاورسی → فناوری و متاورس شهری H5

تأیید 0/000 بوت استرپ 0/074 )غیرمستقیم( تعامل متاورسی → تعامل اجتماعی و مشارکت → طراحی شهری پایدار H6

تأیید 0/000 بوت استرپ 0/062 )غیرمستقیم( تعامل متاورسی → عدالت و برابری → طراحی شهری پایدار H7

تأیید 0/000 بوت استرپ 0/099 )غیرمستقیم( تعامل متاورسی → امنیت و اعتماد → طراحی شهری پایدار H8

تأیید 0/000 بوت استرپ 0/053 )غیرمستقیم( تعامل متاورسی → هویت و فرهنگ شهری → طراحی شهری پایدار H9

تأیید 0/000 بوت استرپ 0/085 )غیرمستقیم( تعامل متاورسی → فناوری و متاورس شهری → طراحی شهری پایدار H10

تأیید 0/000 7/21 0/75 ابعاد اجتماعی )MVT ,IDC ,SEC ,EQU ,SIP( → طراحی شهری 
پایدار H11

جدول ۱۱ نشان می دهد که تمامی مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده در مدل ساختاری پژوهش معنادار بوده و در سطح بسیار مطلوبی  	
تأیید شده اند و این موضوع اعتبار مدل پیشنهادی را تقویت می کند. ضرایب مستقیم نشان می دهند که تعامل متاورسی بیشترین اثر را بر امنیت و 
اعتماد با ضریب بتای 0/33 و مقدار بحرانی 6/12 داشته که بیانگر آن است در صورت ادغام فناوری متاورس در طراحی شهری پایدار تبریز، افزایش 
شفافیت، نظارت جمعی و اعتمادنهادی در اولویت قرار می گیرد. پس از آن، تأثیرگذاری بر تعامل اجتماعی و مشارکت با ضریب 0/31 و مقدار بحرانی 
6/05 اهمیت بالایی دارد و نشان می دهد که حضور شهروندان در فرایندهای مشارکتی در فضای متاورس به عنوان یک بستر تعاملی نوین می تواند 
مشارکت واقعی و معنادار را تقویت کند. عدالت و برابری نیز با ضریب 0/27 و مقدار بحرانی 5/38 معنادار است و نشان می دهد که توزیع عادلانۀ 
خدمات و دسترسی برابر گروه های مختلف اجتماعی در بستر متاورس از الزامات کلیدی طراحی شهری پایدار است. اثرگذاری بر هویت و فرهنگ 
شهری با ضریب 0/24 و مقدار بحرانی 4/68 نشان می دهد که بازنمایی میراث و تقویت حس تعلق مکانی از طریق ابزارهای دیجیتال متاورسی 

امکان پذیر است؛ هرچند شدت اثر آن نسبت به دیگر ابعاد کمتر است.
بعد فناوری و متاورس شهری نیز با ضریب 0/28 و مقدار بحرانی 5/20 تأیید شد و نشان داد که خود بستر فناورانۀ متاورس می تواند به عنوان  	
محرکی مستقل در جهت دهی به طراحی شهری پایدار ایفای نقش کند. در بخش اثرات غیرمستقیم، نتایج بوت استرپ نشان می دهد که مهم ترین 
مسیر میانجی از طریق امنیت و اعتماد با ضریب 0/099 است و این یافته نشان می دهد که اعتمادنهادی و امنیت ادراک شدۀ حلقۀ واسط کلیدی 
در انتقال اثر تعامل متاورسی به طراحی شهری پایدار محسوب می شود. مسیرهای میانجی دیگر نیز به ترتیب شامل تعامل اجتماعی و مشارکت با 
ضریب 0/074، فناوری و متاورس شهری با ضریب 0/085عدالت و برابری با ضریب 0/062 و هویت و فرهنگ شهری با ضریب 0/053 بوده اند 
که همگی معنادار بوده و نقش حمایتی در تقویت اثرگذاری متاورس ایفا کرده اند. نهایتاًً در سطح کلان، تأثیر ترکیبی ابعاد اجتماعی شامل مشارکت، 
عدالت، امنیت، هویت و فناوری بر طراحی شهری پایدار با ضریب بسیار قوی 0/75 و مقدار بحرانی 0/21 به تأیید رسید و این موضوع نشان می دهد 
که انسجام ابعاد اجتماعی در کنار متاورس توانسته است مدلی کارآمد برای آیندۀ طراحی شهری تبریز ارائه دهد. جمع بندی این نتایج نشان می دهد 
که پیوند میان ابعاد اجتماعی و متاورس نه تنها از جنبۀ نظری، بلکه از دیدگاه تجربی نیز انسجام و معناداری بسیاری دارد و مسیرهای مستقیم و 
غیرمستقیم همگی بر ضرورت ادغام ابعاد اجتماعی در فرایندهای فناورانۀ متاورس برای دستیابی به طراحی شهری پایدار در کلان شهر تبریز دلالت 
می کنند. یـافته ها نشان داد تمام مسیرها معنی دار بوده و تأیید شده اند. قوی ترین اثر مستقیم مربوط به مسیر تعامل متاورسی → امنیت و اعتماد 
با ضریب ۰٫۳۳ بود. این یافته با نتایج شریفی و همکاران )2025( هم راستا است که اعتمادنهادی را محور کلیدی پایداری اجتماعی معرفی کرده 

است. کمترین اثر مستقیم نیز مربوط به هویت فرهنگی )۰٫۲۴( است که با میری و همکاران )۱۴۰۳( و آل میدا )۲۰۲۵( مطابقت دارد.

جدول 11. ضرایب مسیر و نتایج آزمون فرضیه ها در مدل ساختاری
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 شاخص های برازش مدل اندازه گیری در طراحی شهری پایدار با رویکرد متاورس

نتیجه استاندارد مطلوب مقدار به دست آمده شاخص برازش
مناسب کمتر از ۳ 2/34 )χ²/df(  کای اسکوئر نسبی
مناسب کمتر از 0/08 0/06 )RMSEA( ریشه میانگین مجذورات خطای برآورد
مناسب بیشتر از 0/90  0/93  )CFI( شاخص برازندگی تطبیقی
مناسب بیشتر از 0/90  0/92  )TLI( شاخص تاکر–لویس
مناسب بیشتر از 0/90  0/94 )IFI( شاخص برازش افزایشی
مناسب بیشتر از 0/90  0/91 )GFI( شاخص برازندگی کلی
مناسب بیشتر از 0/90  0/90  )AGFI( شاخص برازندگی تعدیل شده

شاخصχ²/df  برابر با 2/34بوده که کمتر از مقدار آستانۀ ۳ است و نشان دهندۀ تناسب کلی مدل با داده‌هاست. شاخص RMSEA نیز 0/06  	
به دست آمده که کمتر از 0/08 است و از برازش خوب مدل حکایت دارد. شاخص‌های تطبیقی CFI و TLI به ترتیب 0/93 و 0/92 هستند که هر دو 
بالاتر از 0/90 قرار دارند و این نشان می دهد که مدل تحقیق در بازنمایی ابعاد اجتماعی و متاورسی طراحی شهری تبریز، از برازش مطلوبی برخوردار 
است. شاخص IFI با مقدار 0/94 نیز کیفیت بالای مدل را تأیید می کند و شاخص های کلی GFI و AGFI به ترتیب 0/91 و 0/90 بوده اند که معیار 
حداقل برازش را تأمین کرده اند. این نتایج درمجموع بیانگر آن است که مدل اندازه گیری تحقیق اعتبار آماری قوی دارد و قابلیت ورود به مرحلۀ 
مدل ساختاری(SEM)  را دارد. یـافته ها نشان داد تمام مسیرها معنی دار بوده و تأیید شده اند. همۀ شاخص های برازش در محدوده قابل قبول اند؛ 
مقدار χ² بر df برابر ۲٫۳۴، مقدار RMSEA برابر ۰٫۰۶ و مقدار CFI برابر ۰٫۹۳ است. این نتایج برازش قوی مدل را تأیید می کند و با معیارهای 

پیشنهادی بنتلر و بونت، ۱۹۸۰ و پژوهش های اخیر چن، ۲۰۲۴، هم خوان است.

حد پایین فاصله اطمینان حد بالا فاصله 
اطمینان معناداری اثر غیرمستقیم مسیر میانجی گری

0/043 0/112 معنادار 0/074 تعامل متاورسی به تعامل اجتماعی و مشارکت به طراحی شهری پایدار
0/034 0/101 معنادار 0/062 تعامل متاورسی به شمول اجتماعی به طراحی شهری پایدار
0/029 0/092 معنادار 0/056 تعامل متاورسی به اعتمادنهادی به طراحی شهری پایدار
0/060 0/142 معنادار 0/099 تعامل متاورسی به امنیت ادراک  شده به طراحی شهری پایدار
0/026 0/087 معنادار 0/053 تعامل متاورسی به هویت و فرهنگ شهری به طراحی شهری پایدار
0/245 0/456 معنادار 0/344 جمع اثر غیرمستقیم تعامل متاورسی به طراحی شهری پایدار
— — برآورد نشده  0 اثر مستقیم تعامل متاورسی به طراحی شهری پایدار

0/245 0/456 معنادار 0/344 اثر کل تعامل متاورسی به طراحی شهری پایدار

نتایج مدل ساختاری نشان می دهد که تعامل متاورسی توانسته است بر تمام ابعاد اجتماعی طراحی شهری پایدار تبریز اثر مستقیم و معنادار  	
بگذارد. بالاترین ضریب استاندارد مربوط به مسیر تعامل متاورسی → امنیت و اعتماد )0/33( است که بیانگر این واقعیت است که وقتی شهروندان یا 
خبرگان از محیط های متاورسی برای شبیه سازی، نظارت و تعامل شهری استفاده می کنند، بیش از هرچیز احساس امنیت ادراک شده و اعتمادنهادی 

در شهر تقویت می شود. فناوری های تکنولوژی مثل متاورس می توانند با شفافیت و امکان نظارت دیجیتال، ادراک امنیت را بالا ببرند.
پس از آن، مسیر تعامل متاورسی → تعامل اجتماعی و مشارکت )0/31( اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا متاورس بستری برای حضور شهروندان  	
در فرایندهای طراحی شهری و رأی گیری دیجیتال فراهم کرده و تجربۀ مشارکت را از حالت نمادین به مشارکت واقعی ارتقا داده است. در تبریز 
که سابقۀ تاریخی در انجمن های محلی و فعالیت های اجتماعی دارد، این یافته می تواند به بازآفرینی فرهنگ مشارکت شهری در سطح دیجیتال 
کمک کند. مسیرهای مرتبط با عدالت و برابری )0/27( و فناوری و متاورس شهری )۰٫۲۸( نشان می دهند که متاورس به طور هم زمان در کاهش 
شکاف های دسترسی، فراهم سازی عدالت فضایی و بهره گیری از ابزارهای دیجیتال برای مدیریت شهری اثرگذار بوده است. هرچند ضرایب این 
دو بعد دربارۀ امنیت و مشارکت اندکی کمترند؛ اما نشان می دهند که فناوری بدون عدالت دیجیتال به تنهایی کارآمد نخواهد بود. هویت و فرهنگ 

جدول 12. شاخص های برازش مدل اندازه گیری

جدول 13. اثرات غیرمستقیم و کل تعامل متاورسی بر طراحی شهری پایدار براساس بوت استرپ پنج هزار تکرار
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شهری )0/24( کمترین اثر مستقیم را داشته که منطقی است؛ چون بازآفرینی هویت و فرهنگ نیازمند زمان، سرمایه گذاری فرهنگی و مشارکت 
نسل های مختلف است. متاورس ظرفیت های زیادی برای بازنمایی میراث و تعلق فرهنگی دارد؛ اما تحقق این ظرفیت به سیاست گذاری فرهنگی 
نیاز دارد. در بخش اثرات غیرمستقیم، شاخص ها نشان می دهند که مسیر تعامل متاورسی → امنیت و اعتماد → طراحی شهری پایدار )0/099( 
قوی ترین اثر میانجی است. یعنی نقش امنیت به عنوان پل میان متاورس و طراحی شهری پایدار بسیار کلیدی است. درواقع اگر متاورس نتواند حس 
امنیت و اعتماد اجتماعی را تقویت کند، اثرگذاری آن بر طراحی پایدار ضعیف تر خواهد شد. پس از آن، تعامل اجتماعی و مشارکت )0/074( و فناوری 
و متاورس شهری )0/085( اثر میانجی بالاتری دارند که نشان دهندۀ اهمیت مشارکت دیجیتال و زیرساخت های فناورانه است. درنهایت، فرضیه ۱۱ 
تأیید می کند که پنج بعد اجتماعی(SIP، EQU، SEC، IDC، MVT)  درمجموع توانسته اند با ضریب ۰٫۷۵ طراحی شهری پایدار تبریز را تبیین 
کنند. مقدار R² برابر با 0/75 به این معناست که ۷۵درصد تغییرات طراحی شهری پایدار براساس این ابعاد توضیح داده می شود؛ سطحی بسیار زیاد 

که بیانگر انسجام مدل مفهومی تحقیق است.
‑	 بیشترین اثر مستقیم: امنیت و اعتماد )0/33(.
‑	 کمترین اثر مستقیم: هویت و فرهنگ شهری )0/24(.
‑	 قوی‌ترین اثر میانجی: امنیت و اعتماد )0/099(.

تبیین نهایی: ۷۵درصد تغییرات طراحی شهری پایدار توسط پنج بعد اجتماعی تحت تأثیر تعامل متاورسی توضیح داده شد. ایـن نتایج نشان  	
می دهند که برای شهر تبریز، اگرچه فناوری متاورسی یک ابزار نوین است؛ اما ارزش اصلی آن در توانایی ایجاد امنیت ادراک شده، اعتمادنهادی و 
تقویت مشارکت اجتماعی است. این ابعاد بیش از همه بر پایداری طراحی شهری اثرگذارند و باید در سیاست های شهری به عنوان اولویت اصلی 
مطرح شوند. مهم ترین اثر غیرمستقیم از مسیر امنیت و اعتماد با مقدار ۰٫۰۹۹ مشاهده شد. این یافته با پژوهش ری و همکاران )۲۰۲۵( مطابقت 
دارد که امنیت را پل واسط میان فناوری و پایداری اجتماعی معرفی کردند. درمجموع اثر کل برابر با ۰٫۳۴۴ نشان دهندۀ نقش قوی متاورس در 

تقویت پایداری شهری است.

اندازۀ اثر f² هر مسیر به طراحی شهری پایدار Q² قدرت پیش بینی R² ضریب تعیین سازۀ درون زا

﻿0/09 برای مسیر تعامل اجتماعی و مشارکت 0/06 0/10 تعامل اجتماعی و 
مشارکت

0/08 برای مسیر شمول اجتماعی 0/04 0/07 شمول اجتماعی

0/06 برای مسیر اعتماد نهادی 0/05 0/08 اعتماد نهادی

0/12 برای مسیر امنیت ادراک  شده 0/07 0/11 امنیت ادراک  شده

0/07 برای مسیر هویت و فرهنگ شهری 0/04 0/06 هویت و فرهنگ شهری

—﻿ 0/42 0/75 طراحی شهری پایدار

جدول ضرایب تعیین و توان پیش بینی نشان داد که ابعاد اجتماعی متاورسی هر یک سهم متفاوتی در شکل دهی به طراحی شهری پایدار در  	
تبریز دارند. تعامل اجتماعی و مشارکت با ضریب تعیین 0/10 و توان پیش بینی مثبت 0/06 بیانگر آن است که متاورس می تواند بستری برای 
ارتقای مشارکت واقعی شهروندان در فرایندهای شهری باشد و فضای دیجیتال را از یک ابزار صرفاًً نمایشی به بستری فعال برای هم آفرینی شهری 
تبدیل کند. عدالت و برابری با ضریب تعیین 0/07 و توان پیش بینی 0/04 نشان داد که هنوز این بعد در تبریز به طور کامل محقق نشده است؛ اما 
در صورت تقویت زیرساخت ها و توجه به گروه های کم توان و زنان و سالمندان، می تواند نقش کلیدی در تحقق عدالت فضایی و اجتماعی ایفا کند. 
بعد امنیت و اعتماد با ضریب تعیین 0/11 و بالاترین توان پیش بینی 0/07 مهم ترین بعد محسوب می شود و اندازۀ اثر آن نیز نشان می دهد که حذف 
این بعد موجب تضعیف جدی مدل خواهد شد. این یافته بیانگر اهمیت متاورس در ارتقای امنیت ادراک شده و اعتمادنهادی از طریق شفافیت داده ها 
و امکان نظارت اجتماعی در تبریز است. هویت و فرهنگ شهری با ضریب تعیین 0/06و توان پیش بینی 0/04 کمترین نقش را در مدل داشته است 
که نشان می دهد ظرفیت بالای تبریز در حوزۀ میراث تاریخی و فرهنگی هنوز در فضای متاورس به کار گرفته نشده است و بدون توجه به این 

حوزه، فرصت مهمی برای تقویت حس تعلق و غرور شهری از دست خواهد رفت.
بعد فناوری و متاورس شهری با ضریب تعیین 0/09 و توان پیش بینی 0/05 نشان داد که زیرساخت های دیجیتال و اپلیکیشن های هوشمند  	

جدول 14. ضرایب تعیین و توان پیش بینی و اندازۀ اثر
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اثرگذارند؛ اما به تنهایی نمی توانند ضامن پایداری باشند و باید در ترکیب با ابعاد اجتماعی دیگر دیده شوند. درنهایت طراحی شهری پایدار با ضریب 
تعیین 0/75 و توان پیش بینی زیاد برابر با 0/42 نشان داد که سه چهارم تغییرات پایداری طراحی شهری در تبریز به طور مستقیم توسط ابعاد اجتماعی 
متاورسی تبیین می شود که سطحی بسیار زیاد محسوب می شود و بیانگر انسجام مدل و قدرت آن در سیاست گذاری شهری است. این نتایج نشان 
می دهد که در مسیر حرکت به سوی طراحی شهری پایدار در تبریز با تأکید بر متاورس بعد امنیت و اعتماد بیشترین اهمیت را دارد و پس از آن 
مشارکت اجتماعی و عدالت دیجیتال قرار می گیرند و توجه به ابعاد فرهنگی و هویتی نیز می تواند مکملی ضروری برای ارتقای کیفیت و پایداری 
شهری باشد. مقدار ضریب تعیین برای طراحی شهری پایدار برابر با ۰٫۷۵ است؛ یعنی ۷۵درصد از تغییرات این متغیر توسط ابعاد اجتماعی و فناورانه 
تبیین می شود. این رقم بالاتر از مطالعۀ سوسا و همکاران )۲۰۲۵( با مقدار 0/64 و چن و همکاران )۲۰۲۴( با مقدار 0/60 است که نشان دهندۀ قدرت 

مدل بومی تبریز است.

ارزیابی مقدار شاخص
برازش قوی 0/63 GOF شاخص کلی برازش

شاخص کلی برازش مدل ساختاری برابر با 0/63 محاسبه شد که در سطح بسیار قوی قرار دارد و نشان می دهد مدل مفهومی پژوهش که بر  	
پیوند میان ابعاد اجتماعی و فناوری متاورسی برای دستیابی به طراحی شهری پایدار استوار است، از انسجام و اعتبار بسیاری برخوردار است. این 
نتیجه براساس ارزیابی خبرگان حوزه های طراحی شهری، مدیریت شهری و فناوری در تبریز به دست آمده و به معنای تحقق عملی متاورس در 

شهر نیست؛ بلکه به عنوان یک سناریوی آینده نگر مطرح می شود که می تواند مبنای سیاست گذاری قرار گیرد.
یافته های مکمل مدل نیز این انسجام را تقویت می کنند. مقدار ضریب تعیین R² برای طراحی شهری پایدار برابر با ۰٫۷۵ بود که نشان می دهد  	
سه چهارم تغییرات این متغیر توسط ابعاد اجتماعی مرتبط با متاورس توضیح داده می شود. این سطح از تبیین، حاکی از قدرت بالای مدل در توضیح 
الگوی پایداری در تبریز است. علاوه بر این، بررسی اثرات غیرمستقیم نشان داد که مجموع اثرات تعامل متاورسی بر طراحی شهری پایدار از طریق 
ابعاد اجتماعی برابر با 0/373 بوده است که بیانگر نقش میانجی قوی متغیرهای اجتماعی، همچون امنیت و اعتماد، مشارکت و عدالت دیجیتال 
است. در این میان، مسیر امنیت و اعتماد با اثر غیرمستقیم 0/099 قوی ترین نقش را ایفا کرده و نشان می دهد که ادغام متاورس با سازوکارهای 

شفافیت و نظارت اجتماعی بیشترین ظرفیت را برای تقویت طراحی شهری پایدار در تبریز دارد.
بنابراین، هم زمانی مقدار بالای GOF با ضرایب تعیین قوی و اثرات غیرمستقیم معنادار بیانگر آن است که مدل پژوهش نه تنها در سطح نظری،  	
بلکه در تجربی نیز انسجام و کارآمدی بالایی دارد. پیام اصلی این نتایج برای تبریز آن است که سرمایه گذاری در توسعۀ زیرساخت های متاورسی و 
پیوند آن با ابعاد اجتماعی می تواند مسیر تازه ای برای ارتقای کیفیت و پایداری طراحی شهری ایجاد کند؛ مسیری که بر پایۀ اعتماد نهادی، تقویت 
امنیت ادراک شده، گسترش مشارکت واقعی و بازآفرینی هویت و فرهنگ شهری در بستر دیجیتال استوار خواهد بود. شاخص GOF برابر با ۰٫۶۳ 
به دست آمد که در سطح برازش قوی قرار دارد. این مقدار از آستانۀ پیشنهادی تننهاوس2 )۲۰۰۵( بیشتر است و نشان می دهد مدل مفهومی تحقیق 
انسجام بالایی دارد. این یافته با پژوهش های زینالی عظیم و امین نیری)2025( و شریفی و همکاران )2025( که مدل های متاورسی مشابهی برای 

شهرهای هوشمند پیشنهاد کرده اند، هم خوان است.

جدول 15. شاخص کلی برازش مدل ساختاری

 (H1–H11)شکل ۴. مدل ساختاری اثرات تعامل متاورسی بر ابعاد اجتماعی و طراحی شهری، پایدار فرضیات
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شکل ۴ مدل نهایی معادلات ساختاری پژوهش را نشان می دهد که در آن روابط مستقیم و غیرمستقیم میان تعامل متاورسی، ابعاد اجتماعی  	
شامل تعامل اجتماعی و مشارکت، عدالت و برابری، امنیت و اعتماد، هویت و فرهنگ شهری و فناوری و متاورس شهری و طراحی شهری پایدار 
ترسیم شده است. در این مدل، مسیرهای قرمز رنگ نشان دهندۀ اثرات مستقیم تعامل متاورسی بر ابعاد اجتماعی و مسیرهای مشکی رنگ بیانگر 

اثرات غیرمستقیم این ابعاد بر طراحی شهری پایدار هستند.
نتایج نشان می دهد تمام مسیرها معنادار بوده و در سطح خطای کمتر از ۰/۰۰۱ تأیید شده اند. بالاترین ضریب استاندارد در میان اثرات مستقیم  	
مربوط به مسیر تعامل متاورسی به امنیت و اعتماد با ضریب بتا برابر ۰/۳۳ است که نشان می دهد فناوری متاورس بیش از هر عامل دیگری در 
تقویت امنیت ادراک شده و اعتمادنهادی نقش دارد. پس از آن، مسیر تعامل متاورسی به تعامل اجتماعی و مشارکت با ضریب بتا برابر ۰/۳۱ اهمیت 
زی�ادی دارد و بیانگر نقش متاورس در ارتقای مشارکت دیجیتال و تعامل واقعی شهروندان است. اثر مستقیم تعامل متاورسی بر عدالت و برابری با 
ضریب بتا برابر ۰/۲۷ و بر هویت و فرهنگ شهری با ضریب بتا برابر ۰/۲۴ نیز تأیید شده است. این امر نشان می دهد فناوری متاورس در ارتقای 
دسترسی برابر به خدمات دیجیتال و بازنمایی فرهنگ شهری نقش مؤثری دارد. مسیر تعامل متاورسی به فناوری و متاورس شهری نیز با ضریب 

بتا برابر ۰/۲۸ معنادار گزارش شده است که اهمیت زیرساخت فناورانه در تحقق طراحی شهری پایدار را نشان می دهد.
در سوی دیگر مدل، اثرات غیرمستقیم ابعاد اجتماعی بر طراحی شهری پایدار نیز مشخص است. قوی ترین مسیر غیرمستقیم مربوط به امنیت  	
و اعتماد با مقدار اثر غیرمستقیم برابر 0/09 است که نقش میانجی اصلی را میان تعامل متاورسی و طراحی شهری پایدار ایفا می کند. مسیر تعامل 
اجتماعی و مشارکت با مقدار 0/07 عدالت و برابری با مقدار ۰۶، فناوری متاورس شهری با مقدار ۰۸۵ و هویت و فرهنگ شهری با مقدار ۰۵ نیز 

اثرگذاری غیرمستقیم خود را نشان داده اند.
در پایین شکل، شاخص های برازش مدل گزارش شده است. مقدار ضریب تعیین آر دوبرابر ۰/۷۵ نشان می دهد که 75 درصد از تغییرات طراحی  	
شهری پایدار توسط ابعاد اجتماعی متاورسی تبیین می شود. مقدار توان پیش بینی کیو دوبرابر ۰/۴۲ بیانگر قدرت پیش بینی مطلوب مدل و شاخص 

کلی برازش جی او اف برابر ۰/۶۳ نشان دهندۀ برازش قوی و انسجام بالای مدل است.
به طورکلی، شکل ۴ تأیید می کند که تعامل متاورسی با تقویت امنیت، عدالت، مشارکت و فناوری می تواند نقش کلیدی در تحقق طراحی شهری 
پایدار اجتماعی در کلان شهر تبریز ایفا کند. این مدل نشان می دهد که هم افزایی میان ابعاد اجتماعی و فناوری های متاورسی شرط اساسی دستیابی 

به شهر پایدار آینده است.

بحث و نتیجه گیری 
یـافته های آماری این پژوهش نشان داد که در میان پنج بعد اصلی طراحی شهری پایدار در تبریز، بعد امنیت و اعتماد با میانگین ۴٫۰۹ و بار  	
عاملی ۰٫۸۵ بالاترین اهمیت را داشته است. این نتیجه با پژوهش های چن و همکاران )۲۰۲۴( و شریفی )2025( هم‌راستا است که امنیت دیجیتال و 
اعتمادنهادی را بنیان پایداری اجتماعی در شهرهای هوشمند دانسته‌اند. آنان بیان کرده‌اند که پذیرش فناوری های نو در محیط شهری زمانی امکان پذیر 
است که شهروندان در خصوص امنیت داده ها، حریم خصوصی و شفافیت اطلاعات اطمینان داشته باشند. همین الگو در مدل ساختاری تحقیق حاضر نیز 
مشاهده شد؛ به گونه‌ای که مسیر »تعامل متاورسی → امنیت و اعتماد« با ضریب بتای ۰٫۳۳ قوی ترین اثر مستقیم را بر طراحی شهری پایدار نشان 

داد.
بعد دوم از نظر اهمیت، تعامل اجتماعی و مشارکت با میانگین ۳٫۹۱ و بار عاملی ۰٫۷۸ بود. این یافته با نتایج پژوهش های آتالای و زرن گولرسوی  	
)۲۰۲3( مطابقت دارد. این محققان بر این باورند که مشارکت معنادار شهروندان در تصمیم سازی های شهری، رضایت و انسجام اجتماعی را افزایش 
می‌دهد و از طریق اعتماد متقابل، بنیان پایداری را تقویت می کند. داده های این پژوهش نیز نشان داد که مسیر »تعامل متاورسی → مشارکت اجتماعی« 
با ضریب ۰٫۳۱ تأیید شده و نقش میانجی این بعد با ضریب غیرمستقیم ۰٫۰۷۴ در انتقال اثر متاورس به پایداری شهری چشمگیر است. این امر 

نشان می دهد که متاورس در تبریز توانسته است بستر مؤثری برای بازآفرینی مشارکت شهری در قالب دیجیتال فراهم کند.
درزمینۀ عدالت و برابری، میانگین ۳٫۷۶ و بار عاملی ۰٫۸۰ بیانگر ارزیابی نسبتاًً مثبت شهروندان بود. این یافته با دیدگاه های هاروی )۱۹۷۳(،  	
لفور )1996( و نیز شریفی و همکاران )2025( هم خوان است که عدالت فضایی و شمول اجتماعی را به عنوان حق بنیادین شهروندی مطرح کرده اند. 
در پژوهش حاضر، شاخص های »شمول اجتماعی« و »عدالت فضایی« با ضرایب زیاد در مدل عاملی تأیید شدند. مسیر ساختاری »تعامل متاورسی 
→ عدالت اجتماعی« با ضریب ۰٫۲۷ نشان داد که فناوری های متاورسی می توانند ابزارهایی برای تحقق عدالت در دسترسی به خدمات شهری و 

مشارکت گروه های مختلف باشند؛ یافته ای که با مطالعۀ سوسا و همکاران )۲۰۲۵( در شهر سائوپائولو نیز هم سوست.
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بعد هویت و فرهنگ شهری با میانگین ۳٫۶۷ و بار عاملی ۰٫۸۲ کمترین مقدار میانگین را در میان ابعاد اصلی به خود اختصاص داد. این امر نشان 
می دهد که بازنمایی هویت محلی و میراث فرهنگی در فضای دیجیتال هنوز در تبریز به طور کامل شکل نگرفته است. بااین حال، این نتیجه با 
پژوهش های آل میدا )۲۰۲۵( و میری و همکاران )۱۴۰۳( هم خوانی دارد که بیان کرده اند در بیشتر شهرهای درحال گذار، مؤلفه های فرهنگی در 
مراحل اولیۀ پیاده سازی متاورس کمتر توجه می شوند. در پژوهش حاضر نیز شاخص های »تعلق مکانی« و »انسجام فرهنگی« اثر غیرمستقیم 

معناداری بر پایداری اجتماعی داشتند که نشان دهندۀ نقش تدریجی متاورس در بازآفرینی هویت شهری است.
در خصوص بعد فناوری و متاورس شهری، نتایج نشان داد میانگین ۳٫۸۳ و بار عاملی ۰٫۸۳ وجود دارد و این بعد توانسته ۷٫۲۹درصد از  	
واریـانس کل را تبیین کند. یافته ها حاکی از آن است که زیرساخت دیجیتال و تعامل متاورسی و هوش مصنوعی در مدیریت شهری، سه شاخص 
محوری این بعد هستند. این نتیجه با مطالعات اووجوری و همکاران )۲۰۲۵( و ری و همکاران )۲۰۲۵( منطبق است که تأکید کرده اند توسعۀ 
زیرساخت دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی می تواند بستر تحقق پایداری اجتماعی را فراهم کند؛ به شرط آنکه با سیاست های شفافیت و آموزش 
همراه باشد. در این پژوهش نیز، مسیر »تعامل متاورسی → فناوری شهری« با ضریب ۰٫۲۸ تأیید شد و نشان داد که فناوری به تنهایی عامل 

پایداری نیست؛ بلکه در تعامل با سایر ابعاد اجتماعی معنا می یابد.
در تحلیل کلی مدل معادلات ساختاری، مقدار ضریب تعیین(R²)  برابر ۰٫۷۵ نشان داد که ۷۵درصد از تغییرات طراحی شهری پایدار در تبریز  	
توسط ابعاد اجتماعی و فناوری متاورسی تبیین می شود. این مقدار در مقایسه با پژوهش سوسا و همکاران )۲۰۲۵( با ضریب ۰٫۶۴ و چن و همکاران 
)۲۰۲۴( با ضریب ۰٫۶۰، بیانگر انسجام و قدرت تبیین بیشتر مدل بومی حاضر است. شاخص برازش کلی مدل(GoF)  نیز برابر0.63 نشان داد که 

مدل ارائه شده از اعتبار آماری قوی برخوردار است و توانسته روابط اجتماعی فناورانه را به درستی بازنمایی کند.
از منظر اثرگذاری نسبی، امنیت و اعتماد با اندازۀ اثر ۰٫۱۲ قوی ترین متغیر مؤثر بر طراحی شهری پایدار شناخته شد که با یافته های شریفی و  	
همکاران )2025( و ری و همکاران )۲۰۲۵( دربارۀ نقش محوری اعتمادنهادی در شهرهای هوشمند هم راستاست. در مقابل، هویت فرهنگی با اندازۀ 

اثر ۰٫۰۷ ضعیف ترین تأثیر را داشت که مطابق با مطالعات میری و همکاران )۱۴۰۳( و آل میدا)۲۰۲۵( است.
به طورکلی، مقایسۀ  یافته های آماری این پژوهش با مطالعات پیشین نشان می دهد که مدل تبریز از منظر اجتماعی، به ویژه در شاخص های  	
امنیت، اعتماد و مشارکت دیجیتال، عملکردی پیشروتر از میانگین مطالعات مشابه دارد. بااین حال، در مؤلفه های هویتی و فرهنگی هنوز نیاز به 
سیاست گذاری هدفمند و مداخلۀ فرهنگی وجود دارد. این هم خوانی و تفاوت ها نشان می دهد که مسیر توسعۀ شهری پایدار در بستر متاورس، نه تنها 
به زیرساخت فناوری، بلکه به سرمایۀ اجتماعی و اعتماد عمومی وابسته است؛ همان گونه که نظریه پردازان معاصر چون زینالی عظیم و امین نیری 

)2025( و شریفی و همکاران )2025( نیز بر آن تأکید کرده اند.
یافته های این پژوهش نشان داد که تحقق طراحی شهری پایدار در کلان شهر تبریز بدون ادغام مؤلفه های فناورانه، به ویژه متاورس، در ساختار  	
اجتماعی شهر امکان پذیر نیست. متاورس به عنوان بستری نوظهور، قادر است میان ابعاد اجتماعی، فرهنگی و فناورانه پیوند برقرار کند و فرایند 
تصمیم سازی شهری را از حالت خطی و سنتی به نظامی شبکه ای، تعاملی و چندلایه تبدیل کند. تحلیل مدل ساختاری نشان داد که ابعاد اجتماعی 
شامل مشارکت شهروندی، شمول اجتماعی، اعتماد نهادی، امنیت ادراک شده و تعلق فرهنگی، نقش اساسی در تبیین پایداری اجتماعی دارند و 
متاورس با ایفای نقش میانجی، این روابط را تقویت و هم افزایی میان آن ها ایجاد می کند. درنتیجه، شهر پایدار نه محصول صرف مداخله های 
کالبدی، بلکه حاصل تعامل هوشمندانه میان فناوری و اجتماع است. بر این اساس، ضرورت پژوهش حاضر در آن است که نشان می دهد آیندۀ 
ابعاد اجتماعی و فناوری هم زمان و  نیازمند رویکردی یکپارچه است که در آن  ایران، به ویژه در کلان شهرهایی نظیر تبریز،  برنامه ریزی شهری 

بهصورت هم پیوند مورد توجه قرار گیرند. نتایج حاصل، سه راهبرد کلیدی را برای سیاست گذاری شهری تبریز پیشنهاد می کند:
‑	 نخست، توسعۀ زیرساخت‌های دیجیتال و تضمین دسترسی برابر به فناوری‌های هوشمند برای همۀ گروه‌های اجتماعی، به‌منظور کاهش شکاف 

دیجیتال و افزایش عدالت فضایی؛
‑	 دوم، ارتقای امنیت ادراک‌شده و اعتمادنهادی از طریق شفافیت داده‌ها، پاسخ‌گویی مدیریتی و تقویت نظارت اجتماعی در فضاهای فیزیکی و 

مجازی؛
‑	 سوم، بازنمایی و بازتولید هویت فرهنگی و میراث تاریخی در محیط‌های متاورسی، با هدف ایجاد حس تعلق پایدار و پیوند میان سنت و نوآوری 

در طراحی شهری.
اثرگذارند،  تبریز  در  پایداری طراحی شهری  بر  بهصورت مستقیم  نه تنها  اجتماعی  ابعاد  داد که  نشان  پژوهش  این  نهایی  بدین ترتیب، مدل  	
بلکه از طریق میانجی گری متاورس، تأثیر غیرمستقیم و شبکه ای نیز بر سایر مؤلفه های پایداری دارند. این یافته می تواند مبنایی برای تدوین 
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سیاست های شهری جدید در تبریز و الگویی بومی برای دیگر کلان شهرهای کشور فراهم آورد. در عین حال، این پژوهش با محدودیت هایی نیز 
روبه رو بود؛ ازجمله تمرکز بر دیدگاه خبرگان شهری و فناورانه در تبریز که ممکن است دیدگاه های شهروندان عادی را به طور کامل بازتاب ندهد 
و همچنین محدودیت زمانی و دسترسی به داده های واقعی متاورسی در سطح اجرایی. بنابراین، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی، مطالعات 
ترکیبی )کیفی–کمی( با مشارکت مستقیم شهروندان و تحلیل های تطبیقی میان کلان شهرهای مختلف ایران انجام گیرد تا ابعاد فرهنگی، فناورانه 
و اجتماعی طراحی شهری پایدار بهصورت جامع تری بررسی شود. همچنین بررسی تأثیر هوش مصنوعی و دوقلوهای دیجیتال بر تعاملات متاورسی 

می تواند مسیرهای جدیدی را در فهم پایداری اجتماعی شهرهای آینده بگشاید.

بیانیه ها
تعارض منافع 

 نویسندگان اعلام می کنند هیچ گونه تعارض منافع مرتبط با این پژوهش وجود ندارد.
موافقت اخلاقی

این پژوهش شامل هیچ گونه آزمایش بالینی بر انسان ها یا حیوانات نبوده و لذا نیاز به دریافت تأییدیۀ رسمی از کمیته اخلاق نداشته است.
مشارکت مالی

این پژوهش از هیچ منبع مالی اعطایی از سوی سازمان های دولتی، خصوصی یا نهادهای غیردولتی برای انجام یا انتشار تحقیق استفاده نکرده است.
رضایت آگاهانه

تمام شرکت کنندگان در این پژوهش رضایت آگاهانه خود را بهصورت کتبی اعلام کرده اند.
مشارکت نویسندگان

ایده پردازی و طراحی مطالعه: علی زینالی عظیم و سولماز بابازاده اسکوئی، گردآوری داده ها: علی زینالی عظیم؛ تجزیه وتحلیل داده ها: علی زینالی عظیم و سولماز 
بابازاده اسکوئی؛ نگارش نسخۀ اولیه: علی زینالی عظیم و سولماز بابازاده اسکوئی؛ بازبینی و اصلاح مقاله: علی زینالی عظیم؛ تأیید نهایی: تمام نویسندگان نسخۀ 

نهایی مقاله را تأیید کرده اند.
تشکر و قدردانی

نویسندگان از پروفسور هریکا تالینو که به نحوی در پژوهش همکاری داشته اند نهایت تشکر را دارند. 

پی نوشت

1. Hair﻿
2. Tenenhaus et al﻿

منابع
‑	 رضایی‌مقدم، عباس. )۱۴۰۱(. بررسی مفهوم متاورس در شهر و برنامه‌ریزی شهری. فصلنامۀ مطالعات علوم کاربردی در مهندسی، ۸)۳(، ۱–۹. 
‑	 زینالی‌عظیم، علی و کرمی، اسلام. )1402(. ارزیابی یکپارچۀ دل‌بستگی و تعلق ساکنان شهر از مولفه‌های عملکردی زیست‌پذیری شهری و روابط اجتماعی همسایگان 

)مطالعۀ موردی: منطقۀ 8 تبریز(. پژوهش‌های دانش زمین، 14)3(، 130-.148
‑	 زینالی‌عظیم، علی. )۱۴۰۳ الف(. تحولات جدید در شهرهای هوشمند جهان. نشاء علم, 14)2(، 93-.99
‑	 زینالی‌عظیم، علی. )۱۴۰۳ب(. تحولات جدید در روابط شهرهای جهان: با فناوری شهرهای هوشمند. دو فصلنامۀ توسعۀ علوم انسانی، ۵)۱۰(، ۲۹–.۴۹
‑	 محمدنژاد، محمد و عابدینی، اصغر. )1403(. چالش‌ها و فرصت‌های متاورس در سازگاری با تغییرات اقلیمی شهری. جغرافیا و روابط انسانی، 7)3(، 38-.52
‑	 محمدنژاد، محمد و عابدینی، اصغر. )1404(. متاورس؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در پایداری شهرهای آینده. مجلۀ شهر پایدار، 8)1(, 16-1. 
‑	 میری، غلامرضا، براهویی‌نژاد، ابوالفضل و قلاسی، طیبه. )۱۴۰۳(. متاورس و شهر هوشمند، فصلنامه پژوهش های نوین در شهرهوشمند ۴)1(، ۹۶-۷۵. 

‑	 Alizadeh ,H & ,.Sharifi ,A .)2023( .Toward a societal smart city :Clarifying the social justice dimension of smart cities .Sustainable 
Cities and Society .104612 ,95 ,https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104612

‑	 Almeida, G. G. F. (2025). Metaverse City: Conceptual Views and Formation Factors Towards the Digital Society. Encyclopedia, 
5(2), 62. https://doi.org/10.3390/encyclopedia5020062.  

‑	 Appleyard, D. (1981). Livable streets. Berkeley: University of California Press.
‑	  Atalay, H., & Zeren Gülersoy, N. (2023). Developing Social Sustainability Criteria and Indicators in Urban Planning: A Holistic 

https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104612
https://doi.org/10.3390/encyclopedia5020062


1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 255-284

نقش ابعاد اجتماعی در طراحی شهری پایدار با تأکید بر متاورس...

282

and Integrated Perspective. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 11(1), 01–23. https://doi.org/10.15320/
ICONARP.2023.230

‑	 Bibri, S. E., & Allam, Z. (2022). The metaverse as a virtual form of data-driven smart cities: The ethics of the hyper-connectivity, 
datafication, algorithmization, and platformization of urban society. Computational Urban Science, 2, 22. https://doi.org/10.1007/
s43762-022-00050-1.  

‑	 Chen, Z., Gan, W., Wu, J., Lin, H., & Chen, C.-M. (2024). Metaverse for smart cities: A survey. Internet of Things and Cyber-
Physical Systems, 4, 203–216. https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.12.002

‑	 Clark, J. (2020). Uneven Innovation: The Work of Smart Cities. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press. 
https://doi.org/10.7312/clar18496. 

‑	 Dorostkar, E., & Ziari, K. (2025). Urban planning and metaverse technologies for sustainable cities: Reducing environmental 
footprints and enhancing social equity (A case study of Tehran, Iran). Environmental and Sustainability Indicators, 28, 100913. 
https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100913.  

‑	 Gondhalekar, G., Tewari, D., Balakrishnan, P., & Bhardwaj, I. (2025). Internet of Things integration in smart cities: Enhancing 
urban living through connected technologies. ITM Web of Conferences, 76, 03001. https://doi.org/10.1051/itmconf/20257603001. 

‑	 Graham, S., & Marvin, S. (2020). Splintering urbanism: Networked infrastructures, technological mobilities and the urban 
condition. London: Routledge.	

‑	  Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling 
(PLS-SEM) (3rd ed.). Sage. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7. 

‑	 Harvey, D. (1973). Social justice and the city. London: Edward Arnold.		
‑	 Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. New York: Random House.	
‑	 Kitchin, R. (2023). Data lives: How data are made and shape our world. Bristol: Bristol University Press.	
‑	 Kontogianni, E., & Anthopoulos, L. (2025). Bridging the Metaverse and Social Cohesion in Smart Cities. Conference on Digital 

Government Research, 26. https://doi.org/10.59490/dgo.2025.983. 
‑	 Lee, L.-H., Braud, T., Zhou, P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., Kumar, A., Bermejo, C., & Hui, P. (2021). All one needs to know about 

Metaverse: A complete survey on technological singularity, virtual ecosystem, and research agenda. Journal of Latex Class Files, 
14(8), 1–66. https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.05352. 

‑	 Lefebvre, H. (1996). Writings on Cities (E. Kofman & E. Lebas, Trans. & Eds.). Oxford, UK: Blackwell. https://theanarchistlibrary.
org/library/henri-lefebvre-right-to-the-city. 

‑	 Miri, Gh., Barahouei-Nejad, A., & Ghelasi, T. (1403). Metaverse and the smart city. Quarterly Journal of New Research in Smart 
City, 4(1), 75–96. [In Persian]. 

‑	 Mohammadnejad, M., & Abedini, A. (1403). Challenges and opportunities of the metaverse in adapting to urban climate change. 
Geography and Human Relations, 7(3), 38–52. [In Persian].

‑	 Mohammadnejad, M., & Abedini, A. (1404). Metaverse: Opportunities and challenges in the sustainability of future cities. 
Sustainable City Journal, 8(1), 1–16. [In Persian].

‑	 Owojori, O. M., & Erasmus, L. J. (2025). Urban sustainability reporting through the metaverse: advancing transparency and 
accountability in the built environment. EDPACS, 70(7), 34–62. https://doi.org/10.1080/07366981.2025.2500799. 

‑	 Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.	
‑	 Ray, N., Bhanot, A., & Bose, I. (2025). Impact of metaverse initiatives on sustainability. In Navigating AI and the Metaverse in 

Scientific Research (pp. 521–536). IGI Global Scientific Publishing. https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0340-6.ch025
‑	 Rezaei-Moghadam, A. (1401). An examination of the concept of the metaverse in the city and urban planning. Quarterly Journal 

of Applied Sciences Studies in Engineering, 8(3), 1–9. [In Persian].
‑	 Santos ,I .G ,.Tuzzo ,S .A ,.Borges ,F & ,.Sá ,M .M .)2025( .From Technology to Social Inclusion :Citizens ’Perceptions and 

Priorities  About  Smart  Cities  in  the  District  of  Porto  ,Portugal  .Sustainability  .8484  ,)18(17  ,https//:doi.org/10.3390/su17188484. 
‑	 Sharifi, A., Amirzadeh, M., & Khavarian-Garmsir, A. R. (2025). The metaverse as a future form of smart cities: A systematic 

literature review of co-benefits and trade-offs for sustainable development goals. Cities, 161, 105879. https://doi.org/10.1016/j.
cities.2025.105879.  

‑	 Sousa, I. A. N., da Silva, M. C., Machado, J., & Vaz, J. C. (2025). Exploring AI capabilities in participatory budgeting within smart 
cities: The case of Sao Paulo. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.16724.  

‑	 Tenenhaus, M., Vinzi, V.E., Chatelin, Y.-M. and Lauro, C. (2005) PLS Path Modeling. Computational Statistics & Data Analysis, 
48, 159-205. https://doi.org/10.1016/j.csda.2004.03.005. 

‑	 Yigitcanlar, T. (2020). Smart City Beyond Efficiency: Technology–Policy–Community at Play for Sustainable Urban Futures. 
Housing Policy Debate, 31(1), 88–92. https://doi.org/10.1080/10511482.2020.1846885. 

‑	 Zeinali-Azim, A. (1403a). New developments in smart cities around the world. Nesheh Elm, 14(2), 93–99. [In Persian].
‑	 Zeinali-Azim, A. (1403b). New developments in global city relations: With the technology of smart cities. Biannual Journal of 

https://doi.org/10.15320/ICONARP.2023.230
https://doi.org/10.15320/ICONARP.2023.230
https://doi.org/10.1007/s43762-022-00050-1
https://doi.org/10.1007/s43762-022-00050-1
https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.12.002
https://doi.org/10.7312/clar18496
https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100913
https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7
https://doi.org/10.59490/dgo.2025.983
https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.05352
https://theanarchistlibrary.org/library/henri-lefebvre-right-to-the-city
https://theanarchistlibrary.org/library/henri-lefebvre-right-to-the-city
https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0340-6.ch025
https://doi.org/10.3390/su17188484
https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.105879
https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.105879
https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.16724
https://doi.org/10.1016/j.csda.2004.03.005
https://doi.org/10.1080/10511482.2020.1846885


علی زینالی عظیم، سولماز بابازاده اسکوئی

1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 255-284

283

Humanities Development, 5(10), 29–49. [In Persian].
‑	 Zeinali-Azim, A., & Karami, E. (1402). Integrated assessment of residents’ attachment and sense of belonging based on functional 

components of urban livability and neighbors’ social relations (Case study: District 8 of Tabriz). Earth Knowledge Research, 
14(3), 130–148. [In Persian].

‑	 Zeynali Azim, A. Amin Naiyeri, B, (2025). Metaverse Spider-Web Urban Design Theory (MSWUDT). International Journal of 
Innovation Studies, 9(3), 1439–1463. https://doi.org/10.1016/j.ijis.2025.1439.

‑	 Zucaro, A., & Agostinho, F. (2025). Urban sustainability: challenges and opportunities for resilient and resource-efficient cities. 
Frontiers in Sustainable Cities, 7, 1556974. https://doi.org/10.3389/frsc.2025.1556974.  

 

https://doi.org/10.1016/j.ijis.2025.1439
https://doi.org/10.3389/frsc.2025.1556974


1404. دوره 2. شماره 1/ صفحات 255-284

نقش ابعاد اجتماعی در طراحی شهری پایدار با تأکید بر متاورس...

284



Article Info

Highlights

Citation of the article

Keywords

Abridged Paper

Abstract

Iranian Urban Design Studies (IUDS) 
https://iuds.shirazu.ac.ir/

Iranian Urban Design Studies.2(1):285-302, 2025

Orginal Research Paper

© [2025] by the author(s). 

Jangjoo, S., & Zare Khalili, F. (2025). Examining the Role of Cultural Capital in the Environmental Perception of Urban Artworks: The Case of Shiraz Art 
Garden. Iranian Urban design studies, 2(1), 285-302.

Examining the Role of Cultural Capital in the Environmental Perception of Urban 
Artworks: The Case of Shiraz Art Garden

The understanding and interpretation of urban art depend on the audience’s 
familiarity with cultural concepts and their ability to decode visual signs. In many 

urban spaces, a gap emerges between the artist’s intended message and the audience’s 
interpretation, which can diminish the cultural and identity-related functions of the 
artworks. According to Pierre Bourdieu’s theory of cultural capital, differences in 
individuals’ cultural knowledge, artistic experiences, and aesthetic preferences play 
a decisive role in how artistic phenomena are perceived and interpreted. Therefore, 
examining the impact of cultural capital on the perception of urban art is an essential 
research endeavor. This study aims to assess the role of cultural capital in the cultural 
perception of urban artworks, with an emphasis on the case of Shiraz’s Art Garden. 
The research employed an applied approach and a descriptive-analytical method. Data 
were collected through a researcher-made questionnaire, and after data cleaning, 
120 valid questionnaires were analyzed. For data analysis, Pearson’s correlation test, 
exploratory factor analysis (PCA with Varimax rotation), Cronbach’s alpha, the KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin) measure, Bartlett’s test, and multiple linear regression were 
used. The KMO value was 0.635, and Bartlett’s test results were significant at p < 0.001. 
Three main factors were extracted, explaining approximately 52.5% of the variance. 
The correlation between cultural capital and cultural perception was positive and 
significant (r = 0.380), and the regression results indicated that cultural capital is an 
effective predictor of cultural perception (β = 0.256, p = 0.0001). The findings suggest 
that increasing levels of cultural capital can provide the foundation for a deeper and 
more accurate understanding of the messages conveyed by urban art.
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-	 Cultural capital has a significant influence on audiences’ artistic perception.
-	 Factor analysis identified three main components of artistic perception, explaining over 52% of the variance.
-	 Regression results showed that cultural capital is a strong predictor of cultural perception (β = 0.256, p = 0.0001).
-	 Visual literacy and prior artistic experience play an important role in deepening the understanding of urban artworks.
-	 Public art spaces, such as the Shiraz Art Garden, can enhance cultural identity and foster social dialogue.
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Introduction:  In recent decades, urban public spaces have evolved from purely physical spaces to 
platforms for producing meaning and reflecting cultural and historical layers. Public spaces like squares, 

parks, and urban gardens now serve as arenas for engaging with social symbols and narratives, contributing 
actively to urban identity. Urban artworks, such as sculptures and conceptual installations, convey cultural 
values, collective memory, and historical narratives, offering audiences spaces for contemplation. Shiraz, as 
a cultural hub in Iran, exemplifies this transformation through Shiraz Art Garden, which hosts monumental 
artworks with local and historical references, encouraging interaction between art, society, and identity.
The artworks in Shiraz Art Garden are perceived differently based on the audience’s familiarity with cultural 
symbols, highlighting the role of cultural capital in interpreting urban art. According to Pierre Bourdieu’s 
theory of cultural capital, artistic perception is shaped by an individual’s habitus, which is influenced by 
their social, educational, and family experiences. The study indicates that cultural capital influences how 
deeply individuals can interpret the symbolic and identity-based messages of art. Research shows that 
audiences with higher cultural capital have a more profound understanding of artworks, whereas those 
with less cultural capital may view them only as decorative.
The study focuses on how cultural capital affects the interpretation of urban art in Shiraz Art Garden, a 
space with significant identity-driven roles. The research questions explore the extent to which the public 
perceives the cultural, historical, and identity-related messages of the artworks, the relationship between 
cultural capital and cultural perception, and which aspects of perception correlate most strongly with 
cultural capital. By analyzing survey data, the study aims to understand the role of cultural capital in shaping 
the perception of urban artworks and evaluate Shiraz Art Garden’s role in representing cultural identity.

Materials and Methods: This study is applied and descriptive-survey in nature, aiming to explore 
the relationship between cultural capital and the perception of urban artworks in Shiraz, focusing on 

Shiraz Art Garden as a symbolic case. The research uses a quantitative approach with data collected via a 
researcher-made questionnaire. The theoretical framework is based on Pierre Bourdieu’s theory of cultural 
capital, emphasizing its impact on aesthetic taste and the perception of meaning in art.
The target population includes all visitors to Shiraz Art Garden during the research period. Given the infinite 
size of the population, Cochran’s formula was used to estimate the sample size, resulting in a required 
sample of 90. To enhance accuracy, the sample size was increased to 120 responses, with convenience 
sampling used.
The data collection tool was a questionnaire consisting of two parts:
‑	 Part 1: Focuses on the cultural and artistic perception of the artworks (13 items) assessing visual, cultural-

historical, and identity-related aspects.
‑	 Part 2: Measures the cultural capital of the audience (7 items), covering embodied cultural capital, 

cultural background, and cultural dialogue.
‑	 A five-point Likert scale was used for responses, ranging from “strongly disagree” (1) to “strongly agree” 

(5).
‑	 The data were analyzed using SPSS. Methods included:
‑	 Descriptive analysis (mean and standard deviation) to describe demographics and responses.
‑	 Pearson correlation analysis to examine the relationship between cultural capital and artistic perception.
‑	 Exploratory factor analysis to identify the conceptual structure, with KMO and Bartlett’s tests confirming 

data suitability.
‑	 Multiple regression analysis to evaluate the predictive power of cultural capital on artistic perception.
For validity, the questionnaire was reviewed by three professors in art sociology and urban design. Reliability 
was confirmed using Cronbach’s alpha, with values of 0.80 for artistic perception, 0.78 for cultural capital, 
and 0.85 overall, indicating satisfactory reliability.

Findings: This study explores the impact of cultural capital on the perception of urban artworks installed 
in Shiraz Art Garden, using data from 120 visitors. The demographic characteristics of the respondents 
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were analyzed to better understand the relationship between cultural capital and artistic perception. The 
sample included 64% female and 36% male participants, with a majority aged between 20-40 years. Most 
participants had a Bachelor’s degree (55%), and 60% had an art background.
The study assessed the audience’s cultural perception of the artworks, with results showing a generally 
high level of understanding. Respondents rated the artworks highly for their visual appeal (mean = 4.23) 
and cultural messaging (mean = 3.91). Additionally, the artworks were seen as enhancing local cultural 
interest and fostering a sense of belonging to Shiraz. These findings suggest that the perception of the 
artworks was not solely aesthetic but also intertwined with cultural and identity-related meanings.
Pearson’s correlation analysis revealed a positive and significant relationship (r = 0.622, p < 0.01) between 
cultural capital and artistic perception, indicating that individuals with higher cultural capital were better 
able to understand the symbolic, cultural, and identity-related messages in the artworks.
Exploratory factor analysis identified four main factors that contribute to the perception of the artworks: 
visual and aesthetic perception, cultural-historical perception, and cultural identity and sense of belonging. 
Similarly, cultural capital was found to be divided into two main factors: embodied cultural capital and 
cultural background, and cultural participation and dialogue.
The study also examined the role of visual literacy, showing that individuals with an art background were 
able to interpret more complex meanings from the artworks, especially symbolic and abstract images.
Multiple regression analysis confirmed that cultural capital is a significant predictor of artistic perception, 
with an R² value of 0.387, and a B coefficient of 0.622 (p = 0.000). These results emphasize that cultural 
capital is a key factor in understanding and interpreting urban artworks.
In conclusion, the study highlights that cultural capital significantly influences how individuals perceive 
artworks in urban spaces. It also stresses the importance of considering cultural and artistic differences 
when designing and evaluating urban art, as well as the role of visual literacy and artistic background in 
deepening the understanding of art.

Discussion and Conclusion: This study explores the role of cultural capital in the perception of urban 
artworks, with a focus on Shiraz Art Garden. The findings show a significant and multi-dimensional 

relationship between the audience’s cultural characteristics and their engagement with the artworks. In 
line with Bourdieu’s theory, the study demonstrates that cultural capital not only shapes aesthetic taste 
but also enhances understanding and interpretation of symbolic and identity-related messages in urban 
spaces. Regression analysis revealed that both cultural capital and artistic background significantly impact 
artistic perception, meaning that those with more knowledge or experience in the arts perceive urban 
artworks as meaningful messages rather than mere decoration.
The exploratory factor analysis identified a three-dimensional structure in artistic perception: visual 
aesthetics, local identity representation, and social message transmission. Descriptive analysis showed 
that even respondents without a specialized art background described their interaction with the artworks 
as meaningful and identity-forming. This suggests that culturally sensitive urban artworks can enhance a 
sense of place, urban identity, and foster intergenerational dialogue.
From a sociological perspective, urban spaces can become meaningful and interactive when the language 
of art resonates with the audience’s cultural capital. This requires policymakers, artists, and urban designers 
to focus on both aesthetic and cultural aspects of urban artworks. Public education in art and culture must 
be strengthened to nurture citizens’ cultural capital, promoting artistic understanding and urban belonging.
The study concludes that urban art policymaking should consider cultural diversity and citizens’ cultural 
capital. Cultural planning must provide equal opportunities for citizens to engage with and interpret art. 
It is recommended that urban art design involves interactive, multi-level approaches, including education 
and systems for interpreting art, which can enhance equitable access to meaning and reduce inequalities in 
the cultural field. Ultimately, urban art should be viewed as a tool for social interaction, meaning exchange, 
and enhancing cultural capital, contributing to a vibrant urban identity and citizens’ sense of belonging.
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سنا جنگجو1*و فتح اله زارع‌خلیلی2
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جنگجو، سنا.، و زارع خلیلی ، فتح اله.  )۱۴۰۴(. مطالعۀ نقش سرمایۀ فرهنگی در ادراک محیطی آثار هنری شهری؛ نمونۀ پژوهش: باغ هنر شیراز.  نشریۀ علمی مطالعات طراحی شهری ایران، 2)1(، 
.285-302

درک و تفسیر آثار هنر شهری وابسته به میزان آشنایی مخاطبان با مفاهیم فرهنگی و توانایی آن ها در خوانش  	
نشانه های بصری است. در بسیاری از فضاهای شهری، شکافی میان پیام مدنظر هنرمند و برداشت مخاطب شکل 
می گیرد که این موضوع می تواند کارکرد فرهنگی و هویتی آثار را کاهش دهد. براساس نظریۀ سرمایۀ فرهنگی پیر 
بوردیو1، تفاوت در سطح دانش فرهنگی، تجربه های هنری و سلیقۀ زیبایی شناختی افراد نقش تعیین کننده ای در نحوۀ 
ادراک و تفسیر پدیده های هنری دارد؛ بنابراین بررسی میزان اثرگذاری سرمایۀ فرهنگی بر ادراک آثار هنر شهری 
ضرورتی پژوهشی به شمار می آید. هدف این مطالعه، سنجش نقش سرمایۀ فرهنگی در ادراک فرهنگی مخاطبان از 
آثار هنری شهری با تأکید بر نمونۀ باغ هنر شیراز است. پژوهش با رویکرد کاربردی و روش توصیفی تحلیلی انجام 
شد. داده ها از طریق پرسش نامۀ محقق ساخته گردآوری شد و پس از پالایش، ۱۲۰ پرسش نامۀ معتبر وارد تحلیل شد. 
در تحلیل داده ها از آزمون هم بستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی )PCA با چرخش Varimax(، آلفای کرونباخ، 
شاخص کفایت نمونۀ KMO، آزمون بارتلت و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. مقدارKMO 0.635 و نتایج 
بارتلت با p < 0.001 معنادار بود. سه عامل اصلی استخراج شد که حدود ۵۲.۵ درصد واریانس را تبیین کردند. رابطۀ 
بین سرمایۀ فرهنگی و ادراک فرهنگی مثبت و معنادار بود )  r =0.38 (  و نتایج رگرسیون نشان داد سرمایۀ فرهنگی، 
پیش بینی کنندۀ مؤثر ادراک فرهنگی است )p =0.0001 ، β = 0.256(.  یــافته ها نشان می دهد افزایش سطح سرمایۀ 

فرهنگی می تواند زمینۀ درک عمیق تر و دقیق تر پیام های هنر شهری را فراهم سازد.

sanajangjoo@gmail.com

− سرمایۀ فرهنگی به‌طور معنادار بر ادراک هنری مخاطبان تأثیر دارد.	
− تحلیل عاملی سه عامل اصلی ادراک هنری را شناسایی کرد )با تبیین بیش از ٪۵۲ واریانس(.	
− 	(β=0.256, p=0.0001). رگرسیون نشان داد سرمایۀ فرهنگی پیش‌بینی‌کنندۀ قوی ادراک فرهنگی است
− سواد بصری و پیش‌زمینۀ هنری نقش مهمی در درک عمیق آثار شهری دارند.	
− فضاهای عمومی هنری مانند باغ هنر می‌توانند هویت فرهنگی و گفت‌وگوی اجتماعی را تقویت کنند.	

هنر شهری
هویت فرهنگی

سرمایۀ فرهنگی
بوردیو

باغ هنر شیراز
نظریۀ میدان.
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Examining the Role of Cultural Capital in the Environmental Perception of Urban 
Artworks: The Case of Shiraz Art Garden

The understanding and interpretation of urban art depend on the audience’s 
familiarity with cultural concepts and their ability to decode visual signs. In many 

urban spaces, a gap emerges between the artist’s intended message and the audience’s 
interpretation, which can diminish the cultural and identity-related functions of the 
artworks. According to Pierre Bourdieu’s theory of cultural capital, differences in 
individuals’ cultural knowledge, artistic experiences, and aesthetic preferences play 
a decisive role in how artistic phenomena are perceived and interpreted. Therefore, 
examining the impact of cultural capital on the perception of urban art is an essential 
research endeavor. This study aims to assess the role of cultural capital in the cultural 
perception of urban artworks, with an emphasis on the case of Shiraz’s Art Garden. 
The research employed an applied approach and a descriptive-analytical method. Data 
were collected through a researcher-made questionnaire, and after data cleaning, 
120 valid questionnaires were analyzed. For data analysis, Pearson’s correlation test, 
exploratory factor analysis (PCA with Varimax rotation), Cronbach’s alpha, the KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin) measure, Bartlett’s test, and multiple linear regression were 
used. The KMO value was 0.635, and Bartlett’s test results were significant at p < 0.001. 
Three main factors were extracted, explaining approximately 52.5% of the variance. 
The correlation between cultural capital and cultural perception was positive and 
significant (r = 0.380), and the regression results indicated that cultural capital is an 
effective predictor of cultural perception (β = 0.256, p = 0.0001). The findings suggest 
that increasing levels of cultural capital can provide the foundation for a deeper and 
more accurate understanding of the messages conveyed by urban art.

Urban Art
Cultural Identity
Cultural capital
Bourdieu
Shiraz Art Garden
Field Theory.
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-	 Cultural capital has a significant influence on audiences’ artistic perception.
-	 Factor analysis identified three main components of artistic perception, explaining over 52% of the variance.
-	 Regression results showed that cultural capital is a strong predictor of cultural perception (β = 0.256, p = 0.0001).
-	 Visual literacy and prior artistic experience play an important role in deepening the understanding of urban artworks.
-	 Public art spaces, such as the Shiraz Art Garden, can enhance cultural identity and foster social dialogue.
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مقدمه 	
در دهه های اخیر، فضاهای عمومی شهری دگرگونی چشمگیری را تجربه کرده‌اند و از نقش محدود کالبدی فاصله گرفته‌اند. این فضاها به  	
عرصه هایی برای تولید معنا، شکل‌گیری تجربه های مشترک و بازنمایی لایه های فرهنگی و تاریخی شهر تبدیل شده‌اند. میدان ها، گذرگاه ها، بوستان ها 
و باغ های شهری اکنون بسترهای مواجهه با نمادهای اجتماعی و روایت های فرهنگی محسوب می شوند و در شکل‌دهی به هویت شهری نقش فعال 
دارند(Miles,1997) . در ایـن میان، آثار هنری شهری، از مجسمه ها تا سازه های مفهومی و نشانه های بصری، می توانند ارزش های فرهنگی، خاطرۀ 

(Lacy,1995) جمعی و روایت های تاریخی را در قالبی دیداری منتقل کنند و زمینۀ تفکر و تأمل مخاطب را ایجاد نمایند
در بافت شهرهای تاریخی، حضور هنر در فضای عمومی نقشی فراتر از زیباسازی دارد و به ابزاری برای بازنمایی حافظۀ فرهنگی و هویت جمعی  	
تبدیل می‌شود. شیراز به‌عنوان یکی از کانون‌های تاریخی و فرهنگی ایران، نمونۀ بارز چنین فضایی است. این شهر در سال‌های اخیر با ایجاد فضاهای 
عمومی هنری تلاش کرده است بیان بصری جدیدی از هویت خود ارائه دهد. »باغ هنر شیراز« یکی از نمونه‌های قابل‌توجه این رویکرد است. فضایی 
فرهنگی که مجموعه‌ای از آثار حجمی و مفهومی با ارجاعات بومی و تاریخی را در خود جای داده و بستری برای تعامل میان هنر، جامعه و هویت فراهم 
کرده است. برای نمونه، سه اثر ازمجموعۀ آثار نصب‌شده در باغ هنر شیراز در تصاویر زیر ارائه شده‌اند. این آثار به‌دلیل ماهیت نمادین، انتزاعی یا مفهومی 
خود، سطوح متفاوتی از خوانش را ایجاد می‌کنند و دریافت معنای آن‌ها برپایۀ میزان آشنایی مخاطبان با نشانه‌های فرهنگی شکل می‌گیرد. تفاوت میان 

این سه نمونه نشان می‌دهد که ادراک هنر شهری فرایندی یکنواخت نیست و سرمایۀ فرهنگی نقش مهمی در عمق و کیفیت تفسیر دارد.

 

 

 
 مقدمه   .1

عمومی شهری دگرگونی  در دهه اخیر، فضاهای  فاصله  را تجربه کرده  چشمگیریهای  از نقش محدود کالبدی  اند و 
عرصه  .اندگرفته به  فضاها  معنا، شکلاین  تولید  برای  تجربه هایی  بازنمایی لایهگیری  و  و  های مشترک  فرهنگی  های 

شده تبدیل  شهر  گذرگاهمیدان  .اندتاریخی  بوستانها،  باغها،  و  نمادهای  ها  با  مواجهه  بسترهای  اکنون  شهری  های 
  .(Miles,1997) دهی به هویت شهری نقش فعال دارندشوند و در شکلهای فرهنگی محسوب می اجتماعی و روایت

  فرهنگی،   هایارزش  توانند میی،  بصر  هاینشانه  و  مفهومی   هایسازه  تا   هامجسمه   ازی،  در این میان، آثار هنری شهر
 را ایجاد نمایند  مخاطب   تأمل   و  تفکر  زمینۀ  و  کنند  منتقل  دیداری  قالبی  در  را  تاریخی  هایروایت  و  جمعی  خاطرۀ

(Lacy,1995) . 
در بافت شهرهای تاریخی، حضور هنر در فضای عمومی نقشی فراتر از زیباسازی دارد و به ابزاری برای بازنمایی  

بارز   ۀنمونهای تاریخی و فرهنگی ایران،  عنوان یکی از کانونشیراز به  .شودتبدیل می  هویت جمعیفرهنگی و    ۀحافظ
های اخیر با ایجاد فضاهای عمومی هنری تلاش کرده است بیان بصری جدیدی  این شهر در سال  .چنین فضایی است

ای فضایی فرهنگی که مجموعه  .این رویکرد است  توجهقابلهای  یکی از نمونه  «باغ هنر شیراز»  . از هویت خود ارائه دهد
از آثار حجمی و مفهومی با ارجاعات بومی و تاریخی را در خود جای داده و بستری برای تعامل میان هنر، جامعه و  

 . هویت فراهم کرده است
دلیل ماهیت  این آثار به  .اندشده  شده در باغ هنر شیراز در تصاویر زیر ارائهآثار نصب  ۀمجموع برای نمونه، سه اثر از

میزان آشنایی   یۀپابر  هاآن  کنند و دریافت معناینمادین، انتزاعی یا مفهومی خود، سطوح متفاوتی از خوانش را ایجاد می
دهد که ادراک هنر شهری فرایندی  تفاوت میان این سه نمونه نشان می .گیردهای فرهنگی شکل میمخاطبان با نشانه

 . نقش مهمی در عمق و کیفیت تفسیر داردسرمایۀ فرهنگی یکنواخت نیست و 
 

 
 
 
 
 
 

                       

 3 شکل                                       2 شکل                                                 1 شکل                                  
جامعه  منظر  تفاوتاز  چنین  هنر،  ویژگیشناسی  در  ریشه  ندارندهایی  ساده  فردی  سرمایۀ   یۀنظربراساس    .های 

های فرهنگی و  ها، تجربهوارهبرخورد میان عادت  ۀجینتو میدان فرهنگی پیر بوردیو، ادراک و داوری هنری  فرهنگی  
دهد که افراد در میدان فرهنگی  بوردیو توضیح می  .(Bourdieu,1984) میزان دسترسی افراد به منابع فرهنگی است

از منظر جامعه شناسی هنر، چنین تفاوت هایی ریشه در ویژگی های فردی ساده ندارند. براساس نظریۀ سرمایۀ فرهنگی و میدان فرهنگی پیر بوردیو،  	
ادراک و داوری هنری نتیجۀ برخورد میان عادت‌واره ها، تجربه های فرهنگی و میزان دسترسی افراد به منابع فرهنگی است (Bourdieu,1984). بوردیو 
توضیح می‌دهد که افراد در میدان فرهنگی بر پایۀ عادت‌واره های درونی شدۀ خود که در نتیجۀ تجربه های مکرر در محیط های خانوادگی، آموزشی و 
اجتماعی شکل گرفته‌اند، جهان هنر را تفسیر می کنند. این تفاوت های عادت‌واره است که موجب می شود اثری هنری برای برخی مخاطبان حامل معنایی 
عمیق و برای برخی دیگر تنها عنصری تزئینی باشد. ازاین‌رو، سرمایۀ فرهنگی نقش مهمی در شکل‌گیری تجربۀ زیباشناختی و دریافت پیام آثار هنری 

دارد.
مطالعات پیشین نیز این ارتباط را تأیید کرده‌اند. برای نمونه، پژوهش طاهر و رهبرنیا )۱۴۰۴( با روش پیمایشی در منظر شهری تهران نشان داده  	
است که اختلاف در سطح سرمایۀ فرهنگی یکی از عوامل اصلی تفاوت در درک هنر شهری است. همچنین پژوهش میرزایی، کاظم پور و بهراد )۱۴۰۴( 
که با رویکرد تحلیل محتوای جامعه شناختی انجام شده، نشان داده است که ساختار میدان فرهنگی بر نحوۀ تفسیر آثار تصویری ایرانی اثر می گذارد. این 
مطالعات اگرچه اهمیت سرمایۀ فرهنگی را برجسته کرده‌اند؛ اما در زمینۀ تحلیل ادراک مخاطبان از آثار هنر شهری در فضاهای معاصر ایران، به‌ویژه در 
مکان هایی با نقش هویت محور مانند باغ هنر شیراز، هنوز پژوهش هایی محدود انجام شده است. این خلأ پژوهشی ضرورت بررسی تجربی نقش سرمایۀ 

فرهنگی در دریافت مخاطبان را برجسته می کند.
در چنین زمینه‌ای، این سؤال اصلی مطرح می شود که سرمایۀ فرهنگی مخاطبان چه تأثیری بر ادراک آنان از آثار هنری نصب شده در باغ هنر شیراز  	

دارد؟ براساس این پرسش، سؤالات فرعی زیر دنبال می شود:
	1 مخاطبان باغ هنر شیراز تا چه اندازه پیام‌های فرهنگی، تاریخی و هویتی آثار را دریافت می‌کنند؟.
	2 میان سطح سرمایۀ فرهنگی مخاطبان و میزان ادراک فرهنگی آنان چه رابطه‌ای وجود دارد؟.
	3 کدام جنبه‌های ادراک فرهنگی بیشترین هم‌بستگی را با سرمایۀ فرهنگی نشان می‌دهند؟.

.
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پژوهش حاضر با تکیه بر نظریۀ بوردیو و تحلیل داده های پیمایشی، به بررسی رابطۀ میان سرمایۀ فرهنگی و ادراک آثار هنر شهری می پردازد  	
و می کوشد نقش باغ هنر شیراز را در بازنمایی هویت فرهنگی از منظر تجربۀ مخاطبان ارزیابی کند.

پیشینۀ پژوهش 	
پژوهش درزمینۀ تجربۀ مخاطبان از هنر شهری، به‌ویژه در بستر نظریه‌های جامعه‌شناسی فرهنگ، طی سال‌های اخیر در ایران و جهان رشد  	
قابل‌توجهی داشته است. بخش مهمی از این مطالعات با تمرکز بر مفاهیم سرمایۀ فرهنگی، میدان فرهنگی، تمایز اجتماعی و سواد بصری به بررسی 

رابطۀ مخاطب با هنر در فضاهای عمومی پرداخته‌اند.
زنگی، آیت‌اللهی و فهیمی فر )۱۳۹۱(، با رویکردی جامعه شناختی و بهره‌گیری از نظریۀ میدان بوردیو، موقعیت اجتماعی نقاشی‌دیواری در ایران پس  	
از انقلاب را تحلیل کرده‌اند. آن ها نشان داده‌اند که تولید هنر شهری واجد منطق درونی میدان فرهنگی و تابع سرمایه های مشروعیت بخش اجتماعی 

است. پژوهش آن ها از نخستین تلاش های بومی سازی نظریۀ بوردیو در مطالعۀ هنر شهری در ایران محسوب می شود.
در ادامۀ این جریان، میرزایی، کاظم پور و بهراد )۱۴۰۴( نیز با تکیه بر چهارچوب نظری بوردیو، به تحلیل جامعه شناختی آثار رضا عباسی پرداخته و  	

رابطۀ میان سبک هنری، جایگاه اجتماعی و سازوکارهای مشروعیت فرهنگی را در هنر نگارگری بررسی کرده‌اند.
از منظر تجربۀ مخاطب، پژوهش طاهر و رهبرنیا )۱۴۰۴( به نقش سرمایۀ فرهنگی در بازنمایی هنر نگارگری در منظر شهری پرداخته و به این  	
نتیجه رسیده‌اند که مخاطبان دارای سطح بالاتر سرمایۀ فرهنگی، درک عمیق تری از لایه های معنایی آثار هنری شهری دارند. پژوهش مذکور، رابطۀ 

مستقیمی میان طبقۀ اجتماعی و نحوۀ رمزگشایی از هنر عمومی را تأیید می کند.
غلامی هوجقان )۱۴۰۳( نیز در بررسی بازنمایی آیین های فرهنگی در آثار هنری دورۀ صفوی، با استفاده از نظریۀ میدان و تمایز بوردیو، نشان داده  	

است که حتی در سنت های تصویری کلاسیک، سازوکارهای تمایز اجتماعی در تولید و مصرف معنا قابل‌ردگیری هستند.
در حوزۀ سواد بصری، اصغرزاده چرندابی، بلخاری و محمدی‌وکیل )۱۴۰۳( با تمرکز بر نسبت میان سرمایۀ فرهنگی و شکاف دیجیتال، به این نتیجه  	
رسیده‌اند که درک مخاطب از تصویر، مستقیماًً با میزان سرمایۀ فرهنگی او در ارتباط است. این پژوهش نیز تأکید دارد که نابرابری فرهنگی، عاملی مؤثر 

در ناتوانی برخی گروه ها در مشارکت فعال در خوانش آثار هنری است.
مطالعات خارجی نیز در این حوزه غنی هستند. بوردیو )1984، 1993( در آثار کلاسیک خود نظیر تمایز و میدان تولید فرهنگی، رابطه بین سلیقۀ  	
هنری و طبقۀ اجتماعی را تبیین کرده است. وی تأکید دارد که سلیقه بیش از آن که امری فردی باشد، تجلی موقعیت اجتماعی و سرمایه های فرهنگی 
نهادینه شده است. همچنین، پژوهشگرانی چون مایلز )1997( و لیسی )1995( بر این نکته تأکید کرده‌اند که فضاهای عمومی، ازجمله میدان ها، پارک ها 

و آثار شهری، بستری برای شکل‌گیری گفت‌وگوهای فرهنگی و بازتولید معنا هستند.
در مطالعات بین‌المللی اخیر، نقش سرمایۀ فرهنگی در شکل‌دهی جایگاه هنرمندان و نابرابری شکل گرفته در میدان هنر به طور چشم‌گیری تحلیل  	

شده است.
برای مثال، متیوز و گادالوف )2022( در پژوهشی با تمرکز بر سه شهر منطقه‌ای استرالیا، نقش هنر عمومی را در فرایندهای خلق مکان و بازآفرینی  	
شهری بررسی کرده‌اند. این مطالعه با رویکرد کیفی و بر پایۀ بررسی سیاست های شهری، ممیزی فضایی و مصاحبه های نیمه ساخت یافته با کنشگران 
هنر و مدیران شهری انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که هنر عمومی، در صورتی که در چارچوب برنامه‌ریزی هدفمند قرار گیرد، می تواند به ارتقای 
کیفیت فضاهای شهری، تقویت هویت اجتماعی و فعال سازی حیات جمعی منجر شود. این پژوهش بر تمایز میان ارزش های ذاتی و کارکردهای ابزاری 

هنر عمومی تأکید دارد و پیوند آن را با ادراک اجتماعی از فضا برجسته می سازد.
 همچنین، کیدار و سیلور )2023( با بهره‌گیری از چارچوب تجمیع سیاستی2 و با روش تحلیل کمی تطبیقی، سیاست‌های هنر عمومی را در ۲۶ شهر 
بزرگ در قلمرو کشورهای انگلیسی‌زبان مقایسه کرده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه گفتمان‌های مرتبط با هنر عمومی ابعاد اقتصادی_اجتماعی، 
هویتی و فضایی را دربرمی‌گیرند، اما در نهایت بعد اقتصادی_اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌تری در تمایز سیاست‌های شهری ایفا می‌کند. این پژوهش 

نشان می‌دهد ادراک و کارکرد اجتماعی هنر عمومی به‌طور مستقیم در بستر منطق‌های نهادی و سیاست‌گذاری بازتعریف می‌شود.

مبانی نظری 	
نظریۀ میدان فرهنگی و سرمایۀ فرهنگی پیر بوردیو 	

کنار  در  که  اجتماعی می داند؛ عنصری  اساسی ساختارهای  عناصر  از  یکی  را  فرهنگی  فرانسوی، سرمایۀ  برجستۀ  جامعه شناس  بوردیو،  پیر  	
سبک  تعیین کنندۀ  بوردیو  نگاه  در  فرهنگی  سرمایۀ  می کند.  بازتولید  جوامع  در  را  تمایز  و  نابرابری  سازوکارهای  اجتماعی،  و  اقتصادی  سرمایۀ 
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زندگی، سلیقۀ زیباشناختی، الگوهای مصرف فرهنگی و نحوۀ ادراک آثار هنری است (Bourdieu,1986). براساس نظریۀ میدان فرهنگی، آثار 
هنری درون شبکه ای از نیروهای نمادین، تاریخی و اجتماعی معنا می یابند و مخاطب نیز براساس موقعیت خود در این میدان، به رمزگشایی از آثار 

را به سه شکل تمایز می دهد: بوردیو سرمایۀ فرهنگی  می پردازد. 
سرمایۀ فرهنگی تجسم یافته:3 	

سرمایۀ تجسم یافته در قالب منش، عادت واره ها، سلیقه و سبک مواجهۀ فرد با جهان فرهنگی بروز می کند. این نوع سرمایه در طول زمان و از  	
طریق تربیت خانوادگی یا قرار گرفتن در محیط های فرهنگی شکل می گیرد و به نوعی در بدن و ذهن فرد نهادینه می شود. درزمینۀ پژوهش حاضر، 
تجسم یافتگی سرمایۀ فرهنگی می تواند کیفیت ادراک مخاطبان از آثار باغ هنر شیراز، میزان حساسیت آنان به نمادها و توانایی تفسیر فرم های 

(Swarts,1997) انتزاعی را تعیین کند
سرمایۀ فرهنگی عینی شده:4 	

سرمایۀ عینی شده شامل آثار، اشیا، ابزارها و تولیدات فرهنگی است؛ اشیایی مانند کتاب، اثر هنری یا ساز موسیقی که حامل ارزش فرهنگی اند.  	
در میدان هنر شهری، خود آثار هنری به مثابۀ مصادیق عینی سرمایۀ فرهنگی عمل می کنند و توانایی مخاطب در فهم آن ها به میزان دسترسی و 

(Bourdieu,1986) تجربۀ فرهنگی او بستگی دارد. آشنایی با سبک ها، نمادها و نشانه های بصری بخشی از این سرمایه است
سرمایۀ فرهنگی نهادینه شده:5 	

سرمایۀ نهادینه شده در قالب مدارک دانشگاهی، آموزش رسمی و تخصص ثبت می شود. این شکل از سرمایه دارای مشروعیت نهادی است و  	
بر جایگاه اجتماعی فرد اثر می گذارد. در پژوهش حاضر، میزان تحصیلات یا تخصص هنری مخاطبان می تواند نوع نگاه و عمق تحلیل آن ها از آثار 
(Bourdieu&Pasron,1977). باغ هنر را تحت تأثیر قرار دهد. فردی که تحصیلات هنری دارد، معمولاًً با زبان بصری و مفاهیم انتزاعی آشناتر است

موجب  می تواند  فرهنگی  سرمایۀ  سطح  در  تفاوت  و  است  اجتماعی شده  امری  هنری«  »ذوق  که  می کند  تأکید  بوردیو  نظریۀ  درمجموع،  	
شکل گیری برداشت های متفاوت از همان اثر هنری شود. بوردیو همچنین مفهوم »خشونت نمادین« را مطرح می کند؛ یعنی موقعیتی که در آن افراد 
با سرمایۀ فرهنگی پایین تر، در مواجهه با آثار فرهنگی پیشرفته، احساس ناتوانی یا بیگانگی می کنند (Bourdieu,1991). این مفهوم درزمینۀ هنر 

شهری نیز مشاهده شده است.
نظریۀ ادراک فرهنگی و رمزگذاری یا رمزگشایی استوارت هال 	

استوارت هال در نظریۀ »رمزگذاری/رمزگشایی« خود، فرایند دریافت پیام های فرهنگی را نه یک فرایند منفعل، بلکه کنشی فعال و تفسیری  	
می داند. براساس این نظریه، تولیدکننده اثر پیام را رمزگذاری می کند و مخاطب با توجه به پیش زمینۀ فرهنگی، جایگاه اجتماعی، جنسیت، قومیت 

و تجربۀ زیستۀ خود به رمزگشایی می پردازد(Hall,1980). هال سه نوع خوانش را مطرح می کند:
خوانش غالب6: هم‌سویی کامل با معنای مورد نظر تولیدکننده

خوانش مذاکره‌ای7: پذیرش برخی معناها همراه با تفسیر متفاوت برخی دیگر
خوانش مقاومت‌آمیز8: تفسیر کاملاً متفاوت یا مخالف با پیام غالب

این رویکرد بیان می کند که ادراک فرهنگی اثری هنری، تحت‌تأثیر کدهای اجتماعی و فرهنگی مخاطب شکل می‌گیرد و همین امر آن را با نظریۀ 
سرمایۀ فرهنگی بوردیو در نقطۀ تلاقی قرار می‌دهد.

سواد بصری، تمایز فرهنگی و خشونت نمادین 	
سواد بصری یکی از مؤلفه های مهم ادراک فرهنگی است و به توانایی افراد در خوانش، تحلیل و نقد پیام های بصری اشاره دارد. پژوهش های  	
اخیر نشان داده اند که سطح سواد بصری به طور مستقیم با میزان سرمایۀ فرهنگی مرتبط است. در مطالعۀ اصغرزاده چرندابی و همکاران )۱۴۰۳( 
که با روش پیمایشی انجام گرفت، نشان داده شد که شکاف سواد بصری در میان کاربران فضای عمومی، به تفاوت جدی در درک مفاهیم نمادین 
منجر می شود. این شکاف از منظر بوردیو، نوعی خشونت نمادین به شمار می آید؛ زیرا نابرابری در دسترسی به منابع فرهنگی، به نابرابری در توانایی 

تفسیر آثار منتج می شود.
نظریۀ ساخت یابی هویت آنتونی گیدنز 	

از منظر گیدنز، هویت فردی و اجتماعی امری پویا و در حال بازاندیشی است. در جهان معاصر، هویت نه براساس ساختارهای سنتی ثابت، بلکه  	
(Giddens,2001) از طریق تعامل مداوم با تجربه ها، انتخاب ها و مواجهه های فرهنگی شکل می گیرد

.

.

.
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پژوهش مرادی و همکاران )۱۳۸۵( نشان داده است که هنر معاصر می تواند بستری برای بازتاب این تحولات هویتی باشد. در این چهارچوب،  	
مواجهه با آثار هنر شهری، همچون آثار باغ هنر شیراز، نه صرفاًً تجربه ای زیباشناختی، بلکه فرصتی برای بازاندیشی هویت فردی و جمعی است.

مرور پژوهش های مرتبط در ایران 	
مطالعات انجام شده در ایران نیز بر نقش سرمایۀ فرهنگی در ادراک هنر تأکید دارند. غلامی هوجقان )۱۴۰۳( در پژوهش خود بر آثار دورۀ  	
صفوی، با رویکرد نظری بوردیو نشان داده است که تمایز فرهنگی چگونه در ساختارهای هنری بازتاب می یابد. پژوهش طاهر و رهبرنیا )۱۴۰۴( 
با روش پیمایشی، رابطۀ مستقیم سرمایۀ فرهنگی و درک هنر شهری در تهران را تأیید کرده است. همچنین زنگی و همکاران )۱۳۹۱( در تحلیل 
دیوارنگاری شهری، نقاشی دیواری را یکی از جلوه های بازنمایی سرمایۀ فرهنگی پس از انقلاب معرفی کرده اند. مجموع این مطالعات اهمیت بررسی 

تجربی رابطۀ میان سرمایۀ فرهنگی و ادراک هنری را در فضای شهری ایران برجسته می کند.

روش تحقیق 	
نوع پژوهش و رویکرد 	

پژوهش حاضر از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی است. هدف اصلی، تبیین رابطۀ میان سرمایۀ فرهنگی افراد و ادراک  	
آنان از آثار هنری شهری در بافت اجتماعی فرهنگی خاص شهر شیراز، با تمرکز بر باغ هنر به عنوان موردی نمادین است؛ بنابراین رویکرد تحقیق 
کمی و مبتنی بر گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه است. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریۀ سرمایۀ فرهنگی پیر بوردیو )1986( شکل 

گرفته که بر تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر ذائقۀ زیباشناختی و ادراک معنا در هنر تأکید دارد.
جامعۀ آماری و نمونه گیری 	

جامعۀ آماری شامل کلیۀ مراجعه کنندگان به باغ هنر شیراز است که در طول هفته های انجام پژوهش از فضا بازدید کرده اند. به دلیل نامحدود  	
نامحدود استفاده شد: از فرمول کوکران برای جامعۀ  بودن حجم جامعه، برای تعیین حجم نمونه 

سرمایۀ فرهنگی  شکل گرفته که بر تأثیر  (  1986) پیر بوردیوسرمایۀ فرهنگی    یۀنظرنظری پژوهش مبتنی بر    چهارچوب
 .زیباشناختی و ادراک معنا در هنر تأکید دارد ۀذائقبر 
 گیریآماری و نمونه  ۀ جامع  .4.2

های انجام پژوهش از فضا بازدید  هفته کنندگان به باغ هنر شیراز است که در طول  مراجعه   یۀکلآماری شامل    ۀجامع
نامحدود استفاده    ۀجامعحجم جامعه، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای    دلیل نامحدود بودنبه  .اندکرده
 : شد

 
 :که در آن

• 1.96 Z =  95در سطح اطمینان% 
• 0.05p =    
• 0.05=  q 
• 0.09=  d 

برای افزایش دقت، کنترل و پایایی    . نفر برآورد شد  90مورد نیاز تقریباً    ۀنمونگذاری مقادیر، حجم  پس از جای
 . انجام شد 1دسترس گیری با روش در نمونه . پاسخ معتبر افزایش یافت 1۲0تحلیل عاملی و رگرسیون، حجم نمونه به 

 ها دادهابزار گردآوری   .۳.4
از دو بخش تشکیل   نامهپرسش  .ها استفاده شده استآوری دادهساخته برای جمع محقق  ۀنامپرسشدر این پژوهش از  

 : شده است
گویه( که در این بخش، اطلاعات    1۳مربوط به ادراک فرهنگی و هنری آثار )   سؤالاتشامل   :لبخش او •

 .ارزیابی قرار گرفته است هنری موردو هویتی آثار   یخیتار یفرهنگ مربوط به درک بصری، 
سرمایۀ فرهنگی  گویه( که سه مؤلفه از    ۷مخاطبان )سرمایۀ فرهنگی  مربوط به    سؤالاتشامل    :بخش دوم •

وگوی  فرهنگی، گفت  ۀزمینهای فرهنگی(، تمایز و پیشها و تجربهوارهیافته )عادتتجسمسرمایۀ فرهنگی   :شامل
 .گیری شده استفرهنگی و مشارکت فرهنگی اندازه

(  1)  »کاملاً مخالفم«که از    است استفاده شده    سؤالاتدهی به  ای برای پاسخدرجه در این بخش، طیف لیکرت پنج
گیری شدت ادراک و میزان موافقت یا مخالفت  منظور اندازهطور دقیق بهاین ابزار به  .متغیر است(  5)  »کاملاً موافقم«تا  

 .از ابعاد مذکور طراحی شده است کیهرمخاطبان با 
 هاگیری و تحلیل دادهاندازه ۀنحو. 4.4

داده پژوهش،  این  طریق  در  از  جمعتوزیع  یهانامهپرسشها  نرمشده  از  استفاده  با  سپس  و  شدند   افزارآوری 
توضیح   اند، شدهها استفاده  داده لیوتحله یتجزهای مختلف آماری که برای در ادامه، روش . تحلیل شدند ۲اساسپیاس 

 : شوند داده می
ها از میانگین و پاسخدهندگان و تحلیل  شناختی پاسخهای جمعیتبرای توصیف ویژگی  :تحلیل توصیفی •

صورت سرمایۀ فرهنگی  های مربوط به ادراک هنری و  در بخش  هر گویهها برای  این تحلیل  .انحراف معیار استفاده شد 
   .مربوطه آورده شد (۲_ 1)جدول  طور خلاصه در گرفت و به

 
1. Convenience Sampling 

1. SPSS 

که در آن:
Z = 1.96 در سطح اطمینان %95

p = 0.05
q =0.05
d =0.09

پس از جای گذاری مقادیر، حجم نمونۀ مورد نیاز تقریباًً ۹۰ نفر برآورد شد. برای افزایش دقت، کنترل و پایایی تحلیل عاملی و رگرسیون، حجم  	
نمونه به ۱۲۰ پاسخ معتبر افزایش یافت. نمونه‌گیری با روش در دسترس9 انجام شد.

ابزار گردآوری داده ها 	
در این پژوهش از پرسش نامۀ محقق ساخته برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. پرسش نامه از دو بخش تشکیل شده است: 	

‑	 بخش اول: شامل سؤالات مربوط به ادراک فرهنگی و هنری آثار )۱۳ گویه( که در این بخش، اطلاعات مربوط به درک بصری، فرهنگی‌تاریخی 
و هویتی آثار هنری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

‑	 بخش دوم: شامل سؤالات مربوط به سرمایۀ فرهنگی مخاطبان )۷ گویه( که سه مؤلفه از سرمایۀ فرهنگی شامل: سرمایۀ فرهنگی تجسم‌یافته 
)عادت‌واره‌ها و تجربه‌های فرهنگی(، تمایز و پیش‌زمینۀ فرهنگی، گفت‌وگوی فرهنگی و مشارکت فرهنگی اندازه‌گیری شده است.

‑	 در این بخش، طیف لیکرت پنج‌درجه‌ای برای پاسخ‌دهی به سؤالات استفاده شده است که از »کاملًا مخالفم« )۱( تا »کاملًا موافقم« )۵( متغیر 
است. این ابزار به‌طور دقیق به‌منظور اندازه‌گیری شدت ادراک و میزان موافقت یا مخالفت مخاطبان با هریک از ابعاد مذکور طراحی شده است.
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نحوۀ اندازه گیری و تحلیل داده ها 	
در ای�ن پژوهش، داده ها از طریق پرسش نامه های توزیع شده جمع آوری شدند و سپس با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس10 تحلیل شدند. در  	

می شوند: داده  توضیح  شده اند،  استفاده  داده ها  تجزیه وتحلیل  برای  که  آماری  مختلف  روش های  ادامه، 
‑	 تحلیل توصیفی: برای توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان و تحلیل پاسخ‌ها از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. این تحلیل‌ها 

برای هر گویه در بخش‌های مربوط به ادراک هنری و سرمایۀ فرهنگی صورت گرفت و به‌طور خلاصه در )جدول 1-2( مربوطه آورده شد. 
‑	 تحلیل هم‌بستگی پیرسون: برای بررسی رابطۀ میان سرمایۀ فرهنگی و ادراک هنری آثار، از آزمون هم‌بستگی پیرسون استفاده شد. در این 

تحلیل، ضریب هم‌بستگی )r( محاسبه شد تا نشان دهد که چقدر تغییرات در یک متغیر )مثلًا سرمایۀ فرهنگی( با تغییرات در متغیر دیگر )مثلًا 
ادراک آثار هنری( هم‌خوانی دارد )جدول ۱- ۳(. 

‑	 تحلیل عاملی اکتشافی: برای شناسایی ساختار مفهومی در داده‌ها، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. در این تحلیل، ابتدا شاخص کی‌ام‌او11 
و آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه‌ها انجام شد. پس از تأیید مناسب بودن داده‌ها برای تحلیل عاملی، عوامل اصلی استخراج شدند 

)جدول‌های ۱-۴ و ۵-۱(. 
‑	 رگرسیون چندگانه: برای بررسی قدرت پیش‌بینی سرمایۀ فرهنگی در تغییرات ادراک هنری، از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج 

رگرسیون نشان می‌دهد که سرمایۀ فرهنگی تأثیر معناداری بر نحوۀ ادراک مخاطبان از آثار هنری دارد )جدول 6-1(. 
روایی و پایایی ابزار 	

‑	 از استادان حوزۀ  تأیید قرار گرفت. سه نفر  ابعاد نظری مورد  از پوشش‌دهی کامل مؤلفه‌ها و  روایی محتوایی: پرسش‌نامه به‌منظور اطمینان 
تأیید کردند. را بررسی و  جامعه‌شناسی هنر و طراحی شهری پرسش‌نامه 

‑	 پایایی: برای بررسی پایایی پرسش‌نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقادیر آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف پرسش‌نامه به شرح زیر 
است:

ادراک هنری: آلفای کرونباخ ۰.۸۰
سرمایۀ فرهنگی: آلفای کرونباخ ۰.۷۸
کل پرسش نامه: آلفای کرونباخ ۰.۸۵

این مقادیر نشان دهندۀ پایایی مناسب ابزار است.

یافته های پژوهش 	
در ایـن بخش، نتایج پژوهش دربارۀ تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر ادراک آثار هنری نصب شده در باغ هنر شیراز ارائه می شود. داده ها از ۱۲۰ نفر از  	
بازدیدکنندگان جمع آوری شده است. ابتدا به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرداخته می شود و سپس یافته ها در قالب تحلیل های آماری و 

کیفی بررسی می شود.
ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 	

برای درک بهتر رابطۀ میان سرمایۀ فرهنگی و ادراک آثار هنری، ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان بررسی شد. جدول زیر نمایانگر  	
است: پاسخ دهندگان  جمعیت شناختی  توزیع 

درصدعنوان شاخصه ها
توزیع جنسیت:

۶۴٪زن

۳۶٪مرد

توزیع گروه سنی:
۱۰٪زیر ۲۰ سال

جدول 1-1. ویژگی جمعیت شناختی
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۳۲٪۲۰–۳۰ سال

۴۰٪۳۰–۴۰ سال

۱۸٪بالای ۴۰ سال

توزیع سطح تحصیلات:
۱۵٪دیپلم

۵۵٪کارشناسی

۲۵٪کارشناسی ارشد

۵٪دکتری

پیش زمینۀ هنری:
۶۰٪دارند

۴۰٪ندارند

ادراک فرهنگی مخاطبان از آثار هنری 	
برای ارزیابی ادراک مخاطبان از آثار نصب شده در باغ هنر، نظرات آنان دربارۀ جنبه های مختلف آثار هنری بررسی شد. نتایج نشان داد که  	
میانگین ارزیابی مخاطبان از جنبه های مختلف آثار نصب شده، در سطح نسبتاًً زیادی قرار دارد. این امر نشان دهندۀ درک مثبت از آثار هنری و قابلیت 

دریـافت پیام های فرهنگی و هویتی آن هاست.

تفسیرانحراف معیارمیانگینگویه
توافق قوی با زیبایی بصری آثار۴.۲۳۰.۶۸آثار از نظر بصری چشم نوازند

ادراک نسبتاًً مناسب پیام ها۳.۹۱۰.۸۰درک پیام فرهنگی آثار آسان است
درک معانی فراتر از ظاهر۴.۰۲۰.۷۵حاوی پیام های اجتماعی یا هویتی اند

آثار تقویت کنندۀ علاقه بومی۳.۸۷۰.۹۰موجب علاقه به فرهنگ بومی شدند

پیوند هویتی در مخاطب ایجاد شده۳.۷۵۰.۸۵حس تعلق به شیراز تقویت شد
کنجکاوی فرهنگی در شهروندان۳.۹۸۰.۷۸المان ها موجب تأمل در هویت اند
ایجاد تعامل فکری با مخاطب۴.۱۰۰.۷۰آثار نوعی گفت وگوی فرهنگی اند

نتیجه گیری: اغلب مخاطبان برداشت مثبتی از حضور و معنای نمادهای هنری در فضای باغ هنر داشته اند. ادراک آن‌ها نهصرفاًً زیباشناختی،  	
نیز گره خورده است. لایه های فرهنگی و هویتی  با  بلکه 

تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر ادراک هنری 	
نتایج تحلیل هم بستگی پیرسون نشان داد که بین سطح سرمایۀ فرهنگی مخاطبان و میزان درک آن ها از آثار هنری، رابطه ای مثبت و معنادار  	
وجود دارد. این رابطه نشان می دهد که افرادی که سرمایۀ فرهنگی بیشتری دارند، توانایی بیشتری در فهم پیام های نمادین، فرهنگی و هویتی آثار 

هنری دارند. نتایج این تحلیل در جدول زیر آمده است:

سطح معناداری)p(ضریب هم بستگی)r(متغیرها

p > 0.6220.01سرمایۀ فرهنگی × ادراک آثار هنری

این یافته ها تأکید می کنند که سرمایۀ فرهنگی به طور مستقیم بر توانایی درک مفاهیم و پیام های آثار هنری تأثیر می گذارد.
تحلیل عاملی اکتشافی  	

برای شناسایی ساختار مفهومی داده ها و تحلیل عمیق تر پرسش نامه، تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. نتایج نشان داد که درمجموع چهار عامل  	

جدول 1-3. نتایج هم بستگی پیرسون میان سرمایۀ فرهنگی و ادراک آثار هنری

جدول 1-2. میانگین و انحراف معیار ادراک مخاطبان از آثار هنری
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اصلی از داده ها استخراج شدند. این عوامل به شرح زیر است:

درصد واریانس تبیین شدهمقدار ویژهتعداد گویه هاعامل استخراج شده
23.42%53.842ادراک بصری و زیبایی شناختی

15.17%42.114اداراک فرهنگی تاریخی

10.24%41.367هویت فرهنگی و حس تعلق

درصد واریانس تبیین شدهمقدار ویژهتعداد گویه هاعامل استخراج شده
32.56%43.24سرمایۀ تجسم یافته و پیش زمینۀ فرهنگی

27.34%32.45مشارکت و گفت وگوی فرهنگی

ایـن یـافته ها نشان می دهند که ابعاد مختلف ادراک آثار هنری و سرمایۀ فرهنگی در قالب دو دستۀ اصلی تفکیک شدنی هستند که هرکدام  	
می دهند. قرار  تحت تأثیر  را  مخاطبان  تفسیر  و  درک  متفاوتی  به میزان 

تأثیر سواد بصری در ادراک آثار هنری 	
درخصوص تأثیر سواد بصری بر درک مخاطبان، یافته ها نشان می دهند که مخاطبانی که پیش زمینۀ هنری یا تحصیلات مرتبط با هنر دارند،  	
توانستند مفاهیم پیچیده تری از آثار هنری برداشت کنند. به ویژه، درک نمادها و تصاویر انتزاعی به این افراد امکان می دهد که لایه های عمیق تری 

از مفاهیم آثار هنری را تفسیر کنند.
تحلیل رگرسیون چندگانه 	

برای تحلیل تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر ادراک هنری آثار، مدل رگرسیون چندگانه اجرا شد. نتایج نشان داد که سرمایۀ فرهنگی به طور معناداری  	
ادراک هنری آثار را پیش بینی می کند. نتایج مدل رگرسیون در جدول زیر آمده است:

R2سطح معناداریمقدارtضریب  Bمتغیر مستقل

۰.6226.8840.0000.387سرمایۀ فرهنگی

این نتایج نشان می دهند که سرمایۀ فرهنگی یکی از مهم ترین پیش بینی کننده ها برای درک و تفسیر آثار هنری در فضاهای شهری است.
جمع بندی نهایی یافته ها 	

یـافته ها نشان داد که سرمایۀ فرهنگی به طور معناداری بر درک آثار هنری تأثیر می گذارد. افرادی که دارای سرمایۀ فرهنگی بیشتری هستند،  	
قادرند پیام های پیچیده تری را از آثار هنری دریافت کنند. همچنین، سواد بصری و پیش زمینۀ هنری نقش برجسته ای در این فرایند دارند. این 

یـافته ها بر اهمیت توجه به تفاوت های فرهنگی و هنری در طراحی و ارزیابی آثار هنری شهری تأکید دارند.

      بحث و تفسیر یافته ها
یـافته های این پژوهش نشان دادند که مخاطبان آثار هنری نصب شده در باغ هنر شیراز، این آثار را به طور میانگین به مثابۀ عناصری فرهنگی،  	
بومی و حامل معناهای هویتی درک کرده اند. میانگین بالای شاخص هایی چون »درک پیام فرهنگی آثار«، »ارتباط آثار با هویت تاریخی شیراز« و 
»هم ذات پنداری با نمادهای بومی« حاکی از آن است که این مجموعه هنری توانسته برای بسیاری از بازدیدکنندگان، نقشی فراتر از تزئینات شهری 

ایـفا کند و به میدان کنش فرهنگی تبدیل شود.
مطابق با نظریۀ میدان فرهنگی پیر بوردیو، تولید و ادراک هنر در تعامل با ساختارهای قدرت و سرمایۀ نمادین صورت می‌گیرد (Bourdieu,1993). یافته ها  	
تأیید می کنند که ادراک مخاطب از آثار هنری شهری صرفاًً به ویژگی های بصری یا سطح تحصیلات او محدود نمی شود؛ بلکه تابع سطح دسترسی 

به سرمایۀ فرهنگی، پیش زمینۀ هنری و نوع عادت واره های فرهنگی نهادینه شده در فرد است.
به طور خاص، هم بستگی معنادار میان سرمایۀ فرهنگی و ادراک فرهنگی آثار و همچنین تأثیر قوی این متغیر در مدل رگرسیون، نشان دهندۀ  	

)EFA(جدول 1-4. تحلیل عاملی اکتشافی

جدول 1-5. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای سرمایۀ فرهنگی

جدول1-6. تحلیل رگرسیون چندگانه
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تأیید یکی از مفروضات کلیدی بوردیو است: اینکه »ذوق هنری« امری طبیعی یا جهان شمول نیست، بلکه تجلی موقعیت اجتماعی افراد در میدان 
فرهنگی است(Bourdieu,1984) . به عبارت دیگر، سرمایۀ فرهنگی نقش فیلتر معنایی را ایفا می کند و تعیین می کند که چه کسی می تواند چه نوع 

معنایی را از اثر فرهنگی استخراج کند.
از سوی دیگر، یافته ها مؤید این نکته اند که باغ هنر شیراز توانسته است در میان بخشی از مخاطبان با سرمایۀ فرهنگی بالاتر، جایگاهی هویتی  	
و نمادین پیدا کند؛ اما برای مخاطبانی که فاقد پیش زمینۀ هنری اند، همچنان چالش هایی در رمزگشایی آثار وجود دارد. این وضعیت، نشانه ای از 
وجود تمایز و خشونت نمادین در میدان فرهنگی فضاهای شهری است. بوردیو خشونت نمادین را فرایندی می داند که در آن، ارزش های مسلط 
فرهنگی به گونه ای طبیعی جلوه می کنند و گروه هایی که فاقد سرمایۀ فرهنگی لازم اند، بهصورت پنهان از درک و مشارکت فرهنگی محروم می شوند 

(Bourdieu, 1991)

یافته های این مطالعه با پژوهش های پیشین نیز هم سوست. نتایج هم راستای پژوهش زنگی، آیت اللهی و فهیمی فر )۱۳۹۱( و اصغرزاده چرندابی  	
و همکاران )۱۴۰۳( نشان می دهند که سرمایۀ فرهنگی در رمزگشایی از آثار هنری شهری و شکل گیری تجربۀ زیباشناختی نقش اساسی دارد. 
همچنین، تأکید بر اهمیت عادت واره و پیش زمینۀ فرهنگی، با نتایج مطالعات میرزایی و همکاران )۱۴۰۴( و طاهر و رهبرنیا )۱۴۰۴( سازگاری دارد.

تحلیل عاملی اکتشافی نیز با شناسایی چهار خوشۀ مفهومی اصلی، مؤید آن است که تجربۀ مخاطب از آثار هنری نصب شده در باغ هنر را  	
می توان در چهار بُعُد ادراک فرهنگی، سرمایۀ فرهنگی، توان زیباشناختی و پیوند هویتی تحلیل کرد. این تمایزگذاری، چهارچوب نظری پژوهش را 

تأیید می کند و نشان می دهد که میدان فرهنگیِِ باغ هنر، عرصه ای چندلایه از کنش نمادین، رمزگشایی معنایی و بازنمایی هویت است.
جمع بندی این بخش 	

‑	 یافته‌ها از منظر نظریۀ بوردیو کاملًا قابل‌تفسیر و هم‌راستا با مفروضات آن هستند.
‑	 سرمایۀ فرهنگی و عادت‌واره‌ها، تعیین‌کنندۀ توانایی مخاطب در ادراک معنای آثار شهری‌اند.
‑	 اما ممکن است برای برخی مخاطبان همچنان تولیدکنندۀ  بازنمایی می‌کند؛  باغ هنر شیراز به‌عنوان میدانی فرهنگی، تولید معنا و تمایز را 

باشد. نمادین  خشونت 
‑	 سیاست‌گذاران فرهنگی برای تقویت کارکرد هویتی چنین فضاهایی، باید به تنوع سرمایۀ فرهنگی مخاطبان توجه ویژه داشته باشند.

نتیجه گیری  	
پژوهش حاضر با هدف واکاوی نقش سرمایۀ فرهنگی در ادراک آثار هنری شهری، با تمرکز بر باغ هنر شیراز، نشان داد که میان ویژگی های  	
فرهنگی مخاطبان و نوع مواجهۀ ادراکی آنان با آثار هنری، رابطه‌ای معنادار و چندبعدی برقرار است. یافته‌ها هم‌سو با نظریۀ بوردیو )1986( گویای آن 
است که سرمایۀ فرهنگی نه‌تنها ذائقۀ زیبایی‌شناختی را شکل می‌دهد، بلکه میزان درک، تفسیر و تأمل مخاطب را دربارۀ پیام‌های نمادین و هویتی در 
فضای شهری ارتقا می‌بخشد. به‌طور خاص، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هر دو متغیر سرمایۀ فرهنگی و پیش‌زمینۀ هنری افراد، تأثیر مثبت و 
معناداری بر ادراک هنری دارند. بدین معنا که شهروندانی که شناخت یا تجربۀ بیشتری درزمینۀ هنرهای تجسمی دارند، آثار شهری را نه‌صرفاً به‌عنوان 
عناصر تزئینی، بلکه به‌مثابه پیام‌هایی حامل معنا، هویت و گفت‌وگوی فرهنگی درک می‌کنند. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، ساختاری سه‌بعدی 
را در درک آثار هنری شناسایی کرد که شامل زیبایی‌شناسی بصری، بازنمایی هویت بومی و انتقال پیام اجتماعی بود. تحلیل‌های توصیفی نیز نشان 

دادند که بسیاری از پاسخ‌گویان به‌رغم نداشتن پیش‌زمینۀ تخصصی در هنر، مواجهه با آثار باغ هنر را تجربه‌ای معنادار و هویت‌ساز توصیف کرده‌اند.
این نکته حاکی از آن است که طراحی آثار هنری شهری، چنانچه با حساسیت فرهنگی و تنوع مخاطب‌محور همراه باشد، می‌تواند در ارتقای حس  	
تعلق به مکان، بازشناسی هویت شهری و گفت‌وگوهای بین‌نسلی نقش‌آفرین باشد. از منظر جامعه‌شناختی، می‌توان نتیجه گرفت که فضای شهری، 
صرفاً بستر عبور و کارکرد فیزیکی نیست، بلکه می‌تواند به فضایی »معنادار« و »تعاملی« بدل شود؛ مشروط بر آنکه زبان هنر در آن با سرمایۀ فرهنگی 
مخاطب هم‌سخن شود. این امر مستلزم است که سیاست‌گذاران فرهنگی، هنرمندان و طراحان شهری، به‌جای تمرکز صرف بر زیباسازی، به لایه‌های 
معنایی، تاریخی و فرهنگی آثار توجه بیشتری داشته باشند. همچنین ضروری است آموزش عمومی در حوزۀ هنر و فرهنگ تقویت شود تا سرمایۀ 
فرهنگی شهروندان، به‌عنوان نیرویی پوینده، درک هنری و تعلق شهری را هم‌زمان پرورش دهد. درنهایت، این پژوهش نشان می‌دهد که آثار هنری 
شهری، اگر با توجه به تنوع سرمایۀ فرهنگی مخاطبان طراحی شوند، می‌توانند نه‌تنها به بهبود سیمای شهری، بلکه به تعمیق سرمایۀ اجتماعی و ارتقای 

گفت‌وگوی فرهنگی در سطح شهر بینجامند.

.
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یـافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که سیاست‌گذاری در حوزۀ هنر شهری زمانی به نتایجی پایدار و مؤثر منجر می‌شود که بر شناخت  	
عمیق از میدان فرهنگی و میزان سرمایۀ فرهنگی شهروندان استوار باشد. از دیدگاه نظریۀ میدان پیر بوردیو، هنر شهری در بستری از روابط قدرت، 
سرمایه و معنا شکل می‌گیرد و ادراک مخاطب از آثار، به‌طور مستقیم با سطح سرمایۀ فرهنگی و عادت‌واره‌های درونی‌شدۀ او مرتبط است. بر این 
اساس، برنامه‌ریزی فرهنگی شهر باید با در نظر گرفتن تنوع اجتماعی و فرهنگی جامعۀ شهری انجام گیرد تا امکان مشارکت برابرتر شهروندان در 

تجربه و تفسیر هنر فراهم شود.
در این چهارچوب، پیشنهاد می‌شود مدیران فرهنگی و طراحان شهری از رویکردی تعاملی و چندسطحی در فرایند طراحی و استقرار آثار هنری  	
بهره بگیرند. نخست، ارتقای سواد بصری و فرهنگی از طریق آموزش‌های عمومی، کارگاه‌های هنری و برنامه‌های آموزشی در مدارس و مراکز 
فرهنگی می‌تواند ظرفیت مخاطبان را برای درک و تحلیل مفاهیم هنری افزایش دهد. دوم، استقرار نظام‌های تفسیرگر هنر شهری، نظیر تابلوهای 
توضیحی، سامانه‌های دیجیتال راهنما، تورهای هنری آموزشی و نشست‌های گفت‌وگو میان هنرمندان و شهروندان، زمینۀ دسترسی عادلانه‌تر به 
معنا را فراهم می‌کند و از بروز نابرابری‌های نمادین در میدان فرهنگی شهر می‌کاهد. از سوی دیگر، انتخاب و طراحی آثار هنری باید با درک دقیق 
از بافت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هر محله صورت گیرد و مشارکت کنشگران محلی و هنرمندان بومی در این فرایند جدی گرفته شود. چنین 

رویـکردی موجب تقویت پیوند میان اثر هنری، مکان و حافظه‌جمعی شده و به بازتولید هویت فرهنگی شهر یاری می‌رساند.
درنهایت، مدیریت شهری شایسته است هنر عمومی را به‌عنوان زیرساختی فرهنگی و ارتباطی در نظر گیرد که از طریق آن، فضاهای شهری به 
عرصۀ تعامل اجتماعی، تبادل معنا و تقویت سرمایۀ فرهنگی تبدیل می‌شوند. اتخاذ این نگرش می‌تواند به پویایی میدان فرهنگی، تعمیق هویت 

شهری و ارتقای حس تعلق شهروندان به محیط زندگی‌شان منجر شود.

بیانیه ها
تعارض منافع 

دکتر فتح اله زارع خلیلی و سنا جنگجو اعلام می کنند که هیچ تضاد منافعی مرتبط با این پژوهش وجود ندارد.
موافقت اخلاقی

این پژوهش شامل هیچ گونه آزمایش بالینی بر انسان ها یا حیوانات نبوده و لذا نیاز به دریافت تأییدیۀ رسمی از کمیته اخلاق نداشته است.
مشارکت مالی

این پژوهش از هیچ منبع مالی اعطایی از سوی سازمان های دولتی، خصوصی یا نهادهای غیردولتی برای انجام یا انتشار تحقیق استفاده نکرده است.
رضایت آگاهانه

تمام شرکت کنندگان در این پژوهش رضایت آگاهانه خود را بهصورت کتبی اعلام کرده اند.
مشارکت نویسندگان

ایده پردازی و طراحی مطالعه: سنا جنگجو و دکتر فتح اله زارع خلیلی؛ گردآوری و مدیریت داده ها: سنا جنگجو؛ تحلیل و تفسیر داده ها: سنا جنگجو؛ تصویرسازی: 
پروژه  زارع خلیلی؛ مدیریت  فتح اله  مقاله: سنا جنگجو و دکتر  اصلاح  بازبینی و  زارع خلیلی؛  فتح اله  اولیه: سنا جنگجو و دکتر  نگارش پیش نویس  سنا جنگجو؛ 

تحقیقاتی: سنا جنگجو و دکتر فتح اله زارع خلیلی؛ اعتبار سنجی و تأیید نهایی: تمام نویسندگان نسخۀ نهایی مقاله را تأیید کرده اند.
تشکر و قدردانی

موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.

پی نوشت
1. Bourdieu
2. Policy Assemblage
3. Embodied Cultural Capital
4. Objectified Cultural Capital
5. Institutionalized Cultural Capital
6. dominant
7 .negotiated
8. oppositional
9. Convenience Sampling
101 .SPSS
112 .KMO
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